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از »به کݡام« تا »ناکݡام«
در »دنیـــــــــــــــــــــای دات کݡام«
دکتر سید محسن دوازده امامی
وه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان گر ـــــــــرمقالهعضو هیأت علمی  ݚـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َـ ســ

دغدغه های  میان  ایــن  در  کــه  فـــرودی  دارد  و  پــرفــراز  پیشینۀ  بــشــری،  حیات 
که بخشی از آن را در  فرهیختگی و شیوه های فرزانگی، ماجراهایی متمایز دارد 
یا  داستان تمدن  کتاب خویش  خ معاصر »ویل دورانت« در  برگ هایی بسیار، مور
کرده است. خردگرایی یا زیستن با دانش،  به تعبیر ارباب تراجم تاریخ تمدن روایت 
که بشر را از حیوانیت به »انسانیت« سوق می دهد، برای آن  یک »هست« است 
اهالی منطق و  تعبیر  به  تعقل است،  و  از خرد  برآمده  که  و »گفت«  که »منطق« 
حکمت، فصلی است برای تمایز انسان از حیوان. تنها حیوانی که »ناطق« است و 
»ضاحک«، انسان است، چون تنها انسان است که گفت وگو می کند و تنها انسان 
مــی ورزد  خرد  و  می اندیشد  که  است  انسان  تنها  آنکه  دیگر  می خندد،  که  است 
انسانی،  »شــدنِ«  مسیر  این  در  می خندد.  نمی بیند،  را  تــوازن  و  تناسب  چون  و 
علم و فناوری، فرصت های مغتنمی فراهم ساخت تا بشر فرایند تغییر و جریان 
عرصۀ  فقط  فناوری،  و  تکنولوژی  اســت،  مسلم  آنچه  بخشد.  تسریع  را  تکامل 
سخت افزاری و جنبۀ مادی زندگی بشر را دستخوش دگرگونی نکرده است، بلکه 
موجب رخدادهای مهمی در وادی فکر و اندیشه و حیات فرهنگی و اجتماعی و 
گوتنبرگ امکان  مقوله های »هستی شناسی« و »انسان شناسی« شده است. وقتی 
از »تبادل« و  آورد، این اختراع و فناوری، موجب موج عظیمی  را به وجود  چاپ 
»تعامل« در دنیای فکر و فرهنگ شد. فناوری چاپ و نشر، جایگزین استنساخ 
اهل  ایده های  و  اندیشه ها  انتشار  بخشیدن  سرعت  یعنی  این  و  شد  نوشتن  و 
)چاپ(،  جدید  فناوری  مجلات.  و  رساله ها  کتاب ها،  شمارگان  رفتن  بالا  و  فکر 
به  این مقطع، هم  کتاب مقدس در  کرد و چون  به وفور چاپ  را  کتاب مقدس 
که  بود  کرده  پیدا  زیادی  خوانندگان  بود،  شده  ترجمه  هم  و  بود  زیاد  شمارگان 
کتاب مقدس را در اختیار داشتند و هم به زبان خودشان می خواندند.  اینک هم 
که دگرگونی در اندیشه ها و حتی در  این »ارمغان« »اختراع جدید« یعنی چاپ بود 
ایمان و باور ایجاد کرده بود. »رنسانس« نوزایی، »اصلاحات علمی و فکری و حتی 
اصلاحات دینی یعنی پروتستانیسم و اصلاح طلبانی چون »لوتو« و »کالوین« همه 
کم تحت تأثیر این فناوری بودند. در ایران معاصر هم، وقتی میرزاصالح،  بیش و 
یا  انتشار داد. »باسمه«  را  اولین روزنامه »کاغذ اخبار«  آورد و  ایران  را به  »چاپ« 
گرچه  ا ح شدن نوگرایی و موّاج شدن مدرنیته در اذهان شد،  چاپ موجب مطر
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که »باسمه« »واسمه« شد نه رویش و اندیشه. اشکال آن بود 
و  سیاحت  و  ارتباط  دنیای  بخار«  »ماشین  و  شد  فرایندساز  فناوری،  دیگر  بار 
سرکشی به سرزمین های جدید را سرعت بخشید. سده های هیجدهم تا بیستم، 
خ های تجدد  سراسر، سرگذشت انقلابی بود که »ماشین بخار« ایجاد کرده بود تا چر
سریعتر بگردد. اما یکی از مهمترین رویدادها در حیات پرفراز و فرود »علم گرایی« و 
که بسیاری از بنیادها را دستخوش  »خردگرایی« رخداد »دات کام« بود. حادثه ای 
و  غریب  دنیای  یک  به  ورود  »دات کـــام«  انقلاب  کــرد.  براندازی  شاید  و  دگرگونی 
دنیای  نوآوری ها.  کثرت  از  غریب  و  تبادل  سرعت  منظر  از  عجیب  بود.  عجیب 
به  دیروزین،  دشت  اندر  دشت   بی انتها.  دنیای  بود.  بی دیوار  دنیایی  دات کــام، 
گر در دهکدۀ دیروزین، خبری را در یک  »دهکده ای« برای بودن تبدیل شده بود. ا
ساعت، همۀ هم ولایتی ها می فهمیدند، در دنیای دات کام، همان خبر را، در یک 
کنان دهکدۀ جهانی امروزین هم می فهمند و هم می بینند و به قول  لحظه، سا

قدمای قوم »لَیست الروایـة کالمعاینه«، »شنیدن کی بود مانند دیدن«.
دنیای بی دیوار این دهکده، دنیای دیدنی شد. شور، شوق، عطش، همه برای 
کم کم این  اما  را می دیدند  دیدن بود. همه، همه چیز، همه جا و حتی همدیگر 
که برای عده ای یک دغدغه  همه، یک همهمه را موجب شده است. همهمه ای 
گر بر آن »دقتی« نشود به یک »ولوله« و حتی »زلزله«  که ا شده است. دغدغه ای 
مبدل خواهد شد و البته تفاوت عمده میان بالانشین ها و پایین دست ها در دنیای 
که زلزله برای بعضی ها فاجعه است. در واقع دغدغه در دنیای  دات کام آن است 
کام، آن است که این دیدن و دیدن، اندیشیدن را موجب نشده است. فقط پر کردن 
»حافظه« است و اهل معنا هم گفته اند که تصویر و صوت، حجم بالایی از حافظه را 
تسخیر می کند و چه بسا فرصتی برای »خود« و »پردازش« نماند و این یکی از آفات 
دستگاه و بنگاه بانگ و رنگ است. صدا و تصویر برای »ندای درون« و اندیشیدن 
کشیدن«  »اندیشه ها« مجالی نمی دهد. دیگر آنکه دنیای دات کام، دنیای »سرک 
و »سر در آوردن« است. حتی در »حریم خصوصی« دیگران و این یعنی بلای بزرگ 
»ناامنی« و فقدان »آرامش« و »آسایش«. بشر دغدغۀ دانش داشت برای دستیابی 
به راههای راحتی و آسایش، اما امروز علی رغم همۀ شگفتی های دنیای دانش و 
فناوری، آرامش و امنیت، بزرگترین گمشده و یا جست وجوی بشری است که دهها 

و صدها میلیون »فالووِر« دارد.
و  بی اسنادی  آفــت  دات کـــام،  دنیای  در  دلهره ها  شاید  و  دغدغه ها  دیگر  از 
بی اعتباری آورده ها و داده هاست. چه بسیار اخباری که »بی سند« و »استناد« ارائه 
از اَعلام و بزرگان و مفاخر ملی، میهنی، دینی و  می شوند. چه بسیار روایت هایی 
که »مجهول« و »مجعول« اند و سوگمندانه چه بسیار از تحلیل ها و  حتی جهانی 
تبیین ها که مبتنی بر اخبار و روایاتی است که نه سندی برای استناد وجود دارد و نه 

ع دارند و نه پشتوانه ای از عقل و نه پرتوی از قلب و رَحم. ریشه ای در شر
زندگی ما افراد در حال توسعه، در دنیای دات کام بحرانی تر است چون بدون 
ع و حمایت از عقل، نه »تأمل« می کنیم، نه »تحمل« می کنیم و نه  وثاقت از شر
»تعقل«، فقط »فوروارد« می کنیم. داستان گفت وگوی امیرکبیر با امپراتور »میجی« 

در ژاپن و دغدغه های توسعۀ امیر، بارها و بارها با تعابیر مختلفی در فضای مجازی 
هیچ گاه  که  اســت  آن  تاریخی  واقعیت  که  حالی  در  شــد،  تحلیل  و  یافت  انتشار 
که امیرکبیر در  گفت وگو یا تعاملی میان میجی ژاپن و امیرکبیر ما نبوده است، چرا 
سال 1851 از دنیا رفته بود و میجی در ژاپن هنوز به دنیا نیامده بود. ماجرای عشق 
گهانی پیامبر با همسر یکی از اصحاب و اقوام پیامبر در اعزام آن صحابی  آتشین و نا
به میدان جنگ برای رسیدن به وصال همسر صحابی، بارها و بارها با قرائت ها و 
کنده ساخت و »کام« دوستداران درستی و  روایت های مختلف، دنیای دات کام را آ
که باد از پشت پرده آشکار ساخت و  کام« ساخت. آن زیبارویی  راستی را تلخ و »نا
گهان عاشق ساخت و دل به او داد و شوی او را با حیله دور ساخت تا بدو  پیامبر را نا
دست یابد و وصال حاصل نماید؛ کسی نبود جز قوم »خویش« یا دختر عمۀ خود که 
کوچه های حجاز با آنها آمد و شد داشت و شوهر  بارها و بارها با او و خانواده اش در 
این »معشوقه« هم نه یک غریبه که فرزندخواندۀ خود پیامبر بود. این زن و همسر 
که پیامبر خود باعث وصال و ازدواج آنها شده بود و اینک در  او، زینب و زید بودند 
یک »درام« در »دنیای دات کام« به دور از درستی و راستی روایت می شد. یک دروغ 

کریه بود به یک »کریم« که هم »صادق و مصدق« بود و هم »امین«.
دیرینۀ  و  پیشینه  که  بــود  اصفهان  از  بــار  ایــن  امــا  دیگر،  »بی استنادی«  یک 
در مدرسه ای  دانشگاه  این  بنیاد  برد.  به سیصد سال پیش  را  اصفهان  دانشگاه 
که مدرس و استاد آن »شیخ  بهایی«  گذاشته شده است  »سلطانی« در »چهارباغ« 
و  آن مدرسه، بحث  در  و مؤسس،  مــدرس  به عنوان  بهایی«  اســت. »شیخ  بــوده 
عهد  »شیخ الشریعه«  ذوفنون  عالم  آن  »بهایی«  آنکه  حال  است،  داشته  فحص 
شاه عباس بوده است و مدرسۀ چهارباغ از ابنیۀ عهد شاه سلطان حسین نزدیک 
صد سال بعد. چگونه در مدرسۀ قرن دوازدهم، مدرس قرن یازدهم تدریس داشته 
روایت  این  بر  هم  دانشگاه  حتی  آنکه  تحسر  حتی  و  »تأثر«  و  »تأسف«  و  اســت؟ 
که سند سیصدمین  مجعول، درایت و تأمل نکرد و برای آن نوشته هایی نوشت 
سال تأسیس )دانشگاه اصفهان(، مدرسۀ سلطانی بوده و با استادی »شیخ بهایی« 

کرد. آن را سیم و سرب 
که دنیای دات کام را به جای »دل انگیزی« دل افکار  اما از همه »هول انگیزتر« 
گرچه اخلاق در  کام« می نماید، قصۀ پرغصۀ »اخلاق« است. ا می کند و »کام« را »نا
ج« و »آجر« آن نزول  یافته و دروغ »فروغ« یافته است،  جامعۀ پرادعای کنونی ما »ار

اما بی اعتباری »اخلاق« در دنیای دیجیتال و دات کام، دردی دو چندان دارد.
آن  بــرای  و  می شود  »ساخته  بلکه  مــی شــود،  گفته  تنها  نه  بی استناد  »خبر« 
مونتاژ  »فتوشاپ«  با  یا  مــی شــود،  تصویر  »تــوّهــم«  و  »تــصــور«  روی  از  سندهایی 
می شود و در یک چشم برهم زدن دودمــان یک »درستی« و بنیاد یک »راستی« 
را بر باد می دهد. انسان و اخلاق، »انسانیت« و »صداقت« قابل تفکیک از یکدیگر 
گر سریر فضل را به عرش رساند، اما اخلاق نداشته باشد به »أسفل  نیستند. انسان ا
نــدارد و انسان  با دروغ »فــروغ«  السافلین« و »بل هم اضل« رسیده است. انسان 
که  بی اخلاق »احوال« ندارد و این دغدغه ها و دلهره های »دنیای دات کام« است 

کام« می کند. »به کام« را »نا



نظــــــــــــــــــــــــم شکݡن در شکݡن
دکتر محسن رنانی
عضو هیأت علمی  دانشگاه اصفهان

گفت وگو تا انتخابات 9۶  گذار از خشونت به  ورت  ضر
کشف توسعه وری بر دستاورد فکری سه هزار سال جست وجوی سعادت تا  با مر

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

بــار  نخستین  بـــرای  کــه  بــاســتــان  ــان  یــون فیلسوفان  زمـــان  از 
یافت  انتشار  منسجم  صورتی  به  بشری  فکری  دستاوردهای 
کنون، همۀ تلاش های فکری بشر نه تنها در فلسفه بلکه در  تا
دستیابی  هدف  با  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به  علوم،  همۀ 
که شاید  کلمه ای است  بشر به »سعادت« بوده است. »سعادت« 
پی  در  را  عمرشان  اما  می آوردند،  زبان  به  کمتر  آن  را  انسان ها 
تاریخ بشری چه تلاش فرساینده ای  آن می دویدند. فیلسوفان 
کردند که  این واژه را ساده کنند و مفهومی  در دسترس و کاربردی 
هر  و  یافتند  کمتر  کوشیدند  چــه  هــر  امــا  بکشند،  بــیــرون  آن  از 
وقتی  سپس  شد.  بیشتر  آن  دربــارۀ  اختلافشان  اندیشیدند  چه 
اختلاف  رسیدند،  کــاربــردی  و  اجــرایــی  نسخه های  نوشتن  به 
بودند  فیلسوفانی  طیف  سر  یک  در  بــود.  ک  وحشتنا راه حل ها 
کناره گیری از - و حتی تحقیر- همۀ مظاهر مادی و رفاهی  که 
راهکار موفق  یگانه  را  از دنیا  و عزلت  ترویج می کردند  را  زندگی 
فیلسوفانی  نیز  طیف  میانۀ  در  می دیدند.  سعادت  کسب  برای 
سوی  به  جامعه  رانـــدن  پیش  به  اصلی  عامل  را  حکومت  که 
نیز  طیف  دیگر  سر  سرانجام  و  می دانستند؛  سعادتمند  دنیایی 
و  تاریخ  از صحنۀ  که حذف حکومت  فیلسوفان سیاسی  برخی 
کی را راه حل دستیابی به جامعه ای  رسیدن به یک جامعۀ اشترا

سعادتمند می پنداشتند.
در  سعادت  جستن  داشت:  ساده ای  راه حل های  دین  البته 
کوبیدن آب در  هاون است. سعادت حقیقی در دنیای  این دنیا، 
دیگری قابل دستیابی است و برای رسیدن به آن، خیلی ساده، 
کرد. در  ادیان عمل  و به نسخه های  باید زیستی دینی داشت 
در  باشد،  خواستنی  و  جستنی  دنیا  این  هم  گر  ا حالت  بهترین 
راستای دستیابی به سعادت اخروی خواهد بود. و البته همین 
که باعث اقبال عمومی  و  سادگی دستورالعمل ها و راه حل ها بود 
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بیست و پنج قرن طول 
کشید تا بشر توانست 
گریبان خویش را از 
آرمان سعادت رهایی 
کلمه  بخشد و این 
کم کم از منظومۀ  را 
کنار  گفتمانی خویش 
بگذارد. 
شاید از نیمۀ قرن 
بیستم به  این سو هیچ 
کلمۀ  کلمه ای به اندازۀ 
»توسعه« در متون 
سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی چنین بسامد 
گسترده ای نداشته 
است.

گستردۀ مردمان سختی کشیدۀ تاریخ به ادیان مختلف می شد.
آرمان مشخص تر  آرمان ذهنی سعادت به دو  کم کم  بعدها 
و عملی تر تبدیل شد: »آزادی« و »عدالت«. و آنگاه تمام تلاش 
فکری و کوشش عملی بشر به سوی تحقق این دو آرمان معطوف 
که برای تحقق آزادی  کم کم در این مسیر، چه زندان ها  شد. و 
مردمان  بر  عدالت  تحقق  بــرای  که  ظلم ها  چه  و  نشد  ساخته 
نرفت. و باز پاسخ مذهب ساده تر بود: آرمانِ »ایمان«،  جایگزین 
که  راه حل های پرهزینه ای  با حذف  ایمان  آرمان سعادت شد. 
کسب آزادی و عدالت در برابر بشر قرار داشت، یکجا فرد را  برای 
هم به آرامش این جهانی و هم به سعادت آن جهانی می رساند، 
دست  در  ابـــزاری  به  به سادگی  که  ایمان  بــود  آنجا  مشکل  امــا 
عدالت  و  آزادی  تا  می شد  تبدیل  ایدئولوگ ها  یا  فرصت طلبان 
گر نبود این سوءِاستفاده،  چه نسخۀ  کنند و ا را از دیگران دریغ 

کم هزینه ای بود این ایمان.  نزدیک و 
بیست و پنج قرن طول کشید تا بشر توانست گریبان خویش 
کم کم از منظومۀ  کلمه را  را از آرمان سعادت رهایی بخشد و این 
بلند،  مسیر  این  در  البته  بشر  و  بگذارد.  کنار  خویش  گفتمانی 
بارها و بارها با فریب فیلسوفان، سیاستمداران و رهبران مذهبی 
از دریچه هایی همچون قومیت، نژاد، جغرافیا،  که  روبه رو شد 
ثروت،  روح جمعی، سنت ها، شخصیت های فرهی و نظایر آنها 
کشانده اند و خون ها ریخته اند و ظلم ها  بشر را به دنبال خویش 

کرده اند و آزادی ها ستانده اند.
صد  همین  درنــهــایــت  مــقــاوم  ــا  ام سرگشته،  و  مظلوم  بشر 
کرد. مفهومی  کشف  که یکباره مفهومی  تازه را  سال پیش بود 
تاریخی بیرون مــی آورد و  از سرگشتگی  را  او   که احساس می کرد 
را  عدالت  و  آزادی  و  می سازد  دست یافتنی  و  زمینی  را  سعادت 
یکجا به ارمغان می آورد. این مفهوم تازه حدود هفتاد سال پیش 
تبلور    )Development( توسعه  کلمۀ  در  بیستم  قرن  میانۀ  در  و 
یافت، اما تا بشر به  این مفهوم روشن برسد، حدود دویست سال  
نوسازی  خردگرایی،  صنعتی،  انقلاب  مفاهمی  همچون  در  نیز 
سرمایه داری  )مدرنیته(،  تجدد  و  نوگرایی  )مدرنیزاسیون(، 
آمال های  همۀ  که  دریافت  کم کم  تا  بود  غوطه ور  آن  نظایر  و 
کند. شاید  کلمۀ »توسعه« خلاصه  زمینی اش را می تواند یکجا در 
کلمۀ  ــدازۀ  ان به  کلمه ای  هیچ  سو  به  این  بیستم  قرن  نیمۀ  از 
»توسعه« در متون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چنین بسامد 

گسترده ای نداشته است.
مرزهای  اندیشمندان،  از  بزرگی  بخش  ــرای  ب هنوز  گرچه 
مفهومی  »توسعه« شفاف نیست، اما به مدد گسترش رسانه های 

ملموس  و  مفهومی  روشــن  مـــردم،  عموم  ــرای  ب کــنــون  ا جمعی 
که از یک سو زندگی آنان را با »رفاه«  است. آنان تمام تحولاتی را 
بیشتری همراه می کند و از سوی دیگر زیست اجتماعی آنان را با 
سطح بالاتری از »آزادی« و »عدالت« همراه می سازد، با مفهوم 
»توسعه« درک می کنند. و توسعه در قرن بیستم به شعار بخش 
عالمان  مدنی،  نهادهای  احــزاب،  سیاستمدارن،  از  گسترده ای 
تاریخ،  همۀ  همچون  البته  و  شــد.  تبدیل  قــدرت  صاحبان  و 
واژه  این  کوشیده اند  ایدئولوژیست ها  و  همچنان فرصت طلبان 
کنند، اما از عجایب این مفهوم و این  را نیز مصادره به مطلوب 
واژه است که آن چنان خنثی و عاری از »ارزش های خاص«  است 
که سوءِ استفاده سیاسی از آن در قالب انقلاب، شورش و جنگ را 
که همۀ انسان ها  سخت می کند. از عجایب تاریخ معاصر است 
اما  توسعه بسیج شــده،  به  بــرای رسیدن  این دویست سال  در 
جنگی و انقلابی و شورشی به نام توسعه ثبت نشده است. هنوز 
گر شورشی، جنگی، انقلابی و ظلمی  هم در عصر غلبۀ توسعه، ا
 هست به نام آزادی یا عدالت یا ایمان صورت می گیرد و نه به 

نام »توسعه«.
ظهور  بشری«  آرمــان  »انسانی ترین  توسعه،  مفهوم  در  آری 
کم دستاوری نیست. و بنابراین توسعه با همۀ  کرده است و این 
خطاها و دشواریها و درهم ریزی ها و هزینه هایش چنان دلبری 
مفهوم  تولد  با  واقع  در  پوشید.  چشم  آن  از  نمی توان  که  است 
با تولد این مفهوم،  از آسمان به زمین آمد.  توسعه، »سعادت« 
و  بی معیار  آرمانگرایانه،  کوششی  از  بشر  اجتماعی  تلاش های 
کمی  قابل  غیر قابل مقایسه و ارزیابی، به یک مفهوم ملموسِ 
کنون توسعه معیار دارد. نزدیک به یکصد و  ارزیابی تبدیل شد. ا
کمّی  و قابل محاسبه برای آن وجود دارد و دیگر  پنجاه شاخص 
گذشته،  تاریخ  همۀ  مانند  نمی توانند  شیادان  و  سیاستمداران 
آرمانی  و  مقدس  واژگــان  از  در  هاله ای  را  خود  پرهزینۀ  عملکرد 

پنهان سازند.
که توسعه  آنچه مردم قرن بیستم شاهد آن بودند، این بود 
بدون آنکه شعاری بدهد بی سروصدا و به صورتی تدریجی، آرام 
کم هزینه به سوی تحقق دو آرمان تاریخی »آزادی و عدالت«  و 
سوسیال -  عمل،  در  و  زمین  روی  بــر  اســـت.  بـــوده  حرکت  در 
دموکراسی های اسکاندیناوی در پیش چشم ماست و در تئوری 
کتاب »توسعه یعنی آزادی« آمارتیا سن چارچوب نظری لازم  نیز 

کرده است. گره های مفهومی  آن را فراهم  گشایش  برای 
گر نه به  گذشته نیز - ا داستان توسعه در همین هفتاد سال 
کم هزینه نبوده است و  گذشته، پر هزینه و خونبار اما -  مانند 
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عموم مردم، تمام 
که از یک  تی را  تحولا

سو زندگی آنان را با 
»رفاه« بیشتری همراه 
می کند و از سوی دیگر 
زیست اجتماعی آنان 

تری از  را با سطح بالا
»آزادی« و »عدالت« 

همراه می سازد، با 
مفهوم »توسعه« درک 

می کنند.

گاه نیز خونبار شده است. نیمۀ دوم قرن بیستم جامعۀ بشری با 
که  موجی از تحول خواهی برای دستیابی به توسعه روبه رو بود 
گاه  کودتای نظامیان،  گاه در  گاه در انقلاب های سوسیالیستی، 
انتخاباتی  ویرانگر  رقابت های  در  گاه  و  شهری  شورش های  در 
گروههای مختلف  برآمدن  و  برافتادن  تبلور می یافت و موجب 
قدرت می شد و به بی ثباتی های ویرانگر ضد توسعه دامن می زد. 
یعنی  توسعه،  پیش نیاز  مهمترین  توسعه،  بــرای  که  عجبا  و 
ثبات سپهر سیاسی و نظم سپهر اجتماعی را تخریب می کردند 
که داستان توسعه نیز شبیه داستان آزادی و عدالت  و می رفت 
که قرنها به نام آزادی و عدالت، آزادی و عدالت مخدوش  شود. 
که با نام توسعه پیش نیازهای  می شد. جهان مدرن نیز می رفت 

کند.  توسعه را تخریب 
گذشته  در  گر  ا اساسی وجــود داشــت.  تفاوت  اینک یک  اما 
را ستاند  انسان ها  اختیار  آزادی  نام  به  برای دهها سال می شد 
نام  کرد و به  را متمرکز  ثــروت  و  قــدرت  نام بسط عدالت،   و به 
که به همگرایی  کنون رشد فناوری  کرد، ا دین، ایمان را زمینگیر 
اقتصادهای جهانی منجر شده بود دیگر اجازه نمی داد که به نام 
توسعه، درهای توسعه بسته شود. به همین علت فرایند توسعه 
تحمیل  توسعه  ضد  رژیم های  همۀ  بر  را  خود  کوتاه،  مدتی  در 
می کرد. و چنین شد که همه »توسعه خواه« شدند حتی رژیم های 
با  بودند  مجبور  خود  بقای  برای  نیز  آنان  البته  که  توسعه  ضد 
کنون  ا که  بود  آنجا  مشکل  اما  کنند،  همنوایی  توسعه  فرایند 
همه ظاهراً می فهمیدند که توسعه چیست و چه می خواهند، اما 

نمی دانستند چگونه می توان به آن دست یافت. 
که  مسیری  همان  یعنی  توسعه  که  خــام  تصور  ایــن  کم کم 
کشورهای عقب مانده را  غرب توسعه یافته رفته است، همۀ ما 
که  کنون  کردیم ا گمان  به تجربه های خسارتباری درانداخت. 
می دانیم چه می خواهیم و نمونۀ زمینی اش را پیدا کرده ایم، راه 
گر  ا که  کردیم  گمان  واقع  در  می دانیم.  هم  را  آن  به   دستیابی 
رفاه  و  ثــروت و شهرسازی  و  فناوری  و  از علم  که غرب  را  آنچه 
توسعه  کنیم  کسب  اســت،  آورده  فراهم  جدید  تمدن  مظاهر  و 
کردن  کردن و صرف  ج  کردیم به خر خواهیم یافت. پس شرو ع 
توسعه  به  و  شد  تمام  ما  داشته های  امــا  داشته هایمان.  همۀ 
که در سودای رسیدن به مظاهر توسعه ای  نرسیدیم و چنین شد 
که در غرب تبلور یافته بود، آفریقا معادن خویش را به تاراج داد 
کرد و خاورمیانۀ  و آمریکای لاتین منابع طبیعی خویش را حراج 
کرد، اما شاهد توسعه را در  مسلمان ذخایر نفتی خویش را تخلیه 

آغوش نکشیدند.

و  داشتیم  توسعه  برای  پرهزینه ای  تجربه های  چه  البته  و 
همه  اقتصاددانان  نوشتند.  ما  برای  کاربردی  نسخه های  چه 
کردند  چیز را در رشد اقتصادی و رفاه یا پیشرفت فناوری خلاصه 
و سرمایه گذاری ها در همۀ زمینه ها آغاز شد. اما باز نرسیدیم به 
گفتند  و  آمدند  جامعه شناسان  آنگاه  می رسیدیم.  باید  که  آنجا 
کرد  شــروع  زندگی  مظاهر  نوسازی  یعنی  مدرنیزاسیون  از  باید 
که بدون  و سپس باید وارد نوگرایی یا تجدد یا مدرنیته شویم 
که نخست  و چنین شد  نمی شود.  راست  توسعه  عَلَم  مدرنیته 
همه رفتیم به سوی مدرنیزاسیون، اما راهی به مدرنیته باز نشد؛ 
گام برداشتیم، اما تا  سپس با چه هزینه هایی به سوی مدرنیته 
کردیم دیدیم سنت ها و داشته هایمان رفت و مدرنیته  چشم باز 
کمتر از همه  گرفتاریم. شاید  نیامد و ما در همان چرخۀ نخست 
چنان  و  نداشت  منابع  که  دیــد  خسارت  شرقی  جنوب  آسیای 
تا  کوشید  و  نمی کرد  را  آن  کفایت  منابعش  که  جمعیتی داشت 
و  بیابد  توسعه  سوی  به  راهــی  اندکش  منابع  زدن  آتش  بــدون 
کورمال در حال حرکت در این مسیر  همچنان امیدوارانه و آرام و 

است. اما این جوامع نیز هنوز با توسعه فاصله ها دارند. 
کار ما کجا بود؟ شاید همزمان با آغاز نوسازی و پیش  مشکل 
آن  از  و  می گذراندیم  را  مراحلی  باید  نوگرایی  سوی  به  رفتن  از 

غفلت کرده ایم.
سوی  از  فــراوانــی  توسعۀ  نظریه های  ســال  هفتاد  ایــن  در 
جامعه شناسان و اقتصاددانان ابداع شد. از نظریۀ خیز اقتصادی 
نـــوســـازی، وابستگی،  نــظــریــه هــای ســاخــتــارگــرایــی،  ــا  ت روســتــو 
توسعه  برای  نسخه هایی  همۀ  اینها  اما  آن.  نظایر  و  نئولیبرال 
بودند. هیچ نظریه ای نتوانسته بود تبیین دقیقی از علت اینکه 
چرا این نسخه ها جواب نمی دهد و اینکه چرا این همه تلاش 
نتیجه  به  توسعه  درنهایت  و  مدرنیته  ســوی  به  حرکت  بــرای 
پرسش  ایــن  اخیر  ســال  هفتاد  تمام  در  دهــد.  ارائـــه  نمی رسد، 
از جنگ  که در سالهای پس  کشوری  این همه  از  که »چرا  بود 
فقط  کــردنــد،  ــلاش  ت توسعه  بــه  دستیابی  بـــرای  دوم  جهانی 
خود  کشور  در  را  توسعه  فرایند  توانستند  انگشت شماری  تعداد 
البته  این  در مسیری هموار،  مستمر و رو به  جلو قرار دهند؟« و 
که »چرا در سه قرن  پرسش در تمامی  قرن بیستم وجود داشت 
نخست  گــام  در  توانستند  کشورها  کمی  از  تعداد  فقط  گذشته 
خ های رشد مداوم اقتصادی داشته باشند و سپس فرایندهای  نر
توسعه را نهادینه کنند و نهادهایی مستقر کنند که بتوانند از این 

کنند؟«. فرایند رشد مستمر حفاظت 
تا پیش از این اقتصاددانان و جامعه شناسان همواره پاسخ را 
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گذشته برای  گر در  ا
دهها سال می شد 
به نام آزادی اختیار 
انسان ها را ستاند و 
به نام بسط عدالت،  
قدرت و ثروت را متمرکز 
کرد و به نام دین، ایمان 
کنون  کرد، ا را زمینگیر 
که به  رشد فناوری 
همگرایی اقتصادهای 
جهانی منجر شده بود 
که  دیگر اجازه نمی داد 
به نام توسعه، درهای 
توسعه بسته شود.

در سرمایه گذاری، یا در نهادهای آموزشی و اندیشگی و انباشت 
کارآفرینی،  یا در شکل گیری  نهاد دولت،  یا در  انسانی،  سرمایۀ 
گسترش تجارت خارجی،  یا حتی  یا در وفور منابع طبیعی، یا در 
همۀ  در  اما  می کردند.  جست وجو  خارجی  نیروهای  مداخلۀ   در 
ل، مفقود بود:  این پاسخ ها همواره یک حلقه از زنجیرۀ استدلا
موفق  آمــوزش  نهاد  چرا  می گیرد؟  صــورت  سرمایه  انباشت  چرا 
چرا  کند؟  راهبری  را  توسعه  می تواند  دولت  نهاد  چرا  می شود؟ 

کارآفرینی شکل می گیرد؟ و نظایر این پرسش ها.
که  اقتصادی 1933  نوبل  جایزۀ  برنده  نورث  سی  گلاس  دا
گذشته )نوامبر 2015( در 95 سالگی درگذشت، هفتاد سال  سال 
از عمر علمی  خویش را در جست وجوی پاسخ همین پرسش ها 
صرف کرده بود. او  در ده سال اخیر عمرش به نتایج شگفتی آوری 
نخستین  )در  توسعه  واژۀ  تولد  با  مقارن  دقیقاً  ــورث  ن رسید. 
به  مربوط  مطالعات  وارد  دوم(  جهانی  جنگ  از  پس  سالهای 
شناخت ماهیت فرایند توسعه در جوامع بشری شد و تا پایان عمر 
پربرکت خویش این راه را ادامه داد. او از مطالعۀ تاریخ اقتصادی 
کرد و سپس بر مسائل نهادی و تحولات آن و تأثیر آن بر  شروع 
هزینۀ مبادله در اقتصاد متمرکز شد و نظریه های خیره کننده ای 
با تلاش های فکری  که  گونه ای  به  کــرد،  ــداع  اب حــوزه  ایــن  در 
نورث، اقتصاد نهادگرای جدید به بلوغ رسید. نورث در دو دهۀ 
پایانی عمر خویش بر مسألۀ سازوکار تحول نظم های اجتماعی 
و سازوکار مهار خشونت در این نظم ها و تأثیر آن بر فرایند توسعه 
گلاس نورث در تمام تاریخ نظریه  پردازی  متمرکز  شد. بنابراین دا
برای توسعه )که عمدتاً سالهای پس از جنگ جهانی دوم را در 
است.  داشته  حضور  اندیشگی  حــوزۀ  این  متن  در  می گیرد(  بر 
زمینه  این  در  نیز  از مرگ خویش  ماه پیش  تا چند  نورث حتی 

می اندیشید و می نوشت.
نظریۀ نورث )و همکارانش( دربارۀ رابطۀ خشونت و توسعه، 
با عنوان »چارچوب  مقاله ای  به صورت  در سال 2006  نخست 
مفهومی  برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری« منتشر شد و سپس 
کتابی با نام »خشونت و نظم های اجتماعی«  در سال 2009 در 
می توان  چکیده  بسیار  گونه ای  به  را  نظریه  این  یافت.  بسط 

چنین توضیح داد:
گرفتن هر جامعه در مسیر توسعه، تکامل شبکه های نهادی  برای قرار 
وابط و تعاملات میان  وری است. شبکۀ نهادی شامل ر آن جامعه ضر
یعنی هرگونه سازمان،  بازی است  قواعد  نهادها،  از  و منظور  آنهاست 
رسمی   غیر رسمی یا  ترتیبات  و  سنت  هنجار،  قانون،  رفــتــاری،  قاعدۀ 
که بخشی از رفتارهای اجتماعی را ساماندهی می کند. برخلاف  است 

کشورهای عقب مانده، نهادها و شبکه های نهادی قابل  تصور رایج در 
کپی برداری نیستند. هر جامعه ای باید شبکۀ نهادی ویژۀ خود را تحول و 
تکامل ببخشد و نهادهای متناسب با ساختارها و نیازهای خود را برای 
که ارتباط میان تکامل نهادی و  گمشده ای  یند. اما حلقۀ  توسعه بیافر
توسعۀ اقتصادی را تبیین می کند، خشونت است. در واقع فرایند توسعه 
در هر جامعه ای به معنی حرکت به سوی شکلی از سازمان اجتماعی یا 
که در آن خشونت مهار می شود و جامعه به سوی  شبکۀ نهادی است 
ثبات سیاسی بلندمدت حرکت  می کند و در نتیجه، بازدهی اقتصادی و 
رفاه نیز  ارتقا می یابد. بنابراین از این دیدگاه توسعه یعنی ایجاد ظرفیت 
که به  نهادی برای مهار سامان یافتۀ خشونت. و خشونت نامی  است 
گاهی خشونت  یزی نظم موجود« داده می شود.  هرگونه »ظرفیت درهم ر
گاهی وجود ظرفیت بالقوه برای خشونت  یکی و آشکار دارد،  شکل فیز
اقتصادی،  قــدرت  و  ظرفیت  هرگونه  واقــع  در  و  خشونت(  به  )تهدید 
یب  که به طور بالقوه توانایی تخر سیاسی، اجتماعی، مذهبی و سنتی 
باشد،  داشته  را  کم  حا وه  گر منافع  تهدید  و  موجود  نظم  یزی  درهم ر یا 

 خشونت تلقی می شود.
دسترسی«  نظم  یۀ  »نظر را  خــود  تحلیل  نــام  همکارانش  و  ــورث  ن
رسی مسألۀ خشونت، ساختارهای سازمانی  یه با بر گذاشته اند. این نظر
وابط میان رهبران دیدگاهی نو  کم، ماهیت سازمان ها و ر ون طبقۀ حا در
کشورهای در حال توسعه مطرح می کند.  را نسبت به توسعۀ نهادی در 
وابط میان آنها  یه با تصویر نخبگان قدرت، ر وشن تر، این نظر به بیان ر
کدام نوع چانه زنی میان نخبگان  که  و ظرفیت خشونت توضیح می دهد 
توسعۀ  درنهایت  و  کاهش خشونت  زمینه های  آنان  بین  ائتلافی  و چه 
نهادی و اقتصادی را فراهم می کند. نورث نظام جوامع توسعه نیافته را با 

عنوان »نظام دسترسی محدود« توصیف می کند.
رهبران  از  کشورهای در حال توسعه هر یک  در نظام های سیاسی 
اقتصادی، سیاسی، مذهبی و آموزشی شبکه ای از سازمان های عمودی 
وههای قومی  و شبکه های حامی - حمایت شونده را در  گر مانند احزاب، 
اعمال  برای  یادی  ز این شبکه ها ظرفیت  پیرامون خود خلق می کنند. 
خشونت در جهت دسترسی به منابع و فرصت های بیشتر را دارد. برای 
گر با گفت وگو، ائتلافی میان رهبران شکل بگیرد مانع از خشونت  همین، ا
ایجاد یک طرف  با مشکل  می شود. همۀ نظام های دسترسی محدود 
و هستند  وبه ر سوم قابل اتکا برای ماندگاری ائتلاف و اجرای توافق ها ر
کشورهای دارای نظام دسترسی باز  و معمولًا از سازمان های مستقر در 

به عنوان »ضمانت اجرایی طرف سوم« بهره می گیرند.
یق دخل و تصرف نظام سیاسی در منافع اقتصادی  خشونت از طر
باید  رانــت  زش  ار مــی شــود.  مهار  رانــت هــا  یع  توز بــاز  یا  خلق  یق  طر از 
بالقوۀ  وههای دارای قدرت  گر از رهبران  کدام  که هر  انــدازه ای باشد  به 
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انقلاب مشروطیت 
با استقرار یک 

قرارداد اجتماعی 
)قانون اساسی( 

زمینه های شکل گیری 
ساختارهای نهادی 

پایدار و نیز تشکیل 
پیکره ای از قوانین 
گیر و شیوه های  فرا

رسمی و سازمان یافتۀ 
حل منازعات میان 
گروههای قدرت را 

کرد. ایجاد 

کاهش رانت  وج از ائتلاف و تهدید نظم موجود را به دلیل  خشونت، خر
گروههای  که با این مقدار رانت،  کند  به مصحلت نبیند و همچنین باور 
دیگر نیز دست به خشونت نخواهند زد. از سوی دیگر، توافق میان رهبران 
گروهها، آنان را قادر می سازد تا ساختار بهتری به سازمان های تابعۀ خود 
وه خود نیز  حمایت هایی  گر کدام می توانند از خارج از  که هر  بدهند؛ چرا 

کاهش دهند. کنند و این چنین ظرفیت خشونت را  را جلب 
یق خلق رانت مشکلاتی را نیز به همراه  کاهش خشونت از طر البته 
دارد. نظام های دسترسی محدود معمولًا توانایی افزایش مجموع رانت 
از  یک  هر و  ندارند  اجتماعی  سازمان های  بازدهی  افزایش  یق  طر از 
نخبگان قدرت از ترکیب پیچیده ای از رانت ها برخوردارند و منافع آنها 
قابل  کامل  به طور  ائتلاف مسلط  یق  از طر رانت  کثر ساختن  در حدا
پیش بینی نیست. در نتیجه  این نظام ها معمولًا به جای افزایش مستمر 
تجربه  را  وپاشی  فر یا  رکــود  شتابان،  رشد  دوره هــای  بهره وری،  یا  ثبات 

می کنند.
منظور نورث از نظام های دسترسی، »دسترسی به حقوق مالکیت« 
نظام  به  را  نظام ها  کلی  طــور  به  او  اســت.  منافع«  قانونی  »کسب  یا 
نظام  می کند.  طبقه بندی  مــحــدود  دسترسی  نــظــام  و  ــاز  ب دسترسی 
که دسترسی به منافع و رانت های )سیاسی،  دسترسی باز نظامی  است 
همۀ  بــرای  و  نیست  خاصی  وه  گــر انحصار  در  اجتماعی(  و  اقتصادی 
محدود،  دسترسی  نظام  مقابل،   در  است.  »بــاز«  یگران،  باز و  نخبگان 
وههای خاصی از نخبگان  گر که  این دسترسی، محدود به  نظامی  است 
است. همچنین او نظام دسترسی محدود را به سه دسته تقسیم می کند:
مسلط  ائتلاف  نظام،  ایــن  در  شکننده:  مــحــدودِ  دسترسی  نظام 
خارجی  و  داخلی  خشونت  برابر  در  خــود  بقای  از  می تواند  سختی  به 
دارای  رهبران  ــد؛  دارن کوتاه مدت  ماندگاری  سازمان ها  کند؛  حفاظت 
ارتباطات شخصی و نه سازمانی هستند؛ ظرفیت اعمال خشونت عامل 
هرگونه  و  اســت؛  نهادی ســاده  اســت؛ ساختار  رانــت  یع  توز تعیین کنندۀ 

ائتلافی، ماندگاری بلندمدت ندارد.
با  مقایسه  در  دولــت  نظام،  ایــن  در  پایه:  محدودِ  دسترسی  نظام 
ویژگی  دو  دارای  )حکومت(  دولت  دارد؛  بهتری  استقرار  شکننده،  نوع 
بین  در  خشونت  ظرفیت  اســت؛  ونــی  در کــار  تقسیم  و  تخصص گرایی 
یع می شود؛ امتیازات و سازمان های نخبگان در  سازمان های دولتی توز
یف می شود؛ سازمان هایی  ارتباط با ائتلاف مسلط و غالباً با دولت تعر

که در مدار مستقیم ائتلاف مسلط قرار دارند.  حمایت می شوند 
از سازمان های داخل  ائتلاف مسلط  بالغ:  نظام دسترسی محدودِ 
دارد؛  وجــود  پــایــداری  نهادی  ساختار  می کند؛  حمایت  دولــت  خــارج  و 
کارکردهای دولت و ارتباط میان  گیر، مناصب و  پیکره ای از قوانین فرا
به  منازعات  برای حل  را مشخص می سازد؛ شیوه های مشخصی  آنها 

پایبندی  اســت؛  شده  یف  تعر دولتی  سازمان های  قالب  در  خصوص 
اطمینان بخش تر  و  جدی تر  مستقر،  نهادهای  و  سیاست ها  به  دولــت 
کم به دولت فشار اقتصادی  یرا سازمان های خصوصی طبقۀ حا است، ز
می آورند تا به تعهداتش پایبند بماند؛ این نظام در مقایسه با دو نظام 

دیگر  ترمیم پذیرتر  است.
توسعه یافته تر  دیگر  نوع  دو  از  بالغ  محدود  دسترسی  نظام  گرچه  ا
شده  ضمانت  بالغ،  نظام  به  نظام ها  ایــن  انــواع  از  گــذار  ولــی  اســت، 
کنند و یا اینکه  نیست. جوامع ممکن  است به جای پیشرفت، پسرفت 
یا  رکود  نظام ها دچار  این  اغلب  کنند.  تجربه  را  نظام ها  این  از  ترکیبی 
و  ونــی  در تکانه های  برابر  در  نظام ها  که  ایــن  چــرا  می شوند،  پسرفت 
موازنۀ  جهت  تغییر  موجب  تکانه هایی  چنین  آسیب پذیرند.  ونی  بیر
است  یافته  افــزایــش  قدرتش  که  طرفی  آن،  پی  در  و  می شود  قــدرت 
یق چانه زنی  از طر را طلب می کند. چنانچه این چالش  رانت بیشتری 
مسالمت آمیز حل شود، نظام به سمت خشونت نخواهد رفت، ولی در 
قدرت  نخبگان  برخی  گر  ا ویژه  به  نیاید،  دست  به  توافقی  که  صورتی 
که دیگران در موردشان  ومندتر از آن چیزی هستند  باور داشته باشند نیر

می اندیشند، نتیجه، منازعه و در نهایت بی نظمی  خواهد بود.
میزان  می رسند،  بلوغ  به  محدود  دسترسی  نظام های  هنگامی که 
سازمان های  توسعۀ  و  دولت  سازمان  در  تفکیک  و  پیچیدگی  افزایش 
خصوصی عاری از خشونت در تعاملی متقابل پدید می آید. بلوغ این 

نظام ها در طی سه فرایند صورت می گیرد:
دارای  ســازمــان هــای  بین  در  رانــت  ایجادکنندۀ  فعالیت های  یع  توز  -

ظرفیت خشونت
کاهش  انگیزۀ  ایجاد  ترتیبات  با  سازگار  قانون  کمیت  حا گسترش   -

خشونت
اجــرای  و  حمایت  خصوص  در  دولــت  به  سازمان ها  اعتماد  افزایش   -

توافقات
به  را  خود  نهادی  مناسبات  می تواند  بالغ  محدود  دسترسی  نظام 
که امکان مبادلۀ غیرشخصی میان نخبگان قدرت  صورتی توسعه دهد 
نفع  به  را  غیرشخصی  مبادلات  مسلط  ائتلاف  اعضای  گر  ا آید.  پدید 
خود بیابند و سطح دسترسی ها به شکل انباشتی افزایش یابد، سیستم 
از منطق دسترسی محدود به خلق رانت، به سمت دسترسی آزاد تحول 
حیات  از  پشتیبانی  قــدرت،  نخبگان  بــرای  قانون  کمیت  حا می یابد. 
عمومی،  چه  و  خصوصی  چه  قــدرت،  نخبگان  ســازمــان هــای  دایمی  
ود  ور پیش شرط های  از  خشونت  ظرفیت  دارای  سازمان های  کنترل  و 

وابط غیر شخصی است.  نخبگان به ر
دارنــد.  ســازگــاری  محدود  دسترسی  نظام  منطق  با  شــرط  سه  ایــن 
که ائتلاف مسلط به وسیلۀ آن  استقرار قوانین و دادگاهها ابزاری است 
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حکومت های ایران 
پیش از مشروطیت، 
آشکارا از نوع نظام 
دسترسی محدود 
که  شکننده بوده اند 
گاهی با استقرار  هر از 
بلندمدت یک 
کم کم به  سلسله،  
سوی نظام دسترسی 
محدود پایه حرکت 
کرده اند. اما هیچ کدام از 
آنان نتوانسته اند نظم 
مستقر را به سوی یک 
نظام دسترسی محدود 
بالغ تکامل دهند.

که حیاتی  وابط میان نخبگان قدرت را تنظیم می کند. سازمان هایی  ر
ود و ایجاد رانت به شیوه ای  دایمی  دارند، محملی برای بستن مجاری ور
نظام مندتر هستند. یکپارچه ساختن قدرت نظامی و سایر ظرفیت های 
از  که  می کند  ایجاد  خشونت  به  توسل  در  انحصاری  خشونت،  اعمال 

تکرار خشونت به شدت می کاهد. 
در یک نظام دسترسی محدود برگزاری انتخابات مانند یک نظام 
انتخابات   نظام ها  این  در  نیست.  دموکراسی  معنای  به  باز  دسترسی 
ممکن است آزاد و منصفانه نباشند و یا موجب شکسته شدن ائتلاف و 
یفات سیاسی ثبات آور  هرج و مرج شوند. با این حال می توانند یک تشر
آزاد  انتخابات  به کارگیری  شوند.  مسلط  ائتلاف  دوام  موجب  و  باشند 
ممکن  دارد،  وجود  باز  دسترسی  کشورهای  در  که  آن گونه  منصفانه  و 
کند. )پایان  است نقش انتخابات را در نظام دسترسی محدود متزلزل 

توضیح نظریۀ نورث(

جوامع  کلی  تــحــولات  هــم  دســتــرســی«  »نــظــام هــای  نظریۀ 
هم  و  می دهد  توضیح  را  تکاملی شان  تاریخ  طــول  در  انسانی 
نظیر  جــوامــع،  تاریخ  از  کوتاهتری  مقاطع  و  برش ها  می تواند 
ــولات درون  ــح ــا حــتــی ت ــظــام هــای ســیــاســی ی ــولات بــیــن ن ــح ت
نظریۀ  با  می رسد  نظر  به  دهــد.  توضیح  را  سیاسی  نظام  یک 
از تحولات  نظام های با دسترسی محدود بتوان بخش زیادی 
گر بخواهیم خیلی سطحی  ایران سده های اخیر را توضیح داد. ا
سده های  ایــران  تحولات  لازم  تحلیلی  عمق  به  ورود  بــدون  و 
گفت  مــی تــوان  کنیم  تبیین  نـــورث  نظریۀ  کمک  بــه  را  اخــیــر 
نظام  ع  نو از  آشکارا  مشروطیت،  از  پیش  ایــران  حکومت های 
استقرار  با  گاهی  از  هر  که  بوده اند  شکننده  محدود  دسترسی 
کم کم به سوی نظام دسترسی محدود  بلندمدت یک سلسله،  
نظم  نتوانسته اند  آنــان  از  هیچ کدام  اما  کــرده انــد.  حرکت  پایه 
تکامل  بالغ  مــحــدود  دسترسی  نظام  یــک  ســوی  بــه  را  مستقر 
نمی دهند،  اجــازه  استبدادی  نظام های  اصــولًا  که  چرا  دهند، 
هر  شود  چنین  هم  گر  ا و  بگیرد  شکل  پایداری  نهادی  ساختار 
کم، نظم نهادی  لحظه ممکن است با یک تصمیم پادشاه یا حا
از قوانین  مستقر، دستخوش ویرانی شود. همچنین پیکره ای 
گروههای  بین  منازعات  و شیوه های سازمان یافتۀ حل  گیر  فرا

قدرت شکل نگرفته است.
با استقرار یک قرارداد اجتماعی  انقلاب مشروطیت  در واقع 
نهادی  ساختارهای  شکل گیری  زمینه های  اساسی(  )قانون 
شیوه های  و  گیر  فرا قوانین  از  پیکره ای  تشکیل  نیز  و  پــایــدار 
را  قدرت  گروههای  میان  منازعات  حل  سازمان یافتۀ  و  رسمی  

استقرار  حاصل  مشروطیت  انقلاب  سخن،  دیگر  به  کرد.  ایجاد 
انقلاب  هدف  بود.  شکننده  محدود  دسترسی  نظام  بلندمدت 
که می توانست نظم  بود  قانونی  نوعی نظم  استقرار  آشکارا  نیز 
کند. اما  دسترسی را از شکننده به پایه و حتی به بالغ متحول 
تا  نگذاشت  قــدرت  گروههای  منازعه های  مشروطیت  از  پس 
خ دهد. برآمدن رضاشاه و یکپارچه شدن قدرت، در  این فرایند ر
چارچوب یک قانون اساسی و استقرار مجلس مقننه، تأسیس 
نظایر  و  آمـــوزش  نظام  دادگــســتــری،   نظام  منظم،  ملی  ــش  ارت
اما  پایه تغییر داد.  از شکننده به  را  آن،  نظم دسترسی محدود 
رضاشاه، خودش در نیمۀ دوم حکمرانی خود،  به مانعی جدی 
برای تحول این نظم دسترسی محدود پایه به سوی نظمی  بالغ 
گروههای مختلف  تبدیل شد. شیوۀ حذفی رضاشاهی آن چنان 
که امکان شکل گیری نظمی  بالغ را  را از قدرت به حاشیه می راند 

از بین می برد.
دوبــاره  شمسی،  بیست  دهۀ  در  رضاشاه،  افتادن  بر  از  پس 
کشور از نظم محدود پایه دور و به سوی نظم محدود شکننده 
کشور را به یک نظم  کودتای مرداد 32 به سرعت  سوق یافت. 
به سوی  تــحــولات  تدریجی  ــد  رون گــر  ا بــازگــردانــد.  پایه  مــحــدود 
کمیت جدی قانون اساسی مشروطیت سوق یافته بود، شاید  حا
کشور را به سوی نظم دسترسی  رژیم شاه به تدریج می توانست 
محدود بالغ سوق دهد. اما بازگشت خودکامگی و به محاق رفتن 
گروه بزرگ  قرارداد اجتماعی )قانون اساسی( و سپس حذف دو 
بالقوه  که  روشنفکران(  و  )روحانیان  منزلت  و  نفوذ  صاحبان  از 
نظم  که  شد  باعث  بودند،  موجود  نظم  تهدید  ظرفیت  دارای 
گرفتن  محدود پایه به نظم محدود بالغ متحول نشود. قدرت 
کشور از یک سو و افزایش  ک و مداخلۀ آن در همۀ شؤون  ساوا
فقدان  و  شمسی  پنجاه  دهۀ  اوایل  در  نفتی  درآمدهای  یکبارۀ 
گیرتر رانت های حاصل از نفت، میان  سازوکاری برای توزیع فرا
این  مهم  موانع  از  اجتماعی،  پایگاه  و  قــدرت  دارای  گروههای 
)روشنفکران  قدرت  از  بیرون  نخبگان  سرانجام  بودند.  تحول 
گیر )انقلاب  و روحانیان( توانستند با شکل دهیِ یک ائتلاف فرا
بالقوه(  )تهدید  خشونت  ظرفیت  از  بهره گیری  با  و  اســلامــی(، 
کم را به موضع ضعف برانند و سرانجام نیز با اعمال  ائتلاف حا

کنند. عملی خشونت، آن را ساقط 
که  بود  قاطعی  نشانۀ  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  و  پیدایش 
رژیم شاه نتوانست نظم پایه را تکامل بخشد و برعکس با توزیع 
به  بازگشت  زمینۀ  اقتصادی،   رانت های  ناعادلانۀ  و  نامناسب 
نظم محدود شکننده را فراهم آورده بود. پس از انقلاب اسلامی، 
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گروههای صاحب نفوذ و  کشمکش میان نخبگان سیاسی و  کوتاهی  بعد از دوران 
کشور به یک نظم جدید از نوع دسترسی محدود پایه بازگشت.  قدرت، درنهایت 
جنگ تحمیلی عملًا تحول این نظم پایه به یک نظم بالغ را به تعویق انداخت. 
پایان دوران اصلاحات، شرایط تحول به سوی  تا  از جنگ  به نظر می رسد پس 
با  ائتلاف مسلط،  اما نخبگان  بود.  بالغ مهیا شده  نوعی نظم دسترسی محدود 
بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود،  در انتخابات مجلس هفتم، دست به 
حذف بخش دیگری از نخبگان از سپهر سیاسی کشور  زدند و عملًا فرایند تحول به 
کردند. از انتخابات مجلس هفتم ما به نظم شکنندۀ  نظم محدود بالغ را متوقف 
شرایط  مجدداً  می توانست   1388 انتخابات  می رسد  نظر  به  بازگشتیم.  دیگری 
کند. اما در عمل ما از نظم دسترسی  حرکت به سوی یک نظم پایه و بالغ را فراهم 
که در  گروههای مختلف از سپهر سیاسی  پایه نیز دور شدیم. فرایند عمومی  حذف 
گیر شد، ما را به سوی یک نظم دسترسی شکننده سوق داد.  دولت نهم و دهم فرا
و سرانجام انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 و در پی آن انتخابات مجلس 
کرد  ج از قدرت فراهم  گروههای خار اسفند 9۴ زمینۀ را برای بازگشت بخشی از 
کنون - در زمان نوشته  و ما را به سوی نظم محدود پایۀ دیگری حرکت داد. و ا
گرفتن حملات جناح های سیاسی  شدن این مقاله )تیر 95( و با توجه به شدت 
به یکدیگر- احتمال می رود انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت 96 دوباره 

کند. زمینه بازگشت به یک نظم محدود شکننده را ایجاد 
بنابراین در تجربۀ یکصد سال اخیر، ما یک بار پیش از انقلاب و یک بار پس 
کشور را به سوی نظم دسترسی  که می توانست  کردیم  از انقلاب شرایطی را تجربه 
کام ماند. ساختار امروز  که  این دو تجربه نیز در عمل نا محدود بالغ حرکت دهد 
که به نظر می رسد در دسترسی  نظم در ایران نه فقط از نوع دسترسی باز نیست 

محدود هم بیشتر به نظم دسترسی پایه نزدیک است تا نظمی  بالغ.
اصولًا از شکل توزیع رانت ها نیز می توان به نوع نظام دسترسی پی برد. وقتی 
رانت ها از نوع مخرب است یعنی کشور در نظم دسترسی شکننده قرار دارد. هر چه 
کنند، به منزلۀ   رانت های توزیعی از رانت مخرب به سمت رانت های مولد حرکت 
این است که نظام دسترسی محدود به سوی یک نظم پایه و سپس یک نظم بالغ 
در حرکت است. در ده سال اخیر آشکارا نوع رانت ها از جنس رانت های مخرب 
میلیاردی  هزار  چند  پرونده های  افتادن  آفتاب  بر  و  فساد  گسترش  است.  بوده 
گسترش رانت های مخرب در یک دهۀ اخیر  اختلاس، به روشنی نشان از توزیع و 

دارد.
کنون احتمال بازگشت به یک نظم دسترسی شکنندۀ دیگر در  گمان من ا به 
گذشته وجود  ک تر از تجربه های  انتخابات ریاست  جمهوری 96 به صورتی خطرنا
گرفته ایم.  خ یک »نظم شکن در شکن« قرار  کنون یک بار دیگر در  برز دارد. ما ا
که نظم پایه است یا  که معلوم نیست  نظم شکن در شکن یعنی نظم پیچاپیچی 
نظم شکننده؛ اما هر چه هست با یک حرکت پیش بینی نشده و غیر عقلانی یکی 
که به سهم  از بازیگران می تواند به نظمی  شکننده تبدیل شود؛ نظم شکننده ای 
گیر و یا حتی فروپاشی کند. خود با حادثه ای می تواند کشور را وارد یک بی نظمی  فرا

یک  به  پایه  محدود  دسترسی  نظم  یک  از  کشور  که  گذشته  تجربه های  در 
منابع  و  انرژی  رَوی  هَرز  و  این حرکت  نظم شکننده حرکت می کرد، هزینه های 
کنون  ا اما  را درآمد نفت جبران می کرد.  از تنش در نظم محدود شکننده  ناشی 
کفایت  نیز  جامعه مان  ضــروری  نیازهای  تأمین  برای  ما  درآمدهای  و  منابع  که 
نمی کند، بازگشت به یک نظم محدود شکننده می تواند به واسطۀ یک حادثه 
را  کشور  فضای  و  بریزد  هم  در  را  موجود  حداقلی  نظم  واقعاً  تصادفی،  واقعۀ  یا 
فروپاشی  به  که حتی می تواند  کند. دوره ای  بی ثباتی خسارتبار  از  وارد دوره ای 

بینجامد.
و  سیاسی  عرصه های  کنشگران  و  اندیشمندان  همۀ  به  جــدی  به طور  من 
که تا دیر نشده است و پیش از هرگونه ورود  کشورمان توصیه می کنم  اجتماعی 
کتاب »در سایۀ  اندیشگی و عملی به فرایندهای انتخابات ریاست  جمهوری 96، 
گلاس نورث و همکارانش را که ترجمۀ آن را به تازگی انتشارات  خشونت« نوشتۀ دا
کنند. هیچ یک از ما، یعنی همۀ اندیشه ورزان  کرده است، مطالعه  روزنه منتشر 
بیرون  و  درون  سیاسی  جناح های  نیز  و  کشور  سیاسی  و  اجتماعی  کنشگران  و 
ندارند در  این ملت علاقه مند هستند، حق  که به سرنوشت و منافع ملی  قدرت 
کنونی، تمام  کنونی بی گدار به آب بزنند. در شرایط خطیر  شرایط حساس تاریخی 
مورد تک تک  در  پایبند هستند، موظف اند  ملی  منافع  به  که  گروههای سیاسی 
گام هایی که در حوزۀ سیاست بر می دارند و برای انتخاب تک تک مواضع خود این 
که  این اقدام یا موضع، ما را به سمت شکنندگی نظم موجود  را از خویش بپرسند 
کدام سوی  کنشگران سیاسی در  اینکه  از  از آن دور می کند. صرف نظر  یا  می برد 
که نظم محدود  یا حتی سخنی  اقــدام، موضع  بازی قدرت هستند، هر حرکت، 
نیکخواه،  بازیگران  همۀ  توسط  باید  دهــد،  سوق  شکنندگی  سوی  به  را  کنونی 

گیرد. خیانت به منافع ملی تلقی شود و مورد شماتت قرار 
کاوی تجربۀ کشورهایی که در کتاب  به نظر می رسد تعمق در نظریۀ نورث و وا
»در سایۀ خشونت« در مورد آنها صحبت شده است، بتواند قدرت تحلیلی ما را 
تبیین  برای  ما  کند.  تقویت  کشورمان  در  جاری  و  معاصر  تحولات  تحلیل  برای 
وضعیت و جایگاه کشور خود در فرایند توسعه نیازمند چارچوب های تحلیلی قوی 
هستیم. نظریۀ نظام های دسترسی محدود نورث و همکاران، یک ابزار تحلیلی 
خوشبختانه  می دهد.  قرار  ما  اختیار  در  ارزشمندی  بصیرت های  با  همراه  قوی 
در  آنها  تحولات  تحلیل  و  کشور  دهها  بررسی  حال  در  کنون  ا هم  جهانی  بانک 
چارچوب نظریۀ نورث است. بی گمان نتایج همۀ  این مطالعات می تواند ما را به 
سمت تدوین یک چارچوب تحلیلی مناسب برای تحولات ایران امروز رهنمون 
شود. پس، پیش از هر اقدامی، همۀ کنشگران اجتماعی و سیاسی کشور به عنوان 
کتاب  یک فریضۀ ملی باید بکوشند با برگزاری جلسات و حلقه های مطالعه و نقد 
مسجد،  در  و  دانشگاه  در  اداره،  در  کارخانه،  در  خانه،  در  خشونت« ،  سایۀ  »در 
گفت وگو برای عبور بی تنش از این نظم شکن در شکن به سوی یک نظم پایه 

کنیم. را آغاز 
چنین باد.
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مهندس لطف الله ضیایی

وهشگر حوزۀ آب کارشناس و پژ

گیر آب به سر می برد. آثار و نشانه های این  کشور در بحران فرا
بحران به صورت نابودی آبخوان ها و فرونشست دشت ها بر اثر 
آن و نیز خشک شدن تالاب ها آشکار شده است. در این میان، 
مرزهای  از  بیرون  در  عمدتاً  گمانه زنی ها،  بــازار  است  چندی 
کشور داغ است. آخرین  ع  کشور در خصوص نابودی قریب الوقو
که در فاینانشیال  گمانه زنی هایی مقاله ای است  مورد از چنین 
بازنشر  کشور  در  در شبکه های مجازی  رسیده،  به چاپ  تایمز 
خ 5 مرداد هم به آن اشاره شده  می شود و در روزنامۀ ایران مور

است. 
کشور را این چنین دیده است: »ایران هفت  نویسنده آیندۀ تباه 
از بی آبی و خشكسالی نابود خواهد شد و  تا 20 سال دیگر  هزار ساله 

گیاه و جانداری توان زندگی  كه هیچ  از آن بیابانی به جای خواهد ماند 

ایران یك روز به مرگ و  كه می گذرد  در آن را نخواهد داشت. هر روزی 

كارا از سوی  گر به زودی برنامه ای درست و  نیستی نزدیكتر می شود و ا

مسؤولان اتخاذ نشود و مردم از به هدر دادن آب خودداری نكنند، مرگ 

ایران هفت هزار ساله تا بیست سال آینده قطعی خواهد بود«

در این خصوص نکاتی چند قابل تأمل است:
 20 تا  را  ایران  نابودی  که  مطلق اندیشی  و  مطلق گویی  چنین 
بیابانی  ایــران  از  می دهد  حکم  و  مــی دانــد  قطعی  دیگر  ســال 
نخواهد  را  آن  در  زندگی  تــوان  جــانــداری  و  گیاه  هیچ  ماندکه  خواهد 

کارشناسی به دور است. داشت از منطق علمی و 

آن  در  که  اســت  جهانی  اقلیم  تغییر  از  ناشی  رویـــداد  ایــن  گــر  ا
صورت با ابهامات و چالش های زیر روبه رو است:

کمربند  و  بــود  نخواهد  ایــران  به  محدود  جهانی  اقلیم  تغییر 
خشك بین مدار30 تا60 درجه را شامل خواهد شد که پهنه های 
وسیعی از قارۀ آمریکا، آسیا، آفریقا و اقیانوسیه را در بر می گیرد.
فرضیۀ تغییر اقلیم، فرضیۀ اثبات شده ای نیست. آنچه مسلم 
تاریخ  طولانی ترین  اســت.  زمین  دمــای  افــزایــش  اســت  شــده 

کلان در  نقدی بر سیاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت های 
کشور زی  حوزۀ آب و کݡشاور
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آیا ایران هفت هــــــــــزار ساله تا 20 سال دیگݡر نابود می شود؟

درجۀ  یک  تغییر  سال   1۴0 مدت  به   18 قرن  از  دما  شدۀ  ثبت 
را ثابت می کند. افزایش دما به صورت  اروپا  سانتی گراد دمای 
میزان  اســت.  تأثیرگذار  بــارش  الگوی  تغییر  و  تبخیر  افزایش 
افزایش دما به میزان حدود  تا 2 درجه   1 اثر  بر  افزایش تبخیر 

20 در صد برآورد می شود.
تغییر  نــشــانــه هــای  حــســاب  ــه  ب را  ادواری  خــشــکــســالــی هــای 
ــدارد.  کــارشــنــاســی نـ گــذاشــتــن، مــبــنــای قــابــل اعــتــنــای  اقــلــیــم 

خشکسالی های ادواری مشخصۀ ذاتی اقلیم ایران است.
کلان  گر این پیش بینی مختص ایران و ناشی از سیاست های  ا
زیر  ابهامات  با  هم  صــورت  ایــن  در  که  اســت  کشور  در  جــاری 

روبه رو است:
و  است  ویرانگر  گرچه  ا زیرزمینی  آب  ذخایر  مصرف  سیاست 
هم به لحاظ تأثیر بر منابع سطحی و هم به لحاظ فرونشست 
زمین پیامدهای فاجعه بار و غیر قابل جبران و بی بازگشت را در 
گفته  که  ع چنین فاجعۀ بزرگی چنان نیست  پی دارد، ولی وقو
شود: » ایران هفت هزار ساله تا 20 سال دیگر از بی آبی و خشكسالی 
و  گیاه  هیچ  كه  ماند  خواهد  جای  به  بیابانی  آن  از  و  شد  خواهد  نابود 

از  زیرا بخش هایی  را نخواهد داشت.«  آن  زندگی در  توان  جانداری 

کوهستانی فاقد آبخوان های آبرفتی،  کشور از جمله استان های 
استان های ساحلی و  استان خوزستان،  از  بخش های وسیعی 

استان های شمالی برکنار از این ویرانی هستند.
بر  و  خسارت بار  و  بــزرگ  فاجعه ای  آبخوان ها  نابودی  گرچه  ا
نابودی  معنای  به  ولــی  اســت،  تأثیرگذار  رودخــانــه هــا  آبدهی 
و  گــیــاه  »هــیــچ  عــبــارت:  بنابراین  و  نیست  سطحی  آب  منابع 
گزافه گویی تعبیر  جانداری توان زندگی در آن را نخواهد داشت.« جز 

دیگری ندارد.
با  که  بشوند  پیدا  کسانی  امروز  رسانه ای  جهان  این  در  اینکه 

کلان در  نقدی بر سیاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت های 
کشور زی  حوزۀ آب و کݡشاور
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تخلیۀ منابع آب 
زیرزمینی محدود به 
آبخوان ها نیست و بر 
آبدهی رودخانه ها و 
منابع آب سطحی نیز 
تأثیرگذار است. آبدهی 
کاهش  رودخانه ها 
چشمگیری را نسبت 
گذشته با   به سالهای 
بارش مشابه نشان 
می دهد. بسیاری از 
کشور به  سدهای 
ظرفیت طراحی شده 
نمی رسند. آبخوان های 
که  تخلیه شده هستند 
منابع آب سطحی را فرو 
می بلعند. متأسفانه 
کاهش  به غلط 
آبدهی رودخانه ها 
به تغییر اقلیم نسبت 
که با  داده می شود 
واقعیت های آماری 
نقض می شود. 

هر انگیزه ای، چنین مطالب اغراق آمیزی را در مورد تباه شدن 
ع ایران بگویند و بنویسند جای تعجب ندارد. آنچه  قریب الوقو
از  بازنشر چنین مقالاتی هر  در این میان پرسش برانگیز است، 
چندگاه در روزنامه های معروف و رسانه های جمعی برون مرزی 
اســـت. قــضــاوت در مـــورد دلایـــل و انــگــیــزه هــای روزنــامــه هــا و 
ایران در دو  القای غیر قابل زندگی شدن  رسانه های بزرگ در 

گذار می کنیم. دهۀ آینده را به خوانندگان این نوشتار وا
گیر آب در  آنان هرچه باشد، بحران فرا انگیزۀ  آشکار است 
که آنها سعی در  گرچه از مقولۀ نابودی سرزمین آن گونه  کشور ا
در  ریشه  که  است  تلخی  واقعیت  ولی  نیست،  دارند  آن  القای 
لازم  دارد.  کشور  در  آب  حکمرانی  و  دولت ها  برنامه ریزی های 
کشاورزی و راهکارهای  کلان در حوزۀ آب و  است سیاست های 
دولت ها برای مقابله با بحران و میزان اثربخشی آنها بررسی و 

کاوی شوند. وا

کشور گیر  آب در  نشانه ها و ابعاد بحران فرا
از  کشور  زیرزمینی  آب  منابع  ثابت  ذخایر  مصرف  و  برداشت 

جمله نشانه های بحران است.
استراتژیک  ذخایر  میزان  آب،  اقتصاد  كنفرانس  در  نیرو  وزیر 
کشور را 115 میلیارد مترمکعب  منابع آب زیرزمینی مصرف شدۀ 
 7/5 از  بیش  مصرف  و  برداشت  با  سال  هر  است.  کرده  اعلام 
کشور، این تاراج منابع  میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی 
که متعلق به نسل های آینده است، ادامه دارد و ابعاد این  آب 

خسران ملی بزرگتر و بزرگتر می شود.
از منابع آب زیرزمینی  اثر برداشت های بی رویه  بر  هر سال 
پایین تر  و  پایین  زیرزمینی  آب  سفره های  در  آب  سطح  کشور، 
کشور  چاههای  در  کف شکنی  کیلومتر   1200 سالانه  ــی رود.  م
غریب  حکایت  ــودی،  ــاب ن حــال  در  زیرزمینی  آب  تعقیب  در 
کامل منابع آب زیرزمینی در این  تلاش بی وقفه برای نابودی 
اعماق  در  سالانه  کف شکنی  عظیم  مقدار  این  است.  سرزمین 
و  کشاورزان  اقتصاد  نحیف  پیکر  بر  را  سنگینی  هزینۀ  زمین، 
نابودی  راه  در  که  هزینه ای  می کند.  تحمیل  کشور  اقتصاد  بر 

کشور صرف می شود. ذخایر آب زیرزمینی 
و  نیست  آبخوان ها  به  محدود  زیرزمینی  آب  منابع  تخلیۀ 
است.  تأثیرگذار  نیز  سطحی  آب  منابع  و  رودخانه ها  آبدهی  بر 
سالهای  به  نسبت  را  چشمگیری  کاهش  رودخانه ها  آبدهی 
گذشته با  بارش مشابه نشان می دهد. بسیاری از سدهای کشور 
تخلیه شده  آبخوان های  نمی رسند.  طراحی شده  ظرفیت  به 

که منابع آب سطحی را فرو می بلعند. متأسفانه به غلط  هستند 
داده می شود  اقلیم نسبت  تغییر  به  رودخانه ها  آبدهی  کاهش 

که با واقعیت های آماری نقض می شود. 
تعبیر  ــۀ خــامــوش  ــزل زل بــه  آن  از  کــه  فــرونــشــســت دشــت هــا 
کشور از جمله در استان های  می شود، در پهنه های وسیعی از 
کـــرمـــان، خـــراســـان فــاجــعــه ای  فــــارس، اصــفــهــان، هـــمـــدان، 
که در آن برای همیشه زمین  جبران ناپذیر و بی بازگشت است 
زیــرســاخــت هــای  زمــیــن،  فرونشست  ــر  اث بــر  مــــی رود.  ــت  از دس
میراث  و  جمعیتی  کانون های  فرودگاهی،  و  ریلی  جـــاده ای، 
و  ندارد  ســازه ای  راه حل  که  فاجعه ای  می شود.  نابود  تاریخی 
مقابله با آن جز با پیشگیری ممکن نیست. در معرض تخریب 
گرفتن 320 واحد مسکونی در شهر دامنۀ داران در استان  قرار 
اصفهان و رسیدن شکاف های عمیق ناشی از فرونشست زمین 
که مدتی است  به نزدیکی تخت جمشید، زنگ خطری است 

به صدا درآمده است.

و  تشدید  عامل  دولت ها  راهکارهای  و  سیاست ها 
تداوم بحران آب

کنون راه  کشور تا  اقدامات دولت ها در مقابله با بحران آب در 
به جایی نبرده است. این اقدامات عبارت اند از:

کنترل برداشت آب با نصب  کردن چاههای غیر مجاز و  مسدود 
پرداخت  کلان  سیاست  حال  همان  در  و  هوشمند؛  کنتور های 

یارانه به برق مصرفی برای پمپاژ آب؛
کاهش مصارف آب در  توسعۀ روش های نوین آبیاری با هدف 

کشاورزی و صرفه جویی؛ بخش 

ــلان دولــت هــا بــرای  ک ــی ســیــاســت هــای  ــاب نقد و ارزی
مقابله با بحران آب

كشاورزی الف - سیاست پرداخت یارانه به برق 

کشاورزی مردم را به  دولت از یک سو با پرداخت یارانه به برق 
از  و  می کند  تشویق  زیرزمینی  آب  منابع  بیشتر  هرچه  برداشت 
کنترلی تلاش برای  گرفتن سیاست های  سویی دیگر با در پیش 
» قیمت برق در  گفتۀ وزیر نیرو  کاهش برداشت آب دارد. بنا به 
كیلووات ساعت برق  كشاورزی تقریباً مجانی است. قیمت هر  بخش 

كیلووات ساعت برق را  كه هر  پمپ های آب 130 ریال است، در حالی 

منزلۀ  به  سیاستی  چنین  می كنیم.«  خریداری  ریــال    3700 خ  نر به 

کشاورزان به برداشت و مصرف هرچه بیشتر آب است.  تشویق 
از  از عمق 300 متری زمین و پمپاژ  با این سیاست، پمپاژ  آب 
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کلان توسعۀ  سیاست 
روش های نوین، حجم 

کشاورز  آب در اختیار 
کاهش نمی دهد. در  را 

روش های آبیاری سنتی 
بخشی از آب آبیاری 
به صورت فرونشتِ 
عمقی صرف تغذیۀ 
آبخوان می شد. در 

روش های نوین آبیاری 
فرونشتِ عمقی آب 

آبیاری قطع می شود 
که صرف تغذیۀ  و آبی 

آبخوان می شد، صرف 
کشت می شود.  توسعۀ 

نتیجۀ عملی سیاست 
توسعۀ روش های نوین 
آبیاری، بارگذاری بیشتر 

بر منابع و تشدید 
بحران خواهد بود.

کشاورزی  مصارف  بــرای  متری   600 ارتفاع  تا  سطحی  منابع 
فاجعه ای  سیاست  این  عملی  نتیجۀ  است.  صرفه  به  مقرون 

کشور آمده است. که بر سر آب های  است 
كنترل برداشت آب با عنوان  تعادل بخشی ب- سیاست 

کردن چاههای غیر  دولت با صرف هزینۀ زیاد درصدد مسدود 
رویکردی  چنین  است.  زیرزمینی  آب  برداشت  کنترل  و  مجاز 
کاهش  گرچه ممکن است شتاب نابودی منابع آب زیرزمینی را 

کارساز نیست:  دهد، ولی به دلایل زیر 
بیش  از  آبفا،  و  آب  بهره برداری  و  حفاظت  مدیر  گفتۀ  به 
مترمکعب  مــیــلــیــارد   6 ســالانــه  مــجــاز  چــاه  حلقه  ۴50هــــزار  از 
باید توجه داشت مجاز بودن  اضافه برداشت صورت می گیرد. 
چاه به منزلۀ انجام تشریفات اداری صدور پروانه است. از آنجا 
کولوژیک آبخوان ها در  که در جریان صدور پروانۀ چاهها توان ا
کردن  مسدود  فرض  با  حتی  بنابراین  است،  نشده  نظرگرفته 
همچنان  آبخوان ها  نــابــودی  رونــد   ، مجاز  غیر  چاههای  کل 
که در سال  گر به این واقعیت توجه شود  ادامه خواهد یافت. ا
1385 مجلس با یک مصوبه 103هزار حلقه چاه غیرمجاز را در 
چاههای  کردن  مسدود  که  واقعیت  این  کرد،  مجاز  زمان  آن 

کار نیست، آشکار می شود. غیرمجاز به تنهایی چارۀ 
سنگین  مالی  بار  دلیل  به  هوشمند  کنتور  نصب  سیاست 
می انجامد.  طــول  بــه  ســال  سالیان  مالی  مــحــدودیــت هــای  و 
می شوند  پروانه  از  بیش  آب  برداشت  مانع  فقط  کنتورها  این 
همچنان  صــادره،  پروانه های  مــازاد  حجم  معادل  بنابراین  و 
اضافه برداشت آب تداوم خواهد یافت. ضمن آنکه دستکاری 
بی ثمر  را  دولت  سرمایه گذاری  این  عملًا  هوشمند،  کنتورهای 

می کند.
پ - سیاست توسعۀ روش های نوین آبیاری با هدف صرفه جویی در 

مصارف آب

بلاعوض  پرداخت  با  آبیاری  نوین  روش های  توسعۀ  سیاست 
کشور تحمیل  بخشی از هزینه های اجرا، بار مالی سنگینی را به 
بــالابــردن  هــدف  بــا  کــه  کشور  در  کــلان  سیاست  ایــن  می کند. 
کار بوده است،  راندمان آبیاری و صرفه جویی در آب در دستور 
در  صرفه جویی  موجب  تنها  نه  زیر  دلایل  به  کنونی  شیوۀ  به 
در  را  کشور  در  آب  بحران  تشدید  بلکه  نمی شود،  آب  مصارف 

پی دارد.
آبیاری به جای روش های  اثر جایگزینی روش های نوین  بر   -

کشت می شود.  سنتی، آب صرفه جویی شده صرف توسعۀ 
کلان توسعۀ روش های نوین، حجم آب در اختیار  - سیاست 

کاهش نمی دهد. در روش های آبیاری سنتی بخشی  کشاورز را 
آبخوان  تغذیۀ  صرف  عمقی  فرونشتِ  به صورت  آبیاری  آب  از 
می شد. در روش های نوین آبیاری فرونشتِ عمقی آب آبیاری 
صرف  می شد،  آبخوان  تغذیۀ  صــرف  که  آبــی  و  می شود  قطع 
کشت می شود. نتیجۀ عملی سیاست توسعۀ روش های  توسعۀ 
نوین آبیاری، بارگذاری بیشتر بر منابع و تشدید بحران خواهد 

بود.
کشور( آن بخش از تلفات آبیاری  کلان )حوضه یا  - در مقیاس 
در مزرعۀ کشاورز که به منابع سطحی و یا زیرزمینی می پیوندد، 
تلفات محسوب نمی شود. تلفات واقعی آبیاری، تلفات تبخیر 
است. مقایسۀ روش آبیاری بارانی با سه سطح تبخیر ) پخش 
آب در هوا، پخش آب بر روی شاخ و برگ و پخش آب بر سطح 
نشان  تبخیر(  سطح  یک  )با  سطحی  آبیاری  روش  با  زمین( 
روش هــای  از  بیش  بــارانــی  آبــیــاری  در  تبخیر  تلفات  مــی دهــد 
سبب  به  بارانی،  روش  در  آنکه  به ویژه  اســت،  آبیاری  سنتی 
کمتر علاوه بر سطح  آبیاری در دفعات بیشتر و با فاصلۀ زمانی 

تبخیر بیشتر، زمان تبخیر هم بیش از روش سنتی است.
آیداهو  دانشگاه  در  شده  انجام  گستردۀ  مطالعات  مطابق   -
تا  آبیاری قطره ای نیز به میزان 6  میزان مصرف آب در روش 
9 درصد بیشتر است. دلیل این افزایش مصرف آب در آبیاری 
داشته  نگه  مرطوب  آیــداهــو،  دانشگاه  پژوهش  در  قــطــره ای 

ک تقریباً به صورت دایمی  ذکر شده است.  شدن خا
عامل  كنونی  شیوۀ  به  آبیاری  نوین  روش هــای  توسعۀ  سیاست  ب- 

بارگذاری بیشتر بر منابع آب 

هدفگذاری  با  آبیاری  نوین  روش هــای  توسعۀ  کلان  سیاست 
بــرخــلاف  کــنــونــی،  بـــه شــیــوۀ  مـــصـــارف آب  صــرفــه جــویــی در 
در  زیرزمینی  آب  بــحــران  تشدید  موجب  عملًا  پیش بینی ها 
کمك بلاعوض دولت و  کشور می شود. این سیاست با پرداخت 
تسهیلات بانکی کم بهره برای اجرای شبکه های نوین آبیاری، 
هزینه های سنگینی را به بودجۀ عمومی تحمیل می کند و به 
که ذکر خواهد شد، نه تنها وضعیت آبخوان ها را بهبود  دلایلی 
کشور  زیرزمینی  آب  بحران  تشدید  موجب  بلکه  داد،  نخواهد 
کاوی دلایل لازم است به دو  شده است و خواهد شد. برای وا

مقولۀ زیر توجه شود:
خرد  مقیاس  در  آبیاری  راندمان  بنیادی  و  مقداری  تفاوت   -

کلان)حوضه(؛ )مزرعه( و 
- توضیح پدیدۀ اثر افزایندگی چرخۀ  آب 

    )The multiplier effect of water recycling(
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پایان دادن به سیاست 
دوگانۀ دولت در حوزۀ 
کشاورزی، یگانه  آب و 
پیش شرط برون رفت 
گیر آب در  از بحران فرا
کشور است. سیاست 
که از یکسو با  دوگانه ای 
پرداخت یارانه به برق 
مصرفی پمپاژ آب، مردم 
را به مصرف بیشتر 
آب تشویق می کند و 
از سوی دیگر با صرف 
هزینۀ زیاد تلاش می کند 
کنترلی و  با روش های 
پلیسی، از برداشت آب 
کند. جلوگیری 

تفاوت راندمان آبیاری در مقیاس کلان)حوضه( و مزرعه
تلفات  سطحی  هــرزآب  و  عمقی  فرونشت  مــزرعــه،  مقیاس  در 
تلفات  از  بخش  آن  حوضه  مقیاس  در  ولی  می شود.  محسوب 
آید.  نباید به عنوان تلفات به حساب  که به منابع می پیوندد، 
در  و  مزرعه  مقیاس  در  آبیاری  تلفات  مفهوم  در  تفاوتی  چنین 
مقیاس  در  آبــیــاری  رانــدمــان  مــی شــود  موجب  حوضه  مقیاس 
حوضه اختلاف فاحشی با راندمان در مزرعه داشته باشد. همواره 
در  آبیاری  راندمان  از  بیش  حوضه  مقیاس  در  آبیاری  راندمان 
گرفتن راندمان آبیاری در مزرعه  کشاورزان است. یکسان  ع  مزار

با راندمان در حوضه به نتایج غیرواقعی و نادرست می انجامد. 

اثر افزایندگی چرخۀ آب 
تلفات  سطحی،  آبیاری  روش هــای  با  ع  مــزار آبیاری  جریان  در 
جریان  در  حوضه  مقیاس  در  و  می پیوندد  آب  منابع  به  آبیاری 
چرخۀ تکرار پذیر » مصرف - برگشت - برداشت« بارها و بارها وارد آمار 
می شود. این روند موجب پدیدۀ »اثر افزایندگی چرخۀ آب« می شود. 
با  آن  مقدار  داد  نشان  فرایند،  ایــن  معرفی  ضمن  سکلر  دیوید 
ع حوضه نسبت عکس دارد. یعنی مثلًا در  آبیاری مزار راندمان 
ع ۴0 درصد است، اثر افزایندگی  حوضه ای که راندمان آبیاری مزار
مقدار  برابر   2/5 مصرفی  آب  حجم  می شود  موجب  آب  چرخۀ 
گرفتن پدیدۀ اثر افزایندگی  واقعی حجم آب حوضه باشد. نادیده 

چرخۀ آب منشأ خطا در تعیین راندمان آبیاری حوضه است. 
زیر  در  آب  واقعی  منابع  کل  که  شرایطی  در  جدول  مطابق 
حجم  است،  مترمکعب  میلیون   911 نجف آباد  کرون -  حوضۀ 
مترمکعب  میلیون   2675 محدوده  ایــن  در  شــده  مصرف  آب 
منابع  حجم  که  حالی  در  نیز  زاینده رود  حوضۀ  در  است.  بوده 
بر  بالغ  اســت،  مترمکعب  میلیون   2597 حوضه  در  آب  واقعی 
5625 میلیون مترمکعب آب مصرف شده است. اختلاف این 
آمار  اثر وارد  بر  دو رقم به میزان 3031 میلیون مترمکعب آب، 

این  اســت.  ــوده  ب آب  چرخۀ  جریان  در  برگشتی  آبهای  شــدن 
حجم آب وجود ندارد و هدفگذاری استحصال آن از طریق بالا 

بردن راندمان خطا است.

حوضه،  آب  منابع  واقــع  از  بیش  و  بالا  دست  ــرآورد  ب
نتیجۀ نگرش نادرست متداول

ــیــاری در مقیاس حــوضــه در  آب ــان  ــدم ران بــه  ــادرســت  ن نــگــرش 
سیاستگذاری های کلان کشور به صورت هدف گذاری دستیابی 

که وجود ندارد، نمایان می گردد. به احجام عظیمی  از آب 
كنونی كلان توسعۀ روش های نوین آبیاری به شیوۀ  سیاست 

بالابردن  هدف  با  که  آبیاری  نوین  روش هــای  توسعۀ  سیاست 
دلایل  به  می شود،  اجرا  آب  در  صرفه جویی  و  آبیاری  راندمان 
بلکه  نمی شود  آب  مصارف  در  صرفه جویی  موجب  نه تنها  زیر 

کشور در پی دارد. تشدید بحران آب را در 
روش هــای  به جای  آبیاری  نوین  روش هــای  جایگزینی  اثــر  بر 

کشت می شود.  سنتی، آب صرفه جویی شده صرف توسعۀ 
سیاست کلان توسعۀ روش های نوین حجم آب در اختیار کشاورز 
آب  از  بخشی  سنتی  آبیاری  روش هــای  در  نمی دهد.  کاهش  را 
آبیاری به صورت فرونشت عمقی صرف تغذیۀ آبخوان می شد. در 
روش های نوین آبیاری فرونشت عمقی آب آبیاری قطع می شود 
توسعۀ  صرف  می شد  آبخوان  تغذیۀ  صرف  که  را  آبی  کشاورز  و 
نوین  ــای  روش ه توسعۀ  سیاست  عملی  نتیجۀ  می کند.  کشت 

آبیاری بارگذاری بیشتر بر منابع و تشدید بحران خواهد بود.

توسعۀ  اثربخشی  موضوع  در  جهانی  پژوهش های 
روش های نوین آبیاری در صرفه جویی در آب

کلان در ارزیابی راندمانِ آبیاری  مولدن)197۴( : ورود مقیاس 
تردید  با  را  آبیاری  راندمان  بالا بردن  راه  از  امکان صرفه جویی 

روبه رو می سازد.

حجم منابع واقعی آب در دو حوضۀ آبریز بر مبنای آمار مستند سال آبی 85 -1384   )میلیون مترمكعب(

بارش مؤثرنام محدوده
ودی منهای  ور

وجی خر
حجم منابع واقعی 

آب در حوضه
مصارف از 

زمینی یر منابع ز
مصارف از 

منابع سطحی
مجموع آب 
مصرف شده

حجم معادل
اثر افزایندگی

چرخۀ آب

ون - نجف آباد 41749491118258502۶7517۶4کر

ود 22153822597375718785۶253031حوضۀ زاینده ر
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 %30 مصر  کشور  در  نیل  حوضۀ  در  آبیاری  راندمان  کلی  ــرآورد  ب  :)1992( کلر 
است حال آنکه در مقیاس درۀ نیل در  مصر مقدار راندمان آبیاری 80% برآورد 

می شود.
آبیاری در مقیاس خرد  راندمان  افزایش   : کای و همکاران)2001(  کسیمینگ  ا
حوضه  مقیاس  در  متفاوتی  تأثیرات  برگشتی  آب های  از  بهره برداری  دلیل  به 

دارد.
سکلر و همکاران)2003(: مفهوم نوین راندمان آبیاری با احتساب آب برگشتی، 

کلاسیك راندمان آبیاری شده است.  جایگزینِ مفهوم 
مثال: در حوضه ای که راندمان آبیاری مزرعه ۴0% است و 70% تلفات برگشت می یابد 

مقدار واقعی راندمان آبیاری حوضه 82% است :    %82 = )%60(   × %70 + %۴0 

معرف  نمونه  هر  و  نمونه  هزار   900 روی  بر  آیداهو  دانشگاه  پژوهش 
0/9 هکتار

که  تولید محصول می شود  افزایش  »اصلاح تکنولوژی و بهبود مدیریت موجب 
توسعه ای  گــر  ا حتی  می شود،  مصرفی  آب  حجم  افزایش  موجب  افزایش  ایــن 

صورت نگرفته باشد.«
کشت می شود.«  »حجم آب صرفه جویی شده صرف توسعۀ 

آبیاری بارانی با سه سطح تبخیر و مدت طولانی تر تبخیر به دلیل آبیاری با دورۀ 
کمتری  کوتاه تر، در مقیاس حوضه در مقایسه با آبیاری سطحی راندمان  بازگشت 

دارد.
کاهش مصارف نمی شود، بلکه  سیاست توسعۀ روش های نوین نه تنها موجب 
)Bryce A. Contor and R. Garth Taylor,2011( .سبب افزایش مصارف آب می شود
گیاه با استقرار آبیاری قطره ای 6 تا 10 درصد بیش از روش آبیاری   »تبخیر و تعرق 

 .)Buret et al , 2002( .»سطحی است
کاهش نمی یابد و حتی ممکن است   »مصارف آب بر اثر بالا بردن راندمان آبیاری 

 )Scheierling et al 2004( ».افزایش یابد
باید بحرانی تر شدن وضعیت پیش بینی  و  نیست  » صرفه جویی تضمین شده 

)Perry et , 2009( ».شود
یافت.«  خواهد  افزایش  مصرفی  آب  حجم  آبیاری،  راندمان  بــردن  بالا  اثر  »بر 

)Huffaker and Winittlesey , 2003(
گرچه قسمت محدودتری از خاك را آبیاری می کند، ولی این  »آبیاری قطره ای ا

 )Burt et al , 2002( ».محدوده در مدت طولانی تری خیس است

روش محاسبۀ بیلان آب و راندمان آبیاری در مقیاس حوضه 
برای تعیین راندمان واقعی آب در مقیاس حوضه روابط ریاضی مبتنی بر معادلۀ 
جرمی آب در حوضه ارائه شده است که علاقه مندان می توانند به مقالۀ تخصصی 
که اثر افزایندگی چرخۀ آب در حوضه را در  کنند. روش ارائه شده  نگارنده مراجعه 

کاربرد دارد. کلیۀ حوضه های آبریز  گرفته است، در  نظر 

که با  در حوضه های بسته اثر افزایندگی چرخۀ آب حجم عظیمی  از آب است 
معادلۀ جرمی آب در حوضه، با دقت ریاضی قابل تعیین است.

فقط  است  تأثیرگذار  آب  چرخۀ  افزایندگی  پدیدۀ  نیز  غیربسته  حوضه های  در 
آب  چرخۀ  افزایندگی  اثر  دامنۀ  و  شدت  چرخه،  از  آب  خروج  میزان  با  متناسب 
عیناً  بیلان  محاسبۀ  ریاضی  روابــط  غیربسته  حوضه های  در  اســت.  محدودتر 
در  آن  از  خروجی  و  حوضه  به  آب  ورودی  مقادیر  است  کافی  تنها  دارد.  کاربرد 

معادلات وارد شود. 
که: » فرایند چرخۀ  انستیتوی بین المللی آب اهمیت دارد  کید  تأ نکتۀ مورد 
آب و اثر افزایندگی آن تولید آب نمی کند. مقادیر واقعی آب در هر حال ثابت است 
و اثر افزایندگی، ناشی از چند باره به حساب آمدن آب برگشتی است.« بنابراین 
کاهش تلفات فرو نشتِ عمقی بر اثر بهبود راندمان آبیاری  در حوضه های بسته 

تأثیری در افزایش مقدار واقعی منابع آب ندارد.

دستاوردهای توسعۀ روش های نوین آبیاری
کشاورز و  کاهش منبع آب در اختیار  گرچه توسعۀ روش های نوین آبیاری بدون  ا
بالابردن راندمان آبیاری بر اثر آن موجب صرفه جویی در مصرف آب در مقیاس 

ح زیر دارد:  حوضه نمی شود ولی دستاوردهایی به شر
صرفه جویی در هزینه های استحصال آب و پمپاژ؛

كیفیت آب؛       كاهش انحلال املاح خاك و حفظ 

امكان مدیریت بهتر در بهره برداری از منابع آب؛

 افزایش بازده تولید در واحد سطح؛

نتیجه گیری و راهکار
کشاورزی، یگانه پیش شرط  پایان دادن به سیاست دوگانۀ دولت در حوزۀ آب و 
که از یک سو با  کشور است. سیاست دوگانه ای  گیر آب در  برون رفت از بحران فرا
را به مصرف بیشتر آب تشویق  یارانه به برق مصرفی پمپاژ آب، مردم  پرداخت 
کنترلی و  می کند و از سوی دیگر با صرف هزینۀ زیاد تلاش می کند با روش های 

کند. پلیسی، از برداشت آب جلوگیری 
توسعۀ روش های نوین آبیاری با هدف صرفه جویی در مصارف آب، نه تنها 
موجب  برعکس  بلکه  نمی شود،  صرفه جویی  و  آب  مــصــارف  کاهش  موجب 
که  بارگذاری بیشتر بر منابع آب و تشدید بحران آب می شود. زیرا تلفات آبیاری 

کشت می شود. در روش سنتی آبخوان ها را تغذیه می کرد صرف توسعۀ 
کشور از  کنترل برداشت ها و مصارف آب، راه حل پلیسی ندارد. راهکار برون رفت 
گیر آب، حذف مشوق های مالی برداشت و مصرف هرچه بیشتر آب،  بحران فرا
یعنی قطع یارانۀ پرداختی به حامل های انرژی پمپاژ  آب است. این رویکرد ابتدا 
آنکه  این  برای  درآیــد.  اجرا  به  باید  کشور  کل  در  و سپس  بحران زده  مناطق  در 
دولتی  حمایتی  سیاست های  با  باید  شود،  موفق  اجرا  در  اصولی  کلان  سیاست 

همراه شود. 
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 5- نقل علم یا نقد علم

که بر ما می گذرد قرن پیداییِ نظریۀ انتقادی است. نظریۀ  قرنی 
که برنامه اش فقط فهم و توضیح  انتقادی در برابر نظریۀ سنتی 
جهان واقع است، پدیدار شد. هدف نظریۀ انتقادی نه فهم و 
تبیین جهان واقع بلکه سنجش و تغییر آن است و می کوشد تا 
جهان اجتماعی انسان را به مثابۀ امری تغییرپذیر در نظر بگیرد. 
امور واقع  با توصیف و توضیح  که نظریۀ سنتی  ایــن رو است  از 
چیزی جز »دانش انباشته« به ارمغان نمی آورد. نظریۀ انتقادی 
علم  قلمرو  در  آنچه  هر  آیــا  چیست؟«  نــاب  »واقعیت  می پرسد 
اتفاق می افتد، واقعیت ناب است؟ آیا افزایش دانش از هر لون 
انباشته ای  آیا ممکن نیست دانش  را به سعادت می رساند؟  ما 
که ما از توصیف و توضیح جهان خویش فراهم کرده ایم، بالاخره 

عقلانیت ما را به بردگی بگیرد؟
در  است.  دانش  انباشت  و  علم  تولید  سرمست  ما  دانشگاه 
به  دست  است.  افتاده  راه  به  سهمگین  رقابت های  مسیر  این 
دست شدن دانش و نقل و انتقال آن از این زبان به آن زبان و 
کتاب رسم رایج ما شده است. فرایند انتقال  کتاب به این  از آن 
گرفته  را  انتقاد  دانــش، جای فرهنگ  کردن  به دست  و دست 
گفتمان دانشگاهی مبتنی بر نقل  است. ترجمه و تألیف رایج در 
علم  کــاروان ســالاران  مترجمان،  و  علم  ناقلان  اســت.  استناد  و 

شده اند.
بــیــش از  نــقــل  قــول هــای معتبر،  بـــرای اســتــنــادســازی و  ــا  م
تحقیق  بلاغت  اصلی  رکن  منبع،  تسلط  قایلیم.  ارزش  خلاقیت 
ــاع و دارای  ارجـ و  قــول  از نقل  پــر  مــقــالات  کــه  مــاســت. در حالی 
کتاب شناسی بلند در صدر می نشینند، نظریه های تازه  فهرست 
و دیدگاههای خلاقۀ شخصی پس رانده می شوند و به سختی در 
رسانه های دانشگاهی جایی برای انتشار پیدا می کنند. تکیۀ مدام 
بر ارجاعات و ارجــاع به منابع اصیل، وجه مسلط و روش غالب 
به  دانشگاهی  نوشتار  اعتبار  است.  شده  ما  دانشگاهی  پژوهش 

کثرت نقل قول هاست. بسا که بسیاریِ نقل  قول، نظرگاه پژوهشگر 
را به حاشیه می راند و دیدگاهش را به سایه می برد. در بسیاری 
نمی توان  مقاله  صاحب  خــود  از  سخنی  هیچ  علمی  مقاله های 
یافت. این وضعیت را باید فرایند انتقالی دانش نامید، نه فرهنگ 
انتقادی. نگرش انتقادی در سیطرۀ فرهنگ نقل متوقف می شود. 
ارزش انتقال بیش از ارزش انتقاد است. و پژوهشگر دانشگاهی در 
این شرایط نقاد و ارزیــاب دانش ناب نیست بلکه ناقل و حامل 
که حمل و نقل دانش، ارزش ناب باشد، شعار  دانش است. آنگاه 
گر تولید دانش تحقق  »تولید دانش« خیال پختن است و حتی ا
بازشناخت دانش ناب در پیش خواهیم  تا  راهی دراز  یابد هنوز 
داشت. تولید دانش بدون سنجش و ارزیابی آن ممکن است ما 
که در هزارتوی انباشته از دانش سردرگم  را در شرایطی قرار دهد 
که خود ساخته ایم و  شویم. آنگاه نظریۀ انتقادی ما را از شرایطی 

ممکن است به بردگی آن درآییم می رهاند.
توسعه  را  انتقادی  نگرش  پیشرو  فرهنگ های  که  حالی  در 
لحظه  هر  را  خود  وضعیت  نگرش  این  به  توسل  با  و  می دهند 
ما  دانشگاه  بر  کم  حا فرهنگ  اما  می دهند،  قرار  بازنگری  مورد 

همچنان فرهنگ نقل و انباشت دانش است. 

6- شبه علم و شبه پژوهش
یا  و  نظریه ها،  آزمــایــش هــا،  عــلــم«1بــه  »شــبــه  عــلــم،  فلسفۀ  در 
با  ولی  دارنــد  بــودن«  ادعــای »علم  که  گفته می شود  باورهایی 
روش های علمی به اثبات نرسیده اند. فرضیّات انرژی درمانی، 
طالع بینی و بشقاب پرنده از این نوع هستند. روبرت پارک برای 
کرده است.2 اما مراد  شبه علم مشخصات هفتگانه ای تعریف 

  :bogus science علم افسون؛:voodoo science وغین؛ pseudoscience. 1: علم در
علم ساختگی 

2. Park, R.L. (2003, January 31). “The seven warning signs of 

bogus science”. Chronicle of Higher Education, 49(21), B 20. 

Parker, K. (2009, October 4).

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
ودمعجنی دکتر محمود فتوحی ر

وه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی گر عضو هیأت علمی 

وز )2(  مجموعۀ چهار یادداشت انتقادی به وضعیت دانشگاههای امر



19
شمارۀ 40            بهار 1395

اعترافات دانشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگݡاهی

من از شبه علم در این نوشتار، جریان تولید علم در دانشگاههای 
که تشبه به علم می جوید، اما  ما و به ویژه در علوم انسانی است 

علمی بودنش مظنون و مشکوک است.
و  شکل  نظر  از  که  است  نوشته هایی  ما  کار  در  علم«  »شبه 
را  علمی  پژوهش  ساختاری  ویژگی های  از  بسیاری  ساختار، 
کرد و نه رد. در این  دارد، اما مدعیات آن را نه می توان اثبات 
شبه پژوهش ها آنچه برای ساخت ظاهری و شکل یک پژوهش 
فیزیکی  ساختمان  مثلًا  مــی شــود؛  دیــده  اســت  ضـــروری  علمی 
از ویژه واژگان  زبان مشحون  استانده است،  پایان نامه  یا  مقاله 
می درخشد،  مقاله  ــارک  ت بــر  نظریه  یــک  نــام  اســت،  تخصصی 
کمّی، نظام ارجاع و استنادسازی  استفاده از روش های آماری و 
هم از عناصر ساختاری مقالات ماست. اما در فرایند »شبه علم« 
این عناصر در حکم ترفندهایی اقناعی است تا پژوهش را اصیل 
کند. این عناصر به ظاهر پژوهش را مطابق با معیارهای  وانمود 
ــرای  کـــدام مــغــلــطــه ای اســـت ب علمی نــشــان مــی دهــد، امـــا هــر 
پوشاندن تهیدستی پژوهش. برخی از مغلطه هایی که این روزها 
در شبه پژوهش های علوم انسانی ما مشهود است از این  قرارند:

مقالۀ  اســت.  نوشتار  قالب  و  شکل  ــر«،  »ژانـ از  مــراد  ژانـــر:  مغلطۀ 

کدام  هر  پایان نامه  پژوهشی،  ح  طر همایش،  پوستر  پژوهشی، 
که عناصر شکل و ساختاری ویژۀ خویش  یک ژانر علمی است 
چارچوب های  با  را  نوشتار  شکل  »شبه علم«  جریان  ــد.  دارن را 
نظام مند شکلی می آراید. ساختار مقاله، شکل مجلات و موازین 
کاملًا مطابق شیوۀ رایج در  گرچه  نمایه سازی و آمارها و شکل ها 
ساختار  مهندسی  محدودۀ  در  اما  است،  طبیعی  علوم  مجلات 
محتوا  و  پیام  از  را  نگاهها  شکل،  آراستن  می ماند.  فرو  نوشتار 
ظاهری  شکل  و  ساختار  می کند.  منحرف  صــورت  جانب  بــه 
نوشتار، روشمند است، چنانکه خواننده آن را یک نوشتار علمی  
ــرای اخفای  ب ژانـــر، خــود مغلطه ای اســت  آراســتــن  مــی پــنــدارد. 
و  اصیل  محتوای  جای  به  نوشتار  متن  در  که  شبه گزاره هایی 

ابداعی نشسته اند.
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دانشگاه ما سرمست 
تولید علم و انباشت 
دانش است. در این 
مسیر رقابت های 
سهمگین به راه افتاده 
است. دست به دست 
شدن دانش و نقل و 
انتقال آن از این زبان 
کتاب  به آن زبان و از آن 
کتاب رسم  به این 
رایج ما شده است. 
فرایند انتقال و دست 
کردن دانش،  به دست 
جای فرهنگ انتقاد را 
گرفته است.

مغلطۀ زبان علم: کثرت مُصطلحات تخصصی، ظاهر متن را چنان 

گمان می بریم با »سخن تخصصی« روبه رو هستیم.  که  آراسته 
نوشتار سرشار از واژگان تخصصی است، حال آنکه زبان عمومی 
کنده از خطاهای  تحقیق، گنگ و نارسا و ترجمه زده است. متن آ
لغوی، دستوری و بی نظمی اندیشگانی است. نارسایی واژگانی 
و نحوی مانع روان شدن اندیشه در جمله ها شده است. عناصر 
که  گرفته شده  تخصصی زبان چنان مزوّرانه و ترفندآمیز به کار 
گزاره های اصلی  گر نیک بنگریم  گاه اهل فن را نیز می فریبد. ا

ل ها فاسد است. متن، مبهم و استدلا
مغلطۀ نظریه: مقالات شبه پژوهشی معمولًا با معرفی یک نظریه  

به عنوان »چارچوب نظری تحقیق« شروع می شوند و مدعی اند 
که موضوع را براساس یک نظریه بررسیده اند، اما در مقاله عملًا 
نظریه رسوب نکرده  است. نظریه با موضوع همسو و هماهنگ 
نظریه  از  مدرسی  و  مکانیکی  سطحی،  خوانش  یک  نیست. 
که نویسنده  صورت می گیرد و مغلطۀ آشکار آنجا روی می نماید 
وانمود می کند واقعیات انسانی و اجتماعی را براساس نظریه ها 
نتایج  روش،  این  در  اســت.  کــرده  تحلیل  جدید  رویکردهای  و 
مقاله  دهها  گاه  اســت.  چیز  یک  معمولًا  مقاله  دهها  از  حاصله 
اما  که موضوع متغیر است،  براساس یک نگره نوشته می شود 

نتایج واحد.
که در قلمروهای سیاسی، اجتماعی و  مغلطۀ آماری: این مغالطه 

اقتصادی بسیار رایج است و از شیوه های متداول تبلیغاتی است، 
کرده است. برخی پژوهش های  در مقالات پژوهشی هم رسوخ 
کمّی و دقایق آماری  علوم انسانی به طور افراطی به روش های 
و ارقام و اعشار متکی هستند، حال آنکه اعتبار اولیۀ داده ها و 
نوعی  ایــن  اســت.  مشکوک  آنها  استحصال  شیوۀ  از  اطمینان 
که پژوهشگر از رتوریک روش در علوم  »مغلطۀ روش« است؛ چرا 
که تحقیقش  کند«  پایه به طرز افراطی بهره می گیرد تا »وانمود 
اثباتی و عینیت گر است. سیل مقالات علوم انسانی با روش های 
کرد  که نتایج و اندازه گیری های آنها را نه می توان ثابت  آماری 
این  از  ناشی  روش،  این  با  مغالطه  اســت.  نوع  این  از  رد،  نه  و 
سنجه های  با  می توان  را  انسانی  مسائل  که  است  پیش فرض 
کرد. از این رو با ترفندهای آماری سعی  علوم دقیقه اندازه گیری  
و  عــام  دریــافــت هــای  حتی  و  ــازه  ت چندان  نه  پیام  که  می کنند 

گردانند. غیرعلمی را به اعداد ریاضی مستظهر 
کثرت ارجاعات و انبوهی منابع پژوهش چنین  مغلطۀ ارجاع: با 

که پژوهشگر بر منابع موضوع اشراف دارد. این  وانمود می کنند 
ترفند با هدف اصیل نمایی پژوهش و اعتباربخشی به آن صورت 

می گیرد. اتکای به مرجعیت منابع بدون داشتن دیدگاه و نظر 
حال  می رود.  شمار  به  دانشمندنمایی  و  دانانمایی  نوعی  تازه، 
آنکه بسیاریِ نقل ها و ارجاع به سخن دیگران، دیدگاه شخصی 

پژوهشگر را به حاشیه می راند.
این ترفندها از نوع مغالطه های ساختاری در منطق است. 
آن  ساختار  و  شکل  بــه  مقدمتاً  قیاسی  ل  اســتــدلا یــک  درســتــی 
پژوهش  یک  مقیاس  را  مقاله  ساختمان  وقتی  دارد.  بستگی 
این مغلطه ها  بدانیم، دچار مغلطۀ ساختاری شده ایم.  درست 
در نگاه اول بر اهل تخصص آشکار می شود. شناسای موضوع با 

کیفی پژوهش ترفندها را درمی یابد.  نگاهی به محتوای 
آمار و ارجاع« همه  از قبیل »ژانر، نظریه، زبان علم،  اموری 
تولید علم  اما در جنبش  گفتمان علمی اند،  از سازه های اصلی 
و  تَمویه  و  تــزریــق  ــرای  ب اســاســی  شگردهای  بــه  مــا  دانشگاهی 
و  خام دستانه  نوشته های  و  بی مایه  پــژوهــش هــای  ــاری  آب کـ
كنیم تا  مبتدیانه بدل شده اند. لازم است به استانده های علمی تكیه 
گزارۀ »شبه علمی« و رفتار علمی را از رفتار شبه علمی  گزارۀ علمی از  با آن 

كمّی گرای تولید علم به  كاملًا بازشناسیم. در حال حاضر آنچه در نهضت 

كشیده، می شود شبه علم است نه علم. رخ 

گفتمان های علمی در زندان دیوان سالاری علم  -7
که در دانشگاه ما رویکردهای دیوانسالارنه  کنیم  بیایید اعتراف 
به علم، بسی نیرومندتر از گفتمان های علمی است. برای ایضاح 
»گفتمان  و  علمی«  »ســازمــان  مفهوم  دو  اســت  بایسته  مطلب 

کنیم.  علمی«1 را از هم جدا 
این  است.  علم  به  سازمانی  رویکرد  علمی،  سازمان  از  مراد 
آن  هــدف  که  می انگارد  سازمانی  چونان  را  دانشگاه  رویــکــرد، 
در  است.  دانش  فن سالارانۀ  ج  تــدرّ و  علم  سلسله مراتب  تعیین 
تشکیلات،  را  سازمانی  ارزش هــای  و  سلسله مراتب  نگرش  این 
که سازمان،  قواعد و فن سالاریِ سازمانی تعیین می کند. علمی 
و  اوصاف عرضی علم  از  را  آن است سنجه هایش  تعیین کنندۀ 
ج، نشان ها،  عالم و معلوم می گیرد تا براساس آنها مراتب، مدار
و ممیزه هایی برای تشکیلات سازمانی بسازد و با آن علم و عالم 
کند؛ به تبع این نگاه، سازمان  و معلوم را رده بندی و رتبه گذاری 
کمیت، اهمیت بیشتری قایل شود  گزیر است برای صورت و  نا
غایی  هدف  رویکرد  این  در  علمی  حقایق  کیفیات  کیفیت.  تا 
و  تشکیلاتی  ساختار  از  را  خــود  قــدرت  علمی،  سازمان  نیست. 

برابر  در  که  کرد  استفاده  هم  علم«  »نهاد  و  علمی«  »اجتماع  اصطلاحات  از  می توان   .1
علم سازمانی یا سازمان علمی قرار می گیرد. در علم سازمانی، علم تعلق به سازمان دارد.
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کنون در دانشگاههای   ا
گفتمان علمی و  ما 

اجتماع اهل علم 
به ندرت شکل 

می گیرد، اما در عوض 
سازمان علمی 

بیش از اندازه فربه و 
قدرتمند شده است. 
سازمان علمی اصولًا 

کمیت محور،  صورت گرا، 
قاعده تراش و 

محافظه کار است، اما 
گفتمان علم محتوا گرا، 

کیفیت محور و خلاق 
است و از تجربۀ امر تازه 

و نو پروایی ندارد.

مدیریتی می گیرد.
سرشت  از  را  خود  هوّیت  علمی«،  »گفتمان  مقابل  سویۀ  در 
گفتمان  دارد.  پیوند  علم  حقایق  کیفیات  با  و  مــی ســازد  علم 
کشف، تبیین و بسط حقایق است.  حاصل اجتماع علمی برای 
بنابراین سنجۀ آن، ارزش های درونی علم است که عبارت است 
جمعی،  خرد  بر  ابتنای  خــردمــداری،  اصالت،  ابــداع،  کشف،  از 
اقناع گری و مانند آن. هر یک از این اوصاف علم، از غایات عقل 
و خرد هستند و خود غایت ذاتی و آرمان ذهن آدمی هستند. پس 
گفتمان علمی یا اجتماع  گفتمان علمی درون زاست.  ارزش های 
علمی، اقتدار و مرجعیت خود را از ارزش های ذاتی علم می گیرد.
و  است  علمی  اجتماع  یا  علمی  گفتمان  بر  متکی  ذاتــاً  علم 
که مُخلّ  سازمان علمی متکی بر علم. سازمانی  شدن علم بسا 
گفتمان علمی و  کنون در دانشگاههای ما  اجتماع علمی باشد. ا
اجتماع اهل علم به ندرت شکل می گیرد، اما در عوض سازمان 
علمی بیش از اندازه فربه و قدرتمند شده است. سازمان علمی 
اصولًا صورت گرا، کمیت محور، قاعده تراش و محافظه کار است، 
اما گفتمان علم محتوا گرا، کیفیت محور و خلاق است و از تجربۀ 

امر تازه و نو پروایی ندارد.
گفتمان، نظام ارزشی ویژه و ذاتی  علم به مثابۀ یك نهاد / 
غ از ارزش های سازمانی علم  گفتمان علمی فار دارد. ارزش های 
واسنجی  و  نقادانه  نگرش  رایگان بخشی،  بی غرضی،  اســت. 
پیوسته، جهان روایی1، مشارکت گرایی2 و شك سازمان یافته، از 
ارزش های ذاتی کنش های علمی است. صفت علم همه مبتنی 
بر دانایی و کاوشگری و آفرینش است و این خصایل را انگیزه ای 

جز فیضان و خودشکوفایی نیست.
کارگر  را چونان  سازمان علمی و دیوان سالاری علمی، عالم 
پاداش دهی  نظام  بر  را  ارزش هایش  کارفرما.  را  خود  و  می بیند 
بر  مبتنی  علم  به  سازمانی  و  دیــوان ســالارانــه  نگاه  می کند.  بنا 
راتبه و مقرری  با  را  گری است؛ علم و عالم  سودانگاری و سودا
کشف  رده بندی می کند. حال آنکه عالم واقعی از صفتِ علم و 
اندریافت های  از تجربه های ذهنی و  و شهود سرمست است و 
را در آغوش  کشفی شاهد مطلوب  با هر  او  درونی لذت می برد. 

می گیرد.
گفتمان علمی از سازمان علمی، بسیار راهگشاست.  تفکیک 
را  خود  علمی  سازمان  و  شخصی  علمی  پروندۀ  می توانیم  حالا 
که پذیرش دانشجوی  بسنجیم. حالا جای این پرسش است 

1 .universalism 

2. Communism 

برنامۀ  کتاب،  مقاله،  دکتری،  رسالۀ  جامع،  امتحان  دکتری، 
علمی،  همایش  تخصصی،  مجلۀ  ما،  آموزشی  گــروه  آموزشی، 
و  دانشیاری  به  ما  ارتــقــای  و  استخدام  حتی  و  علمی  انجمن 
علم  گفتمان  درون زای  ارزش هـــای  اســاس  بر  چقدر  اســتــادی، 
سازمان یافته و چقدر تابع ارزش های تشکیلاتی و علم سازمانی 
در  چقدر  ما  پژوهش های  اســت؟  مدرسی  بروکراتیک  قواعد  و 
خدمت سازمان علمی و به دستور سازمان متبوع است و چقدر 

گفتمان علمی )دانش تخصصی( خدمت می کند؟ به 
را  خــود  مقام  و  ارزش  اینها  از  یک  هر  دانشگاهی  نظام  در 
که بنایش بر نوآوری  که قلمرو پژوهش  دارد و باید مراقب بود 
دیــوان ســالاریِ  گیر  پا و  دســت  قواعد  گرفتار  اســت،  نوجویی  و 

سازمانی نشود.

 - آنگلو  زبــان  امپراتوری  علمیِ  مُستعمره های  ما   -8
امریکی هستیم.

باید به زبان انگلیسی و فقط انگلیسی نوشت تا به درجات اعلای 
جهانِ  با  تعامل  برای  »دربایَست«  این  روزها  این  رسید.  علمی 
گزیر پیش روی  علم و علمِ جهانی انکارناپذیر  است. حَتمیّتی نا

ما نهاده شده است.
 ،Q1 نمایه سازهای  و   Scopus و   ISI علمی  پایگاههای  در 
و  اعتبار  انگلیسی  زبان  به  علمی  فرآورده های  عمدتاً   Q3  ،Q2
که پرگویش ورترین  زبان چینی  به  گر  ا تأثیر می گیرند.  شاخص 
که به شیوایی  زبان جهان است مقاله بنویسیم و یا به فرانسوی 
که قابلیت وصف ناپذیری  و ادبی بودن شُهره است یا به آلمانی 
برای فلسفیدن دارد و یا به زبان های روسی، عربی و اسپانیول 
بنویسیم، در نمایه های برتر علمی نه مخاطبی خواهیم یافت 
نه  و  می گیرد  رتبه ای  دانشگاهمان  نه  تأثیری؛  شاخص  نه  و 

استادمان مرتبه ای.
»انگلیسی  یعنی  عملًا  شــدن«  »جهانی  شرایطی،  چنین  در 
نخبگان  مــیــان  در  مــزبــور،  معنی  ــه  ب شـــدن  جــهــانــی  ــدن«.  ــ ش
از زوال  نــه تنها هــراســی  کــه  ــادی شـــده  دانــشــگــاهــی چــنــان عـ
زبان های ملی و مادری ندارند، بلکه برخی بر این باورند که زبان 
گمان آنها  بومی مانع رشد علمی و توسعۀ فرهنگی است. زیرا به 
می خواهد.  واحد  زبان  جهانی،  دهکدۀ  به  علم  انتقال  سرعت 
البته این زبان واحد با شتاب در حال فرا گیر شدن است. همگان 
گرفته تا نخبگان و دانشگاههای ما مجدانه از آن زبان  از دولت 

جهانی حمایت می کنند.
ناچارند  ما  نخبگان  دیگر  سالی  چند  تا  رونــد  ایــن  مطابق 
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کنون جهان سوم  ا
و بلکه تمام جهان 
در پرتو شعار علم 
نافع برای جهانیان با 
پدیدۀ تازه ای به نام 
»استعمار زبانی« روبه رو 
است. زبان مسلط، 
استعمارگر است و 
گروههای تخصصی 
نخبگان مستعمره ها. 
زبان مسلط لشکر 
واژه هایش را به درون 
ذهن نخبگان ملل دیگر 
گسیل داشته است.

همه به زبان انگلیسی بخوانند، بیندیشند، بگویند و بنویسند 
علمی  سنگین  رقابت  در  و  بشنود  علم  جهان  را  سخنشان  تا 
آیندۀ نه چندان  آیند. در  برتر جهانی به حساب  نمایه های  در 
گسسته  مــردم  تــودۀ  و  جامعه  بدنۀ  از  نخبه  طبقۀ  پیوند  دور 
می شود. در چنان شرایطی میان نخبگان و تودۀ ملت، انقطاع 
خ می نماید. و باز می گردیم به شرایط  زبانی، علمی و فرهنگی ر
زمان لاتین،  آن  قرون وسطی.  در  کلیسا  اروپای تحت سیطرۀ 
زبان علم بود. اهل علم به لاتین می اندیشیدند و می نوشتند. 
کسونی،  مردم عادی به زبان های بومی خود )فرانک، انگلوسا
ژرمنی، اسپانیول، پرتغالی و رُمیایی( سخن می گفتند. توده را 
گاهی میان اهل  خبری از دنیای علم و دانش نبود و شکاف آ
رنسانس،  از  بعد  جهان  مدنیت  از  بخشی  بسیار.  مردم  با  علم 
کاسته شدن فاصلۀ میان نخبگان و تودۀ جامعه بوده  رهاورد 
خ باسوادی جامعه و مدنیت تعبیر می کنیم.  که از آن به نر است 
گویی تلاش می کنیم تا بار دیگر به شرایط پیش از رنسانس  اما 

گردیم. باز 
که  شنیده ایم  معاصر  فیلسوفان  از  مشهوری  گــزاره هــای 
می گویند: »زبان، خانۀ هستی است« یا »زبان ابزار سلطه است«، 
»زبان، حقایق زندگی را بر می سازد«. حال وقتی زبانِ نخبگان 
نخبگان  هستی  خانۀ  آنگاه  باشد،  انگلو-امریکی  زبان  جهان، 
آنگلو-  فرهنگ  و  زبــان  در  ــا  اروپ و  آفریقا  و  نزدیک  و  دور  خــاور 
امریکی برساخته می شود. اندیشه های نو و حقایق تازه در این 

زبان شکل می گیرد و این زبان، »ابزار سلطه« و »سلاح مسلط« 
می شود که البته شده است. در آن صورت دانشگاه ما، مستعمرۀ 
که در تعبیر میشل فوکو، منبع  زبان مسلط شده است و دانش 
قدرت در تمدن جدید است فقط در درون زبان استعماری تولید 
می شود و در همان زبان نشر می یابد. منبع قدرت یعنی دانش 
که زبانش،  در اختیار یک جامعۀ زبانی قرار دارد. آنگاه آن ملت 
زبان علم شده مقتدرترین و ثروتمندترین ملل است و آن جامعۀ 
زبانی با قدرت متمرکز بر علم و رسانه جهان را بیشتر زیر سلطه 

می کشد.
کنون جهان سوم و بلکه تمام جهان در پرتو شعار علم نافع  ا
برای جهانیان با پدیدۀ تازه ای به نام »استعمار زبانی« روبه رو 
تخصصی  گروههای  و  اســت  استعمارگر  مسلط،  ــان  زب اســت. 
نخبگان مستعمره ها. زبان مسلط لشکر واژه هایش را به درون 
به  را  نخبگان  اســت.  داشته  گسیل  دیگر  ملل  نخبگان  ذهن 
تصرف زبان مسلط درآورده و از ذهن آنها به نام پیشرفت بشر 
زبان  زبانی،  نبرد  این  سایۀ  در  می کند.  بهره کشی  علم  رشد  و 
از  زیــرا  می شود  فربه  تر  و  گسترده تر  غنی تر،  ــه روز  ب روز  مسلط 
کشف های تازه را در آن سرازیر می کنند؛ افق های  سراسر جهان 
که آن زبان به یگانه ظرف  جدید در آن طراحی می شود تا آنجا 
دانش و اندیشه بدل شود. اما در آن سو زبان بومیِ مستعمره ها 
در سطح روابط ساده  و اولیۀ اجتماعی فرو می ماند، محدود و 
گزیر از زبان سلطه، به سرعت وام  که نا محدود می شود و بسا 
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زبان انگلیسی را در 
تولید ثروت از رهگذر 

فروش مقالات علمی 
بنویسم. جالب آنکه 
این مقالات به خود 

گاه تولیدکنندۀ   که  ما 
آنیم فروخته می شود. 

زبان انگلیسی از 
رهگذر استعمار زبانی، 

امپراتوری یا امپریالیسم 
زبانی تازه ای را شکل 

داده است. این 
گام از  امپراتوری یک 

پروژۀ استخراج منابع 
زیرزمینی مستعمرات و 
روش های سنتیِ خرید 
کشورهای  نفت خام از 

نفتی فراتر رفته است.

می گیرد و وام می گیرد تا در آن حل شود. در فرایند رقابت های 
شتاب  امریکی  انگلو-  غیر  زبــان هــای  تدریجی  مــرگ  علمی، 
می گیرد تا درنهایت به مرگ هویت، مرگ ملیت، مرگ فرهنگ، 
مرگ تاریخ ملت ها و مرگ تمایزها و تفاوت ها بینجامد و دهکدۀ 

جهانی به فرهنگ و زبان واحدی برسد.
از  ثروت  تولید  در  را  انگلیسی  زبان  توفیق  تا  نیست  مجال 
رهگذر فروش مقالات علمی بنویسم. جالب آنکه این مقالات به 
گاه تولیدکنندۀ  آنیم فروخته می شود. زبان انگلیسی  که  خود ما 
از رهگذر استعمار زبانی، امپراتوری یا امپریالیسم زبانی1 تازه ای 
از پروژۀ استخراج  گام  را شکل داده است. این امپراتوری یک 
منابع زیرزمینی مستعمرات و روش های سنتیِ خرید نفت خام 
کشورهای نفتی فراتر رفته است. دیگر نفت خام نمی خرد تا  از 
با قیمت بالاتر به خود تولیدکننده  کند و  به مواد صنعتی بدل 
غیر  ملل  نخبگانِ  تــلاش  با  که  علمی  بــار  ایــن  بلکه  بفروشد؛ 
به  دوبــاره  شده  تولید  کشورشان  در  آنها  سرمایۀ  با  و  انگلیسی 
کنون ما مقاله هایی را می خریم  ملت های آنها فروخته می شود. ا
هر  را  مقالات  آن  می شوند؛  برخوردار  بالاتری  علمی  رتبۀ  از  که 
منتشر  انگلیسی«  »زبان  به  باشد  نوشته  دنیا  جای  هر  در  کس 
شده است و در پایگاههای نمایه سازی، شاخصِ تأثیر به دست 

آورده و داغ شده است.

1. Linguistic imperialism, or language imperialism, refers to 

"the transfer of a dominant language to other people".

کدام  می کند  تعیین  که  است  زبانی  امپراتوری  این  کنون  ا
شود،  تولید  علمی  نــوع  چه  شــود،  تبدیل  انــگــاره  به  نگرش ها 
و  توزیع  زبانی  چه  به  شــود؛  توزیع  چگونه  شــود،  تولید  چگونه 
کدام مراجع معتبرتر؟ و در  کسانی عالم ترند؟ و  منتشر شود؟ چه 
این میان، دانش های بومی و علوم منطقه ای و مسائل محلی 
در پایگاههای بین المللی اطلاعات علمی شأنی نمی یابند چرا که 
»مخاطب جهانی« ندارند. از دیدگاه علم جهانی، مسائل بومی 
کمکی به جهانی شدن نمی کنند، بلکه ممکن  و محلی نه تنها 

است مانع آن نیز باشند.
علم  انــتــشــار  بـــرای  مــا  دانشگاههای  شــتــاب  آنــکــه  خــلاصــه 
به مستعمره های  را  ما  بومی  زبان  از  و غفلت  برای جهان  نافع 
کارگران تمدن  امپراتوری زبان انگلیسی بدل ساخته است. همه 
که پشتش فرهنگ و ارزش ها و ساختار  پیشرو هستیم، تمدنی 
انگلو-  تمدن  یعنی  است  ایستاده  زبــان  جامعۀ  یک  اجتماعی 

امریکی.
از  بسیاری  انسانی  علوم  رشــتــه هــای  در  اینکه  از  بگذریم 
بــرای حضور در  کــاربــردی ملی دارنـــد،  کــه  پــژوهــش هــای ملی 
رقابت های علمی و عرضه به نمایه های برتر به زبان انگلیسی 

منتشر می شوند.
سعدی چه نیک حال ما را نظم فرموده است:

که آب جوی آرد شد غلامی 
آب جوی آمد و غلام بِبُرد
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دکتر  بــا  تحصیلتان  دوران  در  شما  دکــتــر  آقـــای 
کلاس داشتید؟ زرین کوب هم 

با استاد زرین کوب، هم در دورۀ لیسانس و هم  بله 
کلاس داشتیم. در دورۀ فوق لیسانس 

دوست دارید این جلسه دربارۀ ایشان صحبت 
کنیم؟

بله البته.
یاد یاران یار را میمون بود 

کاین لیلی و آن مجنون بود خاصه 
عجب! یعنی در این حدّ به ایشان علاقه دارید؟

بله. در این حدّ و خیلی بالاتر از این حدّ.
بفرمایید  شویم،  گفت وگو  وارد  اینکه  برای  پس 
آخرین  از  یا  کنیم  شــروع  دیــدارتــان  اولین  از  که 

دیدارتان؟
آخرین دیدار.

کی بود؟ آخرین دیدارتان 
کنگرۀ فارس شناسی  اردیبهشت سال 1375 بود. به 
دعوت شده بودم. عصر به شیراز رسیدم و رفتم به 
که نزدیک چهارراه زند بود. ما از  هتل قدیمی پارک 
بار  چندین  چون  داریــم  زیــادی  خاطرات  هتل  این 
که برگزار  اتفاق افتاده بود، سمینارهای این چنینی 
وارد  من  می کردیم.  اقامت  هتل  همین  در  می شد، 
یک مرتبه  جلو  آمــدم  که  هتل  حیاط  از  شــدم،  هتل 
در  دم  تنها  و  به دست  عصا  زرین کوب  استاد  دیــدم 
را  و دارند حیاط  ایستاده اند  ورودی ساختمان هتل 
زرین کوب  استاد  که  بود  شده  شایع  می کنند.  تماشا 
کــتــاب هــا و خــانــه شــان را  کـــرده انـــد و  جـــلای وطـــن 
کرده و همۀ پل ها را هم پشت سرشان خراب  گذار  وا

که دیگر برنگردند. کرده اند و رفته اند 
هویّت  بــرنــامــۀ  از  بعد  پــس لــرزه هــای  ــد  لاب اینها 

بوده!

که ایشان از این مسأله ناراحت  بله. شایع شده بود 
این  هم  من  برنگردند.  دیگر  که  رفته اند  و  شده اند 
و  بــودم  کــرده  بــاور  مسلم  حقیقت  یک  عنوان  به  را 
اصلًا انتظار نداشتم استاد را آنجا ببینم. خشکم زده 
می کردم.  نگاهشان  همین طور  بودم  ایستاده  و  بود 
که من میخکوب  خودشان متوجه شدند و فهمیدند 
نمی کنی  بــاور  شــده؟  چی  گفتند:  یکدفعه  شــده ام. 
آخر  اســتــاد  کــه  کــردم  عــرض  ببینی!؟  اینجا  را  مــن 
و  کــرده ایــد  ج مهاجرت  خــار بــه  کــه شما  شایع شــده 
هم  خودم  من  را  شایعات  این  گفتند  برنمی گردید. 
شنیده ام، اما این طور نبوده، من فقط چند ماه برای 

معالجه رفته بودم و برگشتم. 
کـــه دوبـــــاره اســـتـــاد را  خــیــلــی خــوشــحــال شـــدم 
می دیدم. این کنگره چند روز طول کشید و سخنرانی 
ایشان هم دربارۀ مُلک سلیمان و ارتباط سلیمان با 
که در متون قدیم سلیمان و جم  جم بود. می دانید 

را یکی می دانند.
کنم.  ح  آقای دکتر بگذارید همین جا سؤالی را طر
این اختلاط سلیمان و جم را ما در دیوان حافظ 
هم می بینیم. آیا این اشتباه حافظ بوده یا او هم 

گرفته؟ از دیگران 
نخیر این اشتباه اختصاص به حافظ ندارد و خیلی 

کرده اند. شعرای پیش از او هم این اشتباه را 
کجا شروع شده یا چرا شده؟ می دانید از 

البته حتماً رسوبات  را فقط حدس می زنم،  چرایش 
چیزهایی که خوانده ام هم در این پاسخ تأثیر خواهد 
داشت، اما الآن نمی توانم مأخذ دقیقی را مشخص 

کرده باشد. ع اشاره  که صریح به این موضو کنم 
شناخته  ابراهیمی  پیامبران  از  سلیمان  چــون 
فکر  می آمد،  شمار  به  کافر  و  گبر  جمشید  و  می شد 
می کنم برای اینکه این آثار حفظ شود، به سلیمان 

و  دارم  یــاد  به  که  آنجایی  تا  مثلًا  ــد.  داده انـ نسبت 
کورش را می گفتند مشهد  مشهور است همین مقبرۀ 
کلًا این آثار تخت جمشید و پاسارگاد  مادر سلیمان و 
و  بشود  حفظ  کــه  مــی دادنــد  نسبت  سلیمان  بــه  را 

که اینها از بین برود. تعصب دینی باعث نشود 
که این دو با هم داشته اند، مثلًا  شاید تناسباتی 
پــرواز  یا  عقاب هایش  و  تخت  با  جمشید  پــرواز 
و  قاهره  و  مطلقه  حکومت  یا  تخت  با  سلیمان 

قوی این دو هم بی تأثیر نبوده است.
که در شعر فارسی و دیــوان حافظ  لابــد. ما می بینیم 
هم  به  مرتباً  را  دو  ایــن  خصوصیات  دیگر  جاهای  و 
جم  بــه  را  سلیمان  انگشتر  مــثــلًا  مــی دهــنــد.  نسبت 
نسبت می دهند و یا جام جمشید را به سلیمان نسبت 
می دهند. سخنرانی استاد زرین کوب هم در این باره 
بود و مثل همیشه بسیار عالی و آموزنده بود. یکی از 
که همۀ  روزهــای این همایش برنامه ریزی شده بود 
پاسارگاد  بــه  و  شوند  اتــوبــوس  ــوار  س شرکت کنندگان 
رفتم  بروند. صبحش در هتل، سر میز صبحانه من 
خدمت استاد و به ایشان عرض کردم که شما پاسارگاد 
گفتند نه من حالم مناسب نیست و  تشریف می برید؟ 
که دلم از خدا می خواست  در هتل می مانم. من هم 
گر اجازه بفرمایید من هم  ا گفتم پس  این طور بشود 
خدمت شما می مانم و نمی روم. آن روز تقریباً از ساعت 
تا حــدود ظهر در همان سرسرای  و نیم صبح  هشت 
مــی کــردیــم.  صحبت  هــم  بــا  و  بــودیــم  نشسته  هتل 
کاش یادداشت یا ضبط  که ای  حرفهای زیادی زدند 
خیلی  حرفهایشان  از  نکته ای  هر  چون  بــودم،  کــرده 
گردش روزگار و  آموزنده بود. البته شکوه هایی هم از 
مسائلی که برای کتاب هایشان پیش آمده بود و خیلی 
مسائل دیگر داشتند، دربارۀ اینها صحبت می کردند و 

چند ساعت خیلی مغتنمی بود.

ـــــــــــت وگُݡو ݚـ گُݡفـــــــــــــــــــــــــــــــ
یان گݡفت وگݡو با دکݡتر مهدی نور

مجید زهتاب

مجلس دهم
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گذاشته  آقای دکتر آن برنامۀ هویّت چه تأثیری روی ایشان 
گویا بعداً دلجویی هایی هم از ایشان شد. بود؟ 

کتاب  یا  عمرش  تمام  در  می شناسیم  ما  که  زرین کوبی  دکتر 
کلاس رفته و درس داده و هیچ  کتاب نوشته یا سر  خوانده و یا 
کار دیگری هم نکرده. نه سمتی داشته، نه وزیر شده، نه وکیل 
گرفته.  اداری  شغل  یک  خــود  زندگی  طــول  در  حتی  نه  شــده 
که  او  خوب  اسلام.  و  ایران  فرهنگ  عاشق  و  بوده  معلم  فقط 
خط کشی بین قبل از اسلام و بعد از اسلام نمی کرد و اتفاقاً بیشتر 
تحقیقات ایشان مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران بعد از اسلام 
بود و تاریخ ایران در اسلام نوشته بود. اصلًا در دانشکدۀ الهیات 

تاریخ اسلام تدریس می کرد.
ــخ ادیـــــــان، ایــنــهــا  ــاریـ کـــــلام، تـ ــخ  ــاریـ ــوف، تـ ــصـ ــخ تـ ــاریـ تـ

تخصصشان بود.
که یک چنین برخوردی صورت بگیرد. حالا  بله و توقع نداشت 
من از این شاخ به آن شاخ می پرم. بعداً دربارۀ دفتر ایشان در 
اما یک روز رفتم توی  ادبیات هم صحبت می کنم،  دانشکدۀ 
دفترشان، طبق معمول نشسته بودند پشت میزشان و داشتند 
دانشگاه  رئیس  قبل  ساعت  نیم  گفتند  من  به  می نوشتند. 
را  حالتان  کنم،  ســلام  آمـــده ام  فقط  گفت  و  اینجا  آمــد  تهران 

بپرسم و بروم.
چه سالی بود استاد؟

که معلمی به آن صورت شغل  گفتند  فکر می کنم 135۴. آن روز 
که یک معلم می تواند  درآمدزایی نیست و یگانه دلخوشی یی 
را  کارش  قدر  که  بشود  پیدا  کسی  که  است  این  باشد،  داشته 
که آن رئیس دانشگاه  کاری  کند. یعنی  بداند و از او قدرشناسی 
گذاشته بود. این طور  کرده بود، خیلی روی ایشان تأثیر مثبتی 
که  می کنند  پیدا  شــوق  و  می گیرند  نیرو  بــزرگــان  ایــن  وقت ها 
کنند. اینها خیلی  کلاس هایشان را بهتر برگزار  بیشتر بنویسند یا 

مؤثر است. 
احترام  بسیار  برایشان  من  که  ما  همکاران  از  یکی  بار  یک 
خوشم  امــا  ــودم،  ب فروزانفر  استاد  گرد  شا من  می گفتند  قایلم 

بازگݡو از نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و از یاران نجد
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که ما  دکتر زرین کوبی 
می شناسیم در تمام 
کتاب خوانده  عمرش یا 
کتاب نوشته یا  و یا 
کلاس رفته و درس  سر 
کار دیگری  داده و هیچ 
هم نکرده. نه سمتی 
داشته، نه وزیر شده، 
نه وکیل شده نه حتی 
در طول زندگی خود 
گرفته.  یک شغل اداری 
فقط معلم بوده 
و عاشق فرهنگ
 ایران و اسلام.

گفت دوست داشت از او تعریف  گفتم چرا؟  نمی آمد از ایشان. 
گفتم من نظرم این نیست  کنند و از تملق خوشش می آمد. من 
کمترین  را تملق نمی گذارم. این معصومانه ترین و  و اسم این 
از  یکی  که  باشد  داشته  می تواند  معلم  یک  که  اســت  توقعی 
از شما  و  بگوید من مدیون شما هستم  او  به  برود  گردانش  شا
چیزهایی آموخته ام. خوب این استاد وقتی اینها را می شنود به 
کارش  که بهتر به  قول امروزی ها شارژ می شود و نیرو می گیرد 
بپردازد. من این را اصلًا جزو تملق و اینها حساب نمی کنم. یک 
مختلف  زاویه های  از  را  قضایا  می شود  است.  قدرشناسی  ع  نو
وجودش  اعماق  در  لابد  هم  زرین کوب  دکتر  حال  هر  به  دید. 
از این  همه دود چراغ خوردن و زحمت  که بعد  دوست داشته 
گر نوشُم  کردن قدرش شناخته شود و حدیث »ا کار  کشیدن و 
به  می گذرد  سخت  خیلی  واقعاً  نباشد.  چرایی«  نیشُم  نــه ای، 
کرده باشد و در آخر خدمتش  که عمری صادقانه خدمت  کسی 
باخبر  آنها  از  هم  روحــش  که  بدهند  نسبت هایی  او  به  بیایند 

نیست و هیچ وقت در آن فکرها نبوده.
چیزی  هم  شیراز  در  روز  آن  گفت  و  گپ  آن  در  دکتر  آقــای 

راجع به این آزردگی بروز داد؟
گذاشته بود. بله خوب خیلی دلخور بود و اثر بدی روی ایشان 
کرده دلجویی از ایشان بکند یا نه؟ کسی سعی  که  نگفت 

آقای  گویا  اما  ندارم،  به خاطر  که من دقیق  برد  نام  کسانی  از 
کسان  با  و  بود  کــرده  دلجویی  ایشان  از  خیلی  میبدی  فاضل 
روز  آن  هرحال  به  بــود.  کــرده  صحبت  مــورد  این  در  هم  دیگر 
متأسفانه  اما  بود،  فراموش نشدنی  روز  یک  من  برای  شیراز  در 
آخرین دیدار ما بود چون بعدش دیگر به حضور ایشان نرفتم و 
ج از ایران رفتند و چندین ماه  بعد هم ایشان برای مداوا به خار

دیگر  و  کردند  و فوت  برگشتند  بعد هم  و  بودند  بیمارستان  در 
متأسفانه من ندیدمشان و آن آخرین دیدار بود.

خوب برگردیم به اولین دیدار.
اولین دیدار غیابی بود.

یعنی به واسطۀ آثارشان.
بله.

که از ایشان خواندید چه بود؟ کتابی  اولین 
راستش را بگویم؟)خنده(

هرطور صلاح می دانید آقای دکتر! )خنده(
دوره ای  در  خوانده ام،  ایشان  از  من  که  کوچکی  کتاب  اولین 
که محصل دبیرستان بودم. حتماً می دانید در آن زمان ها  است 
هم  خیلی  که  توفیق  اســم  بــه  می شد  چــاپ  فکاهی  مجلۀ  یک 
بودند  خواسته  زرین کوب  دکتر  از  بودند  رفته  بعد  بود.  مشهور 
و  بنویسد  چیزی  ایــران  در  فکاهیات  و  طنز  تاریخ  به  راجــع  که 
توفیق  مجلۀ  همان  که  بود  نوشته  کوچکی  کتاب  هم  ایشان 
کتاب را هم معمولًا جزو فهرست آثار ایشان  کرده بود. آن  چاپ 

ذکر نمی کنند.
اولین  امــا  دیــدیــد،  اتفاقی  شما  که  بــود  کتابی  اولین  ایــن 

که خودتان دنبالش رفتید چه بود. کتابی 
که می خواندم خوب این هم جزو نشریات توفیق  مجلۀ توفیق را 
به  را  کتاب  ایــن  ــودم.  ب را نشنیده  زریــن کــوب  اســم  و من  بــود 
گرفته بودم، اما بعد شناختی  عنوان یکی از نشریات آن مجله 

کردم. نسبت به استاد زرین کوب و آثارشان پیدا 
تاریخی  بیشتر  ایشان  علایق  می  رسد  نظر  به  دکتر  آقــای 
بوده چون در تاریخ اسلام، تاریخ تصوف، تاریخ ادیان، 
محوریّت  همه  اینها  ســکــوت  قـــرن  دو  حتی  و  ــلام  ک تــاریــخ 

کنفرانس زبان فارسی ، عبدالحسین 
کوب، علی اشرف صادقی ،  ین  ر ز
کمال عینی ، محمد  احمد تقضلی، 
جان شکوری
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کسی بخواهد  گر  ا
که چرا باید  بفهمد 

تاریخ خواند و تاریخ 
به چه دردی می خورد 

کتاب »تاریخ در  باید 
ترازو« را بخواند.

تاریخی دارد.
رئیس  سالها  فروزانفر  استاد  مرحوم  که  است  این  ماجرا  اصل 
تعدادی  و   متمادی  سالیان  بــود.  منقول  و  معقول  دانشکدۀ 
دکتری  ادبیات  رشتۀ  در  که  را  خودش  دانشجویان  بهترین  از 

گرفته بودند، به دانشکدۀ معقول و منقول برده بود.
و  که روی آن مطالب تحقیق  ایشان خواسته بود  از  و   ...

کنند. تدریس 
بله. درس های آنجا، همین چیزها بود. در دانشکدۀ معقول و 
منقول همین مسائل تاریخ اسلام و تصوف و اینها بود و چندتا از 
بهترین دانشجویان استاد فروزانفر عضو این دانشکده بودند: 
دکتر مهدی حمیدی شیرازی، دکتر امیرحسن یزدگردی، دکتر 
کرمانی و  گلشن ابراهیمی، دکتر ناظرزادۀ  کریمان، دکتر  حسین 
را فروزانفر برده بود به دانشکدۀ  آریانپور همه  دکتر امیرحسین 

معقول و منقول.
این  قدیمی  دبــیــران  از  کــه  شهرضا  در  هستند  آقــایــی  یــک 
غ التحصیل همان دانشکدۀ معقول و منقول در آن  شهرند و فار
آمد  تقی زاده  بودم،  کلاس  که من در آن  گفتند  سالها هستند. 
ایشان  گفت  و  بود  آورده  خــودش  با  را  آقایی  یک  و  کلاس  سر 
آقای دکتر زرین کوب هستند و از این به بعد درس تاریخ اسلام 
را ایشان تدریس می کنند و شایستگی ایشان بسیار بیشتر از من 
را  اسلام  تاریخ  درس  و  کرد  ایشان  از  جانانه ای  معرفی  و  است 
سپرد به ایشان. الان آقای عموحیدری در شهرضا حیّ و حاضر 

کلاس بوده اند. که در آن  هستند 
می خواهم  رسید  اینجا  به  بحث  که  حالا  دکتر  آقای  خوب 
کثیرالتألیف  بپرسم با توجه به اینکه دکتر زرین کوب بسیار 
ــدام یــک از  ــ ک بــودنــد و عــمــر پــربــرکــتــی داشـــتـــه انـــد، شــمــا 

بهره  آن  از  و  داریـــد  دوســت  بیشتر  را  ایــشــان  کــتــاب هــای 
برده اید؟ 

جواب دادن به این سؤال خیلی سخت است و نمی شود یک 
که ایشان با تعلیقات  فن شعر ارسطو  کتاب  گفت. مثلًا  کتاب را 
کرده خیلی مورد استفادۀ من بوده است  بسیار ترجمه و چاپ 
که تز دکتری ایشان بود هم همین طور. همۀ  کتاب نقد ادبی  و 
که چرا  کسی بخواهد بفهمد  گر  کتابهایشان، مثلًا تاریخ در ترازو. ا
کتاب  باید تاریخ خواند و تاریخ به چه دردی می خورد باید این 
مخلوط  هم  با  شکر  و  شیر  مثل  ما  تاریخ  و  ادبیات  بخواند.  را 
کسی  کرد. اصلًا نمی شود  است و نمی شود آنها را از هم تفکیک 
در  کسی  بالعکس  یا  نداند  تاریخ  و  برسد  جایی  به  ادبیات  در 
گر  تاریخ به جایی برسد و از ادبیات بی بهره باشد. برای اینکه ا
کسی بخواهد حافظ را بشناسد، باید تاریخ عصر حافظ را دقیق 
می خواسته  چون  غنی  قاسم  دکتر  هم  همین  برای  و  بشناسد 
دکتر  و  نوشته  را  حــافــظ  عــصــر  ــاریــخ  ت رفــتــه  بشناسد،  را  حــافــظ 
چه  بداند  اینکه  برای  نوشته،  را  رنــدان  كوچۀ  از  هم  زرین کوب 
کرده است.  که حافظ در آن ظهور  جامعه و چه شرایطی بوده 
فهمید،  شاید  و  باید  که  آن طــور  را  ادبیات  نمی شود  بنابراین 
تاریخی  منابع  برعکسش.  و  بــدانــد  تــاریــخ  آدم  اینکه  بــدون 
تاریخ بیهقی را شما  کتاب  گذشته، منابع اصلی ادبیات اند. مثلًا 
کتاب های تاریخ بگذارید  کتابخانه باید در قفسۀ  در قفسه های 
که درخشان ترین نمونۀ  تاریخ جهانگشای جوینی  یا ادبیات؟! یا 

نثر فنّی در فارسی است و واقعاً شاهکار است.
... و اینها طبیعتاً در رشتۀ ادبیات تدریس می شود.

الان  متأسفانه  و  می شود  تدریس  فارسی  ادبیات  رشتۀ  در  بله 
کتاب های  و  نمی خوانند  را  کتاب ها  ایــن  تاریخ  دانشجویان 

پنسیلوانیا ، منزل دکتر مهدوی 
دامغانی.از راست : عزت الله نگهبان، 

کوب، ویلیام  ین  ر عبدالحسین ز
هناوی ، علی دهباشی و احمد 

مهدوی دامغانی
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مثلًا  می خوانند.  شده  نوشته  اینها  روی  از  را  که  چندم  دست 
کتاب مرحوم استاد عباس اقبال  از  کنید تاریخ مغول را  فرض 
اقبال  استاد  خود  اصلی  منبع  درحالی که  می خوانند،  آشتیانی 
از  را  آب  باید  اســت.  ــوده  ب جوینی  جهانگشای  تــاریــخ  آشتیانی، 
سرچشمۀ اصلی آن برداشت. من تا به حال شاید صد بار این را 
کوهرنگ، چشمۀ  گر بروید به  که شما ا گفته ام  به دانشجویانم 
که آنجا از زمین می جوشد و بیرون می آید مثل  دیمه، این آبی 
که  را  ایــن مسیر  ک و صــاف اســت. بعد  پــا ل و  اشــک چشم زلا
اضافه  آن  به  کارخانه ها  فاضلاب  چقدر  می آید  و  می کند  طی 
کــه وقتی بــه ســی وســه پــل مــی رســد اصــلًا زهــر اســت.  مــی شــود 
به  باید  تحقیق  در  برداشت.  سرچشمه  از  را  آب  باید  همیشه 
گذشته  کسی نتواند از روی منابع  گر  کرد و ا منابع اصلی مراجعه 
تاریخ یمینی،  گردیزی،  تاریخ  تاریخ را بخواند و متوجه شود، مثلًا 
همین طور  و  جهانگشا  تاریخ  و  نفثة المصدور  راوندی،  راحة  الصدور 

که منابع اصلی تاریخ اند، چطور می تواند  کتاب های دیگری را 
متخصص تاریخ بشود؟!

این است که تمام بزرگانی که در حوزۀ تحقیقات ادبی و تاریخی 
تاریخ غور  که در  اندازه  در صد سال اخیر داشته ایم، به همان 
بودند.  کرده  ادبیات هم غور  در  انــدازه  به همان  بودند،  کرده 
آشتیانی،  اقبال  بهمنیار،  احمد  قزوینی،  علامه  مثل  کسانی 
نصرالله فلسفی، سعید نفیسی، جلال همایی، فروزانفر، مجتبی 
اینها  زرین کوب.  و  زریاب خویی  تا  بیایید  مینوی و همین طور 
که به تاریخ اهمیت می داده اند، به ادبیات هم  به همان اندازه 

اهمیت می داده اند و برعکس.
آثار مولانا  به  تاریخ،  گویا جز  آقای دکتر! استاد زرین کوب 
هم بسیار علاقه مند بوده است و تحت تأثیر مولانا بوده. 

همین طور است؟
که در تصوف و عرفان و این طور  کلًا در مطالعاتی  ببینید ایشان 
که برای وارد شدن به  کردند، خودشان جایی نوشته اند  چیزها 
باشد.  باید  هم  معنوی  و  روحی  علایق  مقداری  یک  دنیا  این 

کلی با این امور بیگانه باشد. نمی شود یک نفر به 
کسایی  یکی از نمودهای این علایق را من در خانۀ استاد 
کتاب سرِّ نی را برای استاد کسایی فرستاده  که ایشان  دیدم 
کتاب را  که من این  بودند و در صفحۀ اولش نوشته بودند 

گوش می کردم. که نی شما را  در حالی می نوشتم 
گفته اند در غربت، در فرانسه  که  بله. این چاپ هم شده است 
کنم و این  که من بتوانم تمرکز  کسایی نبود، معلوم نبود  گر نی  ا

کتاب را بنویسم. 
کتاب ایشان از  کدام  که  کردم  حالا من این سؤال را از شما 
گویا خود ایشان زمانی در پاسخ این  نظر شما بهتر است؟ 

سؤال از دو قرن سکوت نام برده اند. 
برایتان  را  گفتند  من  خود  به  ایشان  که  چیزی  ولی  نمی دانم 
تعریف می کنم. سال 1355 من واحدهای درسی دورۀ دکتری 
عصر  کنم.  شــروع  را  رساله  می خواستم  و  بــودم  کــرده  تمام  را 
اردیبهشتی بود و هوای بسیار لطیفی بود و بارانی هم آمده بود. 
من داشتم از دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران بیرون می آمدم 
معمولًا  می آیند.  بیرون  ــد  دارن هم  زریــن کــوب  استاد  دیــدم  که 
ایشان فاصلۀ دانشگاه تا منزلشان را پیاده می رفتند، چون به 
پیاده روی  که  بود  شده  توصیه  ایشان  به  قلبی  ناراحتی  خاطر 
از دانشگاه تهران رفتیم تا  کنند. من هم همراه ایشان شدم و 
که منزل ایشان بود و در مسیر با هم  آپارتمان های یوسف آباد 
این  اما من  نبودیم  با هم، هم مسیر  البته  صحبت می کردیم. 
فراموش نشدنی  روزی  هم  روز  آن  دانستم.  غنیمت  را  فرصت 
کرده ام  تمام  را  دکتری  دورۀ  درس هــای  من  استاد  گفتم  بود. 
حال  به  تا  و  بگیرم  یــاد  ادبیات  کنم  شــروع  تــازه  می خواهم  و 
که  آنچه بوده برنامۀ درسی بوده و چیزهایی مرسوم و موظف 
گرفتن  بهرۀ چندانی نداشته. حالا می  خواهم تازه شروع به یاد 
باید  فرمودند  ایشان  داریــد؟  توصیه ای  چه  شما  کنم،  ادبیات 
که  بروی چند زبان یاد بگیری و طوری این را راحت می گفتند 
گفتم استاد ما در همین انگلیسی هم  انگار آب خوردن است. 
که  زبانی  هر  گفتند  زبان؟  چندین  می فرمایید  شما  مانده ایم، 

کنگره مستشرقین 1344 ش 19۶5 م 
یوش  در دهلی . ایستاده از راست: دار
شایگان، بهرام فره وشی، شجاع الدین 
شفا، جعفر جعفر ی،؟،؟، حافظ 
فرمانفرماییان ، سید حسین نصر، 
کوب، نشسته  ین  ر عبدالحسین ز
مهدی بیانی، ؟، مجید موقر، ابراهیم 
وزانفر و سعید  پورداوود، بدیع الزمان فر
نفیسی
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می خواستم بدانم در 
قرن هشتم چه اوضاع 

و احوال و شرایطی 
که حافظ را پدید  بوده 
آورده، رفته ام دنبالش 

و مجموعۀ مطالعاتم 
کتاب  شده است 
کوچۀ رندان«. »از 

زمان  آن  تا  که  باز می شود  به رویش  باغی  درِ  یاد می گیرد  آدم 
که چنین باغ دلگشایی اصلًا وجود دارد.  تصورش را هم نداشته 
انجام  می تواند  بخواهد  که  را  کاری  هر  انسان  که  گفتند  بعد 
که متأسفانه من نداشتم  دهد، فقط اراده می خواهد و پشتکار 
حــدودی  تــا  و  آلمانی  و  انگلیسی  و  فرانسه  ایــشــان  خــود  ولــی 
می دانستند.  خوب  که  هم  را  عربی  می دانستند،  را  ایتالیایی 
اما  ارجاع داده اند،  ترکی هم  آثار  به  که  بعضی وقت ها دیده ام 
کار را  کسی برایشان این  کرده اند یا  نمی دانم خودشان ترجمه 
کید داشتند روی دانستن زبان های  کرده اما به هر حال خیلی تأ

مختلف.
پیش  ســال  چهل  کــه  را  مطلبی  شما  پرسیدم  ایــشــان  از  بعد، 
نقل می کنید.  و  دارید  در ذهن  آماده  و  الان حاضر  خوانده اید، 
اما صبحش  را می خوانند،  کتابی  آدمها شب  اغلب  درحالی که 
چیست؟  ایــن  ســرّ  بــوده.  چه  کتاب  آن  در  که  نیست  یادشان 
بشود.  آمیخته  آدم  جان  با  باید  مسائل  این  که  دادنــد  جواب 
کلی  که استاد با جان آدم آمیخته بشود یک حرف  کردم  عرض 
که باید برای  گفتند  است، من راه حل عملی از شما می خواهم. 
او  بــرای  مسأله ای  وجــود  تمام  با  باید  بیاید.  پیش  ســؤال  آدم 
کند.  سؤال شود، بعد به دنبال جواب آن سؤال برود و مطالعه 
نخواهد  یــادش  هیچ وقت  دیگر  کــرد،  پیدا  را  پاسخش  وقتی 
کاملًا تشنه بشود، عین آن سخن مولانا  رفت. یعنی اینکه ذهن 

گفته است: که 
کم جو، تشنگی آور به دست آب 

تا بجوشد آبت از بالا و پست
تمامش  ــرده ام،  ــ ک چــاپ  کــه  را  کتابهایی  ایــن  مــن  کــه  گفتند 
دیده ام  مثلًا  آمــده.  پیش  خودم  برای  که  بوده  سؤالاتی  پاسخ 
تمدن  سال  هــزار  و  بــوده  اثرگذاری  شخصیت  بسیار  غزّالی  که 
او  که  آمده  پیش  برایم  سؤال  و  بوده  او  سیطرۀ  تحت  اسلامی 
کیفیت زندگی  او چه بوده. رفته ام دنبالش و تحقیق  که بوده و 
کتاب ها هم  کتاب فرار از مدرسه. بقیۀ  کرده ام و حاصلش شده 
اوضاع  چه  هشتم  قرن  در  بدانم  می خواستم  مثلًا  همین طور، 
رفــتــه ام  آورده،  پــدیــد  را  حــافــظ  کــه  بــوده  شرایطی  و  احـــوال  و 
كوچۀ رندان.  از  کتاب  دنبالش و مجموعۀ مطالعاتم شده است 
علمِ  انــدازه  چه  تا  و  چیست  تاریخ  عیار  ببینم  می خواسته ام 
تاریخ، علم حساب می شود و چطور می شود وارد دنیای تاریخ 
که راجع  کتاب تاریخ در ترازو  شد و این سؤال منجر شده است به 
کتاب بسیار باارزشی است. آن روز هم  به فلسفۀ تاریخ است و 
باقی همه  رفــت،  به سر  با دوســت  که  بود  اوقــات خوشی  جزو 

بی حاصلی و بی خبری بود.
خوب شما بعد همۀ مسیر را تنها برگشتید؟

بله. 
خوب برگردیم ببینیم می توانیم بحث اولین دیدار شما را به 

سرانجام برسانیم یا نه؟
از  که  ایشان  کوچک  کتاب  آن  مطالعۀ  از  بعد  من  خــوب  بله 
کم کم  ادبیات  رشتۀ  به  آمــدن  با  بــود،  توفیق  مجلۀ  انتشارات 
کتاب های دیگر ایشان را هم خواندم. فکر می کنم سال 13۴9 
که ایشان از سفر دو، سه سالۀ فرصت مطالعاتی در امریکا  بود 
دانشکدۀ  به  منقول  و  معقول  دانشکدۀ  از  و  برگشتند  ایران  به 
نکرده  را  کار  این  بود  زنــده  فروزانفر  تا  شدند.  منتقل  ادبیات 
بودند، اما بعد از اینکه فروزانفر از دنیا رفت ایشان هم آمدند به 
دانشکدۀ ادبیات و این دیگر اقبال ما بود. همان نیمسال اولی 
گذاشتند. به محض  ایشان درس حافظ  برای  آمدند،  که  هم 
را  آن  و  رفتیم  سر  با  ما  شد،  اعــلام  برنامه  در  درس  این  اینکه 

کردیم. انتخاب 
کنم  تأیید  را  شما  کــه  نیستم  کسی  البته  مــن  دکتر  آقــای 
این  در  من  که  کسانی  از  یکی  امــا  باشد،  مؤثر  تأییدم  یا 
حضرتعالی  دارد،  تبحر  حــافــظ  در  کــه  دیــــده ام  ســال هــا 

کلاس های ایشان بوده است؟ هستید. چقدرش متأثر از 
البته خیلی تأثیر داشته است. ایشان چند جلسه را صرف همان 
کتاب نقش بر آب  که بعداً هم در  کردند  غزل اول دیوان حافظ 
ایشان  حافظ  کلاس  کیفیت  از  بخواهد  کس  هر  و  شد.  چاپ 
کتاب را بخواند. خوب تا آن موقع ما  باخبر شود، می تواند آن 
هیچ متنی را به شیوۀ ایشان نخوانده بودیم و خیلی اثر داشت. 

گذراندید؟ همین دو واحد حافظ را با ایشان 

وزی و  کوب، خانم نور ین  ر دکتر ز
یان، شیراز، اردیبهشت 1375 قمر آر
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بله.
ایشان  بــا  بیشتر  غــزل  ســه  دو،  نباید  ترتیب  ایــن  بــه  پــس 

خوانده باشید.
برای  هفته  دو  مثلًا  می رفتند.  سفر  به  مرتباً  ایشان  راستش 
خیلی  ترم  طول  در  و  می رفتند  دیگر  کشورهای  به  سمیناری 
خودشان  جای  به  هم  بار  دو  یکی  نمی دادند.  تشکیل  کلاس 
که  می فرستادند  کلاس  سر  را  دکتریشان  دانشجوهای  از  یکی 
آن وقت در مقام مقایسه معلوم می شد، زین حسن تا آن حسن 

فرقی است ژرف.
این درسِ دورۀ لیسانس بود؟

کردنشان  صحبت  و  بود  گرم  خیلی  بیانشان  نحوۀ  اصلًا  بله. 
دلنشین بود. 

کنید. آقای دکتر خانلری را فرمودید  خوب این را بیشتر باز 
خوب  نبود.  نثرشان  شیوایی  به  کــلاس  در  بیانشان  که 
هم  بیانشان  داشتند،  شیوایی  بسیار  نثر  زرین کوب  آقای 

همین طور بود؟
که بیانشان شیواتر بود، مثل دکتر محجوب. من  از آنهایی بود 
کلاس خیلی لذت می بردم. دکتر  از نحوۀ صحبت این دو نفر در 
محجوب در درجۀ اول بود. همین پریشب هم در بزرگداشت 
که راوی شیرین گفتار متون ادب فارسی بودند. از  گفتند  ایشان 

نظر طرز بیان این دو بی نظیر بودند.
بعدها دیگر چه درس هایی با ایشان داشتید؟

ایشان  با  ادبــی  نقد  درس  هم  فوق لیسانس  دورۀ  در  بعدش 

معرفی  را  منابعی  یک  نشد.  تشکیل  زیــاد  هم  آن  که  داشتیم 
کتاب خودشان و فن شعر ارسطو را و خیلی جالب  کردند از جمله 
من  گفتند  ایشان  بگیرند.  درس  همه  باید  که  مسأله  این  بود 
فتح الله  دکتر  آقــای  و  کـــرده ام  ترجمه  را  ارســطــو  شعر  فــن  کتاب 
کتاب  به  نوشته اند،  تعلیقات  و  کرده اند  ترجمه  هم  مجتبایی 

کتاب دکتر مجتبایی را هم حتماً بخوانید. کتفا نکنید و  من ا
کرده بودند؟ هر دو از یک زبان ترجمه 

انگلیسی.  از  مجتبایی  و  بود  فرانسه  از  زرین کوب  می کنم  فکر 
هم  آن  به  لابــد  و  می دانند  هم  یونانی  مجتبایی  دکتر  البته 
و  بودند  گذاشته  شــاعــری  هنر  را  کتاب  اســم  کــرده انــد.  مراجعه 
سالهاست که ما منتظریم که شاهکار ایشان با تجدید نظرهایی 
هم  بار  هر  و  بشود  چاپ  تجدید  کرده اند،  سالیان  طول  در  که 
که  می فرمایند  ایشان  و  رسید  کجا  به  که  می پرسیم  ایشان  از 

انشاالله در آینده چاپ می شود. 
گرفتن ایشان چطور بود؟ آقای دکتر شیوۀ امتحان 

کسی  که امتحان نگرفتند، فقط به هر  برای آن درس نقد ادبی 
یکی  ــارۀ  درب چیزی  هم  من  بنویسد،  که  بودند  داده  تکلیفی 
امتحان  به  خیلی  نوشتم.  کرمانی  خــواجــوی  مثنوی های  از 
گفته بودند  اهمیت نمی دادند و برای امتحان درس حافظ هم 

کند و بیاورد.  ح  کس ده غزل حافظ را شر هر 
کردید؟ ح  شما چه غزل هایی را شر

یادم نیست ولی توی یک دفتر نوشته بودم و بردم خدمتشان. 
دفتر را ورق زدند و خواندند ببیند من چه نوشته ام. بعد رسیدند 

که: به این بیت 
که من تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته 

وم و همرهان سواران اند پیاده می ر
چه  و  چیست  بــه  حافظ  اشــارۀ  می کنی  فکر  کــه  کــردنــد  ســؤال 
گفتم  می خواهد بگوید؟ من آن لحظه چیزی به نظرم نرسید و 
این  منظورش  نمی کنی  فکر  گفتند  بفرمایید.  شما  نمی دانم، 
که  که دیگران پیر دارند، من ندارم و از خضر می خواهد  است 
پیر راهش بشود و راه را به او یاد بدهد. خوب این هم نکته ای 
گرفتم. معمولًا  که من در همان جلسۀ امتحان از ایشان یاد  بود 

به همه هم نمرۀ خوبی می دادند.
الان شما آن یادداشت ها را دارید؟

افسوس  الان  که  نــدارم  را  چیزها  خیلی  متأسفانه!  نــدارم  نه 
خیلی  شــدن هــا  جابه جا  و  اسباب کشی ها  ایــن  در  مــی خــورم. 
چیزها از بین رفت. مثلًا جزوه های دکتر ماهیار نوابی یا مطالبی 
گفته  کلاس  سر  رجائی  احمدعلی  دکتر  یا  و  محجوب  دکتر  که 

راست : علی فاضل، ایرج  از
پارسی نژاد، صفدر تقی زاده، رحیم 
کیکاووس  ذوالنور، ایرج افشار، 
جهانداری، محمدرضا شفیعی 
کدکنی، احمد تفضلی - نشسته: 
یاب خویی،  ر مهدی محقق، عباس ز
ین کوب و سیدمحمد  ر عبدالحسین ز
دبیر سیاقی.
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بودند. اینها خیلی ارزشمند بود.
کار  که وصف دفتر  خوب آقای دکتر بین صحبت ها فرمودید 

گفت. بفرمایید. ایشان را بعد خواهم 
مستقر  ادبیات  دانشکدۀ  در  آمدند  که   13۴9 سال  ایشان  بله. 
که  دانــشــکــده  ســـوم  طبقۀ  در  بـــود  دفــتــری  یــک  اول  شــدنــد. 
که آن  می گفتند دفتر دکتر معین بوده است. خوب دکتر معین 
دفتر  آن  بــود.  بیمارستان  تخت  روی  و  اغماء  حالت  در  موقع 
دلیل  به  زرین کوب  دکتر  اما  زرین کوب،  دکتر  به  بودند  داده  را 
ناراحتی قلبی نمی بایست این سه طبقه را از پله بالا می رفتند. 

پس این بیماری مزمن بوده در ایشان.
بله در خانواده شان هم بود. سه برادر ایشان هم به دلیل سکتۀ 
قلبی از دنیا رفتند. اتفاقاً ایشان از آنها دوامشان بیشتر بود، آنها 
که او هم استاد ادبیات  در جوانی مردند. مثلًا حمید زرین کوب 

کرد.  کرد و فوت  که سکته  بود، خیلی جوان تر از ایشان بود 
گفته بودند و یک اتاقی  خلاصه دکتر زرین کوب این مشکل را 
که در طبقۀ همکف بود و در ضلع جنوب غربی دانشکده.  بود 
را  ــش  آدرس دارم  آمــد  ســرش  به  بلاهایی  بعداً  دفتر  ایــن  چــون 
دفتر مستقر شدند  این  توی  آمدند  ایشان  دقیقاً می گویم.  هم 
را  کتاب هایشان  از  زیادی  بسیار  مقدار  و  کردند  قفسه بندی  و 
هم از خانه آوردند آنجا. صبح ساعت هشت می آمدند پشت آن 
تا ظهر می خواندند و می نوشتند. ظهر برای  میز می نشستند و 
این  پشت  دوبــاره  بعدازظهر  دو  و  می رفتند  خانه  به  استراحت 
میز نشسته بودند تا پنج و شش عصر. اینکه بلند شوند بروند 
کسی حرف بزنند، اصلًا این حرف ها نبود.  چایی بخورند یا با 
زمستان  و  تابستان  و  بهار  نبودند،  مسافرت  که  زمان هایی 

همین شیوه ادامه داشت.
کنند؟ دانشجوها راحت می توانستند به ایشان مراجعه 

حفظ  را  حریمشان  همه  البته  بــود.  محبتی  با  آدم  خیلی  بله. 
دیدم  رفتم  من  روز  یک  بود.  برقرار  عزّت  حجاب  و  می کردند 
دارند با این انگشت وسطیشان این طوری وَر می روند )خنده( 
را چاپ  باید نوشت؟! خوب است شکلش  را چطور  این طوری 

کنیم )خنده(.
تعجب  گفتند  می کنند.  چــه  ببینم  کــه  شــدم  خــیــره  مــن 
را  از بس این خودکار بیک  نکن من این انگشتم پینه بسته. 
گرفته بودند، خوب خودکار بیک هم زاویه دارد این  دستشان 
این  بود. داشتند  پینه بسته  و دستشان  بود  آورده  زاویه فشار 
نوشته ام  را  این  هم  دیگری  جای  یک  من  می کندند.  پینه ها 
کسی یک  گفته بودند هر  که  کرده ام  و جمله ای از ایشان نقل 

کارگر نشسته ام  کاری می کند و من هم در شغل خودم مثل یک 
به چشم دیده  را  کارگر  ایــن  پینۀ دســت  و من  کـــرده ام.  کــار  و 

بودم.
شد  که  انقلاب  بودند،  دفتر  آن  در  زرین کوب  دکتر  خلاصه 
و  راست  و  چپ  دانشگاه؛  توی  ریختند  مختلف  گروهک های 

منافق و مجاهد و هرچه فکرش را بکنی. 
و دفتر ایشان هم جزو غنایم جنگی شد...

کتاب ها را به تاراج بردند و چند تا از دستنوشته های  ... بله و 
کتاب های در حال نوشتن ایشان را به غارت بردند  ایشان را و 
که خیلی  که یکی نامش نردبان آسمان و مربوط به مثنوی بود 
کتاب را برده بودند. بعدها جایی  که این  افسوس می خوردند 
کسی افتاده و از من خواسته  کتاب دست  که این  نوشته بودند 
که من این  کتاب را پس بدهد  گزافی پول به او بدهم تا  مبلغ 
کنایه برده بود  مبلغ را ندارم. یک طوری اسم او را هم با ایهام و 

کسی بوده ولی هرکه می خواهد باشد.  که می شود فهمید چه 
گر انگشت سلیمانی نباشد

چه خاصیت دهد نقش نگینی؟
کسی دزدیده باشد و برده باشد،  را  حالا یادداشت های ایشان 
این  که  باشد  زرین کوب  خود  باید  بکند؟  می تواند  کارش  چه 
ــیــاورد.  درب مطلب  آن  از  و  کند  تلفیق  هــم  بــا  را  یــادداشــت هــا 
کردند  کسازی  کردند و ایشان را هم پا خلاصه این دفتر را غارت 
به  رفتند  بعد  و  بــود  قطع  مدتی  کــردنــد.  قطع  را  حقوقشان  و 

عذرخواهی و برگرداندند.
چه مدتی؟

دانشگاه ویلنوا. علی دهباشی،
کوب  ین  ر کبر مهدوی، عبدالحسین ز ا

و جلیل دوستخواه



شمارۀ 40     بهار 1395
32

کردند و چند درس هم برایشان  چهار، پنج سالی شد. بعد دیگر رفتند درستش 
ایشان  منزل  به  دانشجوها  و  نمی رفتند  دانشکده  به  دیگر  انگار  که  گذاشتند 

می رفتند. 
بــودنــد،  فرهنگی  مفاخر  انجمن  رئــیــس  کــه  زمــانــی  هــم  محقق  دکــتــر  گــویــا 

گذاشتند. بزرگداشتی برای ایشان 
بله. این مربوط به خیلی بعد است. بعد از جریان شیراز و برگشتن ایشان.

بعد از هویّت؟
بله

)خنده( جالب است این هویت هم شده یک مبدأ تاریخ! قبل از آن و بعد 
از آن!

که الدهرُ یومان،  گفتند  خود دکتر زرین کوب در سخنرانیشان در انجمن مفاخر 
یومٌ لک و یومٌ علیک.

وز چنان فراق عالم سوزی دیر
وزی وز چنین وصال جان افر امر

که در دفتر عمرم ایام افسوس 
وزی وزی نویسد، این را ر آن را ر

گفتند یک روز برنامه درست می کنند به نام »هوئیّت« و آدم را هو می کنند!  بعد 
یک روز هم بزرگداشت می گیرند و محبت می کنند.

آقای دکتر این قصه برای خیلی از هم نسلان ایشان اتفاق افتاد و آدمهای 
هم  زود  خیلی  زدنــد،  کارها  این  به  دست  انقلاب  اول  که  جوانی  و  خام 

حذف شدند. آقای دکتر محقق هم صابونی از این قصه به تنشان خورد.
بله خیلی شدید.

را  که برایشان چاپ شده بود یک صفحه  کتاب جشن نامه ای  ایشان در 
که این طرفش حکم اخراجشان هست و روبه رویش  به من نشان دادند 
گفتند  کرده و به من  که رئیس جمهور وقت از ایشان تجلیل و تقدیر  حکمی 

من مخصوصاً اینها را روبه روی هم قرار دادم. 
کنیم. من به ایشان بسیار  کامل صحبت  حالا بعداً باید راجع به استاد محقق هم 

ارادت و علاقه دارم.
با  ازدواجــشــان  و  ایشان  شخصی  زندگی  ماند  دکتر  آقــای  خوب  انشاالله. 
اول و دوم دورۀ دکتری  گردان  اینها شا که  آریان. من شنیده ام  خانم قمر 
زمان خودشان بوده اند و بعد از سالها همکاری و همکلاس بودن ازدواج 

کرده اند. 
و  که در مشهد پزشک  بــرادری داشتند  و  بودند  آریان مشهدی  بله. خانم دکتر 
داماد استاد امیری  فیروزکوهی بود. یعنی درحقیقت باجناق دکتر مصفا می شد. 
کرده بودند و  خانم آریان و دکتر زرین کوب هم با هم همکلاس بودند و ازدواج 
که بعداً شد شهید بهشتی تدریس  بعد خانم دکتر آریان در دانشگاه ملی آن زمان 
صمیمیت  بینشان  خیلی  خوب  ولی  نکردند  پیدا  فرزندی  متأسفانه  می کردند. 
بارها  من  می کردند.  خطاب  عبدی  را  زرین کوب  عبدالحسین  دکتر  ایشان  بود. 

می کرد،  صدا  این طور  را  ایشان  که  کسی  تنها  می کنم  فکر  بودم.  شنیده  خودم 
قمر خانم بود.

ایشان تا چند سال بعد از دکتر زنده بودند؟
شاید شش هفت سال. متأسفانه حساب زمان از دستم رفته.

حساب سال و ماهم نیست اما
گرفتار توام تا یادم آید

این شعر از دکتر مصفاست.
کسفورد  آقای دکتر ایشان سال هایی هم تدریس در دانشگاههایی مثل آ

و سوربن و حتی لبنان و اینها داشته اند. حاصلی از آن سالها هست؟
کالیفرنیا در لس آنجلس بود. دو  که مدت طولانی درس دادند، دانشگاه  جایی 
ولی  بود  کرده  گل  کلاس هایشان خیلی هم  و  بودند  داده  آنجا درس  سه سالی 
دانشگاه  که  را  ایــران  تاریخ  از  بخش هایی  یک  بودند.  کوتاه مدت  دیگر  جاهای 

کرد، ایشان نوشتند.  کمبریج به انگلیسی منتشر 
که ایشان  که آیا درست است  که از آخر به اول آمدیم بفرمایید  خوب حالا 

اصالتاً اصفهانی هستند؟
که اجدادشان از خوانسار به اصفهان آمده اند و بعد  خود ایشان به من فرمودند 
کوچ می کنند. پدر ایشان در بروجرد  از اصفهان به بروجرد  گویا پدربزرگ ایشان 
هم  خودشان  اســت.  دلیل  همین  به  هم  زرین کوب  فامیل  و  داشته اند  زرگــری 
نه  می کوبند  را  زر  چون  چیست  برای  زرین کوب  فامیل  این  نمی دانم  می گفتند 

زرین را )خنده(. 
باقی  همچنان  حكایت  کتاب  در  بــروجــرد  در  کودکیشان  بــه  راجــع  خــودشــان 
محصل  من  می گویند  شاهنامه  دربــارۀ  نوشته اند.  شیرینی  و  خواندنی  مطالب 
گوشۀ  بودم، پدربزرگ مادری ام عطاری داشت. من شاهنامه را برداشتم و رفتم 
درست  چشمهایش  هم  پیرمرد  آن  شدم.  کتاب  این  غرق  و  عطاری  دکان  این 
غرق  طــوری  هم  ایــن  مـــی رود!  و  می بندد  را  در  می شود  که  غــروب  نمی دیده، 
که متوجه رفتن پدربزرگ نمی شود. بعد دنبالش شهر را زیر و رو  شاهنامه بوده 

که بسیار خواندنی است. می کنند و ادامۀ ماجرا 
کار هم دبیر دبیرستان های بروجرد بوده اند. مثل اینکه اول 

بخوانند.  بروند  و همه می توانند  نوشته اند  را  ایشان همه چیز  بله خوشبختانه 
ایشان از کسانی هستند که مطلب درباره شان خیلی زیاد است. دکتر شهیدی هم 
کتابخانۀ  کتاب از  که می رفت  گاهی  همشهری ایشان بوده اند. شهیدی نوشته 

کتابها را می برد.  که بخواند، با فرقون  مدرسه امانت می گرفت 
خوب آقای دکتر خسته نباشید.

نه هنوز مانده! )خنده(
از آن صحبت  کــه  مــانــده  گــر چــیــزی  ا خــوب مــن هــم مــی خــواســتــم بگویم 

نکرده ایم خودتان بفرمایید.
گفت »عیب مِی جمله بگفتی هنرش نیز بگوی«،  بله. یک نکته را باید بگویم. 
که در نوشته های  حالا برعکسش. بعضی این ایراد را به دکتر زرین کوب می گیرند 
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را  این  که  شنیده ام  خیلی ها  از  هست.  تکرار  و  اطناب  ایشان 
در  ایشان  بزرگداشت  برای  که  مجلسی  یک  در  من  و  گفته اند 
هم  آریان  دکتر  خانم  گفتم.  را  نکته  این  بودند،  گرفته  تهران 
کردند و آن این بود  گله  حضور داشتند، خوششان نیامد و از من 
گفتم یکی از نویسندگان بزرگ اروپا، یادم نیست ولتر بود یا  که 
کتابی می نویسد  این  یادم نیست.  که  مولیر، جایی خوانده ام 
دوستانش  از  یکی  برای  نامه  یک  با  همراه  را  آن  و  جلد  دو  در 
کم  که من چون فرصت نداشتم و وقتم  می فرستد. می نویسد 
می شد.  جلد  یک  داشتم،  فرصت  گــر  ا شد  جلد  دو  کتاب  بــود 
که ما از خود دکتر زرین کوب و امثال  خیلی حرف عمیقی است 
که  می گیرد  قلم  به  دست  کسی  وقتی  که  گرفتیم  یاد  ایشان 
که بداند چه چیزهایی  بنویسد در درجۀ اول مهمتر این است 
با  خــوب  بنویسد.  اســت  ضـــروری  را  آنچه  و  بنویسد  نباید  را 
اطناب  و  تکرار  فــراوان  نوشته های  و  تألیفات  و  آثار  کثرت  آن 
برق هایی  یک  ایشان  ذهــن  گاهی  ولــی  بــوده  اجتناب ناپذیر 
یک  مثلًا  که  ــده ام  دی را  متعددش  نمونه های  من  که  مــی زده 
کسی رفته  گفته، یک  کتاب شعر بی دروغ شعر بی نقاب  جمله در 
که از  گرفته و به روی خودش هم نیاورده  این جمله را از ایشان 

کرده است. کتاب  گرفته و آن را یک مقاله یا یک  ایشان 
فارسی  زبــان  اســتــادان  انجمن  در  بــار  زریــن کــوب یک  دکتر 
گویا سال 1355 بود به اسم »ادبیات و مسألۀ  کرد.  سخنرانی 
چیزهای  از  اسم  به  کتابهایشان  از  در یکی  که  و پسران«  پدران 
سهراب  و  رستم  داستان  آمدند  ایشان  اســت.  شده  چاپ  دیگر 

گفتند در این داستان پسر به دست  کردند و  ح  فردوسی را مطر
که  را نشان می دهد  کشته می شود و این برخورد دو نسل  پدر 
معمولًا پیرها می گویند جوانان جاهل و بی تجربه و نادان اند و 
کهنه و خرفت شده اند و  جوان ها هم می گویند پیرها فسیل و 
آنها را قبول ندارند. و این برخورد بین دو نسل همیشه هست 
اصــلًا  کــرده اســت و  اشـــاره  ایــن  بــه  گلستان  کــه سعدی هــم در 
پدران  اسم  به  رمان دارد  نویسندۀ روسی یک  تورگنیف،  ایوان 
که دقیقاً همین برخورد دو نسل را نشان می دهد. دکتر  و پسران 

و بعدش می گوید  کرده  را  زرین کوب همین مقدمه چینی عالی 
بشود  طوری  گر  ا کند.  قربانی  را  جدید  نسل  نباید  ما  نسل  که 
آنها  ما  یعنی  بشود،  قطع  فرهنگشان  با  ما  جوانان  ارتباط  که 
هویت  و  مــی رونــد  دیگر  فرهنگ های  دامــن  به  و  کشته ایم  را 
مسؤولیت  بابت  ایــن  از  پس  می کنند.  فــرامــوش  را  خــودشــان 

سنگینی به عهدۀ ماست. 
ایشان  آثــار  همۀ  خــوب  اســت.  خــوانــدنــی  بسیار  مقاله  آن 

که  قصه هایی  مثلًا  می گویم  نمونه  چند  ولی  است،  خواندنی 
گذشتۀ ما هست، ممکن است خواندنش خیلی برای  در متون 
که  کــرده  را  کار  این  مــورد  چند  ایشان  نباشد.  جــذاب  جوان ها 
چطور می شود این داستان ها را به صورت باب طبع جوان های 
بــرداشــتــه یک  را  ادهـــم  ابــراهــیــم  مــثــلًا داســتــان  ــروز درآورد.  امـ
که خیلی  بلند به شیوه ای دقیقاً امروزی نوشته است  داستان 
خواندنی است. همه باید آن را بخوانند و بروند دنبال اینکه از 
آن الگو بگیرند و بتوانند این داستان ها را باب طبع نسل امروز 

کنند. خیلی نمونۀ خوبی است.  بازنویسی 
دهکده«  »درختان  نام  به  هست  ایشان  از  هم  مقاله  یک 
آن را نمی گویم چیست، اما توصیۀ مؤکد می کنم افراد بروند آن 
حكایت همچنان  کتاب  و بخوانند. شاید در همان  کنند  پیدا  را 
و  خــوانــده ام  را  آن  بارها  من  نیست.  گفتنی  باشد.  بــاقــی ســت 

استاد  دربــارۀ  سخن  شــده.  جــاری  چشمانم  از  اشک  بی اختیار 
بزرگم دکتر عبدالحسین زرین کوب بسی بیش از اینهاست، اما 
گفتۀ مولانا: باید اقتضای حال و مقام را هم در نظر داشت. به 

گفته آید بی زبان  باقی این 
که دارد نور جان... کس  در دلِ آن 

ادامه دارد...

کستان در مؤسسۀ طبی همدرد.  پا
وزانفر و  ماهیار نوابی، بدیع الزمان فر

کوب ین  ر دکتر عبدالحسین ز
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مدخل: 
در ارتباط با بنای شهر تبریز و نام آن در منابع تاریخی و معاصر نظریه های مختلف 
و در عین حال، متضاد با هم موجود است. تحریر نام شهر به شکل های مختلف 
از  را با مشکل روبــه رو می سازد.  در مآخذ، تعیین تاریخ بنا و تعیین ریشۀ نام آن 
این منظر، مقالۀ پیش رو براساس منابع تاریخی قدیم و اعصار میانه و براساس 
نتایج حفاری های باستان شناسی به تشریح علمی تاریخ بنای شهر و دیارشناختی 

»تبریز« می پردازد.
کیس، شهر، قلعه. واژه های اساسی: تبریز، تاروی، تارما

کوههای سبلان و سهند از زمان های باستان مسکن  اراضی تبریز واقع در دامنۀ 
زمینۀ  این  آن  جغرافیایی  سیاسی -  موقعیت  و  ک  خا غنای  اســت.  بــوده  انسان 
کشور  مساعد را فراهم می آورد. آذربایجان )تبریز( در اغلب دوره ها منطقۀ مرکزی 

به  حساب می آمد.
ژان  و  وسطی  قــرون  مــورخــان  از  قزوینی  مستوفی  حمدالله  حموی،  یاقوت 
شاردن، سیاح فرانسوی قرن هفدهم، بنیانگذاری شهر تبریز را با نام زبیده خاتون، 
)حمدالله  می دانند  مرتبط  عباسی  خلیفۀ   ،)786-809( هارون الرشید  همسر 
گر مآخذ و نتایج حفاری های باستان شناسی را  مستوفی قزوینی، 1983، 3(. اما ا
از آن  که بنای شهر به دوره هــای بسیار قبل  مد نظر قرار دهیم، معلوم می گردد 

مربوط می شود.
آهنی و همچنین  اشیای مفرغی،  تبریز،  باستان شناسی در  طی حفاری های 
کشف شده است. حفاری ها در  تاریح دورۀ هخامنشیان  به  اشیای مهم مربوط 

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
الهامه محمداوا

یخ دکترای فلسفه تار
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یز یخ بنای شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر تبر از تار

تا مراحل  گرفته  غ و آهن  از دوره هــای مفر کبود  اطــراف مسجد 
مکان،  این  در  حفاری ها  اثر  در  برمی گیرد.  در  را  وسطی  قــرون 
گورها، مُهرها، ظروف سفالی  اجساد با دست و پای پیچیده در 
مــادی -  دیگر  نمونه های  و  زینتی  وســایــل  ســلاح هــا،  لــعــابــدار، 
 38 در  اجساد  آفتاب  به  رو  دفــن  اســت.  شــده  کشف  فرهنگی 
عقیدۀ  به  می دهد.  گواهی  مهرپرستی  دورۀ  از  نبش شده،  گور 
صورتی  ــگ  رن بــه  مکشوفه  سفالی  اشــیــای  بــاســتــان شــنــاســان، 
کنار اجساد، ساختۀ صنعتگران بومی و قطعات سفال  روشن در 
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فرهنگ  مختص  بعدی،  مراحل  در  کستری رنگ  خا
اینجا  در  میلاد  از  قبل  ســال   1۴00 که  بــوده  طوایفی 
گزیدند )بهمنش راد 1389، 10(. پیش از این،  سکنا 
کشف شده  اراضــی  این  خ رنگ در  ظــروف سفالی سر
که این هم از سکونت مشترک مهاجران با مردم  بود 

گواهی می دهد. بومی در اینجا 
تاریخ قدیم نشان می دهد که سارگن دوم، پادشاه 
آشور در سال 71۴ قبل از میلاد در حین حمله به ماد 
براساس  می برد.  نــام  هم  کیس  تارما ــاروی  ت قــلاع  از 
کتیبه های میخی، سارگن دوم در کتیبه های دیواری 
به مناسبت پیروزی، تصرف و آتش زدن یک سری 
کیس واقع  از شهرها از جمله شهرهای تاروی و تارما
کرده است )قشقایی،  در مملکت دالائی ها را نیز ذکر 
کونوف، دانشمند روس قلاع  2006، 39(. م. ای. دیا

کیس را تو در تو می نامد. تاروی تارما
کــه قــلــعــه هــای دفــاعــی در شــرایــط  مــعــلــوم اســـت 
از نظر شکل  و  متفاوت جغرافیایی احداث می شدند 
بر  کوهها  بــالای  در  که  قلاعی  داشتند.  نیاز  تنوع  به 
قلعه های  بودند.  بــارو  و  ج  بر دارای  می گردیدند،  پا 
ــارو، بــا خندق  احـــداث شــده در دشــت هــا عـــلاوه بــر بـ
عمیق در اطراف خود محصور می شدند. قلاع ساخته 
کوچک  شده در داخل حصار عبارت بودند از دو قلعۀ 
کونوف می نویسد،  که م. ای. دیا و بزرگ. همان طور 
کیس مذکور در منابع میخی  شاید قلاع تاروی و تارما
کوچک و بزرگ واقع  دو قلعۀ تو در تو، یعنی دو قلعۀ 
در  باشند.  بوده  باستان  عهد  در  تبریز  شهر  محل  در 
است.  داشته  مختلفی  دلایل  شهر  بنای  حال،  همه 
مناسب  منابع  از  سرشار  سرزمین های  گشتن  تبدیل 
با  کید شد،  تأ که  و همان طور  به محل سکونت  آب 
کیس،  افزایش جمعیت در اطراف قلاع تاروی و تارما
پناه  مانند  عواملی  گردید.  ممکن  شهر  شکل گیری 
مقابل  در  دفـــاع  بـــرای  قلعه  یــک  در  مـــردم  گــرفــتــن 
ج و یا تقدس مکان در مقابل هر اتفاق  حملات از خار
غیرمترقبه یا حادثۀ طبیعی )فوران آتش، آتشفشان 
آبهای  جوشیدن  اینجا،  در  آتشکده  وجود  غیره(،  و 
بنای  اصلی  دلایــل  غیره،  و  آن  ک  خــا دل  از  معدنی 

تبریز پیش از میلاد به شمار می روند.
کــه بــه فــرمــان پــادشــاه آشــور  کتیبه ای  بــراســاس 

قلعه  این  دارد.  ساله   3000 تاریخ  شهر  شده،  نوشته 
می شود،  تصویر  محکم  و  تو  در  تو  منبع  همین  در 
سدر  درخــت  از  پوشیده  سقف  با  زیبا  عمارات  وجــود 
رودخانۀ  آنها،  اطــراف  در  کشتزارها  و  باغ ها  آنجا،  در 
عمیق  خندق های  و  محکم  سدهای  آن،  در  جاری 
کید  تأ آنها ذکــر شــده اســت. در عین حــال،  در پشت 
قشون  خواربار  غــلات،  ذخیرۀ  تمامی  که  است  شده 
کیس حفاظت  دولت و علوفۀ حیوانات در قلعۀ تارما
می یافتند.  پــرورش  آنجا  در  اسبهایشان  می گردید، 
کنان مناطق اطراف نیز در هنگام حملات در آنجا  سا

کونوف، 1951، 96-97(. پناه می گرفتند )دیا
اراضــی شهر،  در  از میلاد  قبل  اول  هــزارۀ  آغــاز  در 
»ممالک« زیکورت )تبریز و میانه( و سانگیبوت مادها 
)تبریز، مرند و خوی( واقع بودند )علی اوف، 1960، 
توسعه یافته  مناطق  اقتصادی  لحاظ  به  آنها   .)۴0
امکانات  همۀ  کـــلام،  یــک  در  مــی شــدنــد.  محسوب 
ــاع در منطقه وجــود داشــت.  زنــدگــی و دف ــرای  ب لازم 
شکل گیری این نوع شهرهای واقع در تقاطع چهارراه، 
کوتاهی در  به لحاظ اقتصادی توسعه یافته در مدت 
زمان های باستان ممکن نبود. واقعیات حفاری های 
پیش  خیلی  تبریز  که  می کنند  تأیید  باستان شناسی 
که  منطقه ای  داشــتــه؛  وجــود  دوم  سارگن  هجوم  از 
شهر تبریز در آن واقع است، 3500 سال پیش از این 

مسکن انسان بوده است.
میان  در  زبیده خاتون  به دست  شهر  بنای  تصور 
مردم و مورخان قرون میانه بی دلیل نبوده است. در 
اینجا زلزله های زیادی روی می داد و شهر دوباره بر پا 
گمان می رود این تعبیر با امر زبیده خاتون  می گردید. 
ــوده اســت.  مبنی بــر بـــازســـازی ویــرانــی هــا مــربــوط بـ
تا دورۀ مورد  که چشمۀ زبیده خاتون  کنیم  یــادآوری 
کید است  بررسی ما جاری بود. در عین حال لازم به تأ
که ما به هیچ منبعی که آمدن زبیده خاتون به تبریز را 

کرده باشد، برنخورده ایم. تأیید 
منابع مرتبط با توضیح ریشۀ تاریخی دیارشناختی 
تاریخ شناختی  در  مختلف  دیدگاههای  و  »تــبــریــز« 
ــاردن، ســیــاح فــرانــســوی قرن  مــوجــود اســـت. ژان شــ
را  کــه »مــن هیچ شهر دیــگــری  کــرد  اذعـــان  هفدهم 
که ریشه و نام اولیۀ آن موجب این همه  نمی شناسم 

باشد«  گــردیــده  معاصر  کارشناسان  میان  در  بحث 
)شاردن، 1993، 76(. این تفکر، صرف نظر از بیان 
دست  از  هنوز  را  خــود  اعتبار  هفدهم،  قــرن  در  آن 
خ فقید در این  کسروی، مور نداده است. سید احمد 
کتاب ها  در  تبریز  ــارۀ  درب »آنچه  نوشت:  چنین  بــاره 
و  عامیانه  همه  می گویند،  زبان ها  بر  یا  و  نوشته اند 
نادرست است و من با همۀ جست وجوهایی که به کار 
برده ام، به معنی آن نرسیدم و بهتر دیدم به حال خود 

بگذارم« )کسروی، 1325، 9(.
برخی مورخان طرز نوشتن دیارشناختی در مآخذ 
بر شکل  تکیه  با  نیز  برخی دیگر  و  بررسی می کنند  را 
این  کوشش می کنند.  کشف معنی آن  کنونی، برای 
به  و در سفرنامه ها  زبان خلق های مختلف  کلمه در 
اشکال مختلف تلفظ شده و در طول زمان تغییراتی 
داشته است. با توجه به تغییر نام مکان ها در تاریخ، 
که به اتکای شکل  به طور قطعی می توانیم بگوییم 
کلمه  واقعی  معنی  کشف  ریـــز(،   - )تــب  نــام  کنونی 

ممکن نیست.
کا،  در مآخذ اعصار میانی، تبریز با عناوین قزا، قازا
قابریک، گنجک، گنجه، شاهستان، آذرآباد، قابریز، 
شوز، یا شوش ذکر شده است. سیاحان اروپایی مانند 
آ.اولآریوس، ژ. و. تاورنیه، ژ. شاردن، همچنین اروج 
عنوان  به  کباتان  ا شهر  از  ژوآن(  )دُون  بیات  بیک 
)اولآریــوس، 1870،  مادها سخن می گویند  پایتخت 
 ،1993 ــاردن،  شـ ۴1؛   ،1336 تــاورنــیــه،  73۴؛   ،71

کتاب اروج بیک، 1988، ۴7(.  ،78 -77
گفته شد، در برخی مآخذ )حمدالله  که  همان طور 
شهر  بنای  غیره(،  و  نزهت القلوب  قزوینی،  مستوفی 
هارون الرشید  همسر  زبــیــده خــاتــون،  نــام  بــا  را  تبریز 
سنگینی  تب  به  زبیده خاتون  گویا  می دانند.  مرتبط 
مبتلا بوده، در سفر به تبریز تبش می بُرد و به همین 
این  می نهد.  بنا  را  جدیدی  شهر  اینجا  در  مناسبت 
شهر را »تب + ریز« ) در زبان فارسی، »تب« به معنی 
از مصدر  زمـــان حــال مشتق  ــز«  گــرمــا و »ریـ حـــرارت، 
»ریختن« است(، یعنی »محل ریختن تب« نام داده 
را در خصوص  زیادی  است. نمونه های این چنینی 
بنای بسیاری از شهرهای باستانی در فرهنگ مردم 
کید است که، مآخذ  می توان یافت. در اینجا لازم به تأ
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گرجستان  زیادی دربارۀ بنای شهر تفلیس، پایتخت 
از طرف زبیده خاتون نیز وجود دارد )خونجی، 1987، 

.)101
را  کلمه  ایــن  ارامــنــه سعی می کنند  ایــن حــال،  با 
پادشاه  خــســرو،  گویا  دهــنــد.  توضیح  خــود  زبــان  بــه 
اردشیر  از  را  بــردارش  خون  انتقام  ارمنستان  اشکانی 
گرفته و او را  بابکان، فرمانروای ساسانی در این شهر 
تا هندوستان عقب رانده، بنای شهر را در سال 235 
نهاده  نام  )انتقام(  »داورژ«  را  آن  و  کرده  پایه گذاری 
که تصور نوشتن  کسروی می نویسد  است. سید احمد 
به معنی  ارامنه به صورت »داورژ«  کتب  کلمه در  این 
»انتقام«، »این است انتقام گرفتن«، به طور کلی غلط 
است. غلط تر از اینها آنکه از این راه تاریخ می سازند. 
نام  به  تبریز چون چشمه ای در آن شهر  مثلًا دربــارۀ 
که  معنایی  آن  با  را  این  اســت،  روان  زبیده«  »قنات 
به نام شهر داده اند، درهم آمیخته چنین می گویند: 
به  می داشت،  تب  چون  هارون الرشید  زن  »زبیده، 
را  آنجا  که  بود  این  برید.  تبش  اینجا  در  و  آمد  تبریز 
که  گذاشت«. در حالی  گردانیده و نامش را تبریز  آباد 
تبریز باستانی تر از زمان هارون بود )کسروی، 1332، 
نام شهر  کارنگ هم توضیح ریشۀ  272(. عبدالعلی 
مرند را )گویا همسر نوح پیغمبر در مرند مدفون است 

است(  دفن  معنی  به  ارمنی  زبان  در  »مرند«  کلمۀ  و 
مانند نامیدن تبریز از سوی مورخان ارمنی »جاهلانه« 

خوانده است )کارنگ، 1357، 293(.
این  در  خــود،  عقیدۀ  بیان  ضمن  مینورسکی  و. 
منبع  هیچ  در  حــادثــه  اینکه  بــه  نظر  می گوید:  بــاره 
ندارد  علمی  مبنای  روایــت  این  نشده،  ذکر  تاریخی 
که  کنیم  کید  تأ باید   .)632  ،1928 )مینورسکی، 
در  نــام شهر  یعنی  ارمــنــی،  مــورخــان  نظر  مــورد  منبع 
کتاب فاوستوس بوزاند »تاورژ« نوشته شده است نه 
و  پیدایش  چگونگی  دربــارۀ  هم  ایــن  خــود  »داورژ«. 
ح  شر می سازد.  ح  مطر را  پرسش هایی  کلمه،  ریشۀ 
شهر  تشکیل  و  تبریز  دیارشناختی  با  مرتبط  وقایع 
زندگی  دورۀ  از  پیش  قــرن  پانزده  مکتوب  منابع  در 
زبیده خاتون و ده قرن قبل از مدعیات جعلی ارامنه، 

هر دو روایت را تکذیب می کنند.
رابطه  در  اســت،  آمــده  منابع  در  که  همان طور 
نیز  تاریخی  منابع  در  متضاد  نظرهای  شهر  نــام  با 
روس  دانشمند  گرانتوفسکی،  آ.  اِ.  اســت.  موجود 
توضیح  کوشیده،  کلمه  معنی  کــردن  روشــن  بــرای 
نشان  نهایی  نتیجۀ  در  او  بیابد.  همه جانبه ای 
کــلــمــۀ ایـــرانـــی »تــــاروی«  ــز« از  ــری ــب کــه »ت مــی دهــد 
با دیو مذکور در اوستا وابستگی دارد  مشتق شده و 

ای.  پرفسور   .)320  -333  ،2007 )گرانتوفسکی، 
کلمه  علی  اوف، نظر مربوط به هند - اروپایی بودن 
که تاروی )تارووی(،  را صحیح دانسته، می نویسد 
به معنی خدا  به معنی ظفرآفرین است، بعدها هم 
 - تاروی  دیارشناختی  است.  می رفته  کار  به  )دیو( 
درست  خدا  پرستش  که  می دهد  نشان  کیس  تارما
تبریز  منطقۀ  در  میلاد  از  قبل  اول  هـــزارۀ  ــاز  آغ در 
رایج بوده است )تاریخ آذربایجان، جلد اول، 1998، 

.)236
ــا نـــام تــومــریــس،  ــان نـــام تــبــریــز را ب ــورخ بــرخــی م
از  مشتق  و  دانسته  وابسته  گیت  ماسا فــرمــانــروای 
که  را  این  و  می دانند  کیس  تارما کیس،  تومرا کلمۀ 
می نامند،  تومروس  را  تبریز  امــروزی  اهر  روستاییان 
)کیریشچی(  زهتابی  محمدتقی  ــد.  مــی آورن شاهد 
کلمۀ  از  پــیــش  ــار  ــســی ب ــز  ــری ــب ت کــلــمــۀ  مــی نــویــســد: 
رابطۀ  کلمه  دو  ایــن  داشــتــه...  وجــود  »تومیریس« 
پیوندهای  آنها  میان  گر  ا حتی  دارنــد،  هم  با  آوایــی 
روشن  ما  برای  هنوز  باشد،  داشته  وجود  هم  لغوی 

نیست )زهتابی، 1378، 636(.
به  وابسته  را  »تـــوری«  کلمۀ  که  هستند  کسانی 
عون الهی  سیدآقا  می دانند.  اوغــوز   - تــرک  طوایف 
کلمۀ  که هنگام پیدایش  این مدعا می نویسد  رد  در 
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قبایل  »تــاورژ« سکونت  یا  و  کیس«  »تارما ــاوری«،  »ت
برای دنیای  امــروزی هنوز  تبریز  اراضی  در  ترک زبان 

علم معلوم نیست )عون الهی، 1982، ۴0(.
که  منطقه ای  شــد  گفته  آغــاز  در  کــه  همان طور 
دوم،  سارگن  کتیبۀ  در  اســت،  واقــع  آن  در  شهر  ایــن 
کیس نامیده می شود. در  پادشاه آشور، تاروی - تارما
کُردی  حال حاضر این شهر و منطقه را در زبان های 
 )»touri«، »tovri«( »کلمۀ »توری »تاوری« می نامند. 
هم  جوشان  چشمۀ  معنای  به  بومی  مــردم  زبــان  در 
کار برده می شود. با حرکت از مبدأ تاریخ شناختی،  به 
کلمۀ »تــاروی« را )»تــا« یعنی  که  کسانی  کم نیستند 
»رودخانۀ  رودخانه(،  به معنای  »رو«  و  جوشان  گرم، 

جوشان پر آب« معنی می کنند.
کلمات  ریــشــۀ  در  ــور«  »تـ کلمۀ  کنیم،  دقــت  ــر  گ ا
باید  است.  گرفته  قرار  »تــاوری«  »تُـوری«،  »تــوری«، 
که صداهای »و« و »او« جایگزین  توجه داشته باشیم 
کریم نام  آوایی در زبان هستند. در سورۀ »تور« قرآن 
کریم، سورۀ تور، آیۀ  کوه »تور« ذکر شده است )قرآن 
داد.  وحی  پیغمبر  موسی  به  تور  کوه  در  خداوند   .)1
کلمۀ »تور« در زبان مردم بومی آسیای نزدیک  شاید 

کار رفته باشد. کوه به  به معنی 
کوههایی  در سرزمین های آلتای و آسیای مرکزی 
»تـــاو« و »تائو«  بــه بخش  آنها  نــام  کــه  وجــود دارنـــد 
کلمه  این  می شود.  ختم  غیره(  و  بایسنتائو  )آلاتائو، 
ــه معنی  تـــردیـــدی، ب تــرکــی بــی هــیــچ  در زبـــان هـــای 
تاور،  می شود.  برده  کار  به  کوهستانی  سرزمین های 
ــا( هــم از نــام هــای  ــاوره ــا )ســرزمــیــن ت ــاوری تـــاوریـــدا، ت
نام،  این  است.  کریمه  کوهستانی  سرزمین  باستانی 

کن شبه جزیره نیز بوده است. نام قوم سا
کـــوه تـــور آمــده  در افــســانــه هــای بــومــی هــم نـــام 
کوه جایگاه  است. در نظام عقاید باستانی، ستایش 
فیزیکی  ویژگی های  برخی  وجــود  دارد.  گسترده ای 
وقــوع  طبیعی،  ذخــایــر  خــارجــی،  )نــمــای  کوهها  در 
یا  و  آتشفشان  فـــوران  آنها-  در  غیرمترقبه  حـــوادث 
که  می شد  موجب  غیره(  و  مشتعل  گــازهــای  وجــود 
در  دهند.  ارتــقــاء  خدایی  درجــۀ  به  را  آنها  انسان ها 
که تبریز در آن واقع است،  حال حاضر در منطقه ای 
بقایای آتشکدۀ مشهور به »آتشکدۀ زرتشت« در بالای 

به  است.  موجود  بابا(  کوه  نزدیکی  )در  کبر  الله ا کوه 
در  واقــع  سُرخاب  کوه  در  که  می دانیم  مآخذ  استناد 
دامنۀ تبریز آتشکدۀ متعلق به دورۀ ساسانیان وجود 
)عینالی،  اســلام  دیــن  زیارتگاه  به  بعدها  که  داشته 
گفتیم، هر دین  که  گردید. همان طور  زینالی( تبدیل 
هنگام شکل گیری خود از دین و باورهای دینی پیش 
گرفته است.  از خود، همچنین از فرهنگ مردم بهره 
گر  ا بوده،  سکونت  محل  غ  مفر دورۀ  از  سرزمین  این 
هم جوامع قبیله ای باستانی در اینجا وجود داشته، 
اولیه  انسان های  نطفه های  که  است  آن  معنی  به 
قوی  احتمال  با  است.  یافته  پیدایش  هنگام  آن  در 
که قبل از آتش پرستی نیز در اینجا  می توانیم بگوییم 

کن دینی وجود داشته است. اما
کلمۀ »تور« با  با تکیه بر این منطق، پیوند دادن 
مؤلفان  حتی  شمرد.  قانونمند  می توان  را  خدا  و  کوه 
دورۀ باستان )پولیبی، دیودور، پتولومی( نیز راجع به 
کوه اورونت )بورونت(  واقع بودن شهر تبریز در دامنۀ 
هربرت،  توماس   .)56  ،198۴ )فاضلی،  نوشته اند 
که این شهر واقع در دامنۀ  سیاح انگلیسی می نویسد 
و  ترک ها  است،  گرفته  آن  از  را  نامش  تائوروس  کوه 
)توماس  می نامند  ریز(  )تابه  »تبریز«  را  آن  فارس ها 

هربرت، 1638، 19۴(.
کیس )قلعۀ  کلمۀ تائورا- تارما در نتیجۀ اختصار، 
تــاوروس ــائــوروس  ت کلمات  بــه شکل  تــو(  تــو در 
با  آمـــده اســـت.  تــاوریــز تبریز در  تـــاوروز   
کلمۀ  که  بگوییم  می توانیم  مــوارد  همۀ  جمع بندی 
کوه مقدس  نام تبریز به معنای  اولین شکل  »تــور«، 
)الهی( بوده، در روند اعصار تغییرات آوایی یافته، به 

شکل امروزی در آمده است.
تبریز در تمدن اولیۀ قرون وسطی مانند سرزمین 
می شود.  داده  نشان  آتروپاتن  دولت  تمدن  صاحب 
خ قرن ششم  بوزاند، مور فاوستوس  کتاب  اساس  بر 
معلوم می گردد که، این شهر در دورۀ حیات نویسنده، 
این  در  اســت.  بــوده  توسعه یافته ای  سکونت  محل 
کتاب نام »تاوتش« سه بار ذکر شده و وقوع جنگ ها 
ارمنستان،  ــاریــخ  )ت اســت  گــردیــده  توصیف  اینجا  در 
1953، 11۴-113؛ 119؛ 1۴6(. حوادث توصیف شده 
کتاب، در قرن ششم روی داده است و بردن  در این 

حفظ  واقعیت  و  دوره  همان  در  )تــاورش(  تبریز  نام 
اردوگاههای جنگی فرمانروا در آنجا نشان می دهد که 
قلعۀ نظامی - استراتژیک مهم ساسانیان در این شهر 

واقع بوده است.
تبریز به عنوان یکی از شهرهای آتروپاتن در دورۀ 
اقتصادی   - سیاسی  لحاظ  بــه  اعـــراب  اشــغــال هــای 
دولت  سقوط  هنگام  در  نبود.  معروف  هم  آنقدرها 
که حیات در تبریز تغییر یافته،  ساسانی احتمال دارد 
کوچک تبدیل شده باشد  یا اراضی آن به یک آبادی 
گر چه اردبیل در اوایل دورۀ  )قاسم اوا، 1983، 26(. ا
برتری  تبریز  آن  اواخــر  در  بــود،  یافته  توسعه  خلافت 
کرده، از قرن دهم به بعد، به یکی از شهرهای  کسب 

گردید. مشهور آذربایجان تبدیل 
که  می دهد  نشان  بررسی ها  نتیجۀ  جمع بندی: 
متون  و  منابع  برخی  در  که  همان طوری  تبریز  شهر 
پدید  خلافت  دورۀ  در  می شود،  گفته  تاریخ شناختی 
غ هم محل  نیامده است. این شهر حتی در دورۀ مفر
میلاد  از  قبل  چــهــارم  قــرن  در  تبریز  بـــوده،  سکونت 
استراتژیک ساسانیان محسوب  شهر مهم نظامی - 
»تبریز«  کلمۀ  ریشه شناختی  توضیح  است.  می شده 

به معنی »کوه« منتهی می شود.
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حِیم حْمٰنِ الرَّ بِسْمِ الِله الرَّ
الُله  ی 

َ
صَلّ هِ -  نَبِیِّ دٍ  بِمُحَمَّ عَلَیْنَا  مَنَّ  ذِی 

َ
الّ لِله  الْحَمْدُ 

الِفَة مَمِ الْمَاضِیَةِ وَ الْقُرُونِ السَّ
ُ
عَلَیْهِ وَ آلِهِ - دُونَ الْ

راهِ نَفَسم بَسته شُد از آهِ جگَرتاب 
ین باب؟!  کو هَمْنَفَسی تا نَفَسی رانَم از

   )خاقانی(
قِطْعَه ای  در  شیخِ شیراز، »سَعدی«یِ بی هَنباز، 
است،  جُوَیْنی  »صاحِبدیوانِ«  ستایشِ  در  ظاهِراً  که 

گوید:
تو  آن نکرده ای از فِعلِ خیْر با مَن و غیْر

کُنَد دامَنِ اُمید رَها که دَستِ قَصد 
مَمست

ُ
که مَقصِدِ أ جُز  آستانۀ فَضلَت 

هْلِ نُهی؟
َ
کیست در همه عالَم وُثوقِ أ به 

کردم وی از مُتَنَبّی نَظَر  همی  به جُزْ
یایِ دُرِّ بیشْ بها ین سَفینۀ در در

مَتاعِ خویشتَنَم در نَظَر حَقیر  آمد
که پرتوی ندِهَد پیشِ آفتاب، سُها

به سَمعِ خواجه رَسیده ست دانَم این مَعنی
عْوَدُهَا !

َ
یمِ أ گُفت: خَیرُ صِلاتِ الکَر که 

هم  آن،  در  شــیــراز،  شیخِ  کــه  قِطْعَه  ایــن  البتّه 
مُتَنَبّی  ــبِ  ــیِّ ــطَّ بــوال

َ
أ ــرَب،  عَـ بـــزرگِ  شــاعِــرِ  بــه  نسبَت 

إِرادَتی  کرده است و  )303-35۴ هـ .ق.(، تواضُعی 
نموده، و هم عِبارتی را - یعنی: همان »خَیرُ صِلاتِ 
از سُروده هایِ وی در شعرِ خود  عْوَدُهَا« را- 

َ
أ الکَریمِ 

مُتَداوَلِ  چاپهایِ  در  سَــف 
َ
مَــعَ الْ است،  آورده  بعَیْنِه 

كُلّیّاتِ سَعدی - از جُمله در ویراستِ بُلَندآوازۀ زنده یاد 

)»ذُکاءالمُلکِ«  اصفهانی  فُــروغــی«یِ  دعلیِ  »محمَّ
ــطِّ  خ در  ــه  چ هـــــــ .ش.(- ،   1321-125۴  / ثــانــی 
و  تَحْریف  دُچارِ  بیات، 

َ
أ عَرْضیِ  خَطِّ  در  چه  و  طولی 

و  مَفهوم  بُــنْ،  از  که  است  شُده  زیانْباری  تَصْحیفِ 
خُدای  ساخته.  مُبهَم  و  تاریک  را  ما  شیخِ  مَقصودِ 

روزِ  در  خُدایش  که   - سَــواد  این  ــمِ  راقِ که  را سپاس 
شُمار سیَهْ روی مَداراد! - ، ضَبطِ صَحیح - یا نِسبَـةً 
گذشت،  که  صورتی  به  را  سَعدی  قِطْعۀ   - صَحیحِ 
با زَحمت و جُست وجویِ بسیار از دِلِ بَعضِ نُسَخ و 
کَشید و پیشکَشِ دوستارانِ  کهن بدَر توانست  مَنابعِ 
حِ چگونگیِ این  کرد. تَفصیل و شَر سخنِ شیخِ شیراز 
زارشِ نادُرُستی و نُقصانِ ضَبطِ چاپهایِ 

ُ
گ تَصحیح و 

و  نوشته ام)1(،  دیگر  جایِ  را،  سَعدی  كُلّیّاتِ  مُتَداوَلِ 
إِشارت  مــوردِ  حِــدَه  عَلی  مقالَتی)2(  در  را،  آن  إِجمالِ 
اندازه  ر نمی کُنَم. همین  مُکَرَّ اینجا  قرار داده. پس، 
نَظَر  مُتَنَبّی  از  ــزْوی  جُ »به  کلیدیِ  بیتِ  که  بگویم 
بیشْ بها«  دُرِّ  ــایِ  دریـ سَفینۀ  دریــن   / کــردم  همی 
و  اســت،  سسته 

ُ
گ شیخ  سخنِ  رشتۀ  بــی آن،  که   -

نُسَخ  بیشترینۀ  از   ،- نافرجام  او،  فرجامینِ  إِشــارتِ 
گویا در منابعِ چاپیِ مُتَداوَل، جُز  فُروافتاده است؛ و 
عِ بسیارکوش و  کتابِ مُتَنَبّی و سَعدی یِ عَلّامۀ مُتَتَبِّ در 
وایَـة، شادروان  لاع، شیخِنا فی الرِّ متْن پِژوهِ واسِع الِاطِّ
جَعَلَ  وَ  ثَــرَاه  بَ الُله  طیَّ  - مَحْفوظ  عَلی  حُسَیْن  دکتر 
هم  آن  نیست،  مَسطور  و  مذکور   ،- مَــثْــوَاه  ـةَ  الْجَنَّ
حَمْدًا،  ثُمَّ  حَمْدًا  ثُمَّ  فَحَمْدًا  بی إِشارت به مأخذِ آن. 
ذَرِ استناد به بَعضِ قَدیمْ ترین 

ُ
که این بیت را از رهگ

و مُعتبرترین دستنوشتهایِ آثارِ سَعدی، بازیافتیم و 
بر جایِ خویش نشاندیم.

کَــمــالــیِ سَــروِســتــانــی، از  ــوروشِ  ــ ک ــایِ  خـــیـــرًا، آقـ
َ
أ

»مرکزِ  تِ  مُدیریَّ که  فــارس،  إِقلیمِ  فرهنگیِ  فَــعّــالانِ 
مــنــاصِــبِ  کـــنـــارِ  در  را  شـــیـــراز  سَــعــدی شــنــاســی«یِ 
خویش  کِفایَتِ  عُهدۀ  در  دیگر  دیوانیِ  و  اِجتِماعی 
حیاء و 

َ
دارند، و سالها بود مَجموعه هائی از مقالاتِ أ

نامِ  زیرِ  دفترهائی  در  را  سَعدی پِژوهی  قَلمروِ  مواتِ 
َ
أ

سعدی شناسی چاپ و بازچاپ می کردند و از این راه، 

جَزاهُ   - می افزودند  مُطالعات  اینگونه  بازارِ  گرمیِ  بر 

آن   ،- هْــلِــه 
َ
أ و  دَبِ 

َ
الْ و  الْعِلمِ  عَــنِ  ــجَــزاءِ  الْ خَیرَ  الُله 

هِژده  به  که  را  فته 
ُ

پیشگ سعدی شناسی یِ  گاهنامۀ 
اُمید،  دولــتِ  از  و  تدبیر  بَرَکتِ  به  بــود،  برآمده  دَفتر 
سعدی شناسی  صی"یِ  تَخَصُّ دَبی - 

َ
أ به "دوفصلنامۀ 

اُردیبهشتِ  در  را  آن  شُمارۀ  نخستین  و  کَــرده  بَــدَل 
خ و  ــرُّ ــ فَ کــه  ــرآورده انـــد -  بـ ــاپ  از چ ـــ .ش.  1395 هـ

فَرخُنده باد!
 ،- کَــمَــالًا!  الُله  زَادَهُ   - سَروستانی  کَمالیِ  آقــایِ 
ر  مُصَدَّ از خویشتن  مَقالی  به  را  این نخستین شُماره 
بر خــود نبستم«  نــامِ »حَــدیــثِ دیگری  زیــرِ  کــرده انــد 
صی،  تَخَصُّ  - دَبـــی 

َ
أ فصلنامۀ  دو  )سعدی شناسی، 

ش1، شیراز: مرکزِ سعدی شناسی، اُردیبهشتِ 1395 
هـ .ش.، صص7-19(، و در آن سُخَنگاه، در صَدَد 
برآمده اند تا - به قولِ خود - »ادّعایِ متنبّی پژوهان 
رِ 

ُ
کیفِ تأثّ کمّ و  و برخی از سعدی پژوهان« را در بابِ 

همان،  )نگر:  بکشند  »چالِش«  به  مُتَنَبّی  از  سَعدی 
ــایِ  ــه داوری چُنین  کَــشــیــدنِ  ــش«  ــالِ »چ بــه  ص7(. 
که  مَقوله ای است خَطیر!!  البتّه  و فرهنگی!،  دَبی 

َ
أ

مَنْ بَنده را در آن ورودی نیست؛ و نَقد و تَمحیص 
پیشۀ  که  مَقالِ طَلَبگی  و  قال  و  تَنقیب  و  تَفتیش  و 
»کــش«  اینگونه  نــه  و  اســت  »چــالِــش«  نــه  مَنَست، 
رِ سَعدی از 

ُ
که دامنۀ تأثّ هی، این 

َ
بَرمی دارَد! ... وانگ

إِنْکار  بَحثهایِ جِدّی تری دارد، جایِ  مُتَنَبّی، جایِ 
کَمالی در  که عَدَمِ توفیقِ آقایِ  کما این  نَتَوانَد بود؛ 
گهانیِ بحثِ یادشُده نیز، برایِ  این تَجدیدِ مطلعِ نا
که مقالۀ ایشان را بخوانَد و نیک بَررَسَد، جایِ  کسی 

تردید نه. 
در  را،   - عَنه!  الُله  عَفَا  دانِــش آمــوز-  این  بــاری، 
و  ع  موضو صلِ 

َ
أ در  پیچیدن  در  ســودایِ  مَقام،  این 

مَقامی دیگر  و  مَقالی  را  که آن  سَرِ »چالِش« نیست؛ 
کَمالیِ  آقایِ  داوریِ  به  راجِع  تنها  من،  سخنِ  بایَد. 

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

حَقِّ مَحفوظِ سَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی و مُتَنَبّی!
جویا جهانبخش

وهشگݡر حوزۀ ادبیات و دین پژ
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حَقِّ مَحفوظِ سَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی و مُتَنَبّی!
)دَهْ تَذکارِ مُشْفِقانه به یکی از مُتَصَدّیانِ »سَعـــــــــــــدی شناسی«(
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و  سَعدی  فتۀ 
ُ

پیشگ قِطعَۀ  حــولِ  اســت  سَروِستانی 
سَر  از  در  مُدیرِ »مرکزِ سعدی شناسی«  نامَشکورِ  سَعیِ 
قِ خاطِرِ 

ُ
که بر تَعَلّ صیل و مُستَنَد 

َ
بازکردنِ! شاهِدی أ

واهی می دِهَد.
ُ

گ بِ مُتَنَبّی  یِّ
بوالطَّ

َ
شیخِ شیراز به أ

کَمالیِ سَروِستانی، با إِشارت به عَدَمِ دَلالتِ  آقایِ 
رِ سَعدی از مُتَنَبّی 

ُ
که دربابِ تأثّ بسیاری از شَواهِدی 

عا، نوشته اند:   ردَد بر این مُدَّ
َ

إِقامه می گ
از این شواهد نیز ریشه در مثل سایر  »... برخی ... 
دارند که متأسفانه به دلیل عدم پژوهش و ریشه یابی 
و  شاعر  قدیمی ترین  به  امثال،  و  عبارات  آن  دقیق 
این  شده اند.  داده  نسبت  است،  بازمانده  که  اثری 
امر در مورد سعدی و متنبی ... صدق می کند؛ چنان 

که ابیات غیر مستند:
کردم وی از مُتنبی نظر  همی  به جز

یایِ دُرّ بیش بها در آن سفینۀ در
متاع خویشتنم در نظر حقیر  آمد

ونقی ندهد پیشِ آفتاب، سُها که ر
)محفوظ، 133۶: 1۶(

علی  حسین  جانب  از  اشتباه  بــه  بــار  نخستین  کــه 
محفوظ به سعدی نسبت داده شده، بی آنکه منبع 
متأسفانه  آن  از  و پس  ذکر شود  آن  برای  مأخذی  و 
این  در  تدبّر  و  بی تأمل  ما  مرتبۀ  و  بلندنام  محققان 
خصوص، این ابیات را به عنوان مصداقی از یادکرد 
پایه  این  بر  و  کرده  ذکر  کلیات  در  متنبی  از  سعدی 
از  گسترده  تأثیرپذیری  از  و مبنا، به اعتراف سعدی 

متنبی دامن زده اند.
غیرمستند  بیتِ  ایــن  ــارۀ  دربـ تأمل  قابل  نکتۀ  دو 
وجود دارد؛ اول آنکه سرایش این بیت بدین شیوه 
گر  ا و  نمی خواند  سعدی  مقال  و  زبــان  بــا  سیاق  و 
که او را آفتاب  سعدی چنین ارادتی به متنبی داشت 
و خود را ستاره بشمارد، تنها به این تک بیت آن هم 
که این  در بخش قطعه ها بسنده نمی کرد و دوم آن 
که  سعدی  معتبر  نسخه های  از  هیچیک  در  بیت 
فروغی،  محمدعلی  چون  بزرگانی  تصحیح  اســاس 
حبیب یغمایی، مظاهر مصفا، بهاء الدین خرمشاهی 
است.  نشده  ذکــر  گرفته،  قــرار  ایرانپرست  نــورالله  و 
مقالۀ  در  جهانبخش  جویا  جناب  تازگی  به  گرچه  ا
چند  در  ســعــدی”  شــیــخ  کــلــیــات  در  “تصحیحاتی 

مختلفی  روایــت هــای  شــده،  شناخته  کمتر  نسخۀ 
آن  به  باورمندانه  و  یافته)3(  قطعه  و  بیت  این  از  را 

پرداخته اند )جهانبخش 1393، ج1: 299-309(.
تک بیت ها،  و  قطعه ها  بخش  در  سعدی  کلیات  در 
ابیاتی بدین قرار در مدح “صاحبدیوان” آمده است:

تو آن نکرده ای از فعلِ خیر با من و غیر
کند دامنِ امید، رها که دست فضل 

مَم است
ُ
که مقصد أ جز  آستانۀ فضلت 

کجاست در همه عالَم وثوقِ أهل بها؟
متاع خویشتنم در نظر حقیر  آمد

که پرتویی ندهد پیش آفتاب سُها
گویی این معنی به سمع خواجه رسیده ست 

عُودُها 
َ
یمِ أ گفت: خَیرُ الصِلاتِ الکَر که 

)سعدی 1385: 1052(
مرد  هدایای  )بهترین  ابیات  این  پایانی)۴(  ع  مصر
نیز  شــود-(  تکرار   - بازآید  بیش  که  باشد  آن  کریم 
که برخی به اشتباه آن را برساختۀ متنبی می دانند، 
فی  بیع  انوارالرَّ کتاب  در  که  است  سایری  مثلِ  تنها 
آن  به  نیز   )119 ج2:  ق،   1389 )مدنی  البدیع  انــواع 

اشاره شده است.« )همان، ص 11 و 12(.
بــراســتــی نــمــی دانَــم چــنــدیــن ســخــنِ نـــاصَـــوابِ 
نامِ  به  را چگونه  بــی اَنــدام  و  کَــژمَــژ  عــایِ  ــدَّ مُ و  خــام 
دِلیرانه  آنگاه  و  کَــرد  تــوان  ق 

َ
مُلَفّ »سَعدی شناسی« 

و  دقیق«  ریشه یابی  و  پژوهش  »عدم  به  را  دیگران 
مَنسوب  تدبّر«  و  »بی تأمّل  داوریــهــایِ  و  »اشتباه« 
»کمتر  و  »غــیــرِمُــســتَــنَــد«  را  مُستَنَداتشان  و  داشـــت 

شناخته شده« خوانْد؟!
»مرکزِ  مُدیرِ  آنچه  عِیارِ  إِیضاحِ  در  را  چَند  نِکاتی 
استنادِ  تِ  قابلیَّ عَـــدَمِ  تَبیینِ  در  سَعدی شناسی« 
کردم  همی  نَظَر  مُتَنَبّی  از  جُــزْوی  »به  کلیدیِ  بیتِ 
هْ  ــوُّ ــفَ تَ بــدان  بیشْ بها«  دُرِّ  ــایِ  دریـ سَفینۀ  دریــن   /
اِلتِباسِ  بَسطِ  از  که  باشَد  می کُنَم؛  قَلَمی  کرده اند، 
به  را  ــن  فَ ــن  ای نـــوآمـــوزانِ  و  ــود  ش جلوگیر  مُــحْــتَــمَــل 
»مرکزِ  مُــدیــرِ  که  ــردانَــد 

َ
گ آفتابی  ایشان  بر  و  ــد  آیَ کــار 

کرد و فرستاد تود«)5(؛  سَعدی شناسی«، »وعده رُطَب 
هلِ فَن و صَیْرَفیانِ سُخَن، از 

َ
ورنه، سَعدی شناسانِ أ

کْ، بی نیازاند. مِنَ الِله  بجَدخوانْ، پا
َ
تَذکارهایِ این أ

کْلان! وْفیقُ و عَلَیْهِ التُّ التَّ

 :
ً

لا وَّ
َ
أ

آقایِ کَمالیِ سَروِستانی، در مُفْتَتَحِ این کلام، از »ابیات 
کردم / در  از مُتنبی نظر همی  غیرمستند: به جزوی 
در  خویشتنم  متاع   / بها  بیش  دُرّ  دریــایِ  سفینۀ  آن 
که رونقی ندهد پیشِ آفتاب، سُها«  نظر حقیر آمد / 
مَحَلِّ  که  نداشته اند  التفات  گویا  و  گفته اند  سخن 
است،  نخست  بیتِ  تنها  قالشان  و  قیل  و  اختلاف 
نه بیتِ دوم؛ و بیتِ دُوُم در همان چاپهایِ مُتَداوَلِ 
هِ« جَنابِ ایشان است  تِ مُوَجَّ که »حُجَّ كُلّیّاتِ سَعدی 

روره غیرِ مُستَنَد نیست! ... در إدامۀ  آمده، پس بالضَّ
سَروِستانی  کَمالیِ  ــایِ  آق سَــرِ  از  بِلاتَکلیفی  نیز  کــلام 
»ابیات«  به  اِستِناد  از  دیگر  یکبارِ  و  برنداشته  دَست 
بیتِ غیرمستند«  »این  از  ولی سپسْ تر  کرده اند،  یاد 
تکلیفِ  می بایست  رویْ،  هر  به  گفته اند. ...  سخن 
هایَه بدانیم  خود و خواننده را روشن می فرمودند تا النِّ
بیتِ إِخراجیِ مُدیرِ »مَرکزِ سَعدی شناسی« از مجموعۀ 
بی إِجازۀ   - که  است  بیتی  همان  تنها  سَعدی،  آثــارِ 
أولیایِ دَم! - بر نامِ شاعِرِ بزرگِ عَرَب اِشتِمال یافته 
کرده است و داغ  گویا دِلِ قَبیله ای را خون  است - و 
که در چاپِ فُروغی و  نِهاده! -، یا بیتِ سپَسین هم 
دیگر چاپهایِ مُتَداوَل هست، - به جُرمِ مُجاوَرَت با 

جانب! - در شُمارِ إِخْراجیهاست؟!
َ
أ

ثانیًا: 
از جانب   ... بار  بیتها، » نخستین  که آن  نوشته اند 
شده«  داده  نسبت  سعدی  به  محفوظ  حسین علی 

است.
سُخَنی است البتّه بی بُنیاد. 

گذشت - در چاپهایِ  که  که - چُنان  بیتِ دُوُم 
نَقلِ  كُلّیّاتِ سَعدی هست، و حقِّ اختصاصیِ  مُتَداوَلِ 

حَدی مَحفوظ نیست! 
َ
آن برایِ أ

کَمالیِ  بیتِ نخست را نیز، به اعترافِ خودِ آقایِ 
کَلامشان، »... جویا جهانبخش  سَروِستانی در ذیلِ 
یافته«   ... شده،  شناخته  کمتر  نسخۀ  چند  در   ...
همان  در  که  شَرحی  به  نُسخه ها،  آن  بَعضِ  است. 
زین  و   - نوشته ام  کَمالی  آقایِ  استفادۀ  موردِ  مقالۀ 
از  سَــده هــا پیش  کــرد -،  ــارت خــواهــم  إِشـ نیز   پــسْ 
ولادتِ مَحفوظ و کَمالی و جهانبخش کتابت گردیده 
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به  آنچه  قَریب به زمانِ خودِ سَعدی. پس،  است و 
کَمالیِ سَروِستانی، »نخستین بار ... از  ادّعایِ آقایِ 
داده  نسبت  سعدی  به  علی محفوظ  حسین  جانب 
شده« است و جَماعتی در قبولِ آن »بی تأمل و تدبّر« 
از  و  اقتِدا  مَحفوظ  به  الْعَمیا  عَلَی  و  خوشْباوری  با  و 
کرده اند، قرنها پیش از در وجود آمدنِ من  وی نقل 
و ایشان و مَحفوظ و »مرکزِ سَعدی شناسی« یِ شیراز، 
اُفتاده  ثَبت  شیخ  آثارِ  کهنِ  دستنوشتهایِ  بَعضِ  در 
بایَد  نُسخه ها،  کاتبانِ  لابُــد  البتّه   ... اســت!  بــوده 
إِقدامِ خود را در اِستِکْتابِ این بیتِ سَعدی با »مرکز« 
هم  شایَد   ... نکرده اند!  که  می کرده اند؛  هماهنگ 
دکتر  دستِ  رویِ  از  را  خود  بیتِ  دیرینه روزان،  این 

کرده باشند!!! ... . مَحفوظ رونویس 

ثالِثًا: 
کلیدیِ  بیتِ  این  ــارۀ  درب سَروِستانی،  کَمالیِ  آقــایِ 
کردم / درین سَفینۀ  »به جُزْوی از مُتَنَبّی نَظَر همی 
که به قولِ ایشان »غیرِمُستَنَد«  دریایِ دُرِّ بیشْ بها« 
است، مرقوم داشته اند: »... سرایش این بیت بدین 
و  نمی خواند  سعدی  مقال  و  زبان  با  سیاق  و  شیوه 
ارادتی به متنبی داشت ...، تنها  گر سعدی چنین  ا
آن هم در بخش قطعه ها بسنده  بیت  این تک  به 

نمی کرد«.
که: مُفادِ فرمایشِ ایشان آن است 

ســلافِ 
َ
أ از  کسی  به  بایَد  یا  سَــعــدی،  چــون  شــاعِــری 

خویش - مثَلًا: مُتَنَبّی - اینْ قَدَر إِظهارِ إِرادت نَکُنَد، 
کُنَد، بایَد بیش از یک  کاری  گر خواست چُنین  و یا ا
 ... کُنَد.  چُنین  خود  شعارِ 

َ
أ مُختَلِفِ  قَوالِبِ  در  و  بار 

قطعات  پَستویِ  در  هم  آن   ،... بــار  "یــک  خُلاصه: 
...، نداریم"!

إِداری  جــازِمِ  قانونِ  این  منْشَإِ  از  البتّه  بَنده  مَنْ 
صالَتِ 

َ
أ ساسِ آن می توان عِیارِ 

َ
أ گوئیا بر  که  دَبی 

َ
أ  -

»غیرِمُستَنَد«  از  را  »مُستَنَد«  و  داشت  معلوم  را  شعار 
َ
أ

چرا  که  نمی دانَد  و  است؛  بیخَبَر  بکُلّی  بازشناخت، 
سُــروده هــایــش  در  شــیــرازی  سَــعــدیِ  نیست  ممکن 
مُتَنَبّی  مُتَنَبّی یا غیرِ  از  تنها و تَنها یک بار بصَراحَت 
"تنظیمِ  عامیانۀ  قاعدۀ   ...  ... بــاشَــد؟)6(  بُــرده  نام 
کُلثوم نَنه  مثالِ 

َ
که أ خانواده" و زاد و وَلَد هم نیست 

کَمه، دوتّا بَسه، سه تّا  و دَده بَزم آرا می گفتند: »یکی 
غَمه«!!! ... .

بــزرگ،  شــاعِــرانِ  از  بسیاری  دیـــوانِ  در  قَــضــا،  از 
بار،  یک  تنها  که  بازمی خوریم  کسانی  یادِ  و  نام  به 
دیگر  از  بیش  که   - »قطعات«  بخشِ  در  هم  آن  و 
و  شخصی  اطّلاعاتِ  إرائۀ  مُستعِدِّ  فارسی  شعرِ  نــواعِ 

َ
أ

از ایشان به  مُختصّاتِ تاریخیِ سَرایندگان است -، 
بایَد بر همۀ این سُروده ها  آیا  بزرگی یاد شُده است. 

صالتشان را زیرِ سؤال بُرد؟!
َ
کشید و أ خطِّ تَرقین 

تَقْنینیِ  إِفــاداتِ  این  ذارِ 
ُ

رَهگ از  حَــدی 
َ
أ اُمیدوارم 

تَعمیمِ  و  مَناط  تَنقیحِ  سَعدی شناسی«،  »مَرکزِ  مُدیرِ 
تَصحیحِ  در  قاعده ای  چون  را  آن  و  نکُنَد  اِستنباط 
از  چیزی  نتیجه اش  که  نگیرد  کار  به  شُعَرا  قطعاتِ 
ج  ایر که  شُــد  دَبـــی« خواهد 

َ
أ »انــقــلابِ  دســتِ همان 

میرزا - تَجاوَزَ الُله عَنْه! - می گفت!)7(

رابِعًا: 
»این  نوشته اند:  سَروِستانی،  کَمالیِ  کــوروشِ  آقــایِ 
که  سعدی  معتبر  نسخه های  از  هیچیک  در  بیت 
فروغی،  محمدعلی  چون  بزرگانی  تصحیح  اســاس 
حبیب یغمایی، مظاهر مصفا، بهاء الدین خرمشاهی 
ذکر نشده است.«.  گرفته،  قرار  ایرانپرست  نورالله  و 
که ایشان، با این بَیان، به طالِعِ مَیْمون  ... بنامیزَد! 
گام در وادیِ نهانْدانی و غَیبگویی  و بَختِ هُمایون، 

نِهاده اند! 
نامْوَرانِ  از  هیچیک  ویراستهایِ  در  سَعدی  آثارِ 
نیست،  نُسَخ«  اختلافاتِ  »تَفصیلِ  دارایِ  یادشُده، 
حَبیبِ  فَقید  اُستادِ  ویراستۀ  سَعدی یِ  غَزَلیّاتِ  در  جُز 
جامِع  و  کامِل  انتقادیِ  سازوارۀ  هم  آن  )که  یَغمائی 
چونان  ویراستها،  ایــن  از  برخی  نـــدارَد(.  دَقیقی  و 
بَعضِ  از  فَشُرده ای  زیدۀ 

ُ
گ فُروغی،  زنده یاد  ویراستِ 

چونان  برخی،  و  می کُنَد،  گزارش  را  نُسَخ  اختلافاتِ 
نُسخه  عَوالِمِ  با  تقریباً  مُصَفّا،  دکتر  اُستاد  ویراستِ 
کاری ندارَد. از همه طُرفه تر در این  زاری سَر و 

ُ
بَدَلْ گ

که  ایــرانْ پَــرَســت  ــورالِله  ن روانــشــاد  که  آنست  میانه، 
کارِ  در  تنها  نه  یافت،  »ایزدْپَرَست«  شهرتِ  پَسانْ تر 
نمی داشت،  مَصروف  تی  همَّ نُسَخ  اختلافِ  ــزارشِ 

ُ
گ

خود  و  نداشت  اعتقادی  هم  نُسَخ  معرّفیِ  به  بُنْ  از 

تمامْ تر نوشته است: »شناساندن  با صَراحَتی هرچه 
که ناشران وانمودند سود  نسخه های خطّی چندان 

 !
نمی رسانَد«)8(

هیچیک  که  جایی  در  پُرسید:  می توان  کنون  ا
نُسَخِ«  اختلافاتِ  »تَفصیلِ  مَزبور  سَعدی پِژوهانِ  از 
ــــد و  ــــداده ان ــت ن ــود را بـــه دسـ ــشِ خـ ــژوهـ مــبــنــایِ پِـ
نُسَخِ  دقیقِ  أوصــافِ  و  ویژگیها  ایشان  بَعضِ  حتّی 
را  خود  منابعِ  و  نمی کُنَند  یاد  را  استفاده شان  مــوردِ 
کارها پُر اعتقادی  نمی شناسانَند و فراتر از آن، بدین 
کُجا  نداشته و ندارند، مُدیرِ »مرکزِ سَعدی شناسی« از 
که »این بیت در هیچیک  بُرده است  و چگونه پیْ 
تصحیح  اســـاس  کــه  ســعــدی  معتبر  نسخه های  از 
یغمایی،  حبیب  فروغی،  محمدعلی  چون  بزرگانی 
ــورالله  ــدیــن خــرمــشــاهــی و نـ مــظــاهــر مــصــفــا، بــهــاءال
گرفته، ذکر نشده است«؟! ... تأیید  ایرانپرست قرار 
و  غَیبْگویی  عالَمِ  از  عائی  اِدِّ چُنین  که  می فرمایید 

نهانْدانی است! ... به تَعبیرِ قُدَما: اِیْ سُبحانَ الله!

خامِسًا: 
بیت  »این  که  عا  مُدَّ این  در  سَروِستانی  کَمالیِ  آقایِ 
اساس  که  از نسخه های معتبر سعدی  در هیچیک 
حبیب  فروغی،  محمدعلی  چون  بزرگانی  تصحیح 
و  خرمشاهی  بــهــاء الــدیــن  مصفا،  مظاهر  یغمایی، 
گرفته، ذکر نشده است«، به  قرار  ایرانپرست  نورالله 

دامِ پَریشانیِ نمایانْ تری نیز دراُفتاده اند.
تا  و  از سَعدی؛  سَرِ »قِطعَه« ای است  بر  ما  بحثِ 
یَغمائی  حَبیبِ  اُستاد  زنده یاد  می دانَم  من  که  آنجا 
گُلستانِ  البتّه  )و  سَعدی  غَزَلیّاتِ  جُز   ،- الله  رَحِمَهُ   -
گرفته)9( -(،  ه قرار  توجُّ نیز موردِ  بنُدرَت  که  شیخ - 
دیگر آثارِ او را باِسْتِقلال طَبع و تَصحیح نکرده است 
و عُمده تَرین اهتمامِ او به طَبعِ قطعاتِ شیخِ شیراز، 
دعَلیِ  مُحَمَّ زنده یاد  با  همکاری  در  که  است  همان 
کــه از  ــرده اســـت؛ چــنــد قِــطــعــه ای را هــم  کـ ــروغــی  فُ
کتابِ  همان  در  اســت،  داده  قَلَم  بات  طَیِّ آغــازِ  آنِ 
حَبیبِ  اُستاد  ترتیب،  بدین  آورده)10(.  غَزَلیّاتِ سَعدی 

خُصوصِ  و  شیراز  شیخِ  قطعاتِ  عِ  مَجمو از  یَغمائی، 
ــوایِ همان  ــ ــا، ویــراســتــی سِـ قــطــعــۀ مــــوردِ بــحــثِ مـ
ویراستِ فُروغی ندارَد. پس ذِکرِ نامِ او در این سیاهه 
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چه معنی دارَد؟! ... مگر او »قطعاتِ سَعدی« را هم 
کَمالیِ  آقــایِ  که  اســت  کــرده  خــود تَصحیح و چــاپ 
خَبَر  ویراستش  ســـاسِ 

َ
أ نُسخه هایِ  از  سَروِستانی 

می دِهَند؟!
پَسانْ تر  که  هَمو  ایــرانْ پَــرَســت،  نــورالِله  روانشاد 
شهرتِ »ایزدْپَرَست« یافت )1289-1371 هـ .ش. / 
دعَلیِ داعی الِإسلامِ اصفهانی(، از عُشّاقِ  فرزندِ محمَّ
به  مخصوص  سلیقه ای  با  که  بود  شیرازی  سَعدیِ 
ح و نَقدِ آثارِ شیخ اِهتِمام می کرد، و در آغازِ  طَبع و شَر
سالِ  به  که  سَعدی  غَزَلهایِ  دفترِ  دُوُمین  دُوُمِ  چاپِ 
از وفاتش -  یعنی دو سالی پیش  هـ .ش. -   1369
به چاپ رسانیده، آثارِ سَعدی شناختیِ خود را بدین 

ح شناسانیده است: شَر
 / ... چـــاپِ چــهــارم 1367  سَــعــدی:  ــلِــســتــانِ 

ُ
»گ

غزلهایِ   /  1368 چهارم  چاپِ   ... سَعدی:  بوستانِ 
سَعدی: جلدِ یک ... چاپِ دوم 1362 جلدِ دوم ... 
 1359 سعدی:  دستورزبانِ   /  1369 چــاپ  دُوُمــیــن 
فرهنگِ   / اســت  دَســت  در  ســعــدی:  چگامه های   /
نَظَر  نَظَر است / جهانِ سَعدی: در  زبانِ سَعدی: در 

است«.
آیا این دوستارِ سَعدی تا پایانِ زندگانی توانسته 
و  ما  مَحَلِّ بحثِ  که  را هم  است »قطعاتِ سَعدی« 
 ... برَسانَد؟  طَبع  به  است،  سَروِستانی  کَمالیِ  آقایِ 
که  کَمالیِ سَروِستانی  من بی خَبَرَم؛ و بهترست آقایِ 
در  خود  می کُنَند،  استشهاد  و  استناد  ویراست  بدان 

لاع رَسانی بفرمایَند.  این باره اطِّ
تصریحِ  به  مُصَفّا،  مُظاهِر  دکتر  استاد  ویراستِ 
یک  و  چاپی  نُسخه هایِ  بر  است  مبتنی  خودشان 
که تبار به دستنویسی  کهن  نُسخۀ خطّیِ نه چندان 
کهن می رَسانیده؛ و البتّه اُستاد، هیچ توصیفِ دقیقی 
ــهــی، ویــراســتِ 

َ
ــد.)11( وانــگ ــداده انـ از  آن بــه دســت نـ

اُستاد مُصَفّا، عَلَی رغمِ اِستِقلالِ ظاهِری اش از چاپِ 
که  است  تَصحیح  این  از  متأثّر  چَندان  گاه  فُروغی، 
می کُنَد.  تَکرار  نیز  را  آن  واضِــحِ  چاپیِ  غــلاطِ 

َ
أ بعضِ 

را،  بَعضِ ویراستهایِ دیگر نیز چُنین اند؛ و من این 
آقایِ  استفادۀ  موردِ  که  مقاله ای  همان  در  جُمله  از 
کَمالیِ سَروستانی بوده است)12(، نشان داده ام. پس 

ستَرانَم. 
ُ

بیش از این دامنِ سخن را نمی گ

بخشِ  در  مشاهی:  خُرَّ بَهاءالدّین  اُســتــاد  مّــا 
َ
أ و 

فُروغی  زنده یاد  چاپیِ  نسخۀ  جُز  سَعدی،  قطعاتِ 
کلیّات نیز، جُز چاپهایِ  کُلِّ  مأخذی نداشته اند، و در 
نُسخه ای  به  بُــن،  از  یَغمائی،  و  یوسُفی  و  فُــروغــی 
کَمالیِ سَروِستانی،  مُراجَعَه نکرده اند)13(. پَس، آقایِ 
در  که  معتبر« سخن می گویند  کدام »نسخه های  از 
مشاهی هم از آن نشانی نیست؟!  فتارِ آقایِ خُرَّ

ُ
پیشگ

تِ العَرشَ  ... طُلّابِ علومِ قدیم را زبانزَد این بود: »ثَبِّ
فْوَاهَهُم!

َ
بَ الُله أ ثُمَّ انقُش«!! ... طَیَّ

»مرکزِ  مُــدیــرِ  که  نامهائی  عِ  مَجمو از  الْحاصِل، 
یک  نامِ  تنها  گویا  کرده اند،  رَدیف  سَعدی شناسی« 
ویراستِ  هم  آن  بَــس.  و  می مانَد  جــایْ  بر  ویراست 
که »تفصیلِ اختلافِ نسخ«  گفتیم  که  فُروغی است 

نیز ندارد و... .
از  مَنقول  شعرِ  آن  اصطِلاحِ  به   - إِبْراقی  و  إِرعــاد 
که مَعروفِ لُغَویان است)1۴(-، فرموده اند... ؛  کُمَیْت 
کار  که رَعد و بَرقشان بی باران از  کرد  لیک، چه توان 

درآمده است؟!

سادِسًا: 
بر  مُبتنی  هم  ویراستها،  این  همۀ  می کُنیم  فَــرض 
هم  و  سَــعــدی،  قَطَعاتِ  شاملِ  هم  و  معتبر،  نُــسَــخِ 
موافقِ  و  مــی بــود،  نسخ«  اخــتــلافِ  »تفصیلِ  دارایِ 
کَمالیِ سَروِستانی، براستی آن بیت در  عایِ آقایِ  مدَّ
ساسِ 

َ
که أ هیچیک از نسخه هایِ معتبرِ آثارِ سَعدی 

گرفته بود، ذکر نشده بود.  تصحیحهایِ یادشُده قرار 
آیا در این حالتِ یکسَره مَفروض و پندارین هم، باز، 
می توانستیم آمدنِ بیت را در بَعضِ نُسخِ مهمِّ دیگر 
در  »نــیــامــدَنْ«هــا  همان  بگوییم  و  بگیریم  نــادیــده 
چُنین  نه  آیا   ... اســت؟!  کافی  آن  ــراجِ  إِخ تِ  حقّانیَّ
ترجیحِ  در  مــتــون،  تَصحیحِ  و  نَــقــد  ــلِ  هـ

َ
أ کــه  اســت 

در  نُسخه ای  گرفتنِ جانِبِ  و  ضَبطِ دیگر  بر  ضَبطی 
سیاق  و  شَواهِد  و  قَرائِن  به  بایَد  دیگر،  نُسخۀ  برابرِ 
واهی جویَند؟ ... آیا "آمدن"ها را در برابرِ 

ُ
گ و... و ... 

"نیامدن"ها اعتِباری نیست؟
که از این شیوۀ نَقد و تَصحیحِ متنِ مُدیرِ  مَنطِقی 
این  شاید  می شَوَد،  مُستَفاد  سَعدی  شناسی«  »مرکزِ 
صلْ بر 

َ
که - بإِزایِ نُسخۀ چاپیِ مألوفِ ما -، "أ است 

صالَتِ مُندرِجاتِ دیگر نُسخه ها"ست! ... و در 
َ
عَدَمِ أ

صالَـة!!!
َ
صالتِ عَدَمِ ال

َ
کلام: قاعده أ یک 

سابِعًا:
بیت  آن  که  نوشته اند  سَعدی شناسی«،  »مرکزِ  مُدیرِ 
در  "تصحیحاتی  مقالۀ  در  جهانبخش  جویا   ...  « را 
شناخته  کمتر  نسخۀ  چند  در  سعدی"  شیخ  کلیات 

شده، ... یافته« است. 
کم لُطف اند یا بی اطّلاع؟ ... نَمی دانَم.

شناخته شده«  کمتر  نسخۀ  »چند  ایشان  آنچه 
فته 

ُ
پیشگ مقالۀ  همان  در  کــه  چُــنــان  خــوانــده انــد، 

نوشته ام، اینهاست:
لندن،  هندِ«  »دیوانِ  کهنۀ  بسیار  سَعدی یِ  كُلّیّاتِ  ٭ 
کاتِب  آن  مواضِعِ  بَعضِ  در  که  هـ .ق.،   728 خِ  مُــوَرَّ
کتابَت  که از رویِ خطِّ خودِ سَعدی  کرده است  عا  اِدِّ

نموده.
خِ  کتابخانۀ ملّیِ پاریس، مُوَرَّ کهنۀ  ٭ كُلّیّاتِ سَعدی یِ 

767 هـ .ق.
شــورایِ  مجلسِ  کتابخانۀ  کهنۀ  سَعدی یِ  كُلّیّاتِ  ٭ 

إِسلامی، به شُمارۀ 198۴8.
مجلسِ  کتابخانۀ  همان  دیگرِ  سَــعــدی یِ  ــیّــاتِ  ــلّ كُ ٭ 

خِ 928 هـ .ق. شورایِ إِسلامی، مُوَرَّ
٭ چاپِ سنگیِ كُلّیّاتِ سَعدی به خَطِّ فضل الِله شریفِ 

خِ 928 هـ .ق. شیرازی، مُوَرَّ
را  این نُسخه ها  کَمالیِ سَروستانی  آقایِ  که  این 
کمتر شناخته شده« می خوانَند و بیتِ  »چند نسخۀ 
»غیرِمُستَنَد«  را  پُشتوانه ای  چُنین  به  کی  مُتَّ اُستوارِ 
و  ــرّاء  قُ ذکیاءِ 

َ
أ بر  که  دارد  روشنی  مَدلولِ  می نامَند، 

با  رویْ  را  »سخن   ... نیست.  پنهان  فُضَلاء  نُــبَــلاءِ 
صاحِبدِلان است«!

خِ  كُلّیّاتِ سَعدی یِ عَتیقِ »دیوانِ هندِ« لندن، مُوَرَّ

و  سَعدی  كُلّیّاتِ  نُسَخِ  صَــحِّ 
َ
أ و  قــدَم 

َ
أ از  هـــ .ق.،   728

اُستادانی  استفادۀ  و  عنایت  و  تکیه  مــوردِ  جُمله  از 
دکتر  شــادرَوان  است؛  بوده  یَغمائی  و  یوسُفی  چون 
یوسُفی، هم در تصحیحِ بوستان و هم گُلِستان و هم 
پایگاهی  خویش،  نُسَخِ  رَده بَندیِ  در  را،  آن  غَزَلها، 
والا بخشیده، و زنده یاد حَبیبِ یَغمائی در تَصحیحِ 
راحَه، آن را »نُسخه ای ... معتبر«  غَزَلیّاتِ شیخ، بالصَّ
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صالَتِ 
َ
که آنها را »أ و یکی از پنج نُسخه ای قَلَم داده 

تمام« است)15(؛ زنده یادان إِسماعیلِ صارِمی و حَمیدِ 
عنوانِ  به  شیخ،  غَزَلهایِ  تَصحیحِ  در  هم،  ق  مُصَدِّ
کرده اند)16(؛  اِتِّکاء  آن  بر  ممتاز«  و  مُعتَبَر  »نُسخه ای 
نُسخۀ  این  سَعدی شناسی«،  »مرکزِ  مُدیرِ  دیدِ  از  مّا 

َ
أ

کمتر  هلِ نَظَر، یک »نسخۀ 
َ
کُهَن و اَرجْدار و مَعروفِ أ

شناخته شده« است!
خِ 767  کتابخانۀ مِلّیِ پاریس مُوَرَّ آن دستنوشتِ 
دَهُ الله بِغُفْرانِه  دِ قزوینی - تَغَمَّ هـ. ق. را، عَلّامه مُحَمَّ
فته ام 

ُ
پیشگ مقالۀ  ــشِ  ــوامِ هَ در  کــه  شَــرحــی  بــه   ،-

اعتماد«  مَحَلِّ  مُتْقَنِ  بسیار  »نسخۀ  نوشته ام)17(، 
بسیار  »نُسخۀ  و  ح«  مُصَحَّ قدیمیِ  بسیار  »نُسخۀ  و 
ح«  مُصَحَّ مُتْقَنِ  بسیار  »نسخۀ  و  مَضبوط«  حِ  مُصَحَّ
را  آن  سَروستانی،  کَمالیِ  آقایِ  آنگاه  است؛  خوانده 
"تَجدیدِ  بَعضِ  ــدازۀ  ان به  و  بَرنمی گیرَند  چیزی  به 
نیز  فُروغی  تَصحیحِ  مَعلوم الْحالِ  حُروفچینی"هایِ 

ج نمی نِهَند! اَر
ر 

َ
گ بُــوَد  حَق  را  »آسمان   ... فت؟! 

ُ
گ بایَد  چه  راستی 

!»...

فته نَمانَد:
ُ

گ نا

ــه از  ک ت  ــدَّ ــ گــذشــت، در ایـــن م ــه  ک ــر آنــهــا  ــزون ب ــ اف
چند  تصویر  اســت،  شُــده  سپری  مَقالَت  آن  نگارشِ 
ذَرِ 

ُ
نُسختی دیگر از نفائسِ نُسَخِ آثارِ سَعدی - از رهگ

دستم  به  دانــشــوَر)18(-  و  پِژوهنده  دوستی  مَکْرُمَتِ 
که در آنها نیز آن بیتِ موردِ إِنکارِ مُدیرِ »مرکزِ  اُفتاده 
صالَت و نژادگیِ آن - 

َ
سَعدی شناسی« را یافته ام و از أ
مانْ تر شُده ام:

ُ
بِحَمْدِ الله - بیگ

کــه در  ــعــدی  کُــلّــیّــاتِ سَ دســتــنــوشــتــی عَــتــیــق از 
یکی  به عنوانِ  و  می شود  نگاهداری  تاجیکستان 
و  اســت  شُــده  معروف  سَعدی  حیاتِ  زمــانِ  نُسَخِ  از 
و  کهنه  اســت  نُسخه ای  صـــلْ، 

َ
أ در  شَــک،  بی هیچ 

را  بیت  آن  و  است  آورده  را  نَظَر  موردِ  قطعۀ  اَرزمَند، 
نیز با این ضبط:

وی از متنبی نگاه میکردم “بجز
یای در بیش بها”  دران سفینه در

که  کُهنه ای است  این دستنوشت، همان نسخۀ 
زنده یاد  به دستِ  گُلِستان  و  بوستان  مبنایِ تَصحیحِ 
و  اســت  بـــوده  199۴م.(   -1929( علی یف  رُســتــم 
دکتر  ــاد  ــروزانْ ی فُ اُســتــادِ  استفادۀ  ــوردِ  م نیز  پَسان تر 
الِله  رَحمَـةُ   - است  گرفته  قرار  یوسُفی  غلامحُسَین 

را  آن  لابُد  سَعدی شناسی«  »مرکزِ  مُدیرِ  و  -؛  عَلَیْهِما 
ند؟!

َ
نیک بجا می آورَند. نَکُنَد باز وا می سَرَنگ

که  سَعدی  كُلّیّاتِ  از  نِگارین  و  نَفیس  دستنوشتی 
کتابخانۀ ملّیِ مَلِک در تهران نگاهداری می شود  در 
کاتب«  دِ  محمَّ »شاه  قَلَمِ  به  هـ .ق.   1000 سالِ  در  و 
گردیده است هم، در آغازِ »کتابِ مقطّعات«،  کتابت 
و  فت 

ُ
گ محلِّ  بیتِ  آن  و  آورده  را  نَظَر  مــوردِ  قِطعَۀ 

ج نموده است: گویْ را با این ضَبط در
وی از متنبی نظر همیکردم “بجز
یای دُر بیش بها”  دران سفینۀ در

از  ــدی،  ــع سَ ــاتِ  ــیّ ــلّ کُ از  هــنــری  دستنوشتی  در 
تاریخِ  که   ،Bayerische Staatsbibliothek )BSB(
»شهر شوّالِ سنۀ 931« دارد، قطعۀ موردِ نَظَر در آغازِ 
»المقطّعات« هست و آن بیتِ موردِ بحث نیز با این 

ضَبط در آن جای دارد:
و در متینی نظر همیکردم “بجز

یا و دُر بیش بها”  دران سفینۀ در
شتۀ همان بیتِ ماست.

َ
گ که پیداست 

کُلّیّاتِ سَعدی، از  در دستنوشتِ هنریِ دیگری از 
که در پایان، تاریخِ »926«   ،Walters Art Museum
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صلِ 
َ
گر این تاریخ، دستخورده باشَد، أ دارد - و حتّی ا

از همان روزگاران نمی نمایَد  رتر  خِّ
َ
مُتَأ نُسخه چَندان 

مقطّعات«  »کتاب  آغــازِ  در  باز  نَظَر،  مــوردِ  قِطعَۀ   ،-
جای دارد، و آن بیتِ موردِ بحث نیز در ضمنِ آن، با 

این ضَبط آمده است:
کردم وی از متنبی نظر همی  “بجز
یای دُر بیش بها”  دران سفینۀ در

کَــمــالــیِ  ــاز آقــــایِ  ــن أوصـــــاف، بـ ــر بــا هــمــۀ ایـ گـ ا
را »غیرِمُستَنَد«  که این بیت  سَروِستانی إِصرار دارَند 
دِهَند و چُنین وانمود  قَلَم  لَقیط  ه و  الهُویَّ و مَجْهول 
مَنْ   ،... و  آورده ایــم  کُجاآباد  نا از  را  آن  ما  که  کُنَند 
ــنــده سُــخــنــی نــخــواهــم داشـــت جُـــز دُعــــایِ طــولِ  بَ
ناصِرِ  کِ  خا هرچه  که:  این  آرزویِ  و  إِلَیه  مُشارٌ عُمرِ 
کَمالیِ سَروِستانی باد! کوروشِ  پورپیرار است، بَقایِ 

مُسَلمانان! ز صِدق آمین بگویید
که آمین تَقویَت باشَد دُعا را!)19(

ثامنًا: 
کَمالیِ  آقـــایِ  ــفــتــآوردِ 

ُ
گ در  ــعــدی،  سَ قِــطــعَــۀ  ضَــبــطِ 

که  سَروِستانی از كُلّیّاتِ سَعدییِ انتشاراتِ هِرمِس - 
داده  نَشر  سَعدی شناسی«  »مرکزِ  هَنبازیِ  با  "گویا" 

شُده)20(-، چُنین است:
»تو آن نکرده ای از فعلِ خیر با من و غیر

کند دامنِ امید، رها که دست فضل 
مَم است

ُ
که مقصد أ جز آستانۀ فضلت 

کجاست در همه عالَم وثوقِ أهل بها؟
متاع خویشتنم در نظر حقیر  آمد

که پرتویی ندهد پیش آفتاب  سُها
گویی این معنی به سمع خواجه رسیده ست 

عُودُها 
َ
یمِ أ گفت : خَیرُ الصِلاتِ الکَر که 

)سعدی 1385: 1052(« 
و  فضل«  ــت  »دس چــون  ضَبطهائی  از  گــر  ا حتّی 
آقایِ  استفادۀ  مــوردِ  مقالۀ  همان  در  که  بها«  »أهل 
صَرفِ  کرده ام)21(،  رَسیدگی  بدانها  سَروِستانی  کَمالیِ 
ویــراســتِ  مَضبوطِ  بــر  کــه  را  غَلَطهائی  کُنیم،  نَــظَــر 
آنچه  مــیــانِ  بــنــاچــار  و  ــد -  ــرده انـ کـ مَــزیــد  فُـــروغـــی 
جُدائی  عَنه  مَنقولٌ  و  إِلَیه  عٌ  مَرجو با  کرده اند  نَقل 
گردانیده  مَخدوش  را  نَقل  وَثاقتِ  و  است  افگنده 

جایِ  به  »پرتویی«  انگاشت:  نادیده  نمی توان   ،-
که آن  »پــرتــوی«، و »الصلات« به جــایِ »صــلاة« - 
هم به نوبۀ خود غَلَط است، و صحیحِ آن »صِلات« 
ناموزونیِ  کَشیده -، و  تایِ  با  ألف و لام و  است بی 
تــازه،   ... ــد!  زائِ هجایِ  واسطۀ  به  واپَسین  مصراعِ 
سَهوِ  عْــوَدُهــا«، 

َ
»أ جایِ  به  نیز  را  عُــودُهــا« 

َ
»أ خوانِشِ 

ممکن  چگونه  وَرنَـــه،  می شُماریم؛  حُروفْنگاشتی 
عَرَب  شُــعَــرایِ  شهَرِ 

َ
أ خــود،  مقالۀ  در  که  کسی  است 

چه ها  و  چــه  و  مــی کُــنَــد  سنگین  سَــبــک  دِلــیــرانــه  را 
پااُفتاده  پیشِ  لفظی  خواندنِ  در  خود،  می خوانَد، 

...؟! ... بگذریم.  
صفحه ای  در  هِرمِس،  چاپِ  سَعدی یِ  كُلّیّاتِ  در 
کرده اند، ضَبطِ قِطعَۀ سَعدی، از این  که بدان إِرجاع 

قرار است:
»تو آن نکرده ای از فعل خیر با من و غیر

کند دامن امید رها که دست فضل 
که مقصد امم است جز آستانۀ فضلت 

کجاست در همه عالم وثوق اهل بها
متاع خویشتنم در نظر حقیر آمد

که پرتوی ندهد پیش آفتاب سها
گویی این معنی به سمع خواجه رسیده ست 

عودها« 
َ
یم أ ة الکر گفت خیر صلا که 

کـــه در  ــی«  ــاس ــن ــدی  ش ــع ــزِ سَ ــرکـ ــرِ »مـ ــدیـ ــــاش مُـ ک
آنگونه  دیگران،  مُستَنَداتِ  خواندنِ  »غیرِمُستَنَد« 
قَل 

َ
شاده دَستی و خاصه خَرجی می کُنَند، خود - لاأ

ُ
گ

اِبتِدائیّات  پــاسِ  اندکی  اِستِناد،  و  إِســنــاد  کــارِ  در   -
می داشتند! 

که  بـــاد!  ــوردار  ــرخ ب روانِ خــواجــه حــافِــظ شــاد و 
ــده در شــهــرِ شُما  ــاعِ ق ایـــن  ــا! مــگــر  مــی فــرمــود:»جــان

نیست؟!«.

تاسِعًا: 
ــذَشــت، 

ُ
گ کــه  کَمالیِ سَــروِســتــانــی، بــه شَــرحــی  آقــایِ 

عْوَدُهَا« را 
َ
أ که عبارتِ »خَیرُ صِلاتِ الکَریمِ  عی اند  مُدَّ

و  متنبی می دانند«،  برساختۀ   ... اشتباه  به  »برخی 
کتاب  در  که  است  سایری  مثلِ  »تنها  عبارت،  این 
ج2:  ق،   1389 )مدنی  البدیع  انـــواع  فــی  بــیــع  الــرَّ انـــوار 

119( نیز به آن اشاره شده است«.

عْوَدُهَا«، مَثَلِ 
َ
که تعبیرِ »خَیرُ صِلاتِ الکَریمِ أ این 

مُتَنَبّی رواج داشته و  از  که پیش  سائِری بوده باشَد 
را برگرفته و در ضمنِ شعرِ  مُتَنَبّی تنها آن  بِ  یِّ

بوالطَّ
َ
أ

کَشفِ البتّه  خویش آورده؟!، در عالَمِ مُتَنَبّی شناسی، 
مُتَنَبّی شناسانِ  که  دارد  آن  جــایِ  و  اســت،  بزرگی 
با حفظِ سِمَتها - به ریاستِ  را -  کاشِفِ آن  جهان، 
زیر 

ُ
گ بنا هم  آن  جــایِ  که   - مُتَنَبّی شناسی"  "مــرکــزِ 

و  برگیرند   - غیر  لا  و  بــود  خواهد  ــتْ طــراز  جــنَّ شــیــرازِ 
و  جابُلْسا  و  ماچین  و  چین  در  را  مُتَنَبّی  روزِ  هرساله 
در  و  بگیرند  مرکز جشن  این  عالیۀ  نظارتِ  با  جابُلْقا 
با پوشکین  را  مُتَنَبّی  مُفارقاتِ  صی  نشستهایِ تخصُّ

و سِروانتس و... و... به بحث بگذارَند ...!
کــوچــک و  نــه چــنــدان  عِــجــالـــــةً مُشکلی  ــاری،  بـ
هَمّیّت بر سَرِ راهِ این سور و سُرورِ مُدام هست؛ و 

َ
بی أ

که:  آن، اینجاست 
کَشفِ چُنین سِرِّ مَکتوم و تا إِثباتِ  هنوز، تا چُنین 
براستی  که  آن  شَرطِ  به  تازه  موهوم،  مَعنایِ  چُنین 
بایَد  راه  فرسنگ  هــزار  هـــزاران  بــاشَــد!،  إِثــبــاتْ پَــذیــر 
نــوار 

َ
أ به  سَروِستانی  کَمالیِ  آقــایِ  استشهادِ  و  رفــت؛ 

رَ الُله مَرْقَدَه  دعَلی خانِ مَدَنیِ شیرازی - نَوَّ بیعِ سَیِّ الرَّ

آنچه  چه،  نمی بَرَد؛  دِهی  به  راهی  باره،  این  در   ،-
و  رَحِمَهُ الله -   - دعَلی خان  سَیِّ بیعِ  الرَّ نــوار 

َ
أ در ضمنِ 

جَنابِ  و  است،  آمده  مُتَنَبّی  خودِ  قولِ  از  بتَصریحْ، 
فِقْره ای  همانا  فرموده اند،  اِستِشهاد  بــدان  ایشان 
تَعالی  رَحْمَـةُ الِله   - عَبّاد  بنِ  صاحِب  رسالۀ  از  است 
را  کاملش  متنِ  که   - مُتَنَبّی  شعرِ  مثالِ 

َ
أ در   - عَلَیْه 

از  مقصود  و  -؛  اســت  فــرمــوده  نَقل  خــان  دعَلی  سَیِّ
شِعرِ  در  سابقین  مَثَلهایِ  نــه  مُــتَــنَــبّــی،  شعرِ  مــثــالِ 

َ
أ

که جنبۀ مَثَلی دارد  شعارِ مُتَنَبّی است 
َ
که آن أ مُتَنَبّی، 

واهی 
ُ

گ و در تَضاعیفِ سخن و مَطاویِ نوشتار بدان 
توانند جُست. 

به  خوبست  دارنـــد،  تــردیــدی  معنی  ایــن  در  گــر  ا
دعَلی  بیعِ سَیِّ نوار الرَّ

َ
که در همان أ خُطبۀ رسالۀ مذکور 

و  فرمایَند  مُراجَعَتی  اســت،  مَسطور  و  مَنقول  خــان 
هم  را  شــیــرازی  مَــدَنــیِ  ــانِ  خ دعَلی  سَیِّ توضیحاتِ 
ت 

َ
بدِقّ اســت،  آمــده  صاحِب  رسالۀ  متنِ  از  قَبل  که 

السّائِرَة مِن شِعرِ  مثال 
َ
الأ نیز چاپِ مُستقِلِّ  بخوانند، و 

دحسن آلِ یاسین  که اُستادِ فقید شیخ محمَّ المُتَنَبّی را 
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- رضوانُ الِله تَعالی عَلَیْه - به سالِ 1385 هـ .ق. در 
که  را  آن  فارسیِ  تَرجَمۀ  و  است  کرده  منتشر  بَغداد 
انتشار داده اند،  آقایِ دکتر فیروزِ حَریرچی در تهران 
رسالۀ  در  که  شوند  خاطِرجَمع  حیثْ  هر  از  و  ببینَند 
گفتیم،  که  مُتَنَبّی  سخنِ  صفتِ  بدین  جُز  صاحِب، 

إِشارتی نرفته است. 
عَبّادِ  بنِ  صاحِب  از  فــزونْ تــر،  و  است  سال  هــزار 
مِن  ــرَة  الــسّــائِ مــثــال 

َ
الأ رسالۀ  و  بویه  آلِ  مِفْضالِ  ــرِ  وزی

البَغدادی  سَعید  حمد 
َ
أ تا  بگیرید،  المُتَنَبّی اش  شِعرِ 

مَــل 
َ
الأ و  لَــمِ 

َ
الأ بَینَ  حَیاتُهُ  و  المُتَنَبّی  مثال 

َ
أ کتابِ  در  که 

بیاتِ نابِ حِکْمی و 
َ
)ط: 1، القاهرة، 1351 هـ .ق.( أ

دَب، 
َ
هلِ أ

َ
که أ گِرد آورده است،  مَثَلواره هایِ مُتَنَبّی را 

و  گِرد می آورَند  را  بزرگ  سَرایَندۀ  کَلِماتِ آن  اینگونه 
مثالِ مُتَنَبّی« می شناسَند.

َ
به عنوانِ »أ

لِلهِّ دَرُّ مَنْ قال:
یضِ بِخطّـة تَی الْمُتَنَبّی فِی القَر

َ
أ

لٌ فی العالَمِینَ جَلیلُ لَها مَنزِ
کلِّ حکمَـةٍ هِیَ المَثَلُ المُختارُ مِن 

بمُحکمِ قَولٍ لَیسَ فیه فضولُ
ها مْثالُهُ عِندَ عَدِّ

َ
کَثُرَتْ أ لَئِن 

مْثاله فی مِثلِهِنَّ قَلیلُ 
َ
فأ

لَمِ و الَأمَل، ص ۶0(. مثال المُتَنَبّی و حَیاتُهُ بَینَ الَأ
َ
)أ

ــرَب به  ــ عَ یــکــی از مــانَــنــدگــیــهــایِ »مُـــتَـــنَـــبّـــی«یِ 
که  است  همین  ما،  نــادره پَــردازِ  و  عَزیز  »سَعدی«یِ 
بیتهایِ  از  درخــور  شُــمــاری  خــودش،  عَصرِ  همان  از 
گردیده است یا قابلِ  کَسان  حِکْمی و مَثَلیِ او زَبانزَدِ 
مُتَنَبّی«  مثالِ 

َ
»أ گِردآورندگانِ  و  بــوده،  شُدن  زبانزد 

گونه سُروده هایِ وی را جَمع و  کوشیده اند تا همینْ 
تَدوین نمایند.

شاعرِ  از  الْمَشهور  عَلَی  که   - حْمَد 
َ
أ مُعجز  کتابِ  در 

بوالعَلاء، است -، ذیلِ همان 
َ
عْمان، أ ة النُّ تیره چشمِ مَعَرَّ

بیتِ مُتَنَبّی که گفته است: »فَعُدْ بهَا - لا عَدِمْتُهَا أبَدًا - 
/ خَیْرُ صِلاتِ الکَرِیمِ أعْوَدُهَا«، می خوانیم: 

»... و قوله: "خیر صلات الکریم أعودها"، مَثَلٌ لَه.« 
 - ی  المَعَرِّ العَلاءِ  ــی  بِ

َ
لِأ المُتَنَبّی  ب  یِّ

الطَّ بِــی 
َ
أ دیــوانِ  ح  )شَــر

کتور عبدالمَجید  حْمَد -، تَحقیق و دراسَـة: الدُّ
َ
مُعْجِز أ

هـ .ق.،   1۴13 دارالمَعارِف،  القاهِرَة:   ،2 ط:  دیاب، 
37/1 - از متن -(.

که  است  آن  از  بیش  لَه«،  »مَثَلٌ  تَعبیرِ  صَراحتِ 
بی بُنیادیِ  در  و  اُفتَد،  حاجَتی  بَنده  مَنْ  توضیحِ  به 
کَمالیِ سَروِستانی جایِ شُبهَتی  عایِ موهومِ آقایِ  مُدَّ

نِهَد.
کــلام را دریــن بـــاره، نَــقــلِ عــبــارتِ آغــازیــنِ  خَــتــمِ 
معرّفیِ مُتَنَبّی در یکی از دَمِ دستی ترین و شایعْ ترین 

مَنابعِ تَراجِمْنِگاشتیِ این روزگار قرار می دِهَم: 
در  ـــ .ق.(  هــ  1396-1310( زِرِکْــلــی  خَــیْــرالــدّیــنِ 
ساءِ مِنَ العَرَبِ  جالِ و النِّ شهَر الرِّ

َ
)قاموس تَراجِم لأ علام 

َ
ال

بِ  یِّ
بُوالطَّ

َ
»أ وصفِ  در  المُستَشرِقین(،  و  المُستَعرِبین  و 

ی« نوشته است: المُتَنَبِّ
عبدالصّمد  بن  الحسن  بن  الحسین  بن  »أحمد 
ی: الشّاعر  ب المُتَنَبِّ یِّ

بُوالطَّ
َ
الجعفیّ الکوفیّ الکندیّ، أ

المثال  لــه  الــعــربــیّ.  الدب  مفاخر  أحــد  و  الحکیم، 
و  المبتکرة.  المعانی  و  البالغـة  الحِکَم  و  الــسّــائــرة 
 »... الإسلامیّین.  شعَرَ 

َ
أ ه  یعدُّ مَن  الدب  علماءِ  فی 

 2002 للمَلایین،  دارالعِلم  بَیْروت:   ،15 ط:  علام، 
َ
)الأ

م.، 1 / 115(.
ــیِ سَــروِســتــانــی - چُــنــان  ــمــال کَ ــایِ  ــ ــرَض، آق ــغَـ الـ
ــد علی  خــان و  ــیِّ سَ بُـــن، مــقــصــودِ  کــه پــیــداســت - از 
آن  مانندِ  و  مُــتَــنَــبّــی«  ــالِ  ــث م

َ
»أ تعبیرِ  از  را،  وی  جُــز 

مُدیرِ  سَــنَــدِ  بــود  همین  آیــا  راســتــی،  و  درنیافته اند؛ 
»مرکزِ سعدی شناسی« بر »عدم پژوهش و ریشه یابی 
خیر 

َ
أ ســالِ  هــزار  در  که  کسانی  »اشــتــبــاهِ«  و  دقیق« 

مُتَنَبّی  ســخــنِ  را  عْـــوَدُهَـــا« 
َ
أ الــکَــریــمِ  ــلاتِ  صِـ ــیــرُ  »خَ

کار بفرما نَظَری بِهْتَر از  شمرده اند؟!!! ... »گو درین 
این«!

که تعبیرِ »خَیرُ صِلاتِ  م می شُد 
َ
مُسَلّ گیریم  تازه، 

پیش  که  است  بوده  سائِری  مَثَلِ  عْوَدُهَا«، 
َ
أ الکَریمِ 

آن  تنها  مُتَنَبّی  بِ  یِّ
بوالطَّ

َ
أ و  داشته  رواج  مُتَنَبّی  از 

آیا  آورده.  خویش  شعرِ  ضِمنِ  در  و  است  برگرفته  را 
چون  سَعدی،  مثالِ 

َ
أ و  سَعدی  که  می بود  مُستَبْعَد 

آن عبارت را در دیوانِ مُتَنَبّی خوانده اند، از قولِ او و 
به نامِ او بیاورَند؟

را،  سلمان  سَعدِ  مَسعودِ  سخنِ  شیرازی،  حافِظِ 
اصفهانی  إِسماعیلِ  کَمال الدّین  دیـــوانِ  در  چــون 
 .

می شناخت)22( کَمال  گفتۀ  به عنوانِ  بود،  خوانده 
ــعــدی، عبارتی  ــظ، سَ ــفِ حــافِ ــلَ سَ کــه  ایــن  ــک،  ــنَ ای

است  خــوانــده  او  قــولِ  از  و  مُتَنَبّی  دیــوانِ  در  که  را 
از  که  کُنَند  کشف  آینده  در  کسانی  اســت  قــرار  و   -
چه  بــیــاورد،  مُتَنَبّی  ــولِ  ق از   ،- نیست!!!  مُتَنَبّی 
-363( ی  مَــعَــرِّ بوالعَلاءِ 

َ
أ وقتی  دارد؟!  اِستِبعادی 

مُعْجِزِ   که  او  از رَستۀ هَمالانِ  دیبی 
َ
أ یا  ۴۴9 هـ .ق.( 

حِ دُشواریهایِ  حْمَد را به یادگار نِهاده و در آن به شَر
َ
أ

الکَریمِ  صِلاتِ  »خَیرُ  است،  پرداخته  مُتَنَبّی  دیوانِ 
کَمالی:  آقایِ  قولِ  به  و  پرداخته  مَثَلی  را،  عْوَدُهَا« 

َ
أ

ــرا سَعدی  ــمــارَد، چ مُــتَــنَــبّــی مــی شُ ــرســاخــتــه«! یِ  »بَ
نشُمارَد؟!

باِستعجال  اینگونه  که  کسانی  همۀ  از  عاجِزانه 
»عدم  مراتِبِ  از  پَــرده  و  می دَوانَند  قِرطاس  بر  قَلَم 
دیگران  »اشــتــبــاهِ«  و  دقیق«  ریشه یابی  و  پژوهش 
عایِ  مُدَّ مُستَنَداتِ  قَل 

َ
لاأ خواهشمندیم  برمی گیرند، 

دِهَند  ترتیب  حوصَله مَندانه تر  انــدَکَــک  را  خویش 
عِلم  بغَیرِ  إِفتاءِ  در  ع  تَسَرُّ این  از  و  فرمایَند  مُطالعه  و 

بپَرهیزند!
یا:  فَلْیُتْقِنْ«؛  عَمَلًا  حَدُکُمْ 

َ
أ عَمِلَ  »إِذَا  مَأثور است: 

یا:  یُتْقِنَهُ«؛  ن 
َ
أ عَمَلًا  حَدُکُم 

َ
أ عَمِلَ  إِذا  یُحِبُّ  الَله  »إنَّ 

و  یُتْقِنَهُ«؛  ن 
َ
أ الُله  حَبَّ 

َ
أ عَمَلًا  عَمِلَ  إِذا  العَبدَ  إِنَّ   ...«

تقَنَهُ«.
َ
که: »رَحِمَ الُله مَنْ عَمِلَ عَمَلًا وَ أ مَعروف است 

آری،
کُنَد ی  کُنَد، آن را به سُتوار ی  کار هرکه چون 

کُنَد ی  ایزد او را بَهره یاب از مِهْرِ دادار

عاشِرًا: 
فَراغتیّ  هرگاه  سَعدی شناسی«  »مرکزِ  مُدیرِ  سَزاست 
سَعدی  قِطعَۀ  دیگر  بارِ  اُفتَد،  چَنگشان  به  کِتابی  و 
 / کــردم  همی  نَظَر  مُتَنَبّی  از  جُـــزْوی  »بــه  بیتِ  با  را 
درین سَفینۀ دریایِ دُرِّ بیشْ بها« بازبخوانَند و نیک 
بارِزی  و  »کلیدی«  نقشِ  چه  بیت  این  که  رَند 

َ
درنگ

قِطعَه دارَد، و بی  فُروبستۀ آن  کارِ  از  گِرِهْگشایی  در 
حقیقیِ  فاعِلِ  که  نیست  معلوم  ــنْ،  بُ از  آن،  حُضورِ 
صِــلاتِ  خَــیــرُ  ــفــت: 

ُ
»گ کسی  و چــه  کیست،  ــفــت« 

ُ
»گ

بــدونِ آن بیت در  که  راستی  عــوَدُهَــا«؟! ... 
َ
أ الکَریمِ 

سَعدی  قِطعَۀ  مُــفــادِ  پیوستگیِ  و  مَعنوی  اِنسجامِ 
»مرکزِ  مُدیرِ  دیــدِ  از  می دانَم  بَعید  که  می اُفتَد  خَلَلی 

سَعدی شناسی« هم قابِلِ إِغماض باشَد!



شمارۀ 40     بهار 1395
48

* * *

که - به قولِ ظَریفی - حتّی "دَکَلِ  هَر 
ُ

در این مرزِ پُرگ
لابُد  می شَوَد!!!،  م 

ُ
گ نور"  از  "هاله ای  در  هم  نَفتی" 

بود  سَرِ  بَر  را  مَقالی  و  قال  چُنین  که  هستند  کسانی 
بیهوده  شــیــرازی  سَــعــدیِ  قطعاتِ  از  بیتی  نــبــودِ  و 
نیک  را  سُــخَــن  جِ  اَر کــه  سُخَندانان  لیک  بدانند؛ 
کَسان هَمآواز نخواهَند  با آن  مان 

ُ
می شناسند، بی گ

ســرارِ 
َ
الأ مَــخــزَن  بیتهایِ  این  حالشان  زبــانِ  بَــلْ  بــود؛ 

که: نجه ای است 
َ

گ حکیم نِظامیِ 
گرچه سُخَن خود ننمایَد جَمال

پیشِ پَرَستندۀ مُشتی خَیال
که نَظَر بر سُخَن افکنده ایم ما 

ییم و بدو زنده ایم مُردۀ او
یابی فرموده است: ظَهیرالدّینِ فار

دراز می کَشَم این قصّه را و مَعذورَم
ی! که دِل بپَرداز گُفته شُد آن بِهْ  سخن چو 

از  پاره ای  به  تنها  و  نَبَستم  کار  را  او  اَنــدَرزِ  لیک من 
»مرکزِ  مُدیرِ  مَقالَتِ  پــارۀ  یک  همین  بــابِ  در  آنچه 
تَذکار"  "دَهْ  قالِبِ  در  بــود،  فتنی 

ُ
گ سَعدی شناسی« 

ردَد حقِّ سَعدی و مُتَنَبّی در 
َ

گ کردم تا معلوم  بَسَنده 
کَمَر به إِنکارش  که ایشان  ر و عَریق  بیتی مُهمّ و مُؤَثِّ
عَشَرَةٌ  >تِلْكَ  و  است؛  مَحفوظ  هَمچُنان  بَسته اند، 

کَامِلَـةٌ<.
اصفهان / اردیبهشتِ 1395 هـ. ش.

پینوشتها
1. نگر: مرزبانِ فرهنگ )جشنْ نامۀ دانِشوَرِ فَرهَنْگْیار 
مَحمودِ  ــد  سَــیِّ دکتر  المُسلِمین  و  ـــــة الِإســلام  حُــجَّ
کِتاب  خانۀ  سۀ  مؤَسَّ اِهتِمامِ  به  نَجَفی(،  مَرعَشیِ 
مَطاف،  نــورِ  قُــم:   ،1 چ:  قُــم،  نویسَندگانِ  کانونِ  و 
 310  -  299  /  1 هــــ .ق.،   1435  / هـــ .ش.   1393
کُلّیّاتِ  نامِ »تَصحیحاتی در  زیرِ  نگارنده،  )از مقالۀ 

شیخ سَعدی«(.
و  مَــحْــفــوظ  حُــسَــیْــنْ عَــلــی  »دکــتــر  مقالۀ  عــنــی: 

َ
أ  .2

که نخستینْ بار در مجلّۀ مَتینِ آینۀ  کتابخانه اش«؛ 
پِژوهِش )ش 152، صص 44-54( به چاپ رَسیده 

است. 
»در  را  بیت  جهانبخش،  جویا  بَنده،  مَنْ  البتّه   .3

مقاله«ام نیافته ام!!؛ بلکه یافته هایم را از لابه لایِ 
گویا   ... نوشته ام!  مقاله«ام  »در  منابع،  و  نُسَخ 
و  تحریر  و  نــگــارِش  در  سَــروِســتــانــی  کَــمــالــیِ  ــایِ  آقـ
 ... بــوده انــد!  ک  شتابنا زیــاده  مقاله شان  إِنشایِ 

نبوده اند؟!
الکَریمِ  صِلاتِ  »خَیرُ  عبارتِ  مَقصودشان،  کذا.   .4

که بخشی از مِصراعِ پایانی است. عْوَدُهَا« است 
َ
أ

از  فـــرســـتـــادن«،  ــود  تـ و  ــــردن  ک رُطَــــب  5. »وعــــده 
مَثَلهایِ دیرینِ فارسی است.

ناصرِ خسروِ قُبادیانی فرموده است:
وَعدۀ این چَرخ هَمه باد بود 

کرد و فرستاد تود وَعده رُطَب 
دیبِ پیشاوری نیز فرموده:

َ
حمَدِ أ

َ
د أ سَیِّ

چو بر شَکلِ حَق باطِلی را نمود
کرد و فرستاد تود رُطَب وَعده 

ــخُــدا، چ: 6،  دِهْ کــبَــرِ 
َ
أ حِــکَــم، عَلی  مــثــال و 

َ
أ )سَــنــج: 

میرکَبیر، 1363هـ .ش.، 
َ
سۀ اِنتِشاراتِ أ تهران: مؤسَّ

.)868 / 2
شعار 

َ
أ از  سَفینه ای  تناسُبِ  به  الخُصوص  عَلَی   .6

گُمان می کنم به لحاظِ شیخِ شیراز رسیده بوده  که 
است و به مُناسَبَتِ آن از مُتَنَبّی و سُرودۀ وی یاد 
کرده )در این باره، نگر: مرزبانِ فرهنگ، چ: 1، قُم: نورِ 
مَطاف، 1393 هـ .ش.، 1 / 309 و 308 - از همان 
کُلّیّاتِ  در  »تَصحیحاتی  نــامِ  زیــرِ  نگارنده،  مقالۀ 
صاحبدیوانِ  علائقِ  باحتمالْ  و   )- سَعدی«  شیخ 
عَرَبی دان را هم در آن مَلحوظ داشته، و تازه اینْ 
صِله  ــرایِ  ب اســت  بــوده  مقدّمه ای  و  بهانه  همه، 
لت  دَلا آن  بر  مُتَنَبّی  بیتِ  که  مَمدوح  از  خواستن 
با  دیگر  ــسِ  کَ بیتِ  گــر  ا بَسا  ای  و  اســت؛  مــی کَــرده 
این مقصود مُناسَبَت می داشت، سَعدی از او نام 

می بُرد و یادِ او می کَرد. 
گفته است:  ج میرزا  7. ایر

دبی محکم شُد
َ
انقلابِ أ

بی توأم شُد فارسی با عَرَ
د وا شُد دَرِ تجدید و تجدُّ
دَبیّات شَلَم شوربا شُد!

َ
أ

ایزدپَرَست،  نورالِله  کوششِ  به  سَعدی،  غَزَلهایِ   .8
ص   ، ـــ .ش.  ــ 1362هـ ج1:  ــــش،  دانِ ــهــران:  ت  ،2 چ: 

چهار.
خِ  9. این چاپِ گُلِستانِ سَعدی، بر پایۀ نُسخۀ مُوَرَّ
پَسانْ  که  دستنوشتی  همان  است؛  ق.  هـ .   720
غُلامحُسَینِ  دکتر  ــادروان  شـ تَصحیحِ  ســـاسِ 

َ
أ تــر، 

یوسُفی واقع شُد.
بــه تــصــحــیــحِ حَــبــیــبِ  ــعـــدی،  غَـــزَلـــیّـــاتِ سَـ ــگــر:  ن  .10
کوششِ مَهدیِ مَدائِنی، چ: 2، تهران:  یغمائی، به 
فرهنگی،  مُطالَعاتِ  و  إِنسانی  عُــلــومِ  پِژوهشگاهِ 

1390 هـ .ش.، ص "ک". 
جَل سَعدیِ شیرازی، به 

َ
کامِلِ دیوانِ شیخِ أ 11. نگر: متنِ 

کرَمِ 
َ
أ ویرایش:  و  بازخوانی  مُصَفّا،  مُظاهِرِ  کوشِشِ 

سُلطانی، چ: 1، تهران: اِنتِشاراتِ روزنه، 1383 هـ . 
ش.، ص هفت و هشت.

 1393 مَــطــاف،  ــورِ  ن ــم:  قُ فرهنگ،  مــرزبــانِ  نگر:   .12
مقالۀ  همان  )از   ... و   293 و   287  /  1 هــــ .ش.، 
شیخ  کُلّیّاتِ  در  تَصحیحاتی   « نــامِ  زیــرِ  نگارنده، 

سَعدی«(.
و  تَصحیح  ــاسِ  سـ

َ
أ بــر   ( سَــعــدی  کــلّــیّـــــاتِ  سَــنــج:   .13

دو  با  مُقابله  و  فُروغی  محمّدعَلیِ  شــادروان  طَبعِ 
تعلیقات  و  و مقدّمه  تَصحیح  نُسخۀ معتبرِ دیگر(، 
مشاهی، چ: 5،  کوششِ بَهاءالدّینِ خُرَّ و فَهارِس به 
ص  ش.،  هـ .   1386  ، دوستان  انتشاراتِ  تهران: 

11 و 22.
به  بسیارش  لُغَت،  کُتُبِ  در  که  کُمَیْت  بیتِ   .14

شاهِد آورده اند، این است: 
ی قْ یا یَزِ بْرِ

َ
رْعِدْ وَ أ

َ
أ

ـدُ فَما وَعِیدُكَ لِی بِضَائِرْ
بَــعــضِ قُدَما  کــه  ــدِ« مـــوردِ إِشـــارت، آنــســان  ــزی و »یَ
کرده اند، همانا »یَزید بن خالِد بن عبدالِله  تَصریح 

القسری« است.
15. نگر: غَزَلیّاتِ سَعدی، به تَصحیحِ حَبیبِ یغمائی، 

کوششِ مَهدیِ مَدائِنی، چ: 2، ص "د" و "ط". به 
إِسماعیلِ  اِهــتِــمــامِ:  به  سَــعــدی،  غَــزَلــهــایِ  نگر:   .16
نَشرِ  تهران:   ،1 چ:  ق،  مُــصَــدِّ حَمیدِ   - و   - صارِمی 

البُرز، 1376 هـ . ش.، ص هفت .
17. نگر: مرزبانِ فرهنگ، 1 / 302. 

صَفَریِ  عَلیِ  جَنابِ  ع،  مُتَتَبِّ نُسخه پِژوهِ  عنی: 
َ
أ  .18

آقْ قَلعه - حَفِظَهُ الله تَعالی و رَعاه!
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19. سَعدی.
کتابنامۀ  در  سَعدی شناسی«،  »مرکزِ  هَنبازیِ   .20
کَمالیِ سَروِستانی )ص19، ش9( مذکور  مقالۀ آقایِ 
یادشُده  کتابِ  از  من  که  تَصویری  در  ولی  است؛ 
شناسنامه،  و  عنوان  صفحۀ  در  دارم،  اختیار  در 

تَصریحی بدین هَنبازی نرفته است.
ــنــدان پُخته  نــه چَ تَــصــریــحــاتِ مــقــدّمــۀ  ــعــضِ  بَ
در  رهنما«  »هوشنگِ  إِمــضــایِ  با  که  اُســتــواری  و 
گرفته اســـت، دَســتِ  ــادشُــده جــای  ی کــتــابِ  ــازِ  آغـ
ویــرِ  روشَـــنْ  خوانندگانِ  کــه  دارد  را  ســود  ایــن  کــم 
در  بدانند  آســوده  خَیالی  با  سَختگیر،  سَنجِشگَرِ 
مین 

َ
أ نُسخۀ  با  هِرمِس،  اِنتِشاراتِ  سَعدییِ  کُلّیّاتِ 

نیستند،  رویــاروی  فُروغی  ویراستِ  از  مُعتَمَدی  و 
کاردانی  غایَتِ  از  طَبع،  این  طابِعانِ  جُمله،  از  و 
فارسی،  شِعرِ  قــســامِ 

َ
أ و  ــواع  ن

َ
أ بر  بَصیرانه  ــوفِ  وُق و 

ج  مُندرِ »غــزل«هــایِ  تا  دیــده انــد  آن  در  مَصلَحَت 
را در بخشِ  در بخشِ »مُلحَقاتِ« ویراستِ فُروغی 
آخِر   ... قِطعَه؟!  در  غَــزَل   ... بیاورند!  »قطعه«ها 
باشیم  داشته  یاد  به  البتّه  مُناسَبَت؟!...  چه  به 

کَردنْ ها، در  که چُنین هُنَرنماییها و انگُشت رَنجه 
و  نمی خواهَد،  مُناسَبَت  مَحروسه،  مَمالِکِ  این 
داشتن یا حتّی نداشتنِ خُرده هوشیّ و سَرِ سوزنْ 

کافی است! ذوقی برایِ هرگونه إِقدام و عَمَل 
از  این چاپ،  سَوادِ حاضِر، طابِعانِ  راقِمِ  گُمانِ  به 
دَرهَمْکَردِ  لُزومِ  داهیانۀ  تشخیصِ  با  و  رهگُذَر  این 
دَبـــیّـــات و 

َ
»غَــــزَلِ« مَــشــکــوک و »قــطــعــه«، جــهــانِ أ

فارسی  شِــعــرِ  از  نــویــافــتــه ای  قُــســمِ  بــه  را  فرهنگ 
ــطَــل« یا  کــه مــی تــوان آن را »قَ رَهــنــمــون شُــده انــد 
از زبانِ فارسی و سَعدیِ  تا نامی  »غِزْعه« نامید، و 
ــوآوری از آنِ  شــیــرازی بــاقــی اســت، افــتــخــارِ ایــن نـ

مثالَهُم!
َ
رَ الُله أ کَثَّ ایشان است و بَس!... 

21. نگر: مرزبانِ فرهنگ، چ: 1، قُم: نورِ مَطاف، 1393 
305- 308 )از همان مقالۀ نگارنده،  هـ .ش.، 1 / 

کُلّیّاتِ شیخ سَعدی«( . زیرِ نامِ » تَصحیحاتی در 
بــردارم  و  تو  از  دل  برکنم  »گر  بیتِ  مقصودم،   .22
کجا  آن دل  افــکــنــم؟  کــه  بــر  مِــهــر  آن   / مِــهــر  تــو  از 
کــه خــواجــه حــافِــظ بــصَــراحَــت آن را  بَـــرَم؟« اســت 
کَمالِ  که  آن  حال  است؛  داده  قَلَم  کمال«  »گفتۀ 

را  بیت  ــن  ای ــرِ  شــاعِ هــم  او  شــایَــد  کــه   - اصفهانی 
نامِ قائِل  به  را بی تَصریح  نمی شناخته است - آن 
که در  فی بسیار جُزئی و به همان ضَبطی  تَصَرُّ و با 
در  اســت،  آمــده  هم  بهرامشاهی  دِمنه یِ  و  کلیله 
باِحتِمالْ  و   - آورده  خویشتن  از  سُــروده ای  پایانِ 
آن  صــلِ 

َ
أ رویْ،  هر  به  و  بــوده،   - برگرفته  کَلیله  از 

فِ بسیار جُزئی -، از مسعودِ سَعدِ  - بدونِ آن تَصَرُّ
سَلمان است و از او ستانده شُده. 

الــدّیــن  کَــمــال  بــوالــفَــضــل 
َ
أ المَعانی  ــلّاق  خَـ ــوان  دیـ سَــنــج: 

به   ،- رِسالَـة القَوس  اِنضِمامِ  به   - اصفهانی  إِسماعیلِ 

تهران:   ،1 چ:  بَحرالعُلومی،  حُسَینِ  دکتر  اهتِمامِ 
کتابفُروشیِ دِهخُدا، 1348 هـ. ش.، ص  اِنتِشاراتِ 
ساسِ نُسخۀ ]اُستاد 

َ
کلیله و دِمنه - بَر أ حِ  777؛ و: شَر

خَیْرالِله  دکتر   ،- ]طِهرانی[  مینُویِ  مُجتَبی  عَلّامه[ 
مَحْمودی، چ: 2، شیراز: اِنتِشاراتِ دانِشگاهِ شیراز، 
1391هـ .ش.، ص 198؛و: دیوانِ مَسعودِ سَعدِ سَلمان، 
مهیار،  ــدِ  مُــحَــمَّ تَعلیقات:  و  تَصحیح  ]و[  مقدّمه 
مُطالَعاتِ  و  إِنسانی  عُلومِ  پِژوهشگاهِ  تهران:  چ:1، 

فرهنگی، 1390هـ .ش.، ص 68 و 71 و 433.



درآمد
کــه تــفــکــر یا  ــت  ــاری اسـ ــ ــن ج ــادت بــر ایـ ــ مــعــمــولًا ع
تفکر  را  حافظ  و  سعدی  چــون  بزرگانی  جهان بینی 
سخن  این  می دانند.  اشعری  جهان بینی  یا  اشعری 
با نگاهی درست است و با نگاهی نادرست. درست 
خردگرایی  شکست  از  پــس  کــه  جهت  ایــن  از  اســت 
گسترده ای  بخش  در  اشعری  جهان بینی  معتزلی، 
شد.  چیره  اســلامــی  ایـــران  جمله  از  ــلام  اس جهان  از 
مدد  چیرگی  این  به  هم  اجتماعی  سیاسی -  عوامل 
بر صدر  را  از جبرگرایی  برآمده  وانهادگی  آن  و  رساند 
دو  به  نارساست  حداقل  یا  نادرست  نشاند.  ذهن ها 
یا  و  کلام  یا  آیین  آنکه  با دو نگاه: نخست،  و  سبب 
تأثیر  تحت  اشعری  ایدئولوژی  امــروزی هــا  تعبیر  به 
تحت  حتی  و  اجتماعی  سیاسی -  احــوال  و  اوضــاع 
تأثیر خردگرایی شکست خوردۀ معتزلی که به هر حال 
حضور داشت و به گونه ای و به نسبتی تأثیر می نهاد 
کرد،  گذشتۀ فکری را یکسره ویران نمی توان  )چون 
شد  متحول  تدریج  به  مــی گــذارد(،  تأثیر  و  می ماند 
روزگــار سعدی و سپس در عصر حافظ، نسبت  و در 
گردید. فی المثل  زمان ظهور آن سخت متفاوت  به 
که اساس سنت گرایی  دست از مخالفت با تأویل - 
تــأویــل گــرا شــد، چنانکه  بــرداشــت و  ــود -  ب اشــعــری 
آنچه  هر  کــرد:  اعــلام  كبیر  تفسیر  در  رازی  فخرالدین 
آنکه  دوم،  شــود؛  تأویل  باید  اســت  ناسازگار  خــرد  با 
عرفانی  هوای  و  حال  رفته رفته  اشعری  جهان بینی 
احــوال  در  اینکه  درآمــد.  عرفان  خدمت  به  و  یافت 
گواه  که اشعری الاصول بود،  بیشتر عرفا می خوانیم 
که دیگرگون شده.  اما اشعریتی  این حقیقت است، 
که در آغاز اصرار  به عنوان مثال مسألۀ »رؤیت خدا« 
می شد با چشم سر )= چشم ظاهر( میسر است، جای 
که از  خود را به دیدار با چشم باطن یا چشم دل داد 

آن در جهان بینی عرفانی به شهود یا لقا )= لقاالله( 
جهان بینی  در  آمـــده  پــدیــد  تــحــول  مــی شــود.  تعبیر 
و  اســت  نظامی  از  یکی  کــه  بیت،  دو  در  را  اشــعــری 
ع هر دو »رؤیت خدا« است،  دیگری از حافظ و موضو

می توان دید. 
نظامی: 

دید پیمبر نه به چشمی دگر
بل به همین چشم سر  این چشم سر

حافظ: 
که به حافظ سپرد دوست یت  این جان عار

کنم  وزی رخش ببینم و تسلیم وی  ر
بیت نخست، کاملًا کلامی و ظاهرگرایانه است و بیت 
درباب  دو  هر  و  عرفانی  و  باطن گرایانه  یکسره  دوم، 
کــدام یــک نظریۀ  »رؤیـــت خـــدا«. حــال مــی پرسیم 
از دیدگاه  برآمده  را  گر سخن نظامی  ا اشعری است؟ 
اشعری بدانیم، آیا به راستی می توانیم سخن حافظ 
»رؤیــت«  زمینۀ  در  اشعری  نظریۀ  از  گزارشی  هم  را 

محسوب داریم؟

ح مسأله: سعدی و اشعری گری طر
سعدی در قرن هفتم زاده شد و در قرن هفتم زیست؛ 
جهان بینی  بر  عرفانی  جهان بینی  آن  طی  که  قرنی 
کلامی چیره می شد و در شعر، به ویژه در غزل حضور 
که سعدی در نظامیه درس  می یافت. درست است 
به  یا  کلامی  دیدگاههای  که  مــدرســه ای  در  خواند، 
تعبیر امروزی ها فضایی برآمده از ایدئولوژی اشعری 
کم بود و مدرسانی چون امام محمد غزالی  بر آن حا
کمر  که  مدرسانی  می کردند؛  تدریس  مدرسه  آن  در 
»تهافة  و  بــودنــد  بسته  آزاد  تفکر  و  فلسفه  قتل  بــه 
الفلاسفه« می نوشتند و فیلسوفان را تکفیر می کردند! 
و  چیز  هــر  از  پیش  سعدی  کــه  نکنیم  فــرامــوش  امــا 

شعر  و  عــام  به طور  هنر  و  بــود  شاعر  هرچیز  از  بیش 
کلمه با قشری گری  به طور خاص و در معنای واقعی 
آزادفــکــری هــای  بــا  و  نـــدارد  نسبتی  اشــعــری مــآبــانــه 
که در  برآمده از فلسفه و عرفان نه فقط مرتبط است 
گفتۀ  به  آخر  اســت.  زنــده  آن  با  و  تنفس می کند  آن 
را«.  تقوا  و  به رندی صلاح  حافظ »چه نسبت است 
سعدی که استاد غزل است و پیشوای حافظ، پیشرو 
و بنیانگذار مکتبی است که با حافظ به کمال رسید و 
به نام رندی مشتهر شد؛ رندی که من در جایی دیگر 
است  »روشنفکرانه«  نظامی  امــروز،  زبان  به  گفته ام 
این  و  نگرش  این گونه  که  فلسفی  هــوای  و  حال  با 
و  دارد  ایرانی   - آریایی  بنیادی  اساساً  جهان بینی، 
که حکمت  در پرتو و پناه جهان بینی الهی - اشراقی 
ملی ایران به شمار می آید، و بزرگان حکمت و ادب 
ایران زمین سخنگوی آن هستند، پرورده شده و به 
با مسألۀ مورد اختلاف  اینجا  کمال رسیده است. در 
کاری  که غزل های سعدی عرفانی است یا عاشقانه، 
ع را از  ندارم و چنانکه بارها گفته ام و نوشته ام، موضو
گویندۀ این سخن  که  منظری دیگر می نگرم و برآنم 
یعنی  است«  دگر  نفس پرستی  و  دگر  »عشقبازی  که 
نتیجه  عارفانه،  چه  بسراید،  عاشقانه  چه  سعدی، 
ک است؛  که هر دو سخن، سخن عشق پا یکی است 
که عاشق را به سوی محبوب می برد و اعلام  عشقی 
که: از خدا جز خدا نمی خواهد: »خلاف طریقت  می کند 
كنند از خدا جز خدا« یا: »وگر بهشت مصور  كاولیا / تمنا  بود 

كه دیده بردارد« و این  كنند عارف را / به غیر دوست نشاید 

عرفانی   - اشراقی  جهان بینی  مسألۀ  بنیادی ترین 
که سعدی جای جای از آن سخن می گوید، از  است 
كه بمیرم در آرزوی  جمله در غزلی به مطلع: در آن نفس 

كوی تو باشم  ک  كه خا تو باشم / بدان امید دهم جان 

و با ابیاتی چون: 

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

جهان بینی سعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی
دکتر اصغر دادبه

رگ اسلامی مدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بز
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ک برآرم که سر  ز خا به وقت صبح قیامت 
گفت وگوی تو خیزم، به جست وجوی تو باشم به 

که در آیند شاهدان دو عالم به مجمعی 
وی تو باشم نظر به سوی تو دارم غلام ر
گل بهشت نبویم وضه نگویم  حدیث ر

جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم
می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

وی تو باشم...  که مست ر مرا به باده چه حاجت 
آثار یک هنرمند آیینۀ تمام نمای شخصیت او است. 
نمی تواند  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  او  آثار  و  سعدی 
گلستان و  ــار ســعــدی، چــه  آثـ از   ــود. بــه هـــر  یــک  بـ
در  و  افکنیم  نظر  که  و قصاید  غزلیات  بوستان، چه 
کنیم با شخصیتی روشن بین و روشن رأی  آنها تأمل 
روبه رو می شویم با شعارهایی انسانی که مشهورترین 

آنها این ابیات بلند و انسانی است:
بنی آدم اعضای یک پیکرند
گوهرند  ینش ز یک  که در آفر
وزگار چو عضوی به درد آورد ر

دگر عضوها را نماند قرار
کز محنت دیگران بی غمی تو 

که نامت نهند آدمی....  نشاید 
که اعضای یک پیکر بودن بنی  توجه داشته باشیم 
داشتن  به  مشروط  ایدئولوژی  اهل  شیوۀ  به  را،  آدم 
است  نگفته  و  نساخته  ویــژه  بــاورهــای  و  اعتقادات 
و  بیندیشد  خاص  به گونه ای  که  است  کسی  انسان 
و  اشعریان  )چنانکه  باشد  داشته  ویــژه ای  باورهای 
می گویند(.  ایدئولوژیست ها  یا  متکلمان  کلی  به طور 
گفته است؛ از؛ بنی آدم  او از انسان و انسانیت سخن 
= فرزندان آدم با هر رنگ و هر باور(. چنانکه دیده اند 
انسانی  بلند  ابــیــات  ایــن  شــنــیــده ایــم  و  گفته اند  و 
متحد  ملل  سازمان  دیــوارهــای  از  یکی  زینت بخش 
که باید باور داشته  است و پیوسته پیش چشم آنان 
باشند، »بنی آدم اعضای یک پیكرند...« و خردمندانی 
که  ساخته اند  نهادی  زینت بخش  را  ابیات  این  که 
امید می رود مروج انسانیت و صلح و دوستی و آرامش 
و  انسانی تر  پیامی  دریافته اند  نیک  باشد،  جهان  در 
شیواتر و گویاتر از این پیام نیست. فرستندۀ این پیام 
انسانی به بشریت، در گلستان به نقد جهانی پرداخته 

بوستان  که در آن می زیسته و می شناخته و در  است 
کرده است با معیارهای انسانی  جهانی آرمانی تصویر 
کس به حق و حقوق  که در آن عدالت اجرا شود و هر 
گانه مورد بحث قرار  خود برسد )من این معانی را جدا
دانشنامۀ  در  »گلستان«  مدخل  به:  بنگرید  داده ام. 
ادب فارسی، چاپ فرهنگستان، به مدخل »بوستان« 

که سعدی از  در دایرة المعارف بزرگ اسلامی(. تصویری 
می دهد،  به دست  خود  آرزوی  و  نظر  مورد  آرمانشهر 
داد  سراسر  مــی آورد  چشم  پیش  را  جهانی  یک سو  از 
که  نظریه پردازی  دیگر  سوی  از  و  نیکی  و  زیبایی  و 
را  داد  و  عدل  و  برابری  و  زیبایی  و  آزادگــی  و  آزادی 
که این معانی و  نیک می شناسد و نه تنها آرزو دارد 
که در  که تا آنجا  کمیت یابد  در رأس آنها دادگری حا
کافی است به  کار تحقق آنها می کوشد.  توان دارد در 
توصیه های انسانی و در عین حال شجاعانۀ سعدی 

کنیم تا به سعی او در این  کمان روزگارش توجه  به حا
کار و در این راه پی ببریم. به عنوان نمونه در ابیاتی 

از قصیدۀ معروف به مطلع: 
تأمل  ســـرای...  سپنج  انــدریــن  ملوک  نوبت اند  بــه 

کنیم: 
وران بودند چه مایه بر سر این ملک سر

چو دور عمر به سر شد درآمدند از پای
ینت ده ر به ز درم به جورستانان ز

بنای خانه کنانند و بام قصراندای
دو خصلت اند نگهبان ملک و یاور دین

گوش جان تو پندارم این دو  به 
گفت خدای: 

ن ورآوران به قهر بز گردن ز که  یکی 
که از در بیچارگان به لطف درآی....  دوم 

که به آزار خلق فرماید  کست  هر آن 
کشتنش فرمای  عدوی مملکت است او به 

ور کامۀ دل دشمن نشیند آن مغر به 
که بشنود سخن دشمنان دوست نمای 

گر توقع بخشایش خدایت هست ا
کرم برشکستگان بخشای  به چشم عفو و 

گرت به سایه در آسایشی به خلق رسد
بهشت بردی و در سایۀ خدای آسای... 

روزگــار  در  که  اســت  پرسشی  ایــن  انقلاب؟  یا  اصــلاح 
بــدان  پــوپــر  چــون  متفکرانی  و  شــده  ح  مــطــر حــاضــر 
آن  بــر  و  گفته اند  سخن  ــلاح  اص از  و  داده انـــد  پاسخ 
انقلاب:  یا  اصلاح  رسالۀ  به:  )بنگرید  ورزیده اند  کید  تأ
انتشارات خوارزمی(؛  ماركوزه، چاپ  و  پوپر  دیدگاههای 

از فرهنگ  برآمده  که سعدی و سعدی های  معنایی 
کید  تأ آن  بــر  و  می دانسته اند  نیک  ایـــران  ارجمند 
که  گر نیم نگاهی به غزل های سعدی  ا می کرده اند. 
ما  اندیشمند  شاعر  مانیفست(   =( بیانیۀ  از  بخشی 
آزادی  با  بیفکنیم  اوســت،  بیانیۀ  تمام  نگاهی  با  و 
و  زیبایی  حاصل  که  می شویم  ــه رو  روب آزادگــی یــی  و 
تجربۀ  بــر  کــه  اســت  آزاده ای  شاعر  زیبایی دوستی 
کید  تأ شدن  انسان  و  باطن  تزکیۀ  هدف  با  زیبایی 

می ورزد: 
وی  ر نبینند  که  بود  خطا   / باشد  خطا  نظر  یبا  ز رخ  در  گفت  که 

یبا را...  ز
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ســعــدی شــنــاســی،  ــگــارنــده در:  ــه مــقــالــۀ ن )بــنــگــریــد ب
اردیبهشت 95، شیراز( و آرمان های آزادگی خواهانه 
این سان  جمله  از  را،  خود  زیبایی دوستی  بر  مبتنی 

بیان می کند: 
ق فام را ر برخیز تا یک سو نهیم این دلق از

بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوی نام را
ود هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می ر

کن تا بشکنیم اصنام را توحید بر ما عرضه 
می با جوانان خوردنم باری تمنا می کند

کودکان در پی فتند این پیر دردآشام را تا 
ین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می کشد ز

کز بوستان باد سحر خوش می دهد پیغام را
گر صاحبدلی یاب ا غافل مباش ار عاقلی در

که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را...  باشد 
ــان  آزادگـ آزاده و  دنــیــای ســعــدی، دنــیــای عــاشــقــان 
که در آن خرد و عشق نه فقط به تفاهم  عاشق است 
که یگانگی یافته اند و چنانکه پیشتر هم  رسیده اند 
است  عاقلی  یا  عاقل  اســت  عاشقی  سعدی  گفته ام 
که خردمندانه عشق می ورزد و خردمندانه ره  عاشق 
که خرد او خرد عشق است و عشق او عین  می نماید 
با  البته  که  او،  خردمندانۀ  جهان بینی  و  خردمندی 
اندیشۀ  جمله  از  و  گون  گونا اندیشه های  از  گلچینی 
آمــده  فــراهــم  ــز(  ت  =( برنهاد  مثابۀ  بــه  اشــعــری گــری 
برابرنهاد  مثابۀ  به  او  پویای  اندیشۀ  با  تقابل  در  و 
آورده  پدید  سن تزی(   =( هم نهادی  با  آنتی تز(   =(
خردمندانه،  مستقل،  جهان بینی  همانا  که  اســت 
که با شیواترین و  هنرمندانه و انسانی سعدی است 
گزارش شده است؛ زبان  هنرمندانه ترین زبان و بیان 
شده  موجب  که  عشق  خرد  از  متأثر  و  ملهم  بیانی  و 

که: است تا این سخن بلند او در حق او راست آید 
کس بر حدیث من و حسن تو نیفزاید 

یبایی را....  حد همین است سخندانی و ز

جهان شناسی و شناخت شناسی
هر جهان بینی مشتمل بر مباحث و مسائل مختلفی 
که مهمتربن و برجسته ترین آنها جهان شناسی  است 
که دایرۀ  و شناخت شناسی است و این از آن رو است 
هستی به دو بخش یا دو قوس تقسیم می شود: قوس 

نزول یعنی از صفر تا 180 درجه؛ و قوس صعود یعنی 
نزول  یعنی قوس  نزول  تا 360 درجه. قوس  از 180 
موجودات  آمدن  پدید  روند  و  هستی  مبدأ  از  هستی 
که در جهان بینی های الهی  مختلف تا ظهور انسان 
مباحث  ایــن  از  مــی شــود.  محسوب  خلقت  هــدف 
تعبیر می گردد.  به جهان شناسی  فلسفه  در  اصطلاح 
قوس صعود، جریان بازگشت است به اصل یا به مبدأ 
که باید با مرکب شناخت با  هستی و این انسان است 
که  کند و به مبدأ اصلی  معرفت در قوس صعود سیر 

که به تعبیر مولانا:  همانا اصل او است، بازگردد 
کو دور ماند از اصل خویش هرکسی 

وزگار وصل خویش  باز جوید ر
یــا  ــه شـــنـــاخـــت شـــنـــاســـی  ــ ب ــم  ــ مـــبـــاحـــث ه ایـــــن  از 

معرفت شناسی تعبیر می شود. 
مستثنی  قاعده  ایــن  از  نیز  سعدی  جهان بینی 
مشتمل  نیز  جهان بینی  این  که  یعنی  بود،  نخواهد 
در  مــن  اســت.  شناخت شناسی  و  جهان شناسی  بــر 
گفته ام:  سخن  ســعــدی  شناخت شناسی  از  جــا  دو 
دایرة المعارف  دهم  )جلد  »بوستان«  مقالۀ  در  یکی، 
نبینند  که  بود  »خطا  مقالۀ  در  دوم،  اسلامی(؛  بــزرگ 

یادروز سعدی، 139۴،  را« )مجموعه مقالات  زیبا  روی 
شیراز(. در هر دو جا نشان داده ام که شناخت شناسی 
سعدی مبتنی است بر عشق و جهان بینی عاشقانه 
اما  زیبایی...  تجربۀ  بر  ویژه  کیدی  تأ با  عارفانه،   -
سعدی،  جهان شناسی  در  ســعــدی!  جهان شناسی 
ح  کلامی - دینی غلبه دارد. وقتی در شر حال و هوای 
بود،  اشعری الاصول  که  حال یک عارف می خوانیم 
که نگرش او به اصول دین، نگرشی  بدان معناست 
کلامی است. این نکتۀ بسیار مهم را هم از یاد نبریم 
و  و مسائل مشترک اند  ع  در موضو کلام  و  که عرفان 
تفاوت آنها در روش است؛ در روش شناخت. مراد از 
که اصل الاصول  اصول، اصول دین است و توحید، 
گرچه  به شمار می آید، در رأس اصول دین قرار دارد. 
قصاید  در  به ویژه  سعدی،  سخنان  در  جــای  جــای 
او  جهان شناسانۀ  نظریه های  از  برخی  می توان  او، 
-713 )كلیات،  »توحیدیه«  قصیدۀ  اما  بازیافت،  را 

می توان  که  معنا  بدین  دارد.  دیگر  حکایتی   )711
قصیده  ــن  ایـ از  را  ســعــدی  کــلامــی  جــهــان شــنــاســی 

توحیدیه چنین است:  کرد. مطلع قصیدۀ  استخراج 
كیست آنكه شكر یكی  كرد / یا  كه تواند شمار  فضل خدای را 

كرد.  از هزار 

با ابیاتی چون: بیت 2: 
کاینات که بر فرش  آن صانع قدیم 

کرد چندین هزار صورت الوان نگار 
بیت 3: 

ترکیب آسمان و طلوع ستارگان
کرد از بهر عبرت نظر هوشیار 

بیت ۴: 
ید و بر و درختان و آدمی بحر آفر

کرد خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار 
بیت 5: 

از چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد
کرد ر شاهوار  وز قطره دانه ای در

بیت 6: 
کوهسار به نطع زمین بدوخت مسمار 

کرد ک بر سر آب استوار  تا فرش خا
بیت 7: 

ک مرده به تأثیر آفتاب اجزای خا
کرد له زار  بستان میوه و چمن و لا

بیت 8: 
این آب داد بیخ درختان تشنه را

کرد شاخ برهنه پیرهن نوبهار 
بیت 9: 

ید یبا بیافر چندین هزار منظر ز
کرد....  کاو نظر ز سر اعتبار  کیست  تا 

مسائل  تــوحــیــدیــه،  قصیدۀ  از  بیت  نــه  ایــن  در 
تعلیمی،  شعر  زبان  به  کاملًا،  کلامی  جهان شناختی 
بیان شده است. مسائل اساسی جهان شناسی کلامی 
موجود  یگانه  آنکه  یکی  اســت:  مسأله  سه  دینی   -
تعبیر  بــه  و  بی نیاز  غیرمعلول  ازلــی  )مــوجــود  قدیم 
فلسفی قدیم ذاتی( حق تعالی است؛ دوم آنکه خلق 
 =( حــادث  عالم  نتیجه  در  و  گرفته  صــورت  عــدم  از 
حادث زمانی( است؛ سوم آنکه در آفرینش وسایطی 
ارادۀ  و  قــدرت  با  مستقیماً  پدیده ها  و  نیست  کار  در 

کن« در وجود آمده اند. الهی و با »امر 
در سخن سعدی نکات زیر در خور توجه است:
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»فضل«  یعنی  واژه،  نخستین  مطلع،  بیت  در   -1
کلامی -  است. فضل، اصطلاحی  اساسی  اصطلاحی 
عرفانی است به معنی بخشش از سر لطف و عنایت 
و نه در برابر کاری که صورت گرفته است. بدین معنا 
که لازمۀ هستی است  کمالاتی را  که خداوند هستی و 
و از هستی به بار می آید به تمام موجودات بخشیده 
ح گلشن راز )چاپ زوار، ص۴(  است. لاهیجی در شر
این معنا را چنین گزارش کرده است: »تجلی ظهوری 
اســت: یکی، عــام و دوم، خــاص.  واقــع  ع  نــو بــر دو 
مع  وجود  افاضۀ  که  می نامند  رحمانی  تجلی  را  عام 
و  فرمود  موجودات  تمامت  بر  الکمالات  من  مایتبعه 
تری  »ما  مساوی اند  موجودات  همۀ  تجلی  این  در 
کل  فی خلق الرحمن من تفاوت« و »رحمتی وسعت 
می خوانند،  امتنانی  رحمت  را  رحمت  این  و  شی ء« 
چه به محض منت و عنایت بی سابقۀ عمل، بر  همۀ 
از  عبارت  فضل  و  فرموده  رحمت  این  افاضۀ  اشیاء 
این تجلی است...« بر بنیاد چنین معانی و براساس 
یعنی  فضل  بی شماری  از  که  است  دیدگاهی  چنین 
سخن  انسان  به  خداوند  بخشش های  بی شماری 
در  شکر  یک  که  بی شماری  بخشش های  می گوید؛ 
برابر یکهزار آن هم از دست بشر برنمی آید: »از دست 
)سعدی،  ــد«  درآی به  شكرش  عهدۀ  كز   / برآید  كه  زبــان  و 

كلیات، 28(.

2- در بیت دوم، اصطلاح »صانع قدیم« اصطلاحی 
یکی،  است:  کلامی  مهم  نکتۀ  سه  بیانگر  و  اساسی 
نفی  دوم،  خــداســت؛  فقط  »قــدیــم«  که  مسأله  ایــن 
فقط  قدیم  بپذیریم  وقتی  که  معنا  بدین  وسایط، 
ــود وســایــط یعنی عــقــول و نــفــوس و  ــت، وجـ ــداس خ
زمانی )=ازلــی( به  که در نظر فلاسفۀ قدیم  ک،  افــلا
شمار می آیند، منتفی است؛ سوم، آفرینش مستقیم 
به  وسایط  شــدن  منتفی  که  کــن«  »امــر  با  پدیده ها 
معنی آفرینش بی واسطۀ موجودات با قدرت و ارادۀ 
كردن چندین هزار صورت الوان بر فرش  الهی است. »نگار 
کنایه و دقیق تر بگوییم  كاینات« به تعبیر اهل بلاغت 

گون  گونا استعارۀ مرکب به معنی آفرینش موجودات 
در پهنۀ هستی یا در جهان هستی است.

توجه  خور  در  منظر  دو  از  چهارم،  و  سوم  ابیات   -3
است؛ نخست، از منظر  بلاغی که از  این منظر، ایضاح 

بعد از ابهام و تفصیل بعداز اجمال است. بدین معنا 
با  استعاری،   - کنایی  تعبیری  با  دوم،  بیت  در  که 
گون سخن  گونا بیانی اجمالی از آفرینش پدیده های 
را  اجمال  این  چهارم  و  سوم  بیت  در  کنون  ا و  گفته 
آفریده  پدیده های  برخی  و  می کند  بدل  تفصیل  به 
برمی شمارد:  نمونه  به عنوان  را  الهی  به قدرت  شده 
در  ستارگان  که  آسمانی  ستارگان؛  و  آسمان  آفرینش 
گیاهان  نیز خلق خشکی، دریا،  ع می کنند و  آن طلو
روز؛  و  شب  مــاه،  خورشید،  آدمــیــان،  درخــتــان(،   =(
بر  کــه  شــاعــرانــه  گفتن  سخن  شــیــوۀ  منظر  از  دوم، 
گزارش های شاعرانۀ  باید در  این شیوه، شاعر  طبق 
طریق  از  بتواند  تا  باشد  جزئی نگر  به گونه ای  خــود 
صور  ــردن  ک »نــگــار  کند.  تصویرسازی  جزئی نگری 
مثل  مشخص  پدیده های  ذکــر  با  قیاس  در  الـــوان« 
آسمان و خورشید و ماه و درخت و نظایر آن، بیانی 

ابیات سوم و چهارم  که در  و پدیده هایی  کلی است 
کلی، جزئی و در نتیجه  برشمرده شده، نسبت بدان 
شاعر،  تصویرآفرینی.  خــدمــت  در  هستند  ــوادی  مـ
پیوسته از طریق مجاز جزء و کل، از یک سو با تکیه بر 
جزء، تصویر می سازد و از سوی دیگر، راه را به سوی 
به عنوان  می کند.  صــادر  کلی  حکم  و  می گشاید  کل 
نمونۀ جزئی، آفرینش برّ و بحر را ذکر می کند تا بگوید 
الهی  قــدرت  به  بحر  و  برّ  چونان  هم  پدیده ها  دیگر 

خلق شده است.
با  کــه  آفرینشی  خــداســت«  آفــریــدۀ  چیز  »هــر  یعنی: 
صورت  بی واسطه  و  مستقیماً  الهی  ارادۀ  و  قــدرت 

گرفته است )= نفی وسایط(.
۴- ابیات چهارم تا هشتم، از یک سو تأییدی است 
بر آفرینش بی واسطه و نفی وسایط و از سوی دیگر، 
به شیوۀ انگشت نهادن بر پدیده ای جزئی، به قصد 

کیدی است بر قدرت. تصویرسازی شاعرانه تأ
حق تعالی: درخت خشک شده در زمستان را در بهار 
کردن و میوه دار ساختن، شکر و شیرینی در  تر وتازه 
که در دهان صدف  باران  از قطرۀ  کردن،  تعبیه  نی 
که  نمونه هایی  و  آوردن  پــدیــد  ــد  ــرواری م مــی افــتــد، 
جمله  شــده،  ذکــر  هفتم  و  ششم  و  پنجم  ابــیــات  در 
تعبیر  به    - گــر  ا که  خــدا  قــدرت  از  اســت  نمونه هایی 
سعدی - از سر اعتبار بدان ها بنگریم، به بی کرانگی 
که هیچ  قدرت حق تعالی پی می بریم و در می یابیم 
همه  این  و  نیست  بیرون  حق  قدرت  شمول  از  چیز 
و  است  بیان هنرمندانه  آنکه لازمۀ  از  گذشته  کید  تأ
نظریه های  بر  هست  هم  کیدی  تأ شاعرانه،  سخن 
جهان شناسی  در  کن«  »امــر  نظریۀ  و  کلامی  دینی - 

کلامی - دینی
5- بیت هنرمندانۀ دهم هم بازگشتی است به بیان 
دوم  بیت  در  که  موجودات  بی واسطۀ  آفرینش  کلی 
ح شده بود. اشارات قرآنی و روایی نیز در ابیات  مطر
مورد بحث درخــور توجه است. این اشــارات هم به 
گرایش سعدی در جهان شناسی به  سهم خود مؤید 
بیت  مثال  به عنوان  اســت.  دینی  کلامی -  دیــدگــاه 
گزارشی قرآنی  کوهسار...«  ششم یعنی بیت »مسمار 
نظم  به  این سان  نیز  بوستان  در  که  گزارشی  اســت؛ 

آمده است:
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ق به مغرب مه و آفتاب ز مشر
گیتی بر آب کرد و بنهاد  وان  ر

زه آمد ستوه زمین از تب لر
کوه کوفت بر دامنش میخ  و  فر

)کلیات، 202( 
کوه بر دامن زمین برای جلوگیری  کوبیدن میخ 
آیه ای  به  اشــاره  و  قرآنی  بــاور  یک  دقیقاً  زلزله،  از 
والجبال  مهادا،  نجعل الارض  »الم  است:  قرآن  از 
ندادیم  قرار  خلق  آسایش  مهد  را  زمین  آیا  اوتــادا؛ 
سکون  موجب  )که  میخ هایی  چونان  را  کوهها  و 
 / )النبأ  نکوبیدیم؟«  آن  دامن  بر  شوند(  آن  قرار  و 
را  زمین  یا  گستردن  آب  سر  بر  فرش  ک  خا  .)6-7
اشاره  بدان  جای  جای  سعدی  که  نهادن،  آب  بر 
کرده است، نیز از جمله باورهای قدماست )بنگرید 
از:  به نقل  عجایب المخلوقات،  زکریای قزوینی،  به: 
 )206 خوارزمی،  چاپ  بوستان،  تعلیقات  یوسفی، 
که   - تالس  نظریۀ  به  اســت  محتمل  چند  هر  که 
گردد، اما صورت  اصل اشیا را آب می دانست - باز 
اشاره  سعدی  سبب  همین  به  اســت.  یافته  دینی 
کنار تلمیح به »والجبال اوتادا« نشانده  بدان را در 

است. 
قرآن اعلام کرده است که: عرش خدا بر آب نهاده 
کان عرشه علی الماء« )هود / 7(. سعدی  است: »و 
ک  در دو بیت دیگر از قصاید خود از »بر آب بودن خا
گفته است: »جهان بر آب نهاده ست  ک(« سخن  )= خا
است«  بنیاد  و  قــرار  جــای  نه  آب  روی  كه   / دانند  عاقلان  و 

این  از  اســت،  آب  سر  بر  ک  خا »بنیاد  نیز:   )707 )كلیات، 
 .)756 )كلیات،  تزلزلی«  یا  خللی  از  نباشد  خالی   / سبب 

سعدی  دنیای  که  کــرد  باید  توجه  نیز  نکته  بدین 
کــه مــی تــوان آن  ــژه ای اســت  در قصاید، دنــیــای ویـ
گانه  جدا باید  که  خواند  اخلاقی   - دینی  دنیایی  را 
مباحث  بــا  کــه  توحیدیه  قصیده  ــت.  ــرداخ پ بـــدان 
کلامی آغاز می شود،  جهان شناسانه از منظر دینی - 
و  می پیوندد  اخــلاقــی  مباحث  بــه  سخن  ــۀ  ادامـ در 
را به پرهیزگاری و نیکی فرا می خواند و به  خواننده 
جای  دنیا  که  می دهد  تذکار  و  می کند  دعــوت  عمل 
آخرت  بلکه پل )= جسر(  نیست،  ماندن  و  نشستن 

است: 

که دادار آسمان پرهیزگار باش 
کرد فردوس جای مردم پرهیزگار 

کو عمل نکرد و عنایت امید داشت هر 
کرد دانه نکاشت ابله و دخل انتظار 

که جسر آخرتش خواند مصطفی دنیا 
کرد...  گذار  جای نشست نیست بباید 

گذرندگی دنیا  کید بر  گفتن، یعنی تأ این گونه سخن 
یکتاپرستی  به  تذکار  با  همراه  نیکوکاری  به  دعوت 
این سان به  ادامه می یابد و سرانجام  آخر قصیده  تا 

پایان می رسد: 
گرفت و دولت والا امید داشت بالا 
کرد که مدح ملوک دیار  هر شاعری 

ید کند دولت مز که التماس  شاید 
کرد. وردگار  که شکر نعمت پر سعدی 

نتیجه گیری
 )1871-19۴5( فرانسوی  متفکر  و  شاعر  والــری  پل 
زیست،  نان  و  بی آب  می توان  »زمان ها  است:  گفته 
این سخن  در  کسی  اما بی شعر هرگز«. ممکن است 
فرهیختگان  اینکه  در  بگوید  و  کند  تردید  دلپذیر 
کلی، بی هنر نمی توانند  اهل ذوق بی شعر و به طور 
ــرد، امـــا هستند مــردم  کـ تــردیــد نــمــی تــوان  زیــســت، 
بود  که  گرانجانی  مــردم  حافظ  تعبیر  به  و  بــی ذوق 
آنان  گوش  به  آنان فرق نمی کند،  برای  نبود شعر  و 
تفاوت  ببافی  ــاوه  ی چه  بخوانی،  شعر  بهترین  چه 
کسی به جای »شعر« در سخن پل  گر  ا اما  نمی کند! 
والری بگذارد: »فلسفه )= جهان بینی(« آن وقت در 
و  است  فکر  فرزند  فلسفه  زیــرا  نیست،  روا  تردید  آن 
که »فکر نکند«. البته فکر به  انسانی نمی توان یافت 
تعبیر فلاسفه مثل »وجود« مقول به تشکیک است، 
پایین ترین  از  ــت؛  اس مــراتــب  دارای  هــم  فکر  یعنی 
بالاترین مرتبه. فکر یک متفکر بزرگ، فکر  تا  مرتبه 
است و فکر عامی ترین افراد انسان هم فکر محسوب 
فرد  هــر  اســت،  فکر  نتیجۀ  فلسفه  چــون  و  مــی شــود 
است  ویــژه ای  جهان بینی(   =( فلسفه  دارای  انسان 
گفت: بی فلسفه، هرگز! و  که می توان  و چنین است 
بدیهی  دارد،  فلسفه ای  هرکس  و  است  چنین  چون 
نیز  شاعران  که   - هنرمندان  و  فیلسوفان  که  است 

جهان بینی های  یا  فلسفه ها   - هستند  آنان  زمرۀ  در 
سنجیده خواهند داشت. 

شاعران بزرگ فارسی سرا غیر از آنکه هنرمندانی بزرگ 
شمار  به  نیز  بزرگی  فیلسوفان  می شوند،  محسوب 
استثناناپذیر.  کلی  اســت  قــاعــده ای  ایــن  و  می آیند 
سعدی همچنان که شاعری است بزرگ، متفکری )= 
حکیمی = فیلسوفی( بزرگ نیز هست با جهان بینی یا 
فلسفه ای انسانی و همانند دیگر فلسفه ها یا همانند 
از  متأثر  گــر  ا که  اصیل  امــا  التقاطی  فلسفه ها،  غالب 
جهان بینی اشعری است، نه فقط یکسره اشعری گری 
که جهان بینی تازه و مستقلی است با زبان و  نیست 
بدین  مؤثر.  سخت  سبب  همین  به  و  هنری  بیان 
که یکی از عوامل  کرد  نکتۀ بسیار مهم نیز باید توجه 
شکل گیری یک جهان بینی، اوضاع و احوال و شرایط 
اجتماعی و تربیتی است. مردم عادی محصول این 
عین  در  فیلسوفان  و  هنرمندان  و  هستند  شــرایــط 
تأثیرپذیری از شرایط، دگرگون کنندۀ شرایط و اوضاع 
می گوید:  راســل  برتراند  هستند.  اجتماعی   احــوال  و 
اجتماعی  احــــوال  و  ــاع  اوضــ از  یــک ســو  از  متفکران 
احوال  و  اوضــاع  بر  دیگر،  سوی  از  و  می پذیرند  تأثیر 
و  می سازند  دگرگون  را  آن  و  می گذارند  اثر  اجتماعی 
دور  برخلاف  اما  می آید،  به شمار  دور  ظاهراً  امر  این 
فلسفۀ  )تــاریــخ  نیست  بــاطــل  دوری  فلسفی،  بــاطــل 
غرب، ترجمۀ دریابندری(؛ بلکه امری است واقعی که 

متفکران،  سازندۀ  نقش  نشان دهندۀ  و  دارد  جریان 
اعم از فیلسوفان و هنرمندان است. سعدی، بی گمان 
متفکری بزرگ بود و اندیشه های انسانی و هنری - 
گویای تأثیر سازندۀ او بر شرایط و اوضاع و  فلسفی او 
کم بر دوران او بود. سعدی نوآوری سنت گرا  احوال حا
و سنت گرایی نوآور بود )بنگرید به مقالۀ نگارنده در 
دفتر هجدهم سعدی شناسی، اردیبهشت 139۴( و این 

از آن سخن  که راسل  گویای تأثیر و تأثری است  امر 
توفیق  تأثر  و  تأثیر  این  گیرودار  در  سعدی  می گوید. 
هم  که  نهد  بنیاد  را  فــارس  ادبــی  مکتب  تا  می یابد 
نوآورانه است،  و  به لحاظ هنری و شعری مبتکرانه 
هم به لحاظ معنا و محتوا تا حد زیادی تازگی دارد؛ 
که با استمرار آن جهان بینی رندانۀ حافظ را  مکتبی 

پدید آورد. 
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حیم  حمن الرَّ بسم الله الرَّ
وَآلِهِ -  عَلَیهِ  ی الُله 

َ
هِ - صَلّ نَبِیِّ دٍ  بِمُحَمَّ عَلَینَا  مَنَّ  ذِی 

َ
الّ الحَمدُلِِله 

الِفَـة مَمِ المَاضِیَـةِ والقُرُونِ السَّ
ُ
دُونَ ال

130. بــاِستِثنایِ فردوسی
پروفسور فضل الِله رضا نوشته است:

کسی در تاریخِ ایران می شناسیم  کمتر  »... سوایِ استادِ طوس 
پــرورش  و  ــوزش  آم و  فارسی  ــانِ  زب و  فرهنگ  به  او  خدمتِ  که 
)حدیثِ  بــرســد. ...«  شیراز  شیخِ  پــایِ  به  سال  هفتصد  این  در 

آرزومندی، ص30(.

144. خاصیتِ آینگی
دکتر مهدی روشن ضمیر نوشته است:

)دیارِ  است«  ایرانیان  ما  زندگیِ  تمام نمایِ  آئینۀ  سعدی  »كلّیّـاتِ 
خوبان، ص122(.

فصَح المتکلّمین
َ
145. رئالیسمِ أ

سیّد محمّدعلیِ جمال زاده در یکی از مکتوباتِ خویش نوشته 
فصَحِ شُعَرایِ فارسی زبان است، گاهی در 

َ
است: »... سعدی که أ

کام می چشد،  گوش می شنود و  توصیفِ آنچه چشم می بیند و 
گوئی قرنها قبل از ایجادِ سبک  که  ج داده  چنان مهارت به خر
)به اصطلاحِ امروز: مکتبِ( رئالیسم، خدایِ این سبک و مکتب 

گفته است: که چه خوب  بوده است. الله 
قدح  و  مــی  ریخته  و  نشسته  شاهد  و  ایــســتــاده  دیــد  را  »شمع 

شکسته«.
را  محفل  آن  جُزئیّاتِ  دُرُســت  ما  چشمِ  إیجاز  همه  ایــن  با  آیــا 

نمی بیند؟
آفتاب  بر   / صبح  دریچۀ  آسمان  ای  نفس  یک  »ببند  آیا 
پیرهن  این  بجُز  ما  میانِ   / قَمَرم  با  است  خوش  امشب  که 
در  و  بــدَرَم«،  دامنش  به  تا  شود  حجاب  گر  و   / بود  نخواهد 

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
جویا جهانبخش

وهشگݡر حوزۀ ادبیات و دین پژ

)قسمت دهم(
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غزلِ »امشب مگر به وقت نمی خوانَد این خُروس« 
انداختن، عینِ  آبنوس  را در خَمِ چوگانِ  گویِ عاج 
عالَم  و  لطف  دُنیا  دُنیا  چه  با  امّا  نیست؟  رئالیسم 
پــاریــزی،  باستانیِ  ــود،  ــادب ی و  )یـــاد  زیــبــائــی!«  عــالَــم 

ص61 و 62(.

شعرِ شُعَرا
َ
146. أ

که در مجلسِ  صغرِ حکمت در سخنانی 
َ
روانشاد عَلی أ

بوستان  و  گلستان  تألیفِ  ســالِ  هفتصدمین  جشنِ 
)1316 هـ .ش.( در دانشسرایِ عالی رانده است و زیرِ 
سعدی نامه )مجلۀ  در  زندگانیِ سعدی  از  نكاتی چند  نامِ 
تعلیم و تربیت، س7، ش11 و 12، صص667-657( 

را  که »او  کسی  به چاپ رسیده، از سعدی به عنوانِ 
کلام شناختند«  شعر شعرا و استاد 

َ
... در زبانِ فارسی أ

)ص658( یاد می کُنَد و این مَعنی را به مثابتِ یکی 
مات و مشهوراتِ زمانه قَلَم می دِهَد.

َ
از مسلّ

رنِ سعدی
َ
147. ق

گفته است: زنده یاد محمّدعلیِ فروغی 
خوانده  سعدی  مائۀ  باید  حَقّاً  هفتم...  مائۀ   ...«
شود« )سعدی نامه، مجلۀ تعلیم و تربیت، س7، ش11 

و 12، ص621(.

148. »مَردَشت« یا »مَروَست«؟
شادروان دکتر محمّدابراهیمِ باستانیِ پاریزی، استادِ 
از  نامیِ تاریخِ دانشگاهِ تهران، سالها پیش، در یکی 

مکتوباتِ خود، چُنین نوشته است:
»... یک شعرِ معروف سعدی دارد:

کنند که  ق شنیده ام  کِ مشر خا
کاسۀ چینی تا به چل سال 

کنند در مردشت)؟( وزی  صد به ر

لاجرم قیمتش همی بینی
کاشی می ساخته؟ چرا سعدی  کاسۀ  آیا مردشت 
کرده؟ تقصیر  واوِ مرودشت را خورده و آن را مردشت 
خودش  که  را  کوچک  دِهِ  یک  که  اســت  سعدی  از 
کتابِ  می شناخته و احتمالًا نزدیک به آن بوده)1( در 
بتوانند  همه  داشته  توقّع  و  آورده...  خــود  معروفِ 

درست بخوانند.
صلِ شعر به نظرِ من چنین است:

َ
أ

وست کنند در مر وزی  صد به ر
لاجرم قیمتش همی بینی

ــخِ ما  ــواری ــروز هــم هــســت؛ در ت ایــن مــروســت امـ
مروث  حــرا و  مــروث هم ضبط شــده، و  به صــورتِ 
و  پاریز  و  بابک  نزدیکِ شهر  آبــادیِ مشهور است  دو 
کاسۀ  نویسند. ... .  مروست  مردم،  خودِ  و  نی ریز، 
علیِ  خواجه  است.  معروف  هم  نی ریز  حــدودِ  کاشیِ 
پاریزی... هر سال چارپادارِ خود را می فرستاد و چند 
کاشی از نی ریز می آوردند، و در آن  کوچکِ  کاسۀ  بار 
گویندۀ  عَسَل می کرد و به مردم می داد. این سعدیِ 
یا  دیــده  نــزدیــک  از  را  گمنام  آبـــادیِ  ایــن  باید  شعر 
که این طور ساده و  شنیده باشد و محصولش را بداند 
عادی در شعرش آورده باشد.« )سنگِ هفت قلم بر مزارِ 
پاریزی،  باستانیِ  محمدإبراهیمِ  هفت چاه،  خواجگانِ 

1358هـــــ .ش.،  بِهنَشر،  انــتــشــاراتِ  تــهــران:   ،1 چ: 
ص535 و 536(.

سُهولَتی،  چُــنــان  بــا  باستانی  دکتر  فقید  اســتــادِ 
کرده اند و سپس آن  »مَردَشتِ« سعدی را »مَروست« 
گمنام«  »آبــادیِ  آن  با  شیراز  شیخ  آشنائیِ  مُستَنَدِ  را 
»کتابِ  آن  خوانندگانِ  بعض  بسا  ای  که  ساخته، 
معروفِ« سعدی، یعنی: گلستان، از این پس، بی هیچ 
ــفِ  گــفــت وگــوی، »مـــردشـــتِ« شــعــرِ شــیــخ را مُــصَــحَّ
استنباطِ  و  قیاسی  تصحیحِ  و  بپندارند  »مروست« 

را عینِ صواب  تهران  تاریخِ دانشگاهِ  استادِ  بیدَرنگِ 
قَلَم دِهَند؛ لیک آیا براستی چُنین است و »مَردَشتِ« 
پاریزِ  به  نزدیک  »مروستِ«  همان  سعدی،  گلستانِ 

کاتبانِ بیسواد از سرِ ناشناخت  که  کرمان بوده است 
کرده اند؟ و بدخوانیِ عبارتِ شیخ، آن را »مردشت« 

ــردَشـــت«، بــه جــایِ  گــویــا نــه چُنین اســـت، و »مَـ
حَدی واوِ 

َ
أ کذائی و بی آن که  »مرودشت«، بدونِ واوِ 

و  منابعِ مضبوط  بعضِ دیگر  در  باشد،  را خــورده  آن 
معتبرِ قدیم، ثبت است.

مَجدالدّین محمّدبنِ یعقوبِ فیروزآبادی )729-
که تنها سی واند سال پس از سعدی در  817 هـ .ق.( 
بالیده و به  زاده شده و در شیراز  پارس  إقلیمِ  همان 
ضَبطِ لُغَوی اعتنایِ بسیار دارد، در القاموس المُحیط، 

ذیلِ مادّۀ »ف ر ز«، می آورَد:
بفارس،  بَــلَــد[   =[ د  ــاؤُهُ:  فـ تکسر  و   ،

ُ
ــیــرُوزابــاذ

َ
ف  ...«

حَصینـةٌ  قلعـةٌ  و  مَــردَشــتَ،  قُــربَ  بِها  قریـة[   =[ ۀ  و 
بأذرَبِیجانَ، و ۀ ]= قریـة[ بِظَاهِرِ هَرَاۀَ، و ۀ ]= قریـة[ 
قُربَ مَکرَانَ، و د ]= بَلَد[ بِالهِندِ.« )القاموس المُحیط، 

سالـة، ص520(. سـة الرِّ ط. مُؤَسَّ
فیروزآبادی  القاموس المُحیطِ  ضبطِ  این  انضمامِ 
است،  آمــده  گلستان  قدیمِ  نسخه هایِ  در  آنچه  به 
و  آورد  بــاز  »مــروســت«  خَیالِ  از  را  ما  تا  اســت  بَسَنده 
که همان »مَردَشت«، صحیح و مضبوط  معلوم دارد 

است.)2(
ـة الإسلام  حُجَّ استاد  ج آورَم،  ار دانشومندِ  دوستِ 
که   ، - ــهُ  إفــضــالُ دامَ   - فاضلی  عــلــیِ  المسلمین  و 
بَستگیهایِ  ــذَرِ 

ُ
رَهــگ از  و  است  فیروزآبادی تبار  خود 

قالیم 
َ
أ گاهیهایِ فراخ دامنه ای دربارۀ آن  آ خاندانی، 

خود،  امــروز  »مرودشتیانِ«  که  می کرد  تصریح  دارد، 
نه  )و   - »و«  ــدونِ  بـ  - »مَـــردَشـــت«  را  سرزمین  آن 

»مرودشت« - با »و«-( می خوانند.
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این خوانِشِ امروزینِ »مَردَشت« که استاد فاضلی 
تاریخیِ  پیآیَندِ  بی گفت وگوی،  می کرد،  خاطرنِشان 
در  فیروزآبادی  مَجدالدّینِ  که  است  خوانِشی  همان 
گلستانِ  القاموس المُحیط، و پیش از وی، سعدی، در 

خویش، به کتابت آورده اند: مَردَشت )نه: مَرودَشت(.
مُنشیانه  بــرداشــتِ  ــت«  ــرودَش »مَ که  نیست  دور 
این  در  باشد.  بوده  »مَردَشت«  واژۀ  همان  رسمیِ  و 
که خود أهلِ مَحَل بوده، »مَردَشت«  صورت، سعدی 
کار بُرده است، و بعضِ دیگر  را موافقِ تَداوُلِ آنجا به 

که برداشتِ مُنشیانه و رسمی بوده. »مَرودَشت« را 
مَحَل  أهــلِ  تـــداولِ  در  هست  نامها  از  بسیاری 
مــی رَوَد  کار  به  درست تر  و  أصیل تر  غالباً  به گونه ای 
به ریختی  مان  مُتَرَسِّ و  لان  مُتَرَسِّ و  مُنشیان  قَلَمِ  بر  و 

عی و حتّی غَلَط! متفاوت و غالباً تَصَنُّ
ــت« هــم، خــواه ریختی  ــرودش بـــاری، ریــخــتِ »م
ع، به  أصیل و نژاده باشد، و خواه برساخته ای مُتَصَنِّ

هر روی، نوپدید نیست.
و   )Le Strange( لــیــســتــرنــج  ویـــراســـتِ  بـــر  گـــر  ا
ابنِ بلخی  فارس نامه یِ  از   )Nicholson( نیکلسون 
بلخی  ابنِ  که  بپذیریم  باید  کــرد)3(،  توانیم  اعتماد 
را  »مــرودشــت«  واژۀ  هجری،  ششمِ  ســدۀ  ــلِ  أوائِـ در 
در  چُنان که  اســـت)۴(؛  ــرده  بُ به کار  بــار  چند  واو(  )بــا 
البتّه  که  هم  قزوینی  مستوفیِ  حمدالِله  نُزهَـة القلوبِ 

آن که  شــرطِ  به  بــاز  اســت،  ویراسته  لیسترنج  همان 
بار  را مفروض داریم، »مرودشت« چند  صحّتِ متن 

.
کار رفته)5( به 

پاریزی،  باستانیِ  دکتر  استاد  زنده یاد  این که  أمّا 
داشـــت،  دَب 

َ
أ و  تــاریــخ  در  کــه  ـــلـــی 

ُ
تَـــوَغّ ــی رغــمِ  عــل

کنار می گذاشت و »مروست« می خواند  »مَردَشت« را 
کرمان  و إشعارتِ شعرِ سعدی را از شیراز و فارس، به 
علاقۀ  بابتِ  از  می ساخت!،  منتقل  »پاریز«  به  بلکه 
کِ سرزمینِ  پــا کِ  خــا به  است  فَقید  آن  زائِــد الــوَصــفِ 
چندگاهی  کــه  هــم  مُخلِص  البتّه  صــد  کــه  کــرمــان؛ 
شریفِ  مــردمــانِ  آن  با  و  گذرانیده  سامان  آن  در  را 
نیست؛  تهی  آن  از  اســت،  بــوده  دَمساز  کویر  نجیبِ 
کرمان دوستی  لیک، حکایتِ استاد دکتر باستانی در 
کرمانی اِنگاری!،  و  کرمان بینی  و  کرمان اندیشی  و 
می گفت:  که  ماست  ارجمندِ  دوستِ  همان  حکایتِ 
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روز  مــیــانــه هــایِ  بــه  وقــتــی  دانــشــجــویــی،  دوران  در 
گرسنگی بر تن و جانمان چیره می شد،  می رسیدیم و 
و  ببینیم  را  »كتابخانه«  تابلویِ  که  بود  وقتی  کمتر 
نیست!  مُناقشه  مَثَل  در  نخوانیم!!...  »كبابخانه« 

کُنَد!«. کرده ست و  ... »عشق ازین بسیار 

شیخِ  به  پنجگانه«  »مجالسِ  انتسابِ   .149
شیراز

کتابِ  در  کاتوزیان  همایونِ  دعلیِ  محمَّ دکتر  آقــایِ 
مرکز،  نشرِ  تهران:  )چ:1،  زندگی  و  عشق  شاعرِ  سعدی 

1385 هـ .ش.، ص195( نوشته اند:
در  نثرند]؟![  زبــان  به  گفتار  پنج  پنجگانه  »مجالسِ 
انتساب  در  گاهی  تربیت.  و  تنبیه  و  عرفان  و  اخــلاق 
كرده اند فقط به دلیل آن كه در  گفتارها به سعدی شک  این 

نسخه های خیلی قدیم آثار او نیستند. اما، با این که نثر 

گفتارها مانند  گلستان مسجع نیست، کلام شبیه  این 
و  عبارات  و  لغات  کاربرد  در  هم  سعدی ست،  کــلام 

اصطلاحات و هم در معنا و محتوای آن.«
این  انتساب  »در  که  کسانی  از  ایشان  فانه  سِّ

َ
مُتَأ

نامی  بصَراحت  کــرده انــد«  شک  سعدی  به  گفتارها 
گمان می کنم  نبرده و نشانی نداده اند؛ هر چند من 
فروغی  محمدعلیِ  زنــده یــاد  از  را  سخن  ایــن  أصــلِ 
در  مجالس  این   ...« است:  نوشته  که  باشند  گرفته 
که در دسترس است وجود  نسخه هایِ بسیار قدیم 
ما  به نظر  و »...  باشد«  افتاده  نــدارد و ممکن است 
گر از شیخ هم باشد در منبر یا مجلسی تقریر فرموده  ا
و دیگران به نگارش در آورده اند« )كلّیّـاتِ سعدی، چ 

میرکبیر، ص697 و 698(.
َ
أ

گفته اند:  ایــن کــه  و  عـــا  مُـــدَّ أصـــلِ  روی،  هــر  ــه  ب
قدیم  خیلی  نسخه های  در   ... پنجگانه  »مجالس 
آثار« سعدی »نیستند« ]کذا![، سخنِ دُرُستی نیست؛ 

و ایشان و فروغی در این لغزش هَنبازاند.
کهنه  وقتی این مجالس در دستنوشتهایِ بسیار 
که  خِ 720هـــ .ق.  ــوَرَّ مُ تی چون دستنوشتِ  باأهمّیَّ و 
نگاهداری   )Bodemere( بودمر  بنیادِ  کتابخانۀ  در 
کــه در  ـــ .ق.  ــ خِ 728هـ مــی شــود و دســتــنــوشــتِ مُـــــوَرَّ
و  اســـت  مــحــفــوظ  لــنــدن  هــنــدِ«  ــوانِ  ــ »دیـ کتابخانۀ 
کجا آمده  دِ دیگر، آمده، دیگر باید  نسخه هایِ متعدِّ

ت  رَسمیَّ به  قدیم  نسخه هایِ  در  اِندِراجش  تا  باشد 
شناخته شود؟ ... در »لوح محفوظ«؟!

تصویرِ این دستنوشتها بحَمدِالله در ایران موجود 
قانِ وَطَنی خود می توانند بدان تصاویر  است و محقِّ
رَند. دسترسِ فرنگ نشینان هم به نسخه هایِ 

َ
فرونگ

از دسترسِ  »بنیادِ بودمر« و »دیوانِ هند« و...، لابُد 
ما بیشتر است.

کسی بخواهد از چشم اندازهایِ سبکی  گر  باری، ا
مجالِس  أصالتِ  به  نسبت  صحّتِ  در  محتوائی،  و 
لیک  دیگرست؛  سخنی  آن  کُــنَــد،  تــردیــد  پنجگانه 
این  از  نباید  یکسَره  را  قدیم  و  صــیــل 

َ
أ نسخه هایِ 

مجالس خالی پنداشت!

که قاآنی به آب داد! گُلی  150. دسته 
»قاآنی در موردِ شعرِ خود می گوید:

کتابِ شعرِ  تو  قاآنی ار به جوی در افتد
وانی!« ود به ر ز آب یک دو قَدَم پیشتر  ر
)دیارِ خوبان، روشن ضَمیر، ص619()7(؛

گویا بر سَبیلِ  که  و این البتّه ادّعایِ ناحَقّی است 
کرده  جَل سعدی 

َ
أ بحَقِّ شیخِ  مُدّعایِ  تَکرارِ  و  تقلید 

ک و تَکرارِ بارِدی!! است!؛ و چه تَقلیدِ آبنا
سَعدی فرموده است:

گرفته ای سعدی! ... زمین به تیغِ بلاغت 
که جُز  فیضِ آسمانی نیست سپاس  دار 

که در آفاق صیتِ شعرِ تو رفت بدین صفت 
وانی نیست که آبش بدین ر نرفت دجله 

میرکبیر، ص709(
َ
)کلّیّـاتِ سعدی، چ أ

151. همسخنیِ سعدی و روسو
 1351-1290( ــرزی  ــرامـ فـ حــمــنِ  ــرَّ ــدال عــب ــاد  ــده یـ زنـ
هـ .ش.(، از رجالِ فرهنگی و سیاسیِ بلندآوازۀ عصرِ 
نوشته  خویش  مــقــالاتِ  از  یکی  ضمنِ  در  پهلوی، 

است:
ک روسو با یکی از دوستانِ  »... روزی راجع به ژان ژا
فرانسه  او  مــی کــردم.  صحبت  خــود  فــاضــلِ  بسیار 
دوست  بــود،  آزادمَنِشی  مــردِ  چون  ولی  نمی دانست 
مناسبتِ  به  بشنود.  را  روسو  داستانهایِ  که  داشت 
بعضی ها  کــه  گفتم  مــن  او،  اعـــتـــرافـــاتِ  کــتــاب  ــرِ  ذکـ

که روسو هرچه نوشته نکرده است و اینها  نوشته اند 
را بدُروغ بر خود بسته که خواننده پیدا کند و کتابِ او 
که روسو نیز هرچه  گفت: یقین بدان  به فروش برود. 
است!  کثیف تر  هم  آن  از  بشر  اســت؛  ننوشته  کــرده 
در  و  متذکّر شده  روسو هم  را خودِ  این مطلب  دیدم 
این  با  قیامت  روزِ  که من  نوشته  کتاب خود  مقدّمۀ 

کتاب برابرِ عرشِ خدا حاضر می شوم و می گویم:
»خدایا! من اینم؛ هرچه این تو هست. نه کمترم، 
کُن تا این اعترافات  بنایِ جنسِ مرا جمع 

َ
نه بیشتر. أ

بناءِ 
َ
أ از  یکی  که  شوند  خ  سر خجالت  از  و  بشنوند  را 

بگو،  ولــی  اســت.  بــوده  پلیدی  بدین  ایشان  جنسِ 
این که  شــرطِ  به  جلو؛  بیاید  بــود،  بهتر  این  از  که  هر 
من  این که  بــرایِ  نپوشد.  هیچ  و  بگوید  کرده  هرچه 
بشر را خوب می شناسم. من با این همه زشتکاری از 

بسیاری از آنها بهترم!«.
را چــه خــوب  ایـــن مطلب  ــدم ســعــدی  بــعــد دیـ و 

کرده؛ در یک جا می گوید: تکرار)8( 
هیچکس بی دامنِ تر نیست، لیکن پیشِ خَلق

باز می پوشند و ما بر آفتاب افکنده ایم
و جایِ دیگر می فرماید:

زَکّیَها
ُ
ئُ نَفسی و ما)9( أ رِ بَّ

ُ
و ما أ

کنند از بشر در امکانست که هرچه نقل 
و باز می فرماید:

همه حمّالِ عیبِ خویشتنید
طعنه بر عیبِ مردمان مزنید«)10(

زی، ص52 و 53(. حمنِ فرامر )خاطراتِ اُستاد عبدالرَّ

152. »گیرم پدرِ تو بود فاضل...«
ــدر تــو را چه  ــود فــاضــل / از فــضــلِ پ »گــیــرم پـــدرِ تــو ب
حِكَم،  و  مثال 

َ
أ در  دِهخُدا  کبَرِ  علی أ علّامه  را  حاصل« 

یک جا )1338/3(، بی تصریح به نامِ قائل، و جایِ 
ج فرموده است. دیگر )۴6/1(، از قولِ »سعدی« در

مترجم  یک  خاطراتِ  در  هم  قاضی  محمّدِ  زنده یاد 
)ص36۴( این بیت را به سعدی نسبت داده است.
شعارِ 

َ
د ضیاءالدّینِ سجّادی در أ شادروان دکتر سَیِّ

در  آنچه  بــه  دادن  ــه  ــوَجُّ تَ ضمنِ  )ص310(  مــعــروف 

جهانبانی  گلچینِ  در  که  بدین  تصریح  و  حِكَم  و  مثال 
َ
أ

)ص617( نیز بیت به نامِ سعدی ضبط نشده است، 
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کــه: »بــیــتِ مـــوردِ بــحــث... از او  بیان داشــتــه اســت 
]= سعدی[ نیست و به نامِ او معروف شده...«.

153. آیا سعدی سُرودۀ شاعرِ عصرِ سامانی 
کرده است؟ را تضمین 

در  سامانیان،  روزگــارِ  سَرایندۀ  سرخسی،  بِ  أبوطَیِّ از 
گویا بیش از سه بیت نقل نشده است؛ و آن  منابع، 

سه بیت اینهاست:
ویِ زمین! دور از آنِ تُست ای پادشاهِ ر

کُن این زمان بِ دوران  اندیشۀ تَقَلُّ
که دولتِ باقیت بر دِهَد بیخی نشان 

گَه خَزان گاه بهارست و  کاین باغِ عُمر 
ر نمی شود کامِ جاودان مُتَصَوَّ چون 

کُنَد نامِ جاودان که زنده  کسی  م  خُرَّ
ودکی، ص52(. )شاعرانِ همعصرِ  ر
که این هر سه  نکتۀ بسیار تأمّل بَرانگیز آن است 
بیت، با دِگرسانیِ بسیار جُزئی، در ضمنِ قصیده ای 
معروف از سعدی، به آغازۀ »این منّتی بر اهلِ زمین 
بــود از آســمــان / ویــن رحــمــتِ خـــدایِ جهان بــود بر 
جــهــان«، آمـــده اســـت. )ســنــج: هــمــان، ص3۴6 و 

.)3۴7
در  را  سرخسی  ــبِ  بــوطَــیِّ

َ
أ بیتهایِ  شیراز  شیخِ  آیــا 

آیا  اســت؟...  فرموده  ضمنِ چکامۀ خویش تضمین 
از بُن، براستی آن سه بیت یادگارِ روزگارِ سامانیان و 
به آئین و هنجارِ سخنِ سُخَنوَرانِ آن روزگاران است؟ 

داً. لًا جَیِّ مُّ
َ
مّل تَأ

َ
... فَتَأ

154. پیشینۀ حق گوییِ دلیرانۀ سَعدی
سَعدی نیز چونان بسیاری از دیگر سَرایندگانِ قدیم، 
لیک  دارد؛  قُـــدرَت  ــابِ  ربـ

َ
أ ستایشِ  در  سُــروده هــائــی 

سَرایندگانِ  دیگر  بیشترینۀ  آنِ  بــا  او،  ستایشهایِ 
نظرِ  کــه  دارد  تَفاوُتهائی  کیف  و  کَــمّ  در  ستایشگر 

کرده است. دَبی را به خود جلب 
َ
شماری از ناقِدانِ أ

که عُنصُرِ بَرجَسته و چشمگیر  بیشترینه، بر آن اند 
در مَدائِحِ سَعدی، رویکردِ اندرزی و فضیلت گسترانه، 
و غلبۀ إنذار بر تَبشیر است، و اجتناب - یا )درست تر 
و  شایع  مُبالَغَتهایِ  از   - نِسبی  اجتنابِ  بگویم(: 
ــرائــی هــایِ مــعــمــولِ آن  ــزافــه سَ گ ــج و  ــهــایِ رایـ إغــراق

روزگاران در ستایشِ ممدوح.
که سعدی  نظار بوده است 

َ
این از دیرباز مَطمَحِ أ

گفته  تی سخن  گاه با فرمانروایانِ مُطلَق العنان به حِدَّ
گفت«  نتوانند  قصّابی  و  بقّالی  »با  که دیگران  است 
تعبیرِ  به  و  ص921(؛  میرکبیر، 

َ
أ چ  سعدی،  )كلّیّـاتِ 

خودش:
گُستاخ گفت  کس حَق توانَد  نه هر 

م سخن مُلکیست سعدی را مُسَلَّ
)همان، ص733(
بـــاری، بــعــضِ مــعــاصــران، پــیــشــروِ ســعــدی را در 
ــت و  ــ کــمــان داش گــفــتــن بـــا حــا کـــه در حـــق  طــریــقــی 
فارسی،  دَبِ 

َ
أ در  ــی داد،  م ایشان  به  که  بیدارباشی 

دانسته اند.  تِــرمِــذی  مُنجیکِ  و  سرخسی  ــبِ  بــوطَــیِّ
َ
أ

)نگر: شاعرانِ همعصرِ رودكی، ص52(.
سامانیان،  روزگــارِ  سَرایندۀ  سرخسی،  أبوطَیّبِ  از 
نمانده؛  باز  جُز سه بیت  گویا  گذشت -  که  چُنان   -
چُنین  نــمــودارِ  انتساب،  صحّتِ  شــرطِ  به  البتّه  که 

ایستاری است از او. آن سه بیت، اینهاست:
ویِ زمین! دور از آنِ تُست ای پادشاهِ ر

کُن این زمان بِ دوران 
ُ
اندیشۀ تَقَلّ

که دولتِ باقیت بر دِهَد بیخی نشان 
گَه خزان گاه بهارست و  کاین باغِ عُمر 

ر نمی شود کامِ جاودان مُتَصَوَّ چون 
کُنَد نامِ جاودان که زنده  کسی  م  خُرَّ

)همان، همان ص(.
مُنجیکِ  بازماندۀ  سُــروده هــایِ  انــدک  میانِ  از 
أوائـــلِ ســدۀ چــهــارم درگذشته  کــه در  ــذی هــم  ــرمِ تِ
که تا اندازه ای - و  است، سه بیت را نشانی داده اند 
ایستاری  چُنین  نمودارِ  اندازه ای! - »شاید«  تا  تنها 

باشد:
ود که مایه نداشت، درد فز بسا طبیب 

یر باید ملکِ هزارساله چه سود؟ وز
کو  ز رایِ بی معنی یرِ نو  ستدی  وز

ود کَرّی ز گوشِ ملکِ تو اندر فگَند  به 
کَر شود و نشنود مُرادِ مَلِک چو ملک 

کبود رد و تیغِ  دو چیز باید: دینارِ ز
)همان، ص193(
اینَک، آیا با همین شش بیت - که تازه جایِ لَیت 

کرد  ر نیز هست - ، می توان ادّعا 
َ

لَعَلّ و بوک و مَگ و 
»منجیک ... با أبوطیّب سرخسی سبکی را در أدبِ 
کمال رسانندۀ آن  که سعدی به  گذاشت  پارسی بنیاد 
گردید« )همان، ص193(؟... بَعید می دانم؛ و العِلمُ 

عِندَالله.

محاصرۀ  در  حــیــات،  دَمِ  واپسین  در   .155
دشمنان، با سعدی

دَبِ فارسی در قَلَمروِ عُثمانی 
َ
نمونه ای از ژرفایِ تأثیرِ أ

ــی را در حــیــرت غــرقــه مـــی ســـازد، نــقــدِ حــالِ  کــه آدمـ
»درویش پاشا«ست.

عظَم هایِ عثمانی، در 
َ
أ از صدرِ  »درویش پاشا، 

 1012 در  و  آمده  دنیا  به  هرزه گووین  در  موستار  شهرِ 
کُشته شده  ]هـ .ق.[ در جنگی در نزدیکیِ بوداپست 
است. او دیوانِ فارسی داشته است. دورِ مُهرِ او، این 

بیتِ فارسی حَک شده بود:
کَرَمِ  تو  بَحرِ  مَوّاج یارَب! 

ویش و غَنی به توست مُحتاج در
که در مُحاصرۀ دشمن  در آخِرین لحظاتِ زندگی 

بوده، این بیتِ سعدی را خوانده است:
گر  هزار ناله و آه قضا دگر نشود 

ویِ شُکر و شکایت)11( برآید از دَهَنی« ز ر
یاحی، ص23۶(. وِ عُثمانی، ر دَبِ فارسی در قَلَمر

َ
)زبان و أ

156. جان دادن در آغازِ تدریسِ بوستان
استاد  اردکانی،  طباطبائیِ  محمودِ  دکتر  ــادروان  »ش
دانشگاهِ علّامۀ طباطبائیِ  در  فارسی  أدبیّاتِ  و  زبان 
»مرگِ  نعمتِ  از  که  است  نامورانی  از  یکی  تهران«، 
مرگی  ایــده آل  »مرگِ  یافته اند.  برخورداری  ایــده آل« 
که  کند، نه مثلِ بعضیها  که هرچه زودتر تمام  است 
بیش از ده سال در رختخواب می مانند و از این سو 
بدان سو برمی گردند تا...« )دیارِ خوبان، دکتر مهدیِ 

روشن ضمیر، ص۴8۴(.
سه  گویا  که  هنگامی  طباطبائی  محمودِ  »دکتر 
تدریس می فرمود،  را  بوستانِ سعدی  بیتِ نخستینِ 

گهان قلبش از تپیدن باز ایستاد و افتاد. تمام: نا
خداوندِ بخشندۀ دستگیر

یمِ خطابخشِ پوزش پذیر کر
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که هرکز  درش سر  بتافت یزی  عز
ت نیافت...« که شُد هیچ عزَّ  به هر در 

)همان، همان ص(.

رترین شِعر
ّ
157. مُؤَثِ

میرزا  خودکامگی،  بــا  ستیهَنده  و  ــخــواه  آزادی شــاعــرِ 
که در  خیِ یَزدی )1268-1318 هـ .ش.(،  محمّدِ فَرُّ
شیرازی  سعدیِ  به  شاعران  همۀ  از  بیش  نوجوانی 
گفتۀ  به  بــود،  یافته  گرایش  سلمان  سعدِ  مسعودِ  و 
خودش، هیچ شعری بیش از این »رُباعی«یِ سعدی 

ثَر نکرده است:
َ
در وی أ

گر در همه شهر یک سرِ  نیشتر  است
ویش تر  است که در ود  کسی ر در پایِ 

که میزان دارد، با این همه راستی 
ر  بیشتر  است که زَ کُنَد  میل از طَرَفی 

)شاعرِ  لب دوخته، ص4(.

پینوشتها

دکتر  اُســتــاد  که  اســت  آن  »احــتــمــال«،  ایــن  مَنشَإ   .1
که سعدی از ایلاتِ  باستانیِ پاریزی »حدس« می زَد 

شرقِ شیراز  برخاسته است.
2. این که »مروست« را نیز  در بعضِ منابع »مردشت« 
لیسترنج،  چ  نُزهَـة القُلوب،  )ســنــج:  کــرده انــد  ضبط 
تصویری  ثَــرِ 

َ
أ بر  که  نیست  دور  هــامِــش(،  ص122، 
ذهنی از همان »مَردَشتِ« فارس باشد.

ویراستۀ  متنِ  ــتِ  وَثــاقَ دربـــارۀ  را  ما  مانمَندیِ 
ُ

گ  .3
انــدازۀ  از  بیش  اتّــکــایِ  عَلَی الخُصوص،  فارس نامه، 

طابعانِ آن بر منابعِ متأخّری چون فارسنامۀ ناصری، از 
یک سو، و عدمِ کفایتِ دستنوشتهائی که در تصحیحِ 
از  داشته اند،  دســتِ  به  ج آوری  اَر کهنۀ  متنِ  چُنان 

سویِ دیگر، دامن می زَنَد.
پَیآمدهایِ آن،  از  باره و دربارۀ نمونه ای  این  در 

نمونه را، نگر: شَدّالإزار، ص275، هامِش.
ویراستِ  بــهــروزی،  علی نقیِ  زنــده یــاد  پَسان تر، 
دیگری را از همان متن در شیراز )اتّحادیّۀ مطبوعاتیِ 
فارس، 13۴3هـ .ش.( انتشار داد که تکیۀ بنیادینش 
تازه  خوانِشی  بیشتر  و  است  کمبریج  چاپِ  همان  بر 
و  نو؛  تا تصحیحی  از همان چاپ به دست می دهد 

البتّه بعضِ مزایایِ آن را نیز ندارد. آقایِ دکتر رستگارِ 
باز  که  کرده اند  اهتمام  دیگری  چاپِ  به  نیز  فسائی 
توانَد  قلم  به  بهروزی  زنده یاد  راهِ  إدامه  کم  و  بیش 

رفت.
کر، نیز نگر:  خیر الذِّ

َ
دربارۀ ضرورتِ بِهسازیِ چاپِ أ

لاب.
ُ

گ هوایِ تازه، رحیمِ رضازاده مَلِک، تهران: 

فــارس نــامــه  متنِ  بــارهــا  و  بــارهــا  کنون  تا آن کــه  بــا 
کمبریج / 1921 م. /  چاپ شده است ): ألف( چاپِ 
کوششِ لیسترنج و نیکلسون، ب(  1339 هـ .ق.، به 
پیوستِ  به  طهرانی  جلال الدّینِ  د  سَیِّ زنده یاد  چاپِ 
چاپِ  ج(  هـ .ق.،   1353  / هـ .ش.   1313 گاهنامه یِ 

منصورِ  دکتر  چــاپِ  د(  بــهــروزی،  علی نقیِ  زنــده یــاد 
سویِ  از  کمبریج  چــاپِ  افستِ  هـ (  فسائی،  رستگارِ 
از  کمبریج  چاپِ  افستِ  و(  کتاب،  دنیایِ  انتشاراتِ 
ساطیر( و حتّی به زبانهایِ دیگر نیز 

َ
سویِ انتشاراتِ أ

قانۀ آن به  تَرجَمه شده )از جُمله: تَرجَمۀ عَرَبیِ محقِّ
قافیّه در قاهره 

َ
که الدّارالثّ قلمِ استاد یوسُف الهادی - 

حِ دَقیق  به چاپ رسانیده -(، هنوز جایِ متنِ مصحَّ
و پژوهِشیانه ای از آن، خالی است.

۴. نگر: فارس نامه، چ لیسترنج و نیکلسون، ص125 
و 127 و 128 و 153.

ذِکـــرِ »مــروســت« نیز  ــنِ بلخی  اب فــارس نــامــه یِ  در 
جمله،  از  پــارس«،  کورتهاء  »صفتِ  در  آنجا  هست. 

می خوانیم:
با جامع و  بــوّان شهرکی است  »بــوّان و مروست: 
منبر، و مروست با آن رود و میوه بوم است چنانک 
کرمان  عــمــالِ 

َ
أ به  و  اســت  بیشه  مانندِ  آن  درخــتــانِ 

نزدیک است و هواءِ آن معتدلست و آبهاءِ روان دارد 
نیکلسون،  و  لیسترنج  چ  )فارس نامه،  آبادانست.«  و 

ص125(.
از  یکی  فارس نامه،  فرنگیِ  طابعانِ  گــزارشِ  بِنابر 
دستنوشتهایِ موردِ استفاده شان به جایِ »مروست« 
کــه الــبــتّــه  در آغــــازِ عـــبـــارت، »مـــرودشـــت« نــوشــتــه 

خطاست.
و   188 و  ص121  لیسترنج،  چ  نُزهَـة القلوب،  نگر:   .5

.22۴
از  که  تصویری  زد  حــدس  می توان  جا  همین  از   .6
دستنوشتی  هــمــان  یعنی  »گــریــنــوی«،  دستنوشتِ 
اختیارِ  در  شد،  منتقل  بودمر«  »بنیادِ  به  پَسان تر  که 
زنده یاد محمّدعلیِ فروغی بوده است، نَقص داشته 
فقید  آن  نظرِ  به  بروشنی  را  آن  آغــازِ  منثورِ  رسائلِ  و 

نمی رسانده است؛ والعلمُ عِنَدَالله.
7. در دیوانِ قاآنی:

کَس کتابِ شعرِ  تو  قاآنی ار به جوی نِهَد 
وانی! وَد ز ر  ز آب یک دو قَدَم پیشتر  رَ

کذا.  .8
ع. در كلیّاتِ سعدی یِ چاپِ أمیرکبیر  9. کذا فی المطبو
»وَلا«  ص۴۴2(،   / فروغی  محمّدعلیِ  ویــراســتِ   /(

آمده است.
میرکبیر، 

َ
أ )چ  سعدی  كلیّاتِ  در  ع.  فی المطبو کذا   .10

ص1۴6(:
که حمّالِ عیبِ خویشتنید »هر 
طعنه بر عیبِ دیگران مزنید«.

به  یــا  کفر  »بــه  گلستان،  نسخه هایِ  بعضِ  در   .11
به  یــا  شکر  »بــه  نسخه ها،  بــعــضِ  در  و  شــکــایــت«، 

شکایت« ضبط شده است.
نگر: كلیّاتِ سعدی، چ، أمیرکبیر، ص18۴.



کسی مرده. همه چیزِ یه مرگ  گریه  و موسیقی بهشتیشون پیداست  از صدای 
و  داد  یه شکله. چه  برای همه هم  و  که همیشه  قشنگه بجز موسیقی متنش 
می بینی  جان!  جواد  مرده.  حالا  همین  طرف  می کنم  فکر  می کنن.  بیدادی یم 
کردند،  گرفتی، پیانو زدی، پیانو یاد دادی، تشویقت  یاد  این همه سال پیانو 
مردم  می بینی  اما  معروفی.  جواد  شدی  شدی.  معروف  کشیدند،  هووورا  برات 
کنم وقتی  تو مهمترین مواقع زندگی میرن سراغ یه عده اجنبی. می تونم تصور 
مُردی و اینا تو سرت سرو صدا می کردند چقدر حرص خوردی. بذار بیام صدات 
موسیقی  صــدای  داغ دیــده  فامیل  از  یکی  گه  ا لحظات،  این  توی  کنم.  کم  رو 
که هیچی به در و دیوار خونه هم رحم نمی کنه. باید  بشنوه دیگه به من و تو 
بالای  بیاد  »نیکبخت«  پسره  این  چیزا،  این  به جای  مُردم،  وقتی  کنم  وصیت 
خوابهای  و  عزیز  معروفی  جواد  سلامتی  به  میزنم  را  یکی  این  بزنه.  دف  سرم 

طلاییش. 
مرده  از  خاطره ای  خانواده ش  از  یکی  حتماً  خانوما،  میزنن  جیغ  هی  وای 
مجلس  وارد  بــوده  نزدیک  متوفی  به  که  جدیدی  شخص  اینکه  یا  کــرده  نقل 
که نه، باید اسمشو بذارن صحنه ی تئاتر. جوری مردم بازی  شده. البته مجلس 
بیان  آموزشی  دوره ی  یه  حداقل  باید  هالیوود،  هنرپیشه های  تمام  که  میکنن 
تماشاچی ها  نظر  جلب  برای  تازه وارد  بازیگر  اصولًا  بگیرن.  یاد  درس  پیششون 
دیالوگ ها را بلند، بلند میگه و تماشاچیا به رسم ادب و احترام و از ترس اینکه 
گریه میکنن.  کَسش مرده  که فلان  فردا پشت سرشون نگن طرف انگار نه انگار 
ج نمیدن. همه به اتفاق  متأسفانه توی دیالوگ ها هم یه خورده خلاقیت به خر
کام از دنیا رفت، چرا قدرش رو ندونستیم؟ چرا ما را تنها  میگن: حالا زود بود، نا

گذاشت...؟ و، و، و.
کدوم همسایه ترتیب این نمایش  را داده؟ میگم  اما صداها خیلی نزدیکه، 
نکنه آقای لعنتی، همسایه ی دست راستیمون باشه؟ می دونستم مریضه، ولی 
کنه، دور  فکر نمی کردم حالش تا این حد وخیم باشه. بیچاره...! خدا رحمتش 
مادر  و  پدر  بر  »لعنت  بود:  نوشته  با رنگ مشکی و خط درشت  تا دور خونه ش 

که در این محل آشغال بگذارد«. هاهاها...... کسی 
لعنتی.  آقــای  گذاشتن  اسمشو  کوچه  تو  کوچیک  بچه های  همین  بــرای 
بذاره  دیگه  جای  را  آشغالا  باشه  داشته  قصد  آدم  گه  ا که  نداشت  خبر  بیچاره 
من  همونجاست.  آشغالا  گذاشتن  محل  می کنه  فکر  دقیقاً  جمله  این  دیدن  با 
که خودم هر شب صاف میذارم زیر نوشته. تا یاد بگیره مؤدب باشه. اصلًا این 

گفتی نه، هی آدم حریص میشه انجامش بده. دیگه  قانون دنیاس، هرچی را 
که هیچی. گه فحش دادی  ا

پشت  میذاشتم  خونه ش  در  را  آشغالا  داشتم  که  شب  یه  خیر...  به  یادش 
کیسه  کرد. منو بگی  باز  را  بذارم یهو در  را  کیسه   اومدم  تا  بود.  کرده  کمین  در 
کردم به فحش دادن از اون رکیکاش،  به دست جلوش خشکم زد. یهو شروع 
گفتم ببین بی پدر مادرا! آشغالا را  که چی شده؟ چی شده؟  هراسون پرید بیرون 
کوچه  کنم وسط  گذاشتن. خیر ندیده ها! میخوام برم پخشش  باز آوردن اینجا 
کلی از من  کنه  تا بالاخره تکلیفمون مشخص بشه. هاهاها...... خدا رحمتش 
کوتاه بیام. خدا بیامرز آدم خوبی بود،  کرد این دفعه  را  کرد و ازم خواهش  تشکر 
از لعنش نجات  که راحت شد هیچ، روح پدر و مادرهای زیادی  را هم  خودش 
کسی نخورد، حداقل با  که به درد  که مُرد. خدا بیامرز زنده اش  داد. خوبم شد 
کنن و از  مردنش باعث میشه بعد از سالها بچه هاش همدیگر را از ته دل بغل 

کنن. گریه  ته دل 
نمایشی  همچین  توی  شده  هم  بار  یک  برای  می خواد  دلم  چقدر  که  وای 
گه بابام خدای نکرده براش اتفاقی بیفته... نه اون داره نون چند  کنم. ا بازی 
درست  بازی  یه  من  تا  کنه  کمک  نکنم  فکر  هم  مردنش  درثانی  میده،  رو  نفر 
به  آزارش  بیچاره  من،  پدر  که  بماند  حالا  خشنن  اصــولًا  پدرا  بکنم!  حسابی  و 
اما  باشه،  بالای سرم  ایشاالله صد سال سایه اش  مامانم  ولی  نرسیده.  خودشم 
کنم منو به خواسته م برسونه. اون خودشم دل خوشی از  بعد از صد سال فکر 
کاش می مُردم و چنین روزایی را نمی دیدم. بذار این  زندگی نداره. همش میگه 

یکی را به سلامتی آقای لعنتی بزنم. به سلامتی. 
کردن، انگار تو اتاق بغلی داره میخونه،  بی شعورا! ببین چقدر صداشو زیاد 

کوچه س، از تو خیابون میاد. شایدم از سر 
کوچه مرده باشه؟ غ و ماهی فروش سر  میگم نکنه مر

کرده  کسادی بازار دق  کن از  کنه باور  ای بابا خودشه! بیچاره خدا رحمتش 
غ و ماهی های  ج نشسته و زل زده به این مر و مرده. اون قدر تو اون مغازه ی لز

غ و ماهی شده بود. که قیافش یه چیزی بین مر بدبخت و فلک زده 
خودشه....... ااِاِااِ ، تف به دنیا.

انقضاش  تاریخ  انگار  بیامرز  خدا  بــود.  شده  چروکیده  پیش  هفته ی  دیــدم 
گند ماهی چیزی نداشت.  که جز بوی  کنه بودش  تموم شده بود. خدا رحمتش 
تولدش  تاریخ  کردن  حک  برای  بی خبرش  خدا  از  بچه های  اون  حداقل  ولی 

ــــــــــــــتان ݚـ داســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش مرگ
مصطفی مهرآیین

داستان نویس
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باباشون  شناسنامه ی  تو  نگاهی  یه  بار  اولین  بــرای  دارن  نیاز  قبر  سنگ  روی 
بندازن و ببینن متولد چه روزی بوده. بیچاره چقدر آرزو داشته یه بار، یکی، روز 
گنجه زیر خروار ها اثاث  کنم زنش داره تو  کنه. الان هم فکر  تولدش سورپرایزش 
خوش  خط  با  زیرش  تا  می گرده  درمــون  و  درست  عکس  یه  دنبال  بی استفاده 

بنویسن:
ک تو زد دست اجل  که بر خا پدر آن تیشه 

که شد باعث ویرانی من تیشه ای بود 
آویزونش  بعدشم  بشه.  کباب  آدم  جیگر  که  مایه ها  همین  تو  چیزی  یه  یا 
کنن رو سر در خونه برای تحت تأثیر قرار دادن بیشتر تماشاچی ها. ای بابا! حالا 
ع بی آزار بود. روحش  گرون فروش بود ولی در مجمو درسته خدا بیامرز یه خُرده 
کوچه. به  غ و ماهی فروش سر  شاد، یکی هم به سلامتی و شادی روح عمو مر

سلامتی! 
نکنه  میگم  میاد،  گریه ها  لابه لای  المیرا  صدای  انگار  ببینم......  کن  صبر 

مادربزرگ المیرا مرده؟ 
آخ آخ آخ خودشه. نور به قبرش بباره.

چی بگم؟ آدم نمی دونه خوشحال باشه یا ناراحت. ناراحت به خاطر اینکه 
که به بهانه ی تسلی  المیرا تنها شد و خوشحال به خاطر اینکه موقعیت خوبیه 
کاری نداریم،  کنن. خداییش  ک تو سرم  کنم. خا خاطر با المیرا سر صحبت را باز 
گاهی خیلی عوضی میشم. خب آدمیزاده دیگه، بعدشم بهترین موقع برای نمره 
آوردن تو امتحان عشق همین موقع هاست. آخی! ولی خداییش بیشتر ناراحتم 
دوچرخه ی  سوار  زور  به  دونفری  مادربزرگش  با  بیچاره  المیرای  خوشحال.  تا 
که  زندگی میشدن و چرخاشو می چرخوندن. خدابیامرز روز و شب تو فکر این بود 
کنه به یه مرد پولدار. خدا بیامرز چشم  کنه، یا غالبش  جهیزیه ی المیرا را جور 
کبیری«.  دیدن منم نداشت، فکر می کرد همه چیز پوله، بهم میگفت »الکلیِ ا
حالا  کنم.  برآب  نقش  نقشه هاشو  موقع  یه  که  برم  المیرا  تیررس  نمی گذاشت 
گفتند »یه خوبی میمونه یه  ک خوابیده. از قدیم  کجاست؟ زیر هزار من خا کو، 
که عین یه بچه آهوی  که مُرد و راحت شد، بیچاره المیرا را بگو  بدی«. حالا اون 
گرسنه ول شده. البته برای اونم خوب شد. از  گرگ  بی کس وکار میون این همه 

این به بعد دوچرخه ی زندگیش  را ول میکنه و سوار ماشین این و اون میشه.
به  مــادربــزرگــش.  روح  شــادی  و  جــون  المیرا  سلامتی  بــه  مــی زنــم  هــم  یکی 

سلامتی! 
عزت  شایدم....  عزیزم.  میگه  شایدم  عزتم!  میگه  داره  انگار  یکی  عزت؟! 
کسی رو زیاد نمی شناسم. تازه  کیه؟ تو محله عزت نداشتیم؟ البته من به اسم 
عزت هم اسم زنه، هم مرد، حالا فردا اعلامیه ش را میزنن دم مسجد، از روی 
زن  گه  ا چون  باشه.  مَــرد  ــرده،  مُ امــیــدوارم  البته  مــرده؟  کی  می فهمم  عکسش 
به سلامتی  میزنم  را هم  یکی  این  میذارن.  گل  به جای عکسش دسته  باشه، 

عزت، می خواد مرد باشه، می خواد زن باشه. به سلامتی! 
گوشی آب بدم. بذار از تو پنجره یه سرو 

غ و ماهی فروشه  کوچه، دم مغازه ی مر کوچه خبریه نه اون ور  نه، نه این ور 
هم پارچه ی سیاه نزدند.

ای داد بیداد! لابد تو آپارتمان خودمون یکی مُرده. آره بابا این همه ماشین 
سابقه نداشت دم آپارتمان باشه.

کثافت کاریاشو  تــاوان  بالاخره  پس  خودشه،  فهیدم...  نکنه......  میگم 
و زشت  و خوشگل  و جوون  پیر  اومد دیگه  که  اجل  بیداد، دست  داد  ای  داد. 
می کشه،  مــی گــیــره،  گلوتو  بیخ  بــی ســواد.  یــا  دکــتــری  نمی پرسه  نمی شناسه، 
کس! ادای  می بردت. حتماً دختره ی پتیاره ی طبقه ی اولیه. خدا نیامرزدت. نا
بچه مسلمونا را در می آوردی و سوء استفاده می کردی. چادر سرت می کردی... 
گور بود،  که یه پاش دم  بقالی محله  که نمی کردی. حتی  ولی زیر چادر چه ها 
دوبار تجدیدفراش و سه بار طواف کعبه کرده بود، بدون نوبت بهت شیر می داد. 

برای این میگم خدا نیامرزدت، چون لطفت شامل همه ی دنیا شد الا من.
که به منزل رواست به مسجد حرومه« شل  گفتم: »چراغی  یادته یه بار بهت 

گوشم. کردی زیر 
فکر این روز را نمی کردی؟! نه؟! 

روزتم  این  و  بودم  که  به سلامتی خودم  و می زنم  پر می کنم  لبالب  را  پیک 
دیدم. بدبخت نه این دنیا را داری، نه اون دنیا را. فردا میرم تو مسجد و میگم 
خانوما و آقایون خواهشاً به جای اینکه حواستون به حجاب دختراتون باشه، 
یقرئ  من  میگم:  بلند  بعدم  باشه.  حیاشون  به  حواستون  و  بکشید  زحمت 

الفاتحه مع الصلوات. به سلامتی! 
میگم نکنه این پسره ی معتاد طبقه بالایی باشه؟

ای وایِ من. خودشه. دیدم این آسانسور یک دقیقه بیکار نمیمونه ها. آخ 
آخ آخ......

نیومده.  گیرش  یا  کشیده،  زیاد  یا  خودشه! دلم خنک شد. پسره ی معتاد، 
می رفت،  این  ساعت  به  دم  بــود.  گرفته  اشتباه  شیره کش خونه  با  را  آپارتمان 
که یه عده ای هم میومدن و دیگه  اون میومد، اون می رفت این میومد. بماند 
گفتم: اون زهر ماری   آپارتمانم نمی داد. صد بار بش  نمی رفتن. تازه پول شارژ 
که بکشی همش سرت پایینه. حداقل بیا  ک  کن بیا مشروب بخور. تریا را ترک 

که سرت همیشه بالا باشه. بشین با خودم عصر به عصر، چهارتا پیک بزن 
گلچین  روزگار  »دست  هم  همیشه  که  می زنم  را  پیک   این  دنیا  سلامتی  به 

ه چینه«.
ُ

گ گاهی هم  نیست 
خدا بیامرزتش! راحت شد، برای اولین بار خودش صاحب خونه شد. حداقل 
که خونه ی  ج قیافه ی نکبتی صاحب خونه  را نمی بینه. درسته  ج به بر دیگه بر
گاز براش  ابدیش تنگ و تاریکه و بدون امکانات. اما دیگه قبض آب و برق و 

نمیاد. ولی اونکه... ولی اونکه چند روز پیش صاحب خونه انداختش بیرون. 
میگم نکنه...... سلام مامان. سلام؟!

مامان با تواما؟
گنجه دنبال چی می گردی؟ تو 



که مهــــــــــم است همین است 
محمدرحیم اخوت
وهشگر و منتقد ادبیات نویسنده، پژ

بازخوانی »نمایش مرگ«

ــــــــــــــتان ݚـ نقدداســــــــــــــــــــــــــــــ

گفت: مهمترین یا آشکارترین تمایز میان »کودکی«  شاید بتوان 
غ«  »بلو است.  آن  قطعیّت  و  مرگ  معنای  درک  »بزرگسالی«،  و 
یک  در  معمولًا  پسر،  و  دختر  همه،  بــرای  آن،  جسمی  علائم  و 
کودکی به  سنّ خاص اتفاق می افتد؛ و آدمی را از حال و هوای 
عوالم نوجوانی و جوانی منتقل می کند. میان سالی و پیری هم 
گاهی  و  می آید  پیش  گاهی  که  است  جوانی  پی آمدهای  طبعاً 
آن  قــول  به  حــال،  هر  به  می ماند.  اطرافیان  دل  به  حسرتش 
و  می میرند«  »همه   - دوبــوار  سیمون   - فرانسوی  نویسنده ی 
که از نعمت لایزال مرگ محروم مانده  کسی را نمی شناسم  من 
دارد.  گون  گونا اجــراهــای  و  شکل ها  مــرگ«  »نمایش  امــا  باشد. 
و  کیک؛  مهمانی  یک  شبیه  چیزی ست  اغلب  کودکان  بــرای 
برای بزرگسالان، چیزی مانند یک نمایش تراژیک با - به قول 
یه  همه  بــرای  و  همیشه  »که  متن«ی  »موسیقی   - نویسنده: 

شکله«.
برای راوی داستانِ »نمایش مرگ« - به قول خودش: »همه 
برای  و  همیشه  که  متنش  موسیقی  بجز  قشنگه  مرگ  یه  چیزِ 
همه هم یه شکله.« اما او دلش می خواهد وقتی مُرد »این پسره 
زنده،  فعلًا  راویِ  نقداً  بزنه«.  دف  سرم  بالای  بیاد  »نیکبخت« 
که پیداست، دم از غنیمت شمرده و نشسته است به  این طور 
سلامتیِ  به  می زنم  را  یکی  »این  می گوید:  خودش  باده نوشی. 

جواد معروفی عزیز و خوابهای طلاییش.«.
طلایی«  »خــوابــهــای  بگذریم،  که  معروفی  جــواد  پیانوی  از 
گوش نواز، خوابی  آن موسیقی  بر  که علاوه  دارد  ایهامی  اینجا 
بدون  خوابی  می کند.  متبادر  ذهن  به  هم  را  آرام  و  بی دغدغه 

کابوس لابد. خوابی از جنس طلای ناب، بی هیچ رگه یی  رؤیا و 
کم بها. از فلزهای تقلبی 

راوی در همسایگی مجلس عزا، یا به قول او »البته مجلس 
به  است  نشسته  تئاتر.«،  صحنه ی  بذارن  اسمشو  باید  نه،  که 
می خواری و از روی صداهایی که به گوشش می رسد، نمایش را 
که پیداست، عرقش چندان خالص  تعریف می کند. اما این طور 
هم نبوده. تقریباً هیچ نشانی از عوالم مستی در روایت او دیده 
گر آن »سلامتیِ« مکرر نبود، خواننده چندان چیزی  نمی شود. ا
خودش:  قول  به  نمی دید.  او  روایــت  در  مستی  و  می خواری  از 
نداده  ج«  به خر یه خورده خلاقیت  دیالوگ ها  توی  »متأسفانه 
که این »نمایش« یا داستان، خواننده را درگیر  است. این است 
نمی کند. باز هم به قول راوی: »آدم نمی دونه خوشحال باشه 
یا ناراحت.«؟ تعبیر »دوچرخه ی زندگی« هم از آن تشبیه هاست 

کمکی به »داستان« شدنِ داستان نمی کند. که 
کمابیش  ــرگ« تــصــویــر  ــ ــوال، »نــمــایــش مـ ــ ــن احـ بــا تــمــام ایـ
گــویــایــی ســت از ایـــن جــامــعــه ی آشــفــتــه حــال و زنــدگــی و مــرگ 
مایه های  از  پُــر  سفید،  و  سیاه  تصویری  گیرم  آن.  آدم هـــای 
گزارش  یک  از  را  آن  که  دارد  هم  زیرین  لایه های  کستری.  خا
عادی و تک لایه متمایز می کند. ضربه ی نهایی »داستان« هم 
در سطرهای آخر خودی می نماید و داستان یا »نمایش« پایان 
که خواننده ی علاقمند را به بازخوانی داستان  می یابد. پایانی 

که مهم است. وا می دارد؛ و همین است 
اصفهان
خرداد / 1395



بوی پیچک دستانِ گݡرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیری تو

گرچه خفته در آن آشیانه ی نازند ا
کبوتران تو در آرزوی پروازند

همیشه در چمن سینه نغمه انگیزند
هماره در قفس پیرهن هم آوازند

ظریف تر ز سخن های دلکش حافظ
لطیف تر ز غزل های شیخ شیرازند

پری تنان سبک روح قصرِ سحر و فسون
گلشن رازند پرندگان سمن بوی 

شراب نوش ز جام طلای خورشیدند
لِ نازند

ُ
گ حریرپوش ز ابریشم 

شعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
و احتشامی خسر

وهشگر ادبیات شاعر و پژ

کن گریبان و خودنمایی  ک  ببند چا
که آشنا نگهان عاشق و نظربازند

گیرند ز چشم زخم حسودان خط امان 
گر به شاخه ی دستِ من آشیان  سازند ا
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بوی پیچک دستانِ گݡرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیری تو

گرچه پنجره از خندۀ تو خالی ماند ا
ز عشق عطر عزیزی در این حوالی ماند

گرمسیری تو به بوی پیچک دستانِ 
کوزۀ سفالی ماند ل شد و در 

ُ
گ نگاه 

به تار و پود غمت بسته پای رفتن من
که در جویبار قالی ماند چو موج رنگ 

گلدان دِگر بغل نگشود به آبیاری 
دریچه در تب سوزان خشکسالی ماند

کرد گریه را تداعی  چکید قطره ای و 
ز چشم خیس شب تیره در زلالی ماند

کتاب تو داشت هوای قصۀ پرواز در 
کلام از شکسته بالی ماند غ  دریغ، مر
کند که احساس غمگنانه  تو را ندید 

عروس آینه در خلوتی خیالی ماند
هنوز منتظرم پر شود ز صبح تنت

که از تو خالی ماند دهان چوبی قابی 

به باغ پیرهنش خوشه خوشه شب بو داشت
گلّه آهو داشت گلّه  به چشم شب شِکنش 

ز اشتیاق سفر آن همیشه فروردین
در آشیانۀ جان یک سحر پرستو داشت

که سِحر می انگیخت... نگاه مهرنوازش 
به پشت جنگل مژگان چراغ جادو داشت

تلاوت تن او سوره سوره رحمت بود
گیسو داشت قداست قد او آیه آیه 

ز بام شب به خرید ستاره اش می بُرد
که آیینه در ترازو داشت عروس ماه 

حلاوت از پر زنبورهای واژه چکید
کندو داشت گلاب و غزل به  که شانه شانه 

به پای بوسی او از سپیده می آمد
که ز بال فرشته پارو داشت سفینه ای 

کوچه قدم در قدم به عطر نشست گذشت و 
به باغ پیرهنش خوشه خوشه شب بو داشت

تنش ز سوز هوس زیر پیرهن می سوخت
گل بُوسه های من می سوخت گرمی  لبش ز 

گونۀ آتش گرفته اش می مُرد ز شرم 
لی در دل چمن می سوخت

ُ
گ گر چراغ  ا

ک کهنۀ خورشید و خون تازۀ تا شراب 
درون سینۀ آن آتشین بدن می سوخت

ز دفتر نگهش شعلۀ غزل می ریخت
به دیدۀ سیَهش مشعل سخن می سوخت

به خنده خنده شورآفرین شیرینش
کوهکن می سوخت شرار خاطرۀ عشق 
کبوترانه در آغوش من چو ره می یافت

تنش ز سوز هوس زیر پیرهن می سوخت
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گر نه باده غمِ دل ز یادِ ما ببرد ا
نهیب حادثه بنیادِ ما ز جا ببرد

کشد لنگر و  وگرنه عقل به مستی فر
ین ورطۀ بلا ببرد کشتی از چگونه 

که از ابوالحسن نجفی )7 تیر 1308-2 بهمن  چند ماهی است 
139۴( فقط خاطراتی و نامی از آثار قلمیِ او بر سر زبان هاست 
کسی چهرۀ نجیب استخوانی او را نمی بیند. آخرین بار  و دیگر 
بخارست  خیابان  کتاب،  شهر  محل  در  می دیدم  را  استاد  که 
گونه گونی  اسطوره،  یک  اشكال  کتاب  ترجمۀ  آنجا  بود  قرار  بود. 
شخصیت ادبی حضرت یوسف، نوشتۀ روانشاد دکتر سعید ارباب 

او، دکتر رضا نیلی پور  را در خدمت  شیرانی )د. اسفند 1389( 
یاران  از  ارباب  کنیم.  بررسی  و  معرفی  فرزان سجودی  دکتر  و 
میان  از  که  دو سالی می شد  او  بود.  و همشهری نجفی  قدیم 
کشیده بود. به توصیۀ استاد نجفی  یاران رخت به سرای دیگر 
کرده بودم که در  و پیگیری نیلی پور، من کتاب ارباب را ترجمه 
1391 نشر شد. دکتر نجفی آن شب بسیار شکسته تر و ناتوان تر 
که او را دیده بودم به نظر می آمد. اندام لاغرش  از آخرین باری 
که  لاغرتر و چهرۀ استخوانیش استخوانی تر می نمود. صدایش 
معمولًا همیشه آرام و خالی از هیجان زدگیِ تند بود، ضعیف تر 
گوش می رسید. با این همه، به یاری  کم توان تر به  و نفسش 
دربارۀ  شاید  و  باید  که  را  آنچه  موشکافانه  دقت  و  توانا  ذهن 
کیفیت  گفت و به مناسبت، از فنّ ترجمه و  کتاب ارباب بگوید 
آن شب مستمعان  راند.  بیانی روشن سخن  با  او  ترجمه های 
دیدگاههای  و  تجارب  ــبّ  لُ از  مــقــداری  کتاب  شهر  در  حاضر 

گاه شدند.  استاد در باب ترجمه آ
کمتر  که بسیار  نجفی یکی از آن دانشمندان خِردورزی بود 
نبود.  میدان داری  و  نمایش  اهل  زیرا  می نمود،  بود  آنچه  از 
وجــودی  ــای  ژرف و  تمامیت  به  جامعه  ــواص،  خ از  بعضی  جز 

متواضع  مــعــتــدل،  آرام،  شخصیت  ــولًا  اصـ وی  نــبــرد.  پــی  او 
برعکسِ  نــبــود.  مــریــدپــروری  اهــل  داشـــت.  جنجال گریزی  و 
فرهنگ  عالم  ــه داران  ــی داع و  دانشگاه  اســتــادان  از  بسیاری 
و  کــوشــیــده  لطایف الحیل  بــه  کــه  حــال  و  گذشته  در  ادب  و 
گرد خود بیاورند  می کوشند افرادی را از دانشجو و غیردانشجو 
از  نجفی  باشند،  داشته  خود  برای  دایمی  »پامنبری«هایی  تا 
کلی به دور بود. او با اینکه بسیار می دانست،  این وادی ها به 
که به قصد جلب توجه و احترام عاری  هرگز دیده و شنیده نشد 
نده گویی« های 

ُ
»گ و  بی پایه  دعوی های  دیگران،  معرفتِ  از 

استادانه  مــریــدتــراشــی هــای  از  او  بــاشــد.  کـــرده  عــوام پــســنــدی 
نــداشــت.  خـــوش  را  آوردن«  در  »اســـتـــادبـــازی  و  بـــود،  ــزار  ــی ب
نه  بـــود.  مهم  علمی  واقــعــیــت هــای  عــرضــۀ  و  کشف  او  بـــرای 
پرآب  سخنوری های  با  که  احساسات زده ای  خوش آمدهایِ 
استادانِ  به  تاب و مجلس آرایی های هیجان برانگیز نسبت  و 
تا  بــود  قلم  و  خلوت  اهــل  بیشتر  او  مــی شــود.  پیدا  آن چنانی 
به  کمتر  و  می رفت  عمومی  مجامع  به  کم  سخن.  و  جلوت 
از  گرچه به حلقه هایی  عرضۀ سخنرانی رغبت نشان می داد، 
سازگار  معیارهایش  و  طبیعت  با  که  فرهنگ  و  اندیشه  ارباب 
پیشبرد  و  پــرورش  در  معتنابهی  نقش  و  می پیوست  بودند، 

فعالیت های آنان ایفا می کرد.
این  آیــا  بپرسیم  کــه  نیست  پُــربــیــراه  احـــوال،  ایــن  همۀ  بــا 
می راند  کنار  به  میان  از  را  او  که  بود  نجفی  »طبیعت«  واقعاً 
ح  مطر از  طبیعی  ســائــقــۀ  ــه  ب آیـــا  وی؟  ــدِ«  ــ دی »مــصــلــحــت  ــا  ی
و  جــار  و  غوغا  از  یا  می گریخت  طُرُنب  و  پُرطاق  و  زیــاد  شــدن 
سیاست بازی  آلودۀ  اغلب  که  ادبی  اصطلاح  به  جنجال های 
از  یکی  داشــت؟  پروا  می شود،  ایدئولوژیکی  زدن  هــای  اَنگ  و 
ع و  راههای نسبتاً مطمئن داوری دربارۀ یک فرد، تأمل در نو
که با وی معاشرت نزدیک دارند و صادقانه  کسانی است  سنخ 
بنده  بِجلیسهِ؛  المَرءُ  یُعرَفُ  می گویند  می ورزند.  ارادت  وی  به 

ابوالحسن نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفی هم رفت
ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

کیوانی دکتر مجدالدین 
رگ اسلامی مترجم و عضو شورای علمی دایرةالمعارف بز
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ابوالحسن نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفی هم رفت
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که  بامعرفت اند  و  منصف  صدیق،  ارادتمندان  فقط  که  کنم  اضافه  می خواهم 
و  خُلقی  ارزش های  و  افراد  شخصیت  تحلیل  برای  قابلی  ک های  ملا می توانند 
روانشاد  محرمِ  دوستداران  و  معاشران  دید  باید  بنابراین،  باشند.  آنان  نظری 
دوران  در  که  آنهایی  از  مثلًا  بوده اند.  کسانی  چه  رفتن  دمِ  تا  گذشته  از  نجفی 
او  با  و شبان  روزان  تهران  در  که  آنهایی  و  بودند  او  با  جُنگ اصفهان  بازار  رونق 
که امثال احمد میرعلایی )درگذشته. 2 آبان 137۴،  مصاحبت داشتند. دریغا 
رحیمی  مصطفی  تهران(،   ،1379 )د.16خــرداد  گلشیری  هوشنگ  اصفهان(، 
اصفهان(،   ،1388 تیرماه   8 )د.  حقوقی  محمد  تهران(،   ،1381 مرداد   9 )د. 
و  رفتند  نجفی  از  پیش  تهران(   ،1388 اردیبهشت   11 )د.  سیدحسینی  رضا  و 
دربــارۀ  بسیاری  روزهــا  این  می داشتند.  ما  ســؤالات  بــرای  پاسخ هایی  شاید  الّا 
ابوالحسن نجفی اظهار نظر می کنند از سابقۀ سی تا پنجاه سال آشنایی خود با 
کلیشه ای و  باز عبارات تکراری،  باز و  او در مصاحبه ها و مطبوعات می گویند. 
از مُلک سخن و ادب رفته، شنیده ایم.  که  که تقریباً در وصف هر  نخ نما شده 
که در بالا  گویندگان این حرف های قالبی برای پرسشی  بنده نمی توانم از زبان 
گلستانِ  گرمابه و  کردم، پاسخی بگیرم. آن مصاحبان صمیم و حریفان  ح  مطر
که هنوز هستند باید به حرف بیایند و به ما بگویند  سال های سالِ استاد نجفی 
چرا او در حاشیه بودن را بر میدان داری و صلح را بر »جنگ و داوری« ترجیح 
بیاورد؟  زبان  بر  را  آنها  نمی توانست  که  نبود  خبرهایی  او  درون  در  آیا  می داد. 
بیت  این  از  مصداقی  یا  بود  هوارگریز  و  بانگ  و  عافیت طلب  آدمی  اصولًا  او  آیا 

که: خواجۀ شیراز 
گرچه از آتش دل چون خُمِ می در جوشم
مُهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم

که در مباحث ادبی و آنچه در  گفتار نجفی این طور بر می آمد  از ظاهر رفتار و 
حوزۀ علایقش بود، سعی می کرد جانب اعتدال و ملایمت را بگیرد و در مباحث 
علمی فقط به اصل قضایا بپردازد، حاشیه نرود، و از هیجان زدگی بپرهیزد. در 
کیزه  پا بود.  لازم  که  می کرد  استفاده  کلمات  از  اندازه ای  به  فقط  نوشته هایش 
بپردازد.  باید  که  به مسائلی می پرداخت  و فقط  می نوشت، درازنفسی نمی کرد 
پژوهشگری   - امروزی  مطبوعات  قول  به   - سبب  همین  به  نیز  زیادی  حد  تا 
او  کرد،  پیدا  حاشیه  او  ننویسیم  غلط  کتاب  که  هم  بار  یک  بود.  »بی حاشیه« 
اندازه انصاف  او آن  کردند.  خود به آتشِ آن دامن نزد. دیگرانی پُرحاشیه اش 
ننویسیم  غلط  منتقدان  درســتِ  دیدگاههای  از  مقداری  حتی  که  داشت  علمی 
خود  قبلی  پیشنهادهای  از  پــاره ای  در  و  کرد  منظور  آن  بعدی  چاپ های  در  را 
که آغازگرِ ماجرا بود و جرقۀ جرّ و بحث ها  تجدید نظر فرمود. محمدرضا باطنی 
کفّ نفس و اعتدال نشان  که  را بر سر غلط ننویسیم برافروخت، بر خلاف نجفی 
گاه در مباحثات تندی می کند و بی طاقت می شود. جالب آنکه او نیز  می دهد، 

گفتار و نوشتار و  کیزه نویس، طرفدار وضوح، دقت و صراحت در  مانند نجفی پا
از همه مهمتر، ملتزم به رعایت صداقت نسبت به خوانندگان خود است. هر دو 
سخت به وجدان علمی و اخلاق پایبندند. وجه اختلاف این دو همشهری در 
که در زبان و ادبیات فارسی داشت  که نجفی به سبب مطالعات زیادی  این بود 
کاربردهای  و  نگارش  الگوهای  از  نمی توانست  می ورزید،  آن  به  که  عشقی  و 
که به مرور زمان در فارسیِ رسمی و ادبی تثبیت شده، و در ذائقۀ وی  واژگانی 
لغوی نوظهور در  و  کاربردهای نحوی  و  خوش نشسته اند راحت فاصله بگیرد 
روزمرّۀ  کاربردهای  به  باطنی  آنکه  حال  بپذیرد؛  دربست  را  امروزی  فارسی  نثر 
فرهنگ  بر  را  سخن  فرهنگ  او  علی القاعده  ــی داد.  م بها  بیشتر  فارسی زبانان 
کاربردهای  فارسی محمد معین ترجیح می داد؛ تعهّد چندان سفت و سختی به 

کش بیشتر و بالاتر  سنتی و ریشه دار در نوشته های فارسی احساس نمی کرد و ملا
زبان  دستور  به  مختصری  نجفی  حساب،  این  با  بود.  دوره  هر  معاصرِ  فارسیِ 
تجویزی متمایل بود و باطنی به دستور زبان توصیفی. مع ذلک، اینکه به رغم 
اختلاف دیدگاه زبان شناختی میان نجفی و باطنی، هر دو نثری روشن، پخته 
گرایش به  که مشکل لزوماً در  و خالی از ابهام و ناهمواری دارند، نشان می دهد 
دستور تجویزی یا توصیفی و یا ورود مشتی مفردات و ترکیبات ظاهراً جدید به 
کار در احاطۀ  رته برداری« شده، نیست. راز 

َ
فارسی و به قول شادروان نجفی، »گ

گو چند میهمان  او است،  امکانات فارسی و ذهن روشن  بر ظرایف و  نویسنده 
کرده باشند. ناخوانده هم در خانۀ زبان جا خوش 

مقداری  به  شنیدیم  و  خواندیم  نجفی  دربــارۀ  روزه  چند  این  آنچه  بــاری، 
محدود  او  شخصیت  به  راجع  کلیاتی  و  ترجمه ها،  و  تألیفات  فهرست  خاطره، 
کردنِ  می شد: همه در حدّ یادداشت هایی برای نصب در سایت ها و دست به سر 
است.  نبوده  هم  گفتن  این  از  بیش  مجال  شاید  تلفنی.  سِمج  خبرنگارهای 
که با روحیات و  امیدواریم در فرصت مناسب، ولی نه چندان دیر و دور، آنهایی 
اندیشه های روانشاد نجفی از نزدیک و بی واسطه آشنایی داشته اند، تصویری 
کنند؛ ترجمه های او را نقد  دقیق تر و مبسوط تر از شخصیت و دنیای او ترسیم 
کنند و شیوه ها و شگردهایش را در ترجمه باز نمایند، و به ما بگویند  و بررسی 
که  ساخت  توانا  چنان  مترجمی  او  از  تا  داد  هم  دســت  به  دســت  عواملی  چه 
فرانسه می دانند و هم خود  زبان  که هم  آنهایی  ترجمه های وی، به قضاوت 
کامل  امانت داریِ  یعنی  برخوردارند:  روانی  و  صحت  صفت  دو  از  مترجم اند، 
در نقل پیام ها از زبان مبدأ از سویی و سلاست و همواریِ نثر در زبان مقصد از 
که تجربه های عملی او، تا تازه است، جایی ثبت و ضبط  دیگر سو. حیف است 

نشود و در اختیار تازه واردان به عرصۀ ترجمه قرار نگیرد.
یادش به خیر و روانش شاد باد. 
هشتم بهمن ماه 1394
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استاد  با  را  تلفنی  یا  حضوری  گفت وگویی  فرصت  که  بــار  هر 
در  برمی خوردم،  استاد  آن  از  نوشته ای  به  یا  می یافتم  نجفی 
من حس غریبی شکل می گرفت و هرچه سعی می کردم تا برای 
که بیانگر  گویا بیابم  این استنباط خود واژه ای دقیق یا عبارتی 
واقعی قضاوت من در خصوص استاد نجفی باشد، راه به جایی 
کتاب  نمی بردم. تا اینکه چندی پیش به مناسبتی سروکارم به 
افتاد. زنده یاد علی دشتی در  از حافظ نوشتۀ علی دشتی  نقشی 

کتاب، با عنوان »انجام، حافظ در اعتدال«،  واپسین فصلِ این 
ع صحبت هایش در خصوص اینکه  ضمن نتیجه گیری از مجمو
و  صوفیانه  روح  از  خیام،  فلسفی  عمیق  آرای  از  چگونه  حافظ 
شوریدۀ مولانا و از هنر زبان آوری و شیوۀ غزلسرایی سعدی تأثیر 
با هنرمندی به  پذیرفته و درنهایت هم چگونه توانسته است 
شود؛  موفق  خود  شاعری  طرز  در  اعجاب انگیز  بسیار  تلفیقی 
نکته ای  به  شیراز  خواجۀ  هنری  میراث  جاودانگی  رمز  دربــارۀ 
جای  که  اســت  کــرده  ــاره  اش خرداندیشی  سر  از  ظریف،  بسیار 
که دست  گرانبهایی است  تأمل فراوان دارد: »اعتدال، فضیلت 
گر مردم عادی بدان آراسته باشند از  یافتن بدان دشوار است. ا
سقوط، تباهی، اضمحلال و هرگونه شکستی در امان خواهند 
آراسته باشد، محصول  نابغه ای به این فضیلت  بود. چنانچه 
گرانبهایی  میراث  انسانی  ع  نو برای  و  فیاض  او  فکر  و  قریحه 
که به حال  خواهد بود ... هنر حافظ و اعتدال او در این است 
کدام در رشتۀ خود اصیل  که هر  گویندۀ بزرگ  توازن، میان سه 
معتدل،  حافظ  حافظ،   ... دارد.  قــرار  بی نظیرند  و  عظیم  و 
در  معتدل  صوفیانه،  جذبۀ  در  معتدل  عشق بازی،  در  معتدل 
افکار فلسفی است. حافظ در مدار هیچ یک از اینها نیست. خود 
از آنها نزدیک  که به مدار هر یک  گانه دارد. مداری  فلکی جدا
از  که  است  حافظ  متوازن  اندیشۀ  این  می شود.  دور  آنها  از  و 
ع های مختلف را به هم می آمیزد و در  روی معیار دقیقی موضو
صراحتی  نه  و  می پیماید  افــراط  راه  نه  آنها،  از  یک  هیچ  میان 
گمان  من  باشد.  بیرون  مردم  تحمل  قوۀ  از  که  می کند  اتخاذ 
این  واسطۀ  به  و  اوســت  اعتدال  حافظ،  حقیقی  هنر  می کنم 

فرهاد طاهری
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پیدا  ایران  سرایندگان  میان  در  متمایزی  قیافۀ  روحی،  نیروی 
کرده است.« )نقشی از حافظ، ص 313-312 نقل به اختصار(. 
این نتیجه گیری زنده یاد دشتی در خصوص اینکه چرا شاعری 
»قیافه ای  او  تعبیر  به  ایــران  سرایندگان  میان  در  حافظ  مانند 
کرده« است )و چه بسا برانگیزانندۀ تحسین ماست  متمایز پیدا 
که به آن پی برده  که چنین اوصافی داشته و از دشتی  از حافظ 
است( تکلیف تمام بگومگوی های درونی مرا در خصوص درک 
البته  کرد.  به یک معنی روشن  استاد نجفی  عمیق شخصیت 
از  تا هاله ای  آن نیست  که غرض، مطلقاً  افزود  باید  همین جا 
گرد  عظمت هنری بی بدیل یا نوعی نامیرایی »حافظانگی« بر 
شخصیت استاد نجفی تنیده شود. اصولًا در توصیف احوالات 
خدمت  به  را  زبــان  و  قلم  »شُکوه انگارانه«  نجفی  استاد  آثــار  و 
استاد نجفی  قلبی و ذهنی  تعهدات  تمام  آشکار  گرفتن، نقض 
در سراسر حیات پربار اوست. اما در بررسی شخصیت فرهنگی 
نگاه  از  حافظ  شخصیت  تحلیل  به  توسل  نجفی،  استاد  آثار  و 
دشتی شاید در پی بردن به بعضی دلایل »متمایزی« آن استاد 

فرهیخته در میان معاصران راهگشا باشد. 
طرز  در  یا  خــوانــده  دقیق  را  نجفی  استاد  آثــار  که  کسانی  همۀ 
تأمل  او  کردکار  در منش  نیز  و  نویسندگی  و شیوۀ  گفتن  سخن 
پی  او  متواضعانۀ«  »اعــتــدال  نوعی  به  بی تردید  باشند،  کــرده 
در  اســت:  آشکار  »او«  در  کاملًا  هم  اعتدال  این  نمود  برده اند. 
کهن  تعلقاتِ ذهنی و علایق مطالعاتی او )یعنی تعمق در ادب 
معاصر  ادبیات  به  خاطر  تعلق  و  ادبیات  در  نواندیشی  فارسی؛ 
ایران؛ شیفتگی به جلوه های ادبیات غرب چون رمان و داستان 
فرهنگ نگاری،  ترجمه؛  ادبی؛  نقد  و  تطبیقی  ادبیات  و  کوتاه 
کیزگی  پا در  کوشش  و  فارسی  زبــان  پاسداشت  مستمر  دغدغۀ 
آن؛ زبان شناسی؛ و وزن شعر فارسی(؛ در ساختار و شیوۀ تدوین 
نیز  و  دیگران  با  مــراوداتــش  ع  نو در  و  او؛  کتاب های  و  مقالات 
فرهنگی  مسائل  بعضی  خصوص  در  گاه  که  قضاوت هایی  در 
یا اجتماعی یا دربارۀ بعضی شخصیت ها بر زبان یا قلم جاری 
تأمل  کمی  باید  این »اعتدال« نخست  اما دربارۀ خود  می کرد. 
رسید.  نجفی  استاد  شخصیت  در  آن  حضور  بررسی  به  تا  کرد 
فقدان »اعتدال« در عرصۀ سیاست و قدرت، اجتماع و فرهنگ 
که نتیجۀ آن پروراندن »انسان« است  از تعلیم و تربیت  )اعم 
اندیشه ها منجر  پویایی  و  باروری  به  باید  لزوماً  که  آثار  و خلق 
در  داشـــت.  خــواهــد  پــی  در  انکارناپذیری  مصایب  ــروز  ب شــود( 
عرصۀ فرهنگ، پیامد عارضۀ سوءِ »فقدان اعتدال«، فرومردگی 
کج راهه ها و بیراهه ها، و به جلوه  بارقه های استعداد، پیدایی 

و  »بــی خــردی  یا   » بی مایگان  و  »بی مایگی  ســـراب وار  ــدن  درآم
شخصیت های  نزدیکی«  یا  »دوری  میزان  است.  خردستیزی« 
فرهنگی به »اعتدال« بازتاب بلاواسطه ای در آثار و رفتار و تفکر 
افزایش عارضه های  یا  کاهش  آنان دارد و به همان نسبت در 
آن  گــر  ا حــال  هستند.  سهیم  جامعه  در  اعــتــدال  فــقــدان  ســوءِ 
داشته  بیشتری  مخاطبان  هم  آثارش  و  پرآوازه تر  »شخصیت« 

باشد، آن »سهیم شدن« بیشتر و مؤثرتر خواهد بود.
نجفی،  استاد  افکار  و  شخصیت  در  اعتدال  جلوۀ  بارزترین 
به  خــود  مطالعاتی  حــوزۀ  و  ذهنی  علایق  تحمیل  از  او  پرهیز 
دیگران یا برانگیختن آنان به مطالعۀ پسندهای خاطرش بود. 
گر با  او برای همۀ زمینه های مطالعاتی احترام قایل بود. مثلًا ا
کمترین علاقه ای به وزن شعر فارسی  که  روبــه رو می شد  کسی 
زمینۀ  در  اختصاصاً  بود  مشتاق  اما  من(،  خود  )مانند  نداشت 
زبان فارسی و تأثیر نحو زبان های دیگر در این زبان با او باب 
کمال میل می پذیرفت و با  گشوده دارد، با  گو را همواره  گفت و 
تأمل  از سر  و  و مطالعه می کرد  بسیار وقت می گذاشت  حوصلۀ 
به جاهایی  را  رشتۀ سخن  مــی داد. هیچ وقت هم  هم جواب 
آن  به  علاقه ای  کمترین  مخاطبش  می دانست  که  نمی کشاند 
فضلای  میان  در  به ندرت  بسیار  را  استاد  ویژگی  )ایــن  ــدارد.  ن
معاصر به ویژه در میان استادان ادبیات دیده ام. یادش به خیر 
کلاسِ حافظ مدام  که سر  استادی در دانشکدۀ ادبیات داشتیم 
سعدی  اشعار  از  هم  همیشه  و  می گفت  سخن  سعدی  ــارۀ  درب
که حوزۀ تحقیق و تدریسش  می خواند. یا استادی را می شناسم 
از  با هر موضوعی دعــوت شــود،  و  به هر محفلی  اســت.  حافظ 
نقد  و  ادبیات غرب  و  ادبیات تطبیقی  تا  گرفته  ادبیات معاصر 
حافظ  بــه  درنهایت  را  سخن  رشتۀ  اســت  محال  و...،  کتاب 
ع »همسان اشتیاقی«  نکشاند!( نمود دیگر اعتدال را باید در نو
گونه ای  استاد به زمینه های علایق او دانست. به تعبیر دیگر، 
که موجب می شد تا خوانندۀ آثار یا شنوندۀ  از خویشتن داریش 
علایق  میان  از  استاد  که  شود  متوجه  واقعاً  نتواند  او  سخنان 
فرهنگ نگاری  غرب،  ادبیات  کهن،  )ادبیات  خود  مطالعاتی 
به  را  خاطر  تعلق  بیشترین  شعر(  وزن  فارسی،  زبان  ترجمه،  و 
که در  کدام یک دارد. او در عین شیفتگی به همۀ موضوعاتی 
آن می اندیشید و قلم می زد، همواره در »کمند اعتدالی  دلپسند« 
اعتدال  به  پایبندی  مــی بــرد.  سر  به  موضوعات  آن  میان  نیز 
به  استاد  قلم  و  ذهن  از  »مطلب«  و  »مفهوم«  انتقال  نحوۀ  در 
قالب  گنجایش  و  ساختار  لحاظ  به  )چه  خواننده  و  مخاطب 
ع  نو لحاظ  به  چه  و  مقاله  یا  کتاب  از  اعم  مفهوم  انتقال  این 
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تدوین و تلفیق ساختار درونی اجزای فراهم آورندۀ آن( از دیگر 
جلوه های اعتدال گرایی استاد نجفی است. یک نکتۀ بس مهم 
که بسیاری  کتاب  به نظرم در روش پژوهش و نوشتن مقاله و 
آن  اهمیت  به  اعتنایی  چندان  نویسندگان  و  پژوهشگران  از 
کتاب  یا  مقاله  ع  موضو میان  اعتدال  و  تناسب  رعایت  ندارند، 
که در تبیین  گسترۀ اطلاعات )ربط و بی ربط( و مطالبی است  با 
در  که  آنچه  می آورند.  قلم  به  ع«  »موضو آن  ح  شر و  توضیح  و 
که آن  بیشتر مواقع خوانندگان اثری، دچار احساسی می شوند 
را با تعابیری چون ملال آوری، اطناب، حاشیه پردازی، پرگویی 
و تکرار و... بیان می کنند، دقیقاً ناظر به همین نکته است. در 
از  از دغدغۀ »چه  نویسنده پیش و بیش  تألیف هر نوشته ای، 
قلم نیفتادن« باید دغدغۀ »چه برقلم آوردن« را داشته باشد. 
یعنی نویسنده باید خیلی مواظب باشد تا چه مطالبی را اساساً 
ع اعتدال گرایی، در روش تحقیقِ استاد نجفی  ننویسد! این نو
به تمام و کمال رعایت شده است. حتی باید گفت شمار کتاب ها 
و  تعمقات ذهنی  و  و فراغت ها  با میزان فرصت ها  او  و مقالاتِ 
که در آن دست به قلم برده به نظر از  تتبعات او در موضوعاتی 
اعتدالی نسبی برخوردار است )اینکه تعبیر »اعتدالی نسبی« به 
گشوده است  گله گزاری ها هم  کار رفت یعنی از استاد حتی باب 
جلب  او  وسواس نویسی  با  و  کم نویسی  که  است  مواقعی  آن  و 

نظر می کند(.
شخصیت  در  گـــر  ا نــظــر  بــه  کــه  ــی«  ــدال ــت »اع مهمترین  امـــا 
از  را  ــان  آن شــأن  ارتــقــای  هــم  شــود  محقق  جامعه  دانشمندان 
شکوفایی  بی تردید  هم  و  »فرهیختگی«  به  بودن«  »دانشمند 
نیز  ــردار« و  ــ »کـ »پـــنـــدار« و  از عــرصــه هــای  بــســیــاری  پــویــایــی  و 
بردمیدن نسیم »امید و خوش بینی« را به »نفس علم« موجب 
و علمِ« آن  رفتار،  اعتدال تجلی یافته میان »فکر،  بود،  خواهد 
دانشمندان است. البته نویسنده دقیقاً از چگونگی تحقق این 
ع اعتدال در شخصیت استاد نجفی چندان اطلاعی ندارد و  نو
آن روی ضروری  از  این موضع  در  را  این بحث  کشیدن  پیش 
گشودن باب تفحصی در خصوص این  که شاید  تشخیص داد 
ارادتمند  اندیشمندان  از شخصیت استاد نجفی به روی  جنبه 
این  در  امیدوارم  که  اظهارنظرهایی  با  بسا  چه  و  آید  فراهم  او 
ترسیم چهرۀ روشن تر شخصیت  در  تنها  نه  بیاید،  قلم  به  باره 
دیگری  پرسش  بلکه  بود،  خواهد  راهگشا  بسیار  نجفی  استاد 
که از دانشمندان علوم انسانی اصولًا  نیز به ذهن خواهد رسید 
چه توقعی باید داشت؟ آیا صرف »دانشمند بودن« ادای تمامی 
در  که  است  مردمی  و  جامعه  قبال  در  آنان  وظایف  و  تعهدات 

میانشان زندگی می کنند؟ در تلقی متعارف منظور از »دانشمند« 
و  تبحر  صاحب  علم  حوزه های  از  عرصه ای  در  که  است  کسی 
است.  شده  محفوظات  و  دانستنی ها  از  مجموعه ای  و  دیدگاه 
کتاب،  این »دانشمند« جلوه های این تبحر را در آثارش )اعم از 
تبحر  به  نیازمندان  و  می نماید  بــاز  آمـــوزش(  خطابه،  مقاله، 
انتظار  اما  می کنند.  مراجعه  او  به  خود  نیاز  مقتضای  به  نیز  او 
مردم و جامعه از دانشمندان علوم انسانی، لزوماً در همه وقت 
آنان  تخصصی  دانــش  زمینه های  در  نمودن  راه  و  گره گشایی 
قبال  در  باید  دانشمند  ایــن  که  می آید  پیش  مواقعی  نیست. 
دغدغۀ  امــا  نیست،  او  علمی  تخصص  حــوزۀ  در  کــه  مسائلی 
اطرافیان و مردم زمانه اش است اظهارنظر یا موضع گیری )وچه 
که  گاه سروکارش به کسانی می افتد  کند یا  بسا هم بی اعتنایی( 
نه تنها همفکر و هم شأن او یا چون او دانشمند نیستند، بلکه از 
خیل بی شمار عوامان و بی بهرگان از خواندن و نوشتن باشند، 
کند؟ اینکه  کسانی چه رفتاری باید پیشه  در رویارویی با چنین 
دانشمندی بتواند میان »دانش تخصصی خود« با »طرز فکر و 
»رفتارهای  با  نیز  و  اجتماعی«  مسائل  خصوص  در  دیدگاهش 
فردی اش« به اعتدالی برسد و در وسع خود در »توقع برآوردگی« 
دست  فرهیختگی  مراتب  بالاترین  به  بکوشد،  زمانه اش  مردم 
تأثیرگذاری های  و  شخصیت  ارزیابی  و  بررسی  در  است.  یافته 
»دانــش  جنبۀ  صــرفــاً  را  سنجش  ک  مــلا معمولًا  دانــشــمــنــدان، 
تنهایی  به  جنبه  این  آنکه  حال  می آورند،  مدنظر  تخصصی« 
کسی نیست. من واقعاً  هیچ گاه دلیل مسلمی بر دانشمند بودن 
نمی دانم در نظر استاد نجفی دست یافتن به »اعتدال« میان 
تخصصی«  دانــش  و  فــردی  رفتار  و  اجتماعی،  فکر  و  »دیــدگــاه 
چقدر مهم بوده، اما بی تردید او به تحقق چنین »اعتدالی« در 
که از زندگانی او  شخصیت دانشمندان اعتقاد داشته است؛ چرا 

می توان شواهدی هم بر اثبات این اعتقاد یافت.

مروری برزندگانی و آثار استاد ابوالحسن نجفی 
ابوالحسن نجفی در خانواده ای مذهبی در نجف به دنیا آمد. 
تحصیلات  نجف  در  که  بــود  جامع الشرایطی  مجتهد  پــدرش 
کودکی و نوجوانی  گذرانده بود. او دوران  عالی علوم اسلامی را 
دبیرستان  از   1326 ســال  در  و  گــذرانــد  اصفهان  و  نجف  در  را 
رشتۀ  در  در همین سال  و  گرفت  ادبی  اصفهان دیپلم  سعدی 
ثبت  نام  تهران(  دانشگاه  ادبیات  )دانشکدۀ  فرانسوی  زبــان 
کرد و در سال 1332 دورۀ لیسانس را به پایان برد. رسالۀ او در 
راهنمایی دکتر  که به  بود  آثار صادق هدایت  و  ع زندگی  موضو
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از چپ ردیف اول ابوالحسن نجفی، 
فتح الله مجتبایی و محمدجواد 
مشکور، ردیف دوم عبدالله نورانی و 
جلیل تجلیل، سمینار نگارش فارسی، 
مرکز نشر دانشگاهی، 13۶1.

از  زبان فرانسوی نوشت. بعد  را به  این رساله  موسی بروخیم، 
دبیر  اصفهان  دبیرستان های  در  ماهی  چند  غ التحصیلی  فار
کرد و  علوم اجتماعی و جغرافیا بود، اما آموزش و پرورش را رها 
با مشارکت آل رسول و احمد عظیمی انتشارات نیل را در تهران 
گذاشت. در سال 1338 برای  )مشرق میدان بهارستان( بنیان 
قصد  ابتدا  نجفی  ابوالحسن  رفت.  فرانسه  به  تحصیل  ادامــۀ 
حتی  و  دهد  تحصیل  ادامــه  فرانسوی  ادبیات  رشتۀ  در  داشت 
پایان نامۀ  تا  بر آن شد  ریکات  راهنمایی پروفسور  و  با مشورت 
ع »روابط مارتن دوگار و آندره ژید« بنویسد، اما  خود را در موضو
در  زبان شناسی  )استاد  معین فر  محمدجعفر  دکتر  راهنمایی  به 
گرد آندره مارتینه  فرانسه( در رشتۀ زبان شناسی نام نوشت و شا
شد. حضور او در فرانسه بیش از یک سال و نیم بیشتر نپایید 
و به ایران برگشت. در سال 13۴1 به سفارش دکتر خانلری )که 
آن زمان وزیر فرهنگ شده بود( موفق به اخذ بورسیۀ تحصیلی 
انستیتوی فرانسه شد و دوباره به فرانسه رفت و در مدرسۀ  از 
مطالعات عالی )وابسته به سوربن( زیر نظر مارتینه به تکمیل 
ابوالحسن  پــرداخــت.  زبان شناسی  رشتۀ  در  خــود  تحصیلات 
دکتری  پایان نامۀ  مارتینه  راهنمایی  به  داشت  نظر  در  نجفی 
فرانسوی  ــان  زب در  اضــافــه  ــروف  ح ساخت  ع  مــوضــو در  را  خــود 
سال  در  تحصیلی  بورسیۀ  دوران  اتمام  دلیل  به  اما  بنویسد، 
13۴۴ به ایران بازگشت و نوشتن پایان نامه نیز هرگز به پایان 
اصفهان  دانشگاه  فــارســی  ادبــیــات  گــروه  در  مدتی  نــرســیــد... 
تدریس کرد، به گروه جُنگ اصفهان پیوست، در سال 13۴۴ به 
تهران آمد و در انتشارات فرانکلین به حرفۀ ویراستاری و ترجمه 
گروه زبان شناسی دانشگاه تهران تدریس  سرگرم شد. چندی در 

کرد و به عضویت بخش ویرایش انتشارات دانشگاه آزاد ایران 
در آمد. استاد ابوالحسن نجفی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 
از زمرۀ همکاران کوشای مرکز نشر دانشگاهی شد و مدتی هم در 
دانشکدۀ ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی 
ادب  و  زبــان  فرهنگستان  پیوستۀ  عضویت  به  و  کرد  تدریس 
گروه ادبیات تطبیقی  فارسی در آمد. آخرین سمت او مدیریت 

فرهنگستان بود.

بعضی از آثار او 
كاربرد آن در زبان فارسی، دانشگاه آزاد ایران،  مبانی زبان شناسی و 

1358؛ 
ــان فـــارســـی، مــرکــز نشر  ــ ــای زب ــ ــواری ه ــ غــلــط نــنــویــســیــم، فــرهــنــگ دش

دانشگاهی، 1366؛ 
فرهنگ فارسی عامیانه، انتشارات نیلوفر، 1378؛ 

دربارۀ طبقه بندی وزن های شعر فارسی، انتشارات نیلوفر، 139۴؛ 

انتشارات  فارسی،  عــروض  در  دیگر  مقاله های  و  شــاعــری  اخــتــیــارات 

نیلوفر، 139۴؛ 
از زبان فرانسوی به فارسی  کتاب  استاد نجفی هجده عنوان 
سارتر(؛  )از  خــدا  و  شیطان  اســت:  آن  جملۀ  از  که  کــرده  ترجمه 
كالیگولا )از آلبرکامو(؛ ضد خاطرات )از آندره مالرو با همکاری رضا 

كوچولو  سید حسینی(؛ خانوادۀ تیبو )از روژه مارتن دوگار(؛ شازده 
گزوپری( و... همچنین برای اطلاع دقیق  )از آنتوان دو سنت ا
ابوالحسن  جشن نامۀ  نک:  او  آثار  کامل  فهرست  و  زندگانی  از 
نیلوفر،  انتشارات  تهران،  طبیب زاده،  امید  کوشش  به  نجفی، 

.1390
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دیدار  و  زمستان،  اول  ماه  از  روز  آخرین  بــود،  چهارشنبه  ظهر 
آخرین چهارشنبۀ ماه در مرکز پژوهشی میراث مکتوب به راه. 
آن روز، دوستانی هم از  اصفهان آمده بودند1 و چند نسخه ای از 
که یک نسخه اش به  دریچه )شمارۀ 38( سوغات آورده بودند 

گپ زدن و ناهار خوردن  که به  من رسید. دو ساعت دلچسبی 
بود  ابوالحسن نجفی »چراغی  که  روزها  آن  تلخی  در  گذشت، 

که رو به خاموشی می رفت«،2 بسیار مغتنم بود. 
شنیده  رساندم.  مهر  بیمارستان  به  شتاب زده،  را،  خــودم 
بودم شب قبلش آقای نجفی را باز برده اند به سی سی یو. هفتۀ 
گذرانده بود. یکی از همان شب ها  قبلش، دو شبی را همانجا 
به سختی  بایستم.  تختش  کنار  دقیقه ای  چند  دادنــد  اجــازه 
کند و ببیند نوشته ای را  نفس می کشید. منتظر بودم چشم باز 
که روبه روی تختش بر دیوار چسبانده  بودند: »... در صورت بروز 
هرگونه مشكل مراتب را با مسئول شیفت و در صورت برطرف نشدن 

ح، تا سریعاً نسبت  مشكل با شماره ]...[ سوپروایزر دفتر پرستاری مطر

می خواستم  پرستاری«.  مدیریت   - تشكر  با  گــردد.  اقــدام  آن  رفع  به 

به  بپرسم:  و  بمانم  لبخندش  و منتظر  برایش بخوانم  را  اینها 
نظرتان چقدر سعی می کنند تا  به این بدی بنویسند؟ بعدش  
از  ــود،  ب هرچه  نبیند.  کــه  بهتر  همان  ــودم  ب ــرده  ک خیال  هــم 

گذراند. سی سی یو جان به در برد و چند روزی را در بخش 
نه چندان  و  باشد  نیمه بیدار  باز  بودم  آمــاده  و  بود  دوم  بار 
هشیار؛ اما چشمانش باز بود. نفس می کشید، بدون دستگاه. 
کنار  می خندید.  چشم هاشان  حتی  بودند.  شــاد  اطرافیانش 
-که  را  همیشگی اش  بهاری«  آقای  »ســلام،  و  رسیدم  تختش 
که همیشه  چقدر دلتنگش بودم! - شنیدم. از چیزهایی پرسید 
قبل،  روزهای  برخلاف  را،  کلامش  و  بود  حرف هامان  ع  موضو

به راحتی می فهمیدیم. فی الجمله، به معجزه می مانست. 

کبر احمدی  و به گمانم، دکتر علی ا زاد ضیائی حبیب آبادی،  فر . دکتر سعید شفیعیون،   1
دارانی و شاید یکی -  دو نفر  دیگر. 

کبر  دهخدا. وزهای عمر علی ا ین ر 2 . تعبیر دکتر محمد معین در وصف آخر

الوند بهاری
ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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احساس می کنم 
صفحه آرایی و 
حروف نگاری  مجله 
هم چشمش را 
گرفته است. لبخند 
که پس در  می زند 
اصفهان هم چنین 
مجله ای درمی آید. 
در چشمانش آن برق 
که  شادی را می بینم 
علامت آشنایی اش با 
پدیده ای جالب توجه 
یا شنیدن مطلبی تازه و 
جذاب است.

که  ــــودم »مــجــلــه خــوان تــریــن آدمــــی بـــود  جــایــی نــوشــتــه  ب
گفت: چه   کلمه احوالپرسی،  دیده ام«. آن روز هم، بعد از چند 
گفتم: حتماً باید ببینید؛ مجله ای  مجله ای است در دستتان؟ 
چاپ  دریچه،  درمــی آورنــد:  خودتان  همشهری های   که  اســت 

اصفهان. 
که چند  گرفت، با انگشتانی  اشتیاقش بیشتر شد. مجله را 
بی عینک  و  زد  ورق  بودند.  نگرفته  میان  در  را  چیزی  روزی 

فهرست را و بعضی تیترها را  دید. 
- »تازه درمی آید؟«

- نه، نوشته اند: سال یازدهم، ولی خودم هم تا همین امسال 
از وجودش بی خبر بودم. تازگی ها در تهران هم توزیع می شود. 
خودم  می گویم  به خنده  می پرسد،  مجله  دربارۀ  که  بیشتر 
نمی توانم  بشود  گر  ا فنی تر  سؤال هایش  و  نخوانده ام  زیاد  هم 
می بیند  مقاله ها  بعضی  پــای  آشنا  نــام هــایــی  بــدهــم.  ــواب  ج
هم  مجله  حــروف نــگــاری   و  صفحه آرایی  می کنم  احــســاس  و 
اصفهان  در  پس  که  می زند  لبخند  اســت.  گرفته  را  چشمش 
شادی  برق  آن  چشمانش  در  درمــی آیــد.  مجله ای  چنین  هم 
یا  توجه  جالب  پدیده ای  با  آشنایی اش  علامت  که  می بینم  را 
شنیدن مطلبی تازه و جذاب است. وقت ملاقات تمام می شد و 
کردن ملاقات کنندگان، به پیشواز  خدمۀ بیمارستان، در بیرون 
از  بهتر  حالش  آمدیم.  بیرون  و  کردیم  خداحافظی  می رفتند. 
مرگ  آن قــدری  سال ها  این  باشد.  خوشحالی  مایۀ  که  بود  آن 
که بدانم از چنین یکباره خوب شدنی باید  دیده و شنیده بودم 
فرهنگ  در  بود،  نوشته  خودش  آنچه  جنس  از  چیزی  ترسید، 
مگر  هرچند،  کــردن«.  روشــن  »خانه  ذیل  عامیانه اش،  فارسی 

کار از دست رفته  که  ترسیدن و نترسیدن فرقی می کند، آن گاه 
باشد؟!

و  نوشیدیم  قهوه ای  و  نشستیم  بیمارستان  کافی شاپ  در 
کورسویی از امید  که تازه  گپ زدیم. مگر می شد در چشم هایی 

در آنها می دیدی خیره شوی و از آنچه در سرت بود بگویی؟ 
هرچه بود، به اندازۀ همان یک شب، خیالم راحت شد. آن 
شب قرار بود کسی را ببینم که شانزده سال بود ندیده بودمش؛ 
آن شب هم  و  بود  دنیا شده  آن سر  کن  که سا بودم  یازده ساله 
گر نمی دیدمش معلوم نبود هرگز ببینم یا نه. چند ساعتی در  ا

گذشت. کودکی  کم دغدغۀ  آرامش و با خاطرات روزهای 
فردایش  عصر  را  نجفی  آقــای  نیست.  مفصل  ماجرا  باقی 
آوردنــــد.  بــخــش  بــه  از ســی ســی یــو  بــهــمــن(  اول  )پــنــج شــنــبــه 
از  بیمارستان؟  در  بمانم  می توانم  شب  پرسیدند  همراهانش 

بیمارستان  به  که  نیمه شب  نزدیک  پذیرفتم.  خواسته،  خدا 
سخن  به سختی  نجفی  آقـــای  بـــود.  برگشته  ورق  برگشتم، 
خواب،  و  بیداری  بین  صبح،  تا  مفهوم.  نه چندان  و  می گفت 
و  سخت  چــنــدان  کشیدنش  نفس  گــذرانــد.  سختی  ســاعــات 
برنداشتم.  تختش  از  چشم  صبح  نزدیک  تا  که  بود  دلهره آور 
نزدیک  جمعه،  مــی شــد.  وخیم تر  حالش  می گذشت،  هرچه 
ساعتی  چند  تا  بـــه زور،  تقریباً  خانه،  به  فرستادند  مــرا  ظهر، 

بخوابم و شب برگردم. 
که حالش را پرسید، بی اختیار، این  به خانه رسیدم. مادرم 
آخر  ساعت های  شاید  که  روزهــا  »نه تنها  آمــد:  زبانم  بر  جمله 
عوض  را  لباسم  بتوانم  آن که  از  پیش  و،  گفتم  را  این  است«. 
صدای  با  که  بود  گذشته  ساعتی  دو  اتــاق.  کف  افتادم  کنم، 
و  بــود  از دوســتــان خبرنگار  یکی  پــریــدم.  از خــواب  تلفن  زنــگ 
که می پرسید  او بود  یا نه.  می خواست بداند خبر صحّت دارد 
جمعۀ  ظهر  آن  از  بی رحمانه تر  می شدم،  باخبر  که  بودم  من  و 
عــازم  کــه   )1388 اردیــبــهــشــت  ــم  ــازده )ی قبلش  ــال  س هشت 
و  سیدحسینی،  رضا  ملاقات  برای  بودم،  ایرانمهر  بیمارستان 
گفت »شماره تلفن احمد سمیعی  کرد و  خبرنگار دیگری تلفن 
)گیلانی( را می خواهم. رضا سیدحسینی درگذشت. می خواهم 
درباره اش با او حرف بزنم«. دوم بهمن 139۴ هم جمعه بود، 

کت... جمعۀ متروک...«. »جمعۀ سا
دریچه  برای  نجفی  ابوالحسن  به یاد  چیزی  شد  قرار  وقتی 
در  گرفت.  جــان  چشمم  پیش  تصویرها  ایــن  تمام  بنویسم، 
آنچه  تــکــرار  بــه جــای  باشد  بهتر  شاید  باقی مانده  سطرهای 
کارهایش و برخی یادمانده ها  قبلًا نوشته ام، دربارۀ خودش و 
این  در  کــه  نانوشته هایی  بــه جــای  و  او،1  از  آموخته هایم  و 
مختصر نمی گنجد، به نکته ای در پیوند او با زادگاهش اشاره 
و  مــی تــوان،  مفصل  البته  اصفهان«  و  »نجفی  ــارۀ  دربـ کنم. 
هستند  -تا  هستند  که  قدیمش  یاران  کاش  نوشت.  می باید، 
و پیوند  بر فضای فرهنگی اصفهان  او  تأثیر  از  و  کنند  -همت 
عزیزم،  بسیار  دوست  باری،  بنویسند.  بیشتر  زادگاهش  با  او 
محمدرضا ضیاء ، در یادداشتش با عنوان »زاون اصفهان«، در 

وزنامۀ اطلاعات، هفتم بهمن 1394، ص. 3. 1 . - »در وداع با ابوالحسن نجفی«، ر
- »جهان به خیره کشی در کسی کشید کمان...«، کتاب هفتۀ  خبر، شمارۀ 91 )دهم بهمن 

1394(، صص. 6 - 8.
کاغذ و قلم«، نگاه نو، شمارۀ 108 )زمستان 1394(، صص. 215 - 220. - »آشنای 

وردین  که هرگز  خشمگینش ندیدم«، شهرکتاب، شمارۀ 7 )اسفند 1394 -  فر - »مردی 
1395(، صص. 112 -  114.
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همایی،  گر  ا بود  زیباتر  و  غنی تر  چقدر  »اصفهان  است:  نوشته  دریچه،  همین 
]ضیاء[  رفیعی،  علی  گلشیری،  حقوقی،  کامشاد،  نجفی،  شهناز،  جمالزاده، 
آن  در  و...  صادقی  مــدرس  ]جعفر[  صحت،  ســروش  عابدی،  محمود  موحد، 

 
مانده بودند.«1

که جملگی برآنند«؛ اما دربارۀ نجفی، و شاید عده ای دیگر، این  »قولی ست 
)و هر شهر دیگری( نسبت  اصفهان  کاستی های  که  گرفت  نباید  نادیده  را هم 
امروز بوده است. در  از  پایتخت، در چهل -  پنجاه سال پیش، بسیار بیش  به 
کامپیوتر و اینترنت و موبایل و شبکه های اجتماعی خبری نبود  از  که  دوره ای 
نجفی  امثال  بود،  متمرکز  پایتخت  در  فرهنگی  خدمات  و  نیازها  از  بسیاری  و 
حتی  کردن،  ترجمه  و  نوشتن  با  کنند؟  زندگی  مرکز  از  دور  می توانستند  چگونه 
که مشاغل مطمئن تر،  است  روشن  و  بگذرد.  کسی  روزگار  است  بعید  امروز هم 
متناسب با تخصص و مهارت های این  افراد، نیم قرن پیش، در تهران فراوان تر 

از شهرهای دیگر بود. 
گرچه در  که نجفی در سال 13۴۴ به وطن بازگشت و،  با این همه، می دانیم 
تهران آدم های بیشتری از جنس خودش می یافت، یکسره راهی اصفهان شد. 
که بهره شان  پنج سال در زادگاهش ماند و در این سال ها، علاوه بر آثار مکتوبش 
که  به تمام فارسی زبانان می رسید، فیض حضورش نصیب جوانان اصفهانی شد 
که شاید در هیچ  نقطۀ دیگر  دستی در نوشتن و سرودن داشتند، در سال هایی 
کسی با توانایی ها و ویژگی ها و خلقیات او نبود تا چنان تأثیری  از این سرزمین 
بر محیط ادبی اش داشته باشد. حتی بسیاری از ناسپاسی ها و قدرنشناسی ها را 
که در دانشگاه اصفهان )جایی  کرد و خم به ابرو نیاورد2؛ اما با آزارهایی  تحمل 
و  دید  نبود(  هم  استخدامش  در  و  می داد  درس  ساعت  چند  هفته ای  فقط  که 
آن همه  از  نخواست  -و  بخشید   عــده ای  لقای  به  را  دانشگاه  عطای  سرانجام 
که از  گمان نمی کنم هنوز راضی باشد از همان شمّه ای هم  حرفی به میان آرد و 

خودش شنیده ام چیزی بنویسم -آسان نبود ماندن.
هوشیاری  اش  ساعات  آخرین  و  عمر  روزهای  آخرین  در  همچنان که  باری، 
که در اصفهان منتشر می شود مایۀ خوشحالی اش بود،  آراسته  دیدن مجله ای 
گاهی، نشانه های  که از محضرش برخوردار بودم، هر از  در هشت -  نُه سالی هم 
موقعیت  هر  در  لهجه اش  همچنان که  می دیدم،  کلامش  در  را  اصفهان  به  مهر 
حاضرجوابی   و  طنز  از  رگه هایی  همچنان که  و  می شد،  »اصفهانی تر«  عاطفی 

کلامش بود.  گفتار اهل آن سامان همواره در  متداول در 
نباشم.  فکرش  در  که  اســت  نبوده  روزی  و  گذشته  رفتنش  از  ماهی  پنج 
برایم  شصت ساله،  سنّی  تــفــاوت  بــه رغــم  شــد.  خالی تر  گذشت  هرچه  جایش 
کم نبوده اند آدم هایی  دوست بی نظیری بود. در میان رفتگان این سال هایم، 
نزدیک تر از ابوالحسن نجفی؛ اما بعد از رفتن هیچ یک از آنان این گونه احساس 
و  کامی ها  نا انــبــوه  نمی دانستم  رفتنش  از  بعد  مــاه  چند  تــا  نــکــردم.  تنهایی 

یچه، شمارۀ 35 )زمستان 1393(، صص. 76 و 77. 1 . در
که هرگز  خشمگینش ندیدم« )پیشین(، ص. 113. ک: »مردی  2 . برای نمونه، ن. 

با  تلفنی  گفت وگوهای  را به پشتگرمی دیدارهای هفتگی و  گواری های زمانه  نا
گفتن، از توضیح  کردم از  که نادیده می گرفتم. چند هفته پیش، احساس  او بود 
کسانی بود  که می شناختم، نجفی از معدود  دادن، خسته ام. در بین آدم هایی 
که لازم نبود همه چیز را مستقیم و مفصل بگویی تا بفهمند؛ خوب می شنید و 
کنار آرامش و حوصله و وسعت مشرب و قدرت  زود در می یافت. این هر دو، در 
گفت وگو با او را نه فقط آسان  کلمات و خیلی چیزهای دیگرش،  گنجینۀ  بیان و 

که بسیار هم دلپذیر می کرد. 
که امن ترین  این روزها دلم برای خیلی چیزها تنگ می شود؛ برای اتاقش 
جای جهانم بود و همۀ ناخوشی ها را، پیش از ورود، پشت درش می گذاشتم؛ 
نمی توانستم  می دیدم  موبایلم  صفحۀ  روی  وقتی  که  تلفنش  شمارۀ   بــرای 
در  حتی  می نوشتم،  که  چیزهایی  برای  نداشتنش؛  عجله  برای  نزنم؛  لبخند 
گمان نمی کردم ببیند، و می خواند  و با چنان دقت و  که  کم خواننده  مجله ای 
جهان  نویسندۀ  خوشبخت ترین  را  خود  که  می گفت  جزئیاتشان  از  حوصله ای 
از  مضحک تر  نمی بود...  کــار  در  خواننده ای  هیچ  او  جز  گیرم  می پنداشتم، 
که تابستان پارسال در آن بستری  همه، برای اتاقی در طبقۀ ششم بیمارستانی 
اوزان شعر  بود و طبقه بندی  که فکر و ذکرش عروض  روزها و شب هایی  بود، 
که ساعت ها دربارۀ وزن شعر و دیگر علاقه های مشترک  بود  فارسی و فرصتی 

گپ بزنیم.
سال ها پیش، در حیاط دانشکدۀ ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه 
از  غریبی،  و  عزیز  دوست  که  بودم  مرگ  کدامین  مبهوت  نمی دانم  طباطبائی، 
گفت:  و  شد  همراهم  قدمی  چند  اصفهان،  اهل  قضا  از  و  زبان شناس  دوستان 
که  کنی؛ خب باور نکن!« نگاه »سفیه اندرعاقلم« را  که باور  »چه اصراری است 
دید، گفت چند سال پیش یکی از همکلاسانش او را به جشن عروسی اش دعوت 
کرمان، چهارم دی 1382، و او در آستانۀ  امتحانات پایان ترم  کرده بود، در بَمِ 
زلزلۀ  آن  تا  مانده  ساعتی  چند  بود،  عروسی  تاریخ  در  نکته  برود.  بود  نتوانسته 
سهمگین. - »خب؟«. - »خب ندارد؛ عروس و داماد و خیلی  از مهمان ها ماندند 

کنم؛ هنوز هم باور نکرده ام.«  گفت: »نتوانستم باور  زیر آوار...« 
سال،  این همه  از  بعد  اما  بی خبرم؛  اصفهانی  دوست  آن  از  که  سال هاست 
از  نکنم.  باور  می خواهم  بگو ید.  می خواست  چه  بفهمم  می توانم  حدودی،  تا 
که خیلی دلم تنگ می شود، تلفن را برمی دارم و شمارۀ  گاهی  شما چه پنهان، 
همان  با  بشنوم،  را  پیغامگیرش  در  ضبط شده  صــدای  تا  می گیرم  را  خانه اش 
گوشی را  مهربانی و جدیتِ توأمان . شاید روزی، »پس از شنیدن صدای بوق«،  
گفته بود »استاد« را دوست ندارد - »سلام،  نگذارم و بگویم: سلام استاد - نه، 
آقای نجفی. دلم برای صداتان تنگ شده بود. بزرگترها، دوستان قدیمی تان، 
و  هستید  مهمی  کار  مشغول  لابد  گفتند  بشوم.  شما  خلوت  مزاحم  نباید  گفتند 
خودتان به وقتش تلفن می کنید؛ اما دلم خیلی تنگ شده بود. پیغام هم ندارم. 

خودتان خوبید؟ خوش می گذرد؟«.    



از ملک ادب حکم گزاران همه رفتند1
که یاران همه رفتند شو  بار سفربند 

که در دامن صحراست گرد شتابنده  آن 
گوید چه نشینی که سواران همه رفتند
له و نیلی است بر  سرو داغ است دل لا

له عذاران همه رفتند کز  باغ جهان لا
افسوس که افسانه سرایان همه خفتند

اندوه که اندوه گساران همه رفتند
یاد که گنجینه طرازان معانی فر

گنجینه نهادند به ماران همه رفتند
***

امروز در این نشست صمیمی گرد هم آمده ایم تا به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
گرامی بداریم. البته هدف از این نشست  استاد ابوالحسن نجفی، یاد و خاطرۀ او را 
کوشش ها،  تا  را بهانه ای قرار داده ایــم  روز  این  بلکه  یادکردی سوگوارانه نیست، 
بــرای  هــم  یـــادآوری  کنیم؛  یـــادآوری  را  او  فرهنگی  و  علمی  خــدمــات  و  بزرگی ها 
استادان و همکاران ما تا سلوک و رفتار او را الگوی خویش قرار دهند و هم برای 

دانشجویانمان تا با او بیشتر آشنا شوند.
من با استاد نجفی از دورۀ راهنمایی و دبیرستان - یعنی قبل از ورود به رشتۀ 
ادبیات - آشنا بودم، آن هم از طریق کتاب غلط ننویسیم که شاید در آغاز نام عجیب 
کرده بود. بعد از ورود به رشتۀ ادبیات،  و غیرمعمول آن، توجهم را به خود جلب 

البته با دیگر آثار او به ویژه ترجمه هایش آشنا شدم.
بعدها دو سه باری ایشان را در جاهای مختلف از جمله فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی دیدم. حالت عجیبی داشت؛ سکونی ویژه و طمأنینه ای خاص. به خوبی 
که به اتفاق استادان و همکاران و  که یکی از این دیدارها وقتی بود  به یاد دارم 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی، مهمان جلسۀ  دانشجویان دکتری 
نگاه  نجفی  استاد  به  همه  از  بیش  جلسه  آن  در  بــودیــم.  فرهنگستان  عمومی 
و  مهربانی  سو  یک  از  برمی انگیخت:  من  در  را  دوگانه  حالتی  که  چرا  می کردم، 
صمیمیت از چهرۀ سفید و درخشانش هویدا بود و از سوی دیگر، چون کوهی استوار 

ابوالحسن  استاد  درگذشت  وز  ر چهلمین  )یادبود  خورشید«  »سایۀ  مراسم  در  کت  سا سلمان  دکتر  سخنرانی   .*
وز سه  شنبه 18 اسفندماه 94 در تالار  فردوسی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی  که ر نجفی( 

یچه قرار داده اند. مشهد ایراد شد و ایشان متن آن را در اختیار فصلنامۀ در

که حریمی خاص و شاید نفوذناپذیر برای او در ذهنم  و با صلابت می نمود تا آنجا 
تداعی می شد.

که از ایشان خواندم، یکی ترجمۀ ادبیات چیست؟ اثر ژان  کتاب هایی  نخستین 
پل سارتر بود و دیگری ترجمۀ مجموعۀ مقالاتی با عنوان وظیفۀ ادبیات.

کاربردهای آن بود و پرداختن به  کتاب به نوعی دربارۀ ماهیت ادبیات و  هر دو 
این مباحث، به ویژه در آن سالهای آغازین ورود به رشتۀ ادبیات، برایم بسیار مهم 
و ضروری بود، چرا که با عشق و علاقۀ فراوان به ادبیات و تاریخ و فرهنگ، به رشتۀ 
کشیده شده بودم، ولی از مباحث عمیق و فلسفی در حوزۀ ادبیات  ادبیات فارسی 

در کلاس ها هیچ خبری نبود.
به صراحت  و  کــرده  ح  مطر را  متعهد  ادبیات  چیست؟،  ادبیات  کتاب  در  سارتر 
را تلاش و مبارزه دانسته بود: تلاش و مبارزه برای دستیابی به  از ادبیات  غرض 

گاهی، برای آزادی حقیقت و برای آزادی انسان. آ
کتاب وظیفۀ ادبیات مجموعه مقالاتی است در چهار بخش مختلف که با گزینش 

استاد نجفی در کنار هم قرار گرفته اند.
از  مجمعی  در   1363 ســال  در  کــه  اســت  سخنرانی هایی  بخش،  نخستین 
دعوت  به  و  نویسندگان«  اروپایی  »انجمن  همت  به  غــرب،  و  شرق  نویسندگان 

»اتحادیۀ نویسندگان شوروی« در شهر سن پترزبورگ ایراد شده بود.
به   197۴ در  یعنی  بعد  ســال  که  اســت  انجمنی  سخنرانی های  دوم  بخش 
سوم  بخش  بــود.  شــده   تشکیل  پاریس  در  سن پترزبورگ  مجمع  مباحث  دنبال 
که همزمان با سخنرانی های پاریس در فنلاند  سخنرانی های مجمع دیگری است 
کندۀ دیگری است که به دلیل  برگزار شده بود، و بخش چهارم مقاله ها و مطالب پرا
کافی  کتاب افزوده شده است.  ارتباطی موضوعی با مباحث سه بخش دیگر به 
است نگاهی به عناوین مقالات و نام نویسندگان آنها بیندازیم تا اهمیت این کتاب 

بیش از پیش بر ما آشکار شود.
این دو کتاب در آن روزگار به راستی عطش مرا فرو می نشاند.

این  به  فــردی  چگونه  که  بــود  ایــن  می نمود،  جالب  برایم  ــام  ای آن  در  آنچه 
کتابها و  فکر افتاده  است تا دو سه دهه قبل )البته بنا بر تاریخ آن روزهــا( چنین 

مجموعه هایی را ترجمه کند. واقعاً چه ضرورتی را حس کرده بود؟
بعدها که بیشتر با آثار و نوشته های استاد نجفی آشنا شدم و مطالبی را دربارۀ او 
خواندم، فهمیدم که باور عمیق او به فرهنگ و ادبیات که شاید مهمترین ویژگی او 

به شمار می رفت، باعث شده بود تا دست به ترجمۀ چنین آثاری بزند.

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

وظیفۀ ادبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
کت دکتر سلمان سا

وه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد گر استادیار 
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کار باور داشت و به خوبی می دانست  او به کیفیت و اصالت 
و  کیفیت  بهترین  با  که  است  آن  گرو  در  کار  هر  ماندگاری  که 
به  و  تمامی  به  کــرد  کــاری  هر  او  شــود.  عرضه  دقــت  بالاترین 

کمال بود.
گر در هیأت ناشر ظاهر شد، انتشارات نیل را با همکاری دو  ا
که جوانی بیست  تن از دوستانش راه انداخت و در همان زمان 
انتخاب  ترجمه  بــرای  را  برتر جهان  رمــان  دو  بــود،  و چند ساله 
کرد و به سراغ بهترین مترجمان مانند محمد قاضی رفت. این 
کار مترجم را به دقت با متن اصلی  کارش نبود،  همه البته پایان 

گر مترجم کسی چون محمد قاضی بود. تطبیق می داد، حتی ا

در  بــســزایــی  سهم  نیل  انــتــشــارات  در  او  فعالیت  بــی تــردیــد 
ــت. مــقــالــه هــا و  ــ ــیــان داش ــه ایــران شــنــاســانــدن ادبــیــات جــهــان ب
در جریان رشد  انتخاب می کرد،  ترجمه  برای  او  که  کتاب هایی 

ادبیات معاصر ایران تأثیر بسزایی داشت.
کند،  منتشر  مجله  ــا  ت شــد  آن  ــر  ب نجفی  ابــوالــحــســن  گـــر  ا
دریابندری  نجف  همکاری  با  روزی  کــرد؛  منتشر  را  بهترین ها 
امروز  كتاب  دیگر،  تن  چندین  و  سمیعی  احمد  و  امامی  کریم  و 
که در هر شماره با یک نفر از اهالی قلم مصاحبه  کرد  را منتشر 
از  یکی  و  پیوست  اصفهان  جنگ  حلقۀ  به  دیگر  روز  و  می کردند 

ماندگارترین مجلات ادبی ایران را رقم زد.

وظیفۀ ادبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
در اندیشه و عمل ابوالحســــــــــــــــــــــــــــن نجفی*
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او اهل انصاف بود 
و همواره منصفانه 
گرچه  قضاوت می کرد. ا
گرد ممتاز خانلری  شا
کمک و سفارش  بود و با 
گرفت و  او بورسیه 
به فرانسه رفت، اما 
نه سرسپردۀ او بود 
کاستی هایش  و نه از 
چشم می پوشید و 
گردی  نه همچون شا
قدرنشناس زحمات 
و پشتیبانی های او 
را یکسره به هوش و 
استعداد ذاتی خود 
حواله می داد.

کتاب ادبیات چیست؟ را  جالب آنکه بخشی از فصل نخست 
کردم، در سال 13۴5 در شمارۀ سوم همین  که پیشتر بدان اشاره 

جنگ اصفهان به چاپ رسانده  بود.

ــه هــمــکــاران مجلۀ ســخــن پــیــوســت، یــکــی از  کــه ب بــعــدهــا هــم 
تأثیرگذارترین چهره ها بود.

و  بشناساند  خوانندگان  به  را  نو  عرصه های  تا  می کوشید  او 
مطالب تازه و بکر و جریان ساز را منتشر کند.

بهترین ها  دهــد،  تحصیل  ادامـــۀ  کــه  گرفت  تصمیم  او  گــر  ا
کلاس  آن  به  کلاس  این  از  صباحی  چند  برگزید؛  را  نوترین ها  و 
برای  بود،  نرفته  گرفتن مدرک  برای  اما سیراب نمی شد.  رفت، 
فرونشاندن عطش یادگیری رفته بود. سرانجام به راهنمایی دکتر 
که در آن روزگار علم تازه ای بود آشنا شد و  معین فر با زبان شناسی 
به کلاس آندره مارتینه - زبان  شناس مشهور فرانسوی - راه یافت.
نداشت،  اثر  اعتلای  جز  هدفی  پرداخت،  ویراستاری  به  گر  ا
نمی خواست نقاط ضعف را بیابد و اشتباههای نویسنده یا مترجم 
خ او بکشد، به عکس می خواست نقاط قوت را برجسته کند  را به ر
کار دیگران را ویرایش  و آنها را به تمامی اثر تسری دهد. او چنان 
گویی اثر خود  که  می کرد و آن چنان دقت و ظرافت به کار می برد 

را ویرایش می کند.
کار دیگران می کرد؛ چرا؟  روزها و هفته های بسیاری را صرف 
کمال بودن آن برایش مهم بود. و جالب  کار و به  کیزگی  چون پا

آنکه این همه بدون کوچکترین منت و چشمداشتی بود.
گر به عنوان استاد به کلاس دانشگاه پا نهاد، وظایف انسانی  ا

خود را فراموش نکرد و حقیقت را فدای مصلحت ننمود.
از  واهــی  دلایلی  به  را  همکارانش  از  یکی  دیــد  که  هنگامی 
بلند  صــدای  با  و  نکرد  اختیار  سکوت  کرده اند،  اخــراج  دانشگاه 
به جای  که فضای دانشگاه  و وقتی دید  بــرآورد  اعتراض  فریاد 
علم اندوزی و دانش گستری، سرشار از تملق و ریا و چاپلوسی شده 
است، عطای آن را به لقایش بخشید. اهل دعوا نبود، اما زیر بار 

زور هم نمی رفت.
که  بایسته های معلمی به خوبی آشنا بود. می دانست  او به 
گردپروری مهمترین رکن معلمی است. از این رو ناملایمات و  شا
را به جان می خرید و با سعۀ  با استعداد  رفتارهای خام جوانان 
صدر و تحمل مثال زدنی، می کوشید تا غبار بدبینی و بی اعتمادی 
را بزداید. همین روحیه بود که او را به عامل اصلی رشد و بالندگی 
بهرام  مانند  اصفهان  صاحب سبک  نویسندگان  از  حلقه ای 

صادقی تبدیل کرد.
گرچه  او اهل انصاف بود و همواره منصفانه قضاوت می کرد. ا

گرفت  کمک و سفارش او بورسیه  گرد ممتاز خانلری بود و با  شا
کاستی هایش  از  او بود و نه  اما نه سرسپردۀ  و به فرانسه رفت، 
و  زحمات  قدرنشناس  گردی  شا همچون  نه  و  می پوشید  چشم 
پشتیبانی های او را یکسره به هوش و استعداد ذاتی خود حواله 

می داد.
او به راستی اهل تحقیق بود و برای پژوهش اصیل ارزش و 
کتاب را پلۀ ترقی و راهی برای  اعتباری ویژه قایل بود. مقاله و 
کسب شهرت و پول و مقام نمی دانست. سی سال بدون هیاهو 
کرد و در تمام این  دربارۀ طبقه بندی اوزان شعر فارسی تحقیق 
کرنا  مدت نظریۀ ابداعی خود را تکمیل نمود، اما آن را در بوق و 
گر  گمانم ا کتاب سازی روی نیاورد. به  نکرد و به مقاله سازی و 
کتاب  و  مقاله  دهها  کند،  عمل  امروزیان  همچون  می خواست 

می ساخت و منتشر می کرد.
البته  او  عامیانه ی  فارسی  فرهنگ  بود،  دقیق النظر  و  مبتکر  او 
کاری  کنار فرهنگ لغات عامیانه ی دکتر انزابی نژاد و دکتر ثروت،  در 

ابتکاری و مورد استفادۀ همۀ پژوهشگران است.
که به طور علمی در ایران دربارۀ  کسانی است  او از نخستین 

ادبیات تطبیقی سخن گفت و قلمرو آن را مشخص کرد.
زبان  را متولی  نه خود  بود.  کم مانند  از نظر اخلاق علمی  او 
فارسی می دانست تا به بهانۀ آن خلاقیت و پیشرفت دیگران را 
سد کند و نه علم و ترجمه و ویرایش را وسیله ای برای زراندوزی و 
جاه طلبی قرار داد. در مسائل علمی، دوستی و تملق دیگران را در 
نظر نمی گرفت و خود با خرسندی و خشنودی انتقادات دیگران 

را پذیرا بود.
کارهایی  کرد،  کار  کلام نجفی بیش از آنکه سخن بگوید،  در یک 

درخشان و ماندگار.
به  ــامــه اش  جــشــن ن در  کــه  مــصــاحــبــه هــایــی  از  یــکــی  در  او 
»رمان  گفته:  است،  شده  منتشر  طبیب زاده  دکتر  جناب  همت 
گسترش بخشیدن به زندگی است.«1 و من می گویم: استاد نجفی 

و آثار درخشان و ماندگار او، زندگی ما را وسعت بخشیده است.
به قول سهراب سپهری:

رگ بود بز
وز بود و از اهالی امر

و با تمام افق های باز نسبت داشت.2

کوشش امید طبیب زاده، تهران: نیلوفر،1390، ص  1 . جشن نامۀ ابوالحسن نجفی، به 
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راهنــــــــــــــــــــــــــــــــمای ره شناس

و  ــاجــار  ق دوره ی  از  مــخــصــوصــاً  »نــجــفــی«  خــانــدان 
در  بــعــد،  بــه  مشروطیت  انــقــلاب  ــان  زمـ از  بــالاخــص 
اصفهان برو بیایی داشته اند و در میان اصفهانی های 
آن روزگار به »آقایان مسجد شاهی« معروف خاص و 
عام بودند. محله ی خانوادگی آنها، پشت مسجدشاه 
مــورد  مرجع  آنها  روحــانــیــون  برخی  و  ــود؛  ب ــان  زم آن 
اعتماد مردم دین مدار آن روزگار و رهبر قانون خواهان 
ــــد. »خـــانـــه ی  ــودن ــ ــبــان بـــعـــدی ب و مــشــروطــیــت طــل
که هنوز  مشروطیت« در اصفهان یادگاری از آنهاست؛ 
با همین عنوان در اصفهان، در پشت مسجد جامع 
کسوت روحانیّت و مرجع  عباسی برجاست. علاوه بر 
مؤمنان، نگرش مدرن به فرهنگ و ادبیات مدرن هم 
که  در میان برخی افراد این خاندان جایگاهی داشته 
نسل بعد از انقلاب مشروطیت، اهمیّت و جایگاه آن 
آقای  الفت،  آقای  را می دانستند و قدر می شناختند: 
کتابی، استاد ابوالحسن نجفی،  مهریار، آقا بدرالدین 
که متأسفانه قدر  از این گونه مردان نواندیش بودند؛ 

که سزاوار است، هنوز شناخته  و منزلت شان آن طور 
این  بقیة السیف  است.  شده  شناخته  کمتر  یا  نشده 
شجره ی طیبه؛ و شاید مؤثرترین آنها در پرورش نسل 
نواندیش بعدی، ابوالحسن نجفی بود. فهرست نام 
که در واقع پرورش یافته ی ابوالحسن نجفی  کسانی 
از آنها به »اصحاب جنگ اصفهان«  بودند، و برخی 
نیازی  و  طولانی ست  می شوند،  و  می شدند  شناخته 
که  شد  یـــادآور  باید  قــدر  همین  نیست.  ــادآوری  یـ به 
و  به فرهنگ  احاطه اش  بر  ابوالحسن نجفی، علاوه 
نقد  عروض،  ادب،  زمینه های  تمام  در  مدرن،  ادب 
از تألیف و ترجمه،  و پژوهش و شعر و داستان، اعم 
معلمی جامع الشرایط و به دور از هرگونه خودنمایی و 

آوازه گری بود.
علم  ادبیات«،  »وظیفه ی  چی ست؟«،  »ادبیات 
و  داستان  ترجمه ی  جدید،  علمی  نگرش  با  عروض 
رمان از ادب مدرن فرانسه، ... اینها همه را، ما ایرانیان 
اهلش  به  را  کدام  که هر  از نجفی داریم  فارسی زبان 

که زندگی فرهنگی خود  کسانی  کم نیستند  آموخت. 
را از نجفی دارند و به ما جوان های بعدی آموختند. 
که شنیدم، تا آخرین روزها، و حتّا آخرین  او، این طور 
و  خــوانــدن  از  دمــی  برکتش،  پُــر  زنــدگــی  ساعت های 
ح زندگی پُربار و خوش رنگ  آموختن غافل نماند. شر
که بیشتر با او همنشین بودند باید  و آب او را دیگرانی 
که نوشته اند( تا سرمشقی باشد  بنویسند )همان طور 
که دغدغه ی ادب و فرهنگ فارسی را  کسانی  برای 
فریبنده ی  مظاهر  دیگر  و  کرسی  به  بی اعتنا  دارنــد؛ 
تا  بود  شیرانی  اربــاب  حمید  زنده یاد  کاش  ای  بــازار. 
حال و حاصل هشتاد سال دوستی بی گسست خود را 

با »ابوالحسن« برایمان می گفت...
به  را  کــاربــلــد  راهــنــمــای  و  معلم  ایــن  درگــذشــت 
خوانندگان  و  گردان  شا و  دوستان  و  فرزند  و  همسر 
از  یکی  تسلیت می گویم. من هم  آثارش، صمیمانه 

خوانندگان آثارش بودم.
بهمن ماه 1394

محمدرحیم اخوت
وهشگر و منتقد ادبیات ٰـالاتنویسنده، پژ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ



نشست یادبود چهلمین روز درگذشت استاد ابوالحسن نجفی با 
عنوان »سایۀ خورشید« روز سه شنبه 18 اسفندماه در دانشکدۀ 
فردوسی  دانشگاه  شریعتی  علی  دکتر  انسانی  علوم  و  ادبیات 

مشهد برگزار شد.
نشست یادبود چهلمین روز درگذشت استاد ابوالحسن نجفی 
حضور  با  اسفندماه   18 سه شنبه  روز  خورشید«  »سایۀ  عنوان  با 
دکتر ضیاء موحّد، امید طبیب زاده، محمدجعفر یاحقّی و سلمان 
و  ادبیات  دانشکدۀ  دانشجویان  و  استادان  همراهی  و  کت  سا

علوم انسانی دکتر علی شریعتی در ساعت 10 برگزار شد.
جلسه  ایــن  بــرگــزاری  از  هــدف  کت  سا سلمان  دکتر  ــاز  آغ در 
نو  نسل  بیشتر  آشنایی  و  نجفی  ابوالحسن  مرحوم  از  یــادی  را 
در  وی  دانست.  ایشان  شخصیّت  با  فارسی  زبان  دانشجویان 
که در دوران دبیرستان با مرحوم نجفی و آثار  ادامه بیان داشت 
وی از جمله غلط ننویسیم آشنا شده است و برای اولین بار ایشان 
کرده و یاد آن دیدار  را در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ملاقات 

در خاطر وی نقش بسته است.
دانشگاه  فارسی  ادبــیــات  و  زبــان  گــروه  علمی  هیأت  عضو 
و  ادبیات  وظیفۀ  کتاب  دو  با  خویش  آشنایی  از  مشهد  فردوسی 
گفت و از مضمون این آثار  ادبیات چیست ترجمۀ مرحوم نجفی 

سخن راند و جایگاه این دو اثر را در ادبیات روزگار ما یادآور شد، 
کار، تألیف و  کیفیت و اصالت  اثر باور آن بزرگ بر  بر  که  آثاری 

ترجمه شده است.
کت از فعالیت مرحوم نجفی در انتشارات »نیل« و  سپس سا
تهیه و ترجمۀ آثار و نشر بهترین کتاب های ادبیات جهان به قلم 
برای  را  و همّتش  کرد،  یاد  روزگار خویش  نخبه ترین مترجمان 

نشر بهترین ترجمه ها ستود.
کت در ادامه اشــاره ای داشت به دوران تحصیل مرحوم  سا
فرانسوی  بزرگ  زبان شناس  نزد  وی  تلمّذ  و  سوربون  در  نجفی 
آندره مارتینه و تشنگیِ وی برای آموختن در فرانسه و آموزاندن 
و  نستوه  روحــیــه ای  بــا  دانــشــگــاه  در  کــه  هنگامی  ــهــران،  ت در 
از آن  کرد و بعدها  اخلاق علمی خاص خویش آموزگاری را آغاز 

و  خُرسندی  و  آثــارش  در  نجفی  استاد  نظر  دقت  جست.  کناره 
خلقیات  دیگر  از  منتقدان  سخن  شنیدن  در  وی  انتقادپذیری 
بــرای  را  آن  از  نمونه هایی  کت  سا دکتر  کــه  بــود  پسندیده ای 
مستمعان برشمرد و در پایان به نقل از سهراب در وصف سایۀ 
خورشید چنین خواند: »بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام 

افق های باز نسبت داشت«.
در ادامه دکتر ضیاء موحد یار دیرین مرحوم نجفی از دوستی 
خاطرۀ  از  سپس  کـــرد.  ــاد  ی ــاد  ــده ی زن آن  بــا  خــویــش  چهل سالۀ 
مرحوم  جمله  از  زمــان  منتقدان  کنش  وا و  ادبــیــات  وظیفۀ  چــاپ 
غلامحسین ساعدی و جلال آل احمد در اعتراض به ابوالحسن 
که  بود  این  آنــان  نقد  کــرد:  خاطر نشان  او  گفت،  سخن  نجفی 
چرا شما سخن از ادبیات برای ادبیات می گویید و دم از ادبیات 
که ادبیات باید در خدمت هدف باشد  محض می زنید، در حالی 

و »تعهد« وجه جدایی ناپذیر  آن است.
سعی  به  نجفی  مرحوم  بــرای  که  ارجنامه ای  از  موحد  دکتر 
کرد و آن را از معدود  دکتر طبیب زاده تهیه شده است قدردانی 
حاوی  که  اثــری  دانست،  ایــن  سال ها  تأثیرگذار  ارجنامه های 
مصاحبه هایی با زنده  یاد نجفی دربارۀ مسائل مختلف از جمله 
این  و  اوســت  خــاطــرات  و  فارسی  شعر  اوزان  ادبــیــات،  ترجمه، 

بخش شایسته است به صورت مجزا منتشر شود.
انتشارات  در  نجفی  جــاویــدیــاد  تــلاش هــای  ــاب  ب در  مــوحــد 
دوستان  از  تــن  دو  و  نجفی  سعی  بــا  کــه  نیل  »نشر  گفت:  نیل 
آثار  مقابلۀ  در  ایــران  انتشارات های  پیشرو  شد،  پایه گذاری  وی 
از  برخی  کنش  وا که  کــاری  اســت.  بــوده  مبدأ  اثــر  با  ترجمه شده 
مترجمان را برانگیخت و این کار پیش از اقدام انتشارات فرانکلین 
صورت گرفته است که عده ای آن را در این زمینه پیشرو می دانند.

در ادامه وی خاطره ای در بیان شجاعت استاد نجفی بیان 
که عموم  از ایشان پرسید شما  گفت: »روزی شخصی  داشت و 
کرده اید، چرا از آثار فلسفی وی مانند هستی  آثار سارتر را ترجمه 
گفت: “من  و نیستی چیزی ترجمه نکرده اید و استاد در جواب 

توانایی آن را در خودم نمی بینم”«. 
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تبیین  در  فلسفه  و  حکمت  انجمن  عضو  و  ایــرانــی  بـــزرگ  مــنــطــق دان  ایــن 
گفت:  جوان دوستی و پیگیری آثار جوانان و اهمیّت دادن مرحوم نجفی به آنها 
»ایشان همواره مجلات نوپا را نه با دیدۀ رد بلکه با چشم قبول می خواند و عموماً از 
میان آنها آثاری را برای دوستان خویش تعریف می کرد و سپس از ما می خواست تا 
بگوییم فلان اثر اعجاب آور و خوب از کیست؛ و چون ما اظهار بی اطلاعی می کردیم 
که من این هفته آن را در مجله ای خوانده ام  کار فلان جوان است  می گفت این 

و سپس از آن اظهار شگفتی می کرد و نویسنده را شایستۀ حمایت می دانست«.
کرد از دوران تحصیل زنده یاد نجفی در سوربون و یکی  در پایان موحد ذکری 
ثبت  از  پرهیز  و  وی  مدرک گریزی  روحیۀ  را  رساله اش  به  نــدادن  پایان  دلایــل  از 
ج شدن  بعدها موجب خار که  کادمیک دانست، چیزی  آ و  موفقیت های رسمی 
که با تب و تاب مدرک گرایی روزگار ما نسبتی نداشت. و با  وی از دانشگاه شد، چرا 
کنار زاینده رود  این شعر خویش در وصف یار دیرین سخن را به فرجام رساند: »در 

با هم قدم می زنیم و مرگ را به تو دسترس نیست«.
در بخش سوم جلسه دکتر طبیب زاده دربارۀ غلط ننویسیم مرحوم نجفی سخن 
آثار نخبۀ  از بعضی  از منتقدان همواره تلاش می کنند  گفت و بیان داشت برخی 
کنند و غلط ننویسیم نیز از این خرده گیری ها به یک سو  صاحب نامان خرده گیری 
نمانده است و عده ای مرحوم نجفی را به این اثر تقلیل داده اند و سپس به نقد 

مؤلف آن پرداخته اند. 
غلط ننویسیم در سال 1366 با شمارگان ده هزار نسخه منتشر شد و در دو هفته 

تمامی چاپ اول آن به فروش رسید و بعدها عده ای استقبال از این اثر را به دلیل 
نقد  از  پیش  کتاب  که  حالی  در  نوشتند،  کتاب  بر  برخی  که  دانستند  نقدهایی 

ناقدان در تب و تاب جنگ به این استقبال دست  یافت.
تجویز  را  آن  بلکه  ندانست،  زبــان  توصیف  را  ننویسیم  غلط  طبیب زاده  دکتر 
صورت معیار زبان فارسی و سنجه ای برای نقد میان درست و نادرست در زبان 

که نمونه های دیگری از آن در سایر زبان های اروپایی نیز  کرد؛ اثری  معیار قلمداد 
که  وجود دارد، مانند تألیف هنری واتسون فولر )1933-1858( در زبان انگلیسی 
که برخی از  به تبیین زبان معیار در انگلیسی پرداخته است و بیان داشت نقدی 
کریم امامی بر غلط ننویسیم وارد می کنند و آن را نوعی دستور تجویزی  جمله آقای 
کاربرد زبان معیار  می دانند، نادرست است و این اثر دستور نیست بلکه شیوه نامۀ 

که همواره مرحوم نجفی بر آن اصرار داشت. است، چیزی 
که  کــرد  بیان  ادامــه  در  همدان  بوعلی سینای  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
و آخرین اصلاحات مرحوم نجفی در  با نظارت وی  غلط ننویسیم  ویراست جدید 

آینده ای نزدیک به نظر دوستداران سایۀ آفتاب خواهد رسید.
دکتر  نجفی  ابوالحسن  مــرحــوم  بــزرگــداشــت  روز  چهلمین  جلسۀ  فــرجــام  در 
کرد: در دهۀ  گفت و اضافه  محمدجعفر یاحقی دربارۀ شناخت خویش از دو نجفی 
چهل و اوج بازار داغ روشن اندیشی و تب داغ اندیشه های نو، دکتر علی شریعتی 
این میانه ترجمه های  آثار سارتر سفارش می کرد و در  را به خواندن  دانشجویان 
گاهی من از اندیشۀ سارتر بود و اصحاب جنگ  خوب مرحوم نجفی حلقۀ واسط آ

اصفهان در ذهن جوان من و همدوره ای هایم آرمانی بودند برای روشن اندیشی.
و  متین  است  شخصیتی  من  بــرای  نجفی  ابوالحسن  استاد  دوم  چهرۀ  اما  و 
که با اخلاق علمی خویش همواره معیارها را ترسیم می کرد و برای  کسی  علمی، 
مسؤولیت های مختلف انسان ها را با معیارها می سنجید تا اینکه معیارها را بر فرد 

کند. کاری را به وی محول  منطبق سازد و مسؤولیت 
در حاشیۀ جلسه نمایشگاهی از  تصاویر مرحوم ابوالحسن نجفی و آثار وی برپا 

که با استقبال شرکت کنندگان روبه رو شد. شده بود 
فردوسی  دانشگاه  ادبیات  دانشکدۀ  پژوهشی  معاون  پیشقدم  دکتر  پایان  در 
زبـــان و ادبــیــات فــارســی و  گـــروه  از تــلاش هــای انجمن علمی ادبــیــات فــارســی، 

کرد. دست اندرکاران مراسم قدردانی 



خاطراتی از استاد نجفی 

وزانه ام به نقل از یادداشت های ر
می دانستم استاد ابوالحسن نجفی مدت هاست در بستر بیماری 
افتاده است و حال و حوصلۀ حرف زدن نیز نــدارد. تقریباً یک 
کردم. طبق  که صبح جمعه ای به منزلش تلفن  ماه پیش بود 
گوشم  به  تلفن  پیامگیر  از  لرزانش  و  آرام  صــدای  اول  معمول، 
گوشی را برداشت. خیلی  کردم  که خودم را معرفی  رسید و بعد 
گفتم مطلب شما را تحت عنوان  مختصر از حالش جویا شدم و 
عضو  فرهنگستان  اعــضــای  )ایــنــکــه  فرهنگستان  از  پــرســش 
گر دچار بیماری و زمین گیری شوند، چاره  مادام العمر هستند و ا
چه خواهد بود( در روزنامۀ شرق دیده ام. در عین زاری و نزاری 
کستان  کاملًا هویدا بود، از من پرسید همچنان تا که از صدایش 
کردم بلی استاد و همچنان البته خانه نشین و  هستید؟ عرض 

سرگرم دل خود!
دیروز جمعه وقتی خبر درگذشت او را شنیدم، در عین تأثر 
انتظار  از  دور  برایم  هم  چندان  خبر  بی پایان،  دریــغ  و  بی حد 
ستایش  در  مقاله  دو  نجفی  استاد  حیات  زمــان  در  من  نبود. 
زبان  بی ادعای  )»شیفتۀ  نوشتم  بزرگ  استاد  آن  فرهیختگی 
امید  دکتر  کوشش  به  نجفی  استاد  جشن نامۀ  در  که  فارسی« 
گفته ها«  نا »روایتگر  عنوان  با  مقاله ای  دیگری  و  طبیب زاده 
گذشته  که در مجلۀ نگاه نو منتشر شده است(. در طی سالهای 
استاد  با  تلفنی  گفت وگوی  فرصت  یا  دیــدار  سعادت  وقــت  هر 
ح  نجفی برایم حاصل می شد، شب همان روز، خلاصه ای از شر
گفت وگویم را با استاد نجفی در دفتر خاطرات روزانه ام  دیدار و 
شاید  یادداشت ها،  این  از  بعضی  انتشار  کردم  فکر  می نوشتم. 
گردان و ارادتمندان استاد نجفی خالی از لطف نباشد.  برای شا
زبان  به  نجفی  ابوالحسن  استاد  خدمت  که  نــدارم  تــردیــدی 
فارسی هیچ گاه از خاطرۀ فرهنگی و تاریخ فرهنگی ملت ایران 

فرهاد طاهری
یخ معاصر ایران وهشگر تار ٰـالاتدانشنامه نگار و پژ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ



شمارۀ 40     بهار 1395
8۶

زبان  پاسداشت  در  او  سهم  شــد.  نخواهد  فراموش 
عظیم  آن چنان  آن،  پرحرمت  حریم  حفظ  و  فارسی 

که فعلًا نتوانسته ام تعبیری برای آن بیایم. است 

چهارشنبه 21 فروردین 1392
امــروز  می دانستم  ادب،  فرهنگستان  رفــتــم  صبح 
داشته  حضور  اتاقش  در  نجفی  استاد  باید  قاعدتاً 
باشد. ... بعد رفتم به دیدار استاد ابوالحسن نجفی. 
و  آمد  میزش  پشت  از  و  داد  دست  من  با  گرم  خیلی 
میان  از  استاد،  جناب  گفتم  نشست.  من  مقابل  در 
کسی  یگانه  دیــدار  به  فرهنگستان  پیوستۀ  اعضای 
تبریک بگویم حضرتعالی  او  به  را  تا عید  آمــده ام  که 
ــان فــارســی  کــه شــمــا بــه زبـ هستید. چـــون خــدمــتــی 
کس  کــه هیچ  ارزشمند اســت  بــرایــم  آنــقــدر  کــرده ایــد 
با لبخند بسیار جدی  را در قلبم ندارد.  جایگاه شما 
از ابراز لطف شما تشکر می کنم، اما باید  گفت:  خود 
شعر  وزن  و  عــروض  به  شما  متأسفانه  چــون  بگویم 
این زمینه ها  را در  آثار من  و  فارسی علاقه ای ندارید 
کنم خودم احساس  مطالعه نفرموده اید، باید عرض 
عــروض  و  وزن  بــه  بیشتر  مــن  خــاطــر  تعلق  می کنم 
حضرتعالی  البته  گفتم  فارسی.  زبــان  صرفاً  تا  است 
ــه هــای مــخــتــلــف قــلــم زده ایـــــــد: تــرجــمــه،  ــن ــی در زم
از  )بعد  من  اصلی  دغدغۀ  امــا  و...  فرهنگ نگاری 
معاصر  تــاریــخ  فرهنگی  و  اجتماعی  آسیب شناسی 
برایم  زمینه ها  همین  اســت.  فــارســی  زبــان  ــران(  ایـ
رسید؟  کجا  به  کتابتان  گفت  استاد  اســت.  جــذاب 
بازبینی  را  سرفصل ها  و  مدخل ها  از  بعضی  گفتم 
را  ویرایش  در حــوزۀ  مباحث جدید  بعضی  و  کــرده ام 
با  دارم به آن می افزایم. مدام در حال سروکله زدن 
شما  کتاب  مشتاقم  بسیار  من  گفت  هستم.  کتاب 
عرض  کرده اید؟  کاری  چه  دیگر  شود.  منتشر  زودتر 
تصحیح  امین الدوله  خان  میرزاعلی  از  کتابی  کردم 
ع  کمی دربــارۀ موضو که منتشر شده اســت.  کــرده ام 
کتاب و چگونگی تصحیح آن توضیح دادم. دوباره 
کتابی  گفتم اخیراً  کشاندم و  بحث را به زبان فارسی 
كلمات منتشر  از استاد شفیعی کدکنی با عنوان رستاخیز 
گفتم  گفت موضوعش دربارۀ چیست؟  شده است... 
زبان  ایشان  مگر  گفت  استاد  روســی.  ساختارگرایان 

کنم  فکر  ولی  نمی دانم  دقیقاً  گفتم  روسی می داند. 
باید از طریق انگلیسی به مراجع، مراجعه کرده باشد. 
که در آثار  استاد نجفی گفت... اما نکتۀ بسیار جالبی 
اوست و شاید به ندرت در نوشته های دیگران باشد، 
است.  علمی  مباحث  جدی ترین  با  خاطره  آمیختن 
استاد شفیعی به راحتی می تواند در متن جدی ترین 
کند، بی آنکه خللی  بحث های علمی، خودش را وارد 
توانایی  این  کند.  وارد  علمی  بحث  منطقی  سیر  در 
که دارد دربارۀ موضوعی  فقط از او برمی آید. در حالی 
بحث می کند، می گوید مثلًا در سال فلان و در فلان 
ع  کردم و این موضو که من با آقای ... دیدار  جا بود 
به  دوبــاره  را  سخن  شد.  گذاشته  بحث  به  میانمان 
و  ترجمه  آثــار  در  فارسی  نثر  آشفتگی  و  فارسی  زبــان 
نطق های بعضی مقامات دولتی و استادان دانشگاه 
ایشان  نظر  موضوعات  ایــن  در  خواستم  و  کشاندم 
تحولات  از  بعضی  گفت  اســتــاد  بــدانــم.  دقیق تر  را 
نمی توانیم  و  بپذیریم  ناچاریم  را  فارسی  زبان  و  نثر 
زبان شناسان  مانند  من  البته  کنیم.  مقید  را  همه 
دلــش  هــرچــه  کــس  هــر  کــه  نمی پیچم  هــم  نسخه 
فرهنگ  این  در  استاد  گفتم جناب  بگوید.  خواست 
و  نگارشی  رایــج  غلط های  از  بسیاری  سخن،  بــزرگ 
گفت جناب دکتر انوری  خطاهای زبانی آمده است. 
را  این غلط ها  از  بسیاری  زبان شناسان  از  تبعیت  به 
انوری بی آنکه در  آقای دکتر  اصولًا غلط نمی دانند. 
ازخود مستقلًا  یا  باشند  زبان شناسی متخصص  علم 
شده اند.  زبان شناسان  پیرو  باشند،  داشته  نظری 
هرچند  ــت،  اس ارزشمند  بسیار  سخن  فرهنگ  البته 
که  همین  گفت  مثلًا؟  گفتم  دارد.  هم  خطاهایی 
حال  می کنند.  شــروع  معاصر  از  را  مدخل ها  شواهد 
آنکه باید از قدیم به معاصر می آمدند تا سیر تاریخی 
نظر  به  اما  می شد.  مشخص  کلمات  کاربرد  تحول 
من )یعنی استاد نجفی( فعلًا یکی از مشکلات زبان 
شما  گفت  چطور؟  گفتم  است.  خط  مسألۀ  فارسی، 
کشتی ما در  حتماً این شعر حافظ را خوانده اید: بیا و 
شط شراب  انداز. در اینجا ما »بیا وُ« تلفظ می کنیم. 
مانند  کسی  نمی کنیم.  تلفط  »وَ«  هیچ گاه  شعر  در 
در  بود  خوب  فارسی اش  همه  آن  که  لازار  پروفسور 
خواندن اشعار فارسی دچار اشتباه شده و »وُ« را »وَ« 

که با موبایل ها این جوانان  خوانده است. الان هم 
پیام های خود را با خط آشفته و با حروف انگلیسی 
طرفی  از  است.  شده  رایج  هم  عجیب  و  می نویسند 
خیلی  مکتوب  صــورت  نمی شود  فارسی  خط  با  هم 
با خط  فارسی هم وقتی  را نشان داد. عروض  آواها 
فهمش  خیلی ها  ــرای  ب شــود،  داده  آمـــوزش  فــارســی 
دشوار است، اما وقتی با آوانگاشت حروف انگلیسی 
به  می شود.  حل  مشکل  می دهیم  درس  را  عــروض 
نظر من )یعنی استاد نجفی( نمی توان خط فارسی را 
گذاشت، چون انقطاع فرهنگی حاصل می شود  کنار 
نمی تواند  فــارســی  خــط  جــا  همه  در  هــم  طرفی  از  و 
از  بهتر است  بنابراین  مرتفع سازد.  را  ارتباط  مشکل 
انگلیسی  ابتدایی هم خط فارسی و هم خط  همان 
و  صحیح  به طور  تا  شــود  داده  آمــوزش  کــودکــان  به 
انگلیسی  آوانگاشت  و  فارسی  خط  دو  هر  با  اساسی 

آشنا شوند.
دیدم این هم حرفی است. با استاد نجفی خداحافظی 

کردم و از اتاقش بیرون آمدم...

جمعه 5 مهرماه 1392
حــوالــی ســاعــت 10 صــبــح اســتــاد ابــوالــحــســن نجفی 
بودم  زده  به منزلش زنگ  روز چهارشنبه  کرد.  تلفن 
را  خــودم  تلفنش  پیامگیر  در  بپرسم.  او  از  مطلبی  تا 
گوشی  تا  زد.  به من زنگ  استاد  امروز  کردم.  معرفی 
را برداشتم گفت جناب فرهادی! عرض کردم »فرهاد 
گفت ببخشید، نمی دانم چرا هر بار چهرۀ  طاهری«. 
شما در ذهنم متصور می شود، نام شما را »فرهادی« 
آشنایان  و  دوســتــان  از  خیلی  گفتم  می کنم.  تصور 
غیرصمیمی مانند حضرت عالی هستند و عمدتاً هم 
مرا »فرهادی« خطاب می کنند. ظاهراً تمایل و سلایق 
دیگران به نامیدن عنوان خانوادگی ام به »فرهادی« 
خیلی بیشتر از »طاهری« است. شاید یکی از دلایلش 
در  »فرهاد«  شخصیت  به  ادب دوستانه  گرایش های 
گفتند  استاد  باشد.  ایــران  تاریخی  و  فرهنگی  سابقۀ 

تردید نکنید همین است. 
فرای  ریچارد  خاطرات  پیش  روز  چند  استاد  گفتم 
زبــان  ــه  )ب فـــرای  را مــی خــوانــدم. در متن خــاطــرات 
که فرای می گوید: پل های  انگلیسی( جمله ای است 
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فرهنگ  کرده بودم. وقتی به  پشت سر خود را خراب 
دربارۀ  شاهد  یک  فقط  کردم،  مراجعه  انوری  سخن 

کردن« آمده است.  تعبیر »پل را پشت سر خود خراب 
همچنین  حضرت عالی  تألیف  عــامــیــانــه  فــرهــنــگ  در 
تعبیری نیامده است. فرای با فرهنگ و ادب ایران 
به خوبی آشنا بوده است. می خواستم از حضرت عالی 
بپرسم به نظر شما در این جملۀ فرای، آیا نویسنده از 
که چنین جمله ای  فرهنگ فارسی متأثر بوده است 
کردن« در  نوشته یا تعبیر »پل را پشت سرخود خراب 
فارسی  زبان  وارد  که  بوده  انگلیسی  تعبیری  اصل، 
شده است؟ استاد گفت واقعاً نمی دانم. اما این تعبیر 
جنگ ها،  از  یکی  در  گویا  دارد.  تاریخی  سابقه ای 
اینکه  بـــرای  راه،  مسیر  در  فــرمــانــدهــان  و  ــازان  ســرب
کند، پل های  دشمن نتواند از مسیر راه آنها استفاده 
کردند و بعد هم ناچار شدند از همان  مسیر را تخریب 
که نمی توانند، چون راه  راه برگردند و متوجه شدند 
این  اینکه  امــا  بودند.  بــرده  بین  از  را  خــود  بازگشت 
حادثه در فرهنگ شرقی و اختصاصاً در ایران اتفاق 
افتاده یا در غرب نمی دانم. تحقیق می کنم و به شما 
اطلاع می دهم. اما من هم از شما سؤالی داشتم. آیا 
کجا وارد  کی و از  می دانید تعبیر »حرف اول را زدن« 
گشتم مأخذ این  زبان فارسی شده است. من هرچه 
گر در  که ا تعبیر را نیافتم. به استاد نجفی قول دادم 
خصوص »حرف اول را زدن« به نتیجه ای برسم به 

ایشان خبر بدهم. 
آیتی  استاد  ســوگ  در  کــردم  عــرض  مکالمه  پایان  در 
که در مجلۀ مهرنامه منتشر خواهد  مقاله ای نوشته ام 

شـــد. شــایــد مــطــالــعــه اش بـــرای شــمــا خــالــی از لطف 
نباشد. استاد فرمودند حتماً می خوانم مطمئناً برای 
من جالب خواهد بود. چون هر بار نوشته ای از شما 
خوانده ام همین گونه بوده است. از ابراز لطف استاد 

سپاسگزاری کردم.

پنجشنبه 8 خرداد 1393
کرد.  ساعت 7 بعد از ظهر استاد نجفی به من تلفن 
دیروز به او زنگ زدم و نظرش را در خصوص برابرنهاد 
)»قتل اندیش«  تروریست  جــای  بــه  »قتل اندیش« 
شدم.  جویا  اســت(  کلمه  این  بــرای  خــودم  پیشنهاد 
همچنین کمی دربارۀ عبارت »پول شویی« که ترجمۀ 
صحبت  هم  با  است  انگلیسی   Money Lundering
کردیم. امروز استاد نجفی می خواست نظرش را دربارۀ 
گفت: به نظرم »قتل اندیش«  »قتل اندیش« بگوید. 
برابرنهاد چندان دقیقی برای تروریست نیست. چون 
آنان فقط اندیشۀ قتل ندارند، بلکه این اندیشه را به 
مرحلۀ عمل هم می رسانند. در متون ادب فارسی، ما 
تعبیری چون »عاشق پیشه« و »دبیرپیشه« را داریم. 
»قاتل پیشه«  تروریست  جــای  به  می توان  نظرم  به 
گرچه من مدت هاست به این نکته فکر  کار برد.  به 
می کنم که اصولًا چرا باید تعبیرات و عبارات جاافتاده 
آن  چند  هر  داد؟  تغییر  فارسی  زبــان  در  را  مفهوم  و 
کلمه و  کلمه، فارسی نباشد وقتی مردم آن  عبارت یا 
کاملًا هم مفهوم آن برای آنان  تعبیر را به کار می برند و 
روشن است دیگر لزومی نمی بینم آن را تغییر دهیم. 
کنید به جای تروریست ما یک تعبیر دیگری را  تصور 

کنیم. مدت ها  برگزینیم و بخواهیم وارد زبان فارسی 
تعبیر  ایــن  با  مــردم  تا ذهــن و حافظۀ  طــول می کشد 
با  تــا  کنند  تــلاش  مــدت هــا  باید  بگیرد.  انــس  جدید 
مفهوم آن آشنا شوند. در واقع با وضع هر برابرنهادی 
برای تعبیری، زحمتی را به دوش مردم می گذاریم و 
از لحاظ  استاد،  گفتم جناب  را می آفرینیم.  معمایی 
با  حق  مــردم،  ذهــن  راحتی  و  کلمه  کــاربــرد  سهولت 
بگیریم.  نظر  در  باید  هم  را  نکته  یک  امــا  شماست 
تعابیری  بــرویــم.  پیش  وضــع  همین  بــا  تصورکنید 
تروریست، دیپلمات، پول شویی، پکیچ، و...  مانند 
فارسی  زبــان  وارد  غیرفارسی  تعبیر  و  لغت  هـــزاران 
شود. چه اتفاقی می افتد؟ فکر نمی کنید هویت زبان 
کم کم از بین خواهد رفت و از فارسی اندیشی  فارسی 
بر  دیــگــری  چیز  فــارســی  امـــلای  جــز  فارسی نویسی  و 
بلی! مردم عادی می توانند هر طور  نمی ماند.  جای 
دلشان بخواهد حرف بزنند و بنویسند! اما به نظرم 
فرهیختگان جامعه، به خصوص نویسندگان در حوزۀ 
علوم انسانی، باید همواره فارسی بیندیشند و فارسی 
که ما می توانیم مفاهیم را با فکر  بنویسند. در جایی 
آن  کاربرد  بگوییم،  و  بنویسیم  فارسی  زبان  تعبیر  و 
جایز  فارسی نویسی  و  فارسی اندیشی  غیر  در  مفاهیم 
که ادعای نویسندگی  کسی  نیست. یا به تعبیر دیگر، 
فارسی  قالب  در  را  منظورش  نمی تواند  امــا  می کند، 
خود  تخصص  و  هنر  اصالت  در  واقــع  در  کند،  بیان 
گفت از این نظر  کرده است. استاد نجفی  خدشه وارد 
آرای شما قابل تأمل است. شاید بسیاری طرفدار شما 

باشند ....
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علاوه بر خویشی، مرا با مرحوم استاد ابوالحسن نجفی انس و 
الفتی دیرینه بود. البته در پاره ای از مسائلِ عروض، عقایدِ مرا 
نمی پذیرفت و برخی از نظریاتِ او در این باب، موافقِ طبع من 
نبود. ایشان مقاله ای مفصل در بابِ »اختیاراتِ شاعری« دارد 
که در سال های پیش به قلمِ بنده و استاد زنده یاد دکتر ساسان 
 .)1353 آذر   ،9 شمارۀ  دوم،  دورۀ  وحید،  )رک.  شد  نقد  سپنتا 
با درگذشتِ  ایشان، همزمان  اختیارات شاعری  کتابِ  آنکه  دریغ 
از  این بزرگمردِ تحقیق و ترجمه به چاپ رسید. اینجانب پس 
داده ام،  انجام  سال  پنجاه  از  بیش  طــولِ  در  که  بررسی هایی 
صراطِ خلیل بن احمد را هنوز اصلِ عروض و استادان؛ وزیری و 
خانلری را پیشگامانِ عروضِ نو به شمار می آورم. البته مرحوم 
ابوالحسن نجفی همین آرایِ مرا هم برنمی تافت و نظرهای دگر 

داشت. 
ترجمه،  در  امــام الــمــتــرجــمــیــن  نــجــفــی،  ابــوالــحــســن  اســتــاد 

که او بود. خصوصاً از زبان فرانسه بی نظیر بود. بزرگا مردا 

مقدمه
الف - اشاره ای به تاریخ آهنگ شناسی شعر فارسی

واضعِ  که  است  محقّق  عروضیان  کثر  ا بــرای  و  معروف  تقریباً 
عروضِ عرب، خلیل بن احمد عروضی )متوفی 170 ه.ق( است. 
اصولِ موضوعۀ او، بیش از هزار سال، مورد تصدیق و تصویب 
عامّۀ عروض دانان بوده است. حتی در تبویب و تفصیل بعضی 
افاعیل عروضی، یگانه مرجع،  و  و قوالب  و قواعد  اصطلاحات 
کمتر بوی مخالفت قدما در این اصل شنیده  او را می شمارند و 
از  اللغة   صحاح  صاحب  »جوهری«  راستا  همین  در  است.  شده 
روا  اصــولِ موضوعۀ »خلیل« شک  که در  افــرادی است  معدود 

گفته است: داشته و 
و قد اجازَ ذلک الخلیلُ 

و لا أقول فیه ما یقولُ
ی، 13۶9: 45( )زمخشر

کسی  اســت؛  احمد  بن  عــروض، خلیل  واضــعِ  اینکه  در  امــا 
کرده  که در این باب بت شکنی  کسی  شک نکرده است و تنها 

روا داشته،  مُتقَن عروضیان تشکیک  و  اعتقادِ مسلّم  این  و در 
دانشمند ایرانیِ قرنِ پنجم هجری، ابوریحان بیرونی )متوفی 
۴۴0 هـ.، 10۴8 م( است. بیانِ بیرونی آن چنان متقن و استوار 
را پذیرفته و  که حتی بعضی محققان عروض عرب، آن  است 
کرده و عبارتی از او را آورده اند: »و من المُمکن اَن یکون  تأیید 
به  ظــنَّ  کما  للاشعار  موازینَ  للهندِ  انَّ  سَمعَ  احمد  بن  الخلیلُ 
دیگر  اصلی  در  که  همچنان  مقدمه(   ،1352 )بیرونی:  النّاسُ« 
نحو  علم  واضــعِ  را  دوئلی«  »ابــوالاســود  که  اعتقادی  اصــولِ  از 
که دختر ابوالاسود روزی  کرده  دانسته اند و چنین داستان بافی 
پدر  و  احسن«  ضم  »به  السماء«  احسنُ  ما  ــتِ  اَبَ »یا  گفت:  بدو 
که  کرد  گمان  که: »نحومها« پدر چنین  کرده  را تمام  سخنش 
به  را  »اَحــســن«  چه  می گوید،  سخن  آسمان  ستارگان  از  دختر 
باب  از  بلکه  نگفتم،  را  این  گفت  دختر  بعد  خواند،  نون  ضم 
که از باب تعجب است پدر بدو  تعجب بیان داشتم »ما احسن« 
گفت: پس در این هنگام باید به فتح »احسن« و »سماء« بیان 
هندیان  از  حکایاتی  بیرونی  زیباست«.  آسمان  »چقدر  داری 
کلمات است.  کی از این التباس در اِعراب  که حا قدیم می آورد 

)زمخشری، مقدمة القسطاس: 9(
کلمۀ عروض  حتی مصطلحاتِ عروضی، سبب و وتد و اصل 
)Arya( همه را مقتبس از آهنگ شناسی آریاییان قدیم می داند.
کافی  حد  به  چه،  نیست  مسائل  این  در  تحقیق  من  قصد 
مطالبی در این باب ارائه شده از جمله استاد خانلری در وزن شعر 
فارسی، صفحۀ 85 و خود نگارنده در بعضی مقالات منتشر شده 

به  اشــاره ای  که  است  این  منظور  اســت.  آورده  مباحث  این  از 
کرده باشیم تا خوانندۀ ایرانی  سابقۀ آهنگ شناسی شعر فارسی 
گاهی  کمی آ به سابقۀ چندهزار سالۀ فرهنگ این مرز و بوم خود 
احمد  بن  اعلام عرب همچون »خلیل  که  را  این سخن  و  یابد 
از مُبدِعان ادب و علوم ادبی ایران معرفی  و ابوالسود و...« را 
که ریشۀ همۀ  کنند و یقین بدانند  کرده اند، با دیدۀ تأمل نگاه 
علوم ادبی و عقلی از ایران و هند و قوم آریا سر زده و به جاهای 
تحفه های  به عنوان  اصلی  جایگاه  به  آنجا  از  باز  و  رفته  دیگر 

بهشتی عرضه شده است!
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اینجانب پس از 
که در  بررسی هایی 
طولِ بیش از پنجاه 
سال انجام داده ام، 
صراطِ خلیل بن احمد 
را هنوز اصلِ عروض 
و استادان؛ وزیری و 
خانلری را پیشگامانِ 
عروضِ نو به شمار 
می آورم. البته مرحوم 
ابوالحسن نجفی همین 
آرایِ مرا هم برنمی تافت 
و نظرهای دگر داشت. 
استاد ابوالحسن نجفی، 
امام المترجمین در 
ترجمه، خصوصاً از 
زبان فرانسه بی نظیر 
که او  بود. بزرگا مردا 
بود.

وا عَلَینا تَعلّموا مِنّا و تَفاخَر
کافی است نگاهی به تاریخ علم و تطور لغت و صرف و نحو و 
کنید. سیبویه اولین نحوی عرب  فلسفه بیندازید و خود داوری 
از  و  نامیده  خسروانی  را  خود  حکمت  سهروردی  بــوده ،  ایرانی 

گرفته است: حکمای پهلوی 
البَهلویّونَ الوجودُ عندَهم
حقیقهٌ ذاتُ  تشککٍ تعُم

ی( وار )حکیم سبز
پهلوی  حکمای  از  را  وجود  اصالت  بحث  سبزواری  حکیم 

گفتنی دیگر. می داند تا برسد به مباحث نا
که خلیل با هوش  گرفت  در راستای عروض هم باید نتیجه 
ادیب  ایرانیان  از  را  ایرانی  آهنگ شناسی  مبانی  خــود  سرشار 
کنونی در آورده  گرفته و با شعر جاهلی تطبیق داده و به صورت 
که یکی از قدیمی ترین اشعار موزون جهان  گفتنی است  است. 
سرودهای  یعنی  اســت.  ایرانیان  از  اوستایی  خط  و  زبــان  به 
که به شعر است و شکی در  گاتهای زردشت  کتاب  گاهان  گاتها 
انتساب و اصالت آن نیست، متعلق به هزارۀ دوم پیش از میلاد، 
حدود چهار هزار سال پیش از این موجود است.  اصل و ترجمۀ 
چگونه  اســت.  یافته  نشر  ایران شناسی  بزرگان  تحقیق  به  آن 
که شعار نیست  این سابقۀ فرهنگی  با  ملتی  انگاشت  می توان 
گاتهای  و واقعیت است و اسنادش در اختیار محققان است و 
زردشت موجود و حاضر است، از خلیل بن احمد، عروض خود را 

گرفته باشد. زهی تصور باطل، زهی خیال محال! فرا
با سخنی از استاد فقید و آزادۀ خراسانی، احمدعلی رجایی 

بخارایی، این بحث را به پایان می برم:
از  فارسی پیش  که دیدیم شعر  و شواهد  اسناد  »به موجب 
گاه عروضی برخوردار بوده  اسلام و پس از آن از وزن هجایی و 
ناید  برابر  راستین  خرد  با  و  کرد  نتوان  اندیشه  این  جز  و  است 
برای  گــاه  و  اســت  نامبردار  و  نــامــدار  موسیقی  در  که  قومی  که 
کلیساهای قسطنطنیه و رم به خواهشگری آنان سرود و آهنگ 
و  نکیسا  و  باربد  و  سرکب  و  سرکس  از  گذشته  و  اســت  ساخته 
عبادات  آنان،  همانندان  و  مراغی  و  فارابی  و  رودکی  و  رامتین 
دینی خود را هم به شهادت »ودا« و »اوستا« و »زند« به صورت 
و  است  کرده  ادا  موسیقی  و  آهنگ  با  توأم  موزون  نیایش های 
که زندگانی معنوی  که بپذیریم اعراب،  شگفت انگیزتر آن است 
از  پیش  تاریک  دوران  به  خود  و  است  شده  آغاز  اسلام  با  آنان 
دین  و  مرکزی  حکومت  بی آنکه  ــد،  داده ان جاهلیت  نام  اسلام 
واحد و تمدنی داشته باشند و بی آنکه از شعر چند قرن پیش از 

گهان به وزن  اسلامشان اطلاع دقیق و درستی داشته باشند، نا
عروضی رسیده اند؟ )رجایی بخارایی، بی تا: 25( آنگاه داستان 
خواب نما شدن خلیل را و اینکه علم عروض بدو از غیب الهام 
گرفته، نقد می کند، اشارتی هم به نظر بیرونی در  شده به تسخر 
گفته: عروض عرب از عروض آریایی  که  کرده  تحقیق ماللهند 
گرفته شده و حتی اصطلاحات اساسی عروض، سبب، و وتد را 
که معنی عروض )sabda( به   )araya( مقتبس از واژگان آریایی
مقدمه،  )همان،  است  دانسته  وتد   )Varta( و  سبب،  معنای 
نویسندۀ  حسین«  »طــه  نظر  بــیــان  جــالــب تــر  همه  از  ص30( 
است  شــده  عــرب  جاهلی  ادب  منکر  صریحاً  که  اســت  مصری 

)همان: مقدمه، ص31(.

ب - معیار وزن شعر فارسی
این خود  و  تناسب هجایی است  گفته شده معیار وزن، نوعی 
زیر  در شعر  مثال  برای  تناوب.  تکرار 2-   -1 گونه است؛  دو  بر 

دقت شود:
کأسا و ناوِلها الا یا ایّها السّاقی اَدِر 

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
)حافظ، 13۶2: 18(

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
که تکرار رکن مفاعیلن، موجب وزن است. اما در مثال زیر:

که ز پی سحر  ندارد چه شب است یا رب امشب 
که یکی اثر  ندارد من و این همه دعاها 

فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن
معیار  زیر  بیت  آهنگ  مورد  در  اما  است.  تناوب  وزن  معیار  که 

کار است و نه تناوبی؟! که نه تکراری در  چیست 
که پنجاه رفت و در خوابی ای 

یابی وزه در مگر این پنج ر
)سعدی، 1379: 31(

کم  حا معیاری  چه  اســت،  فعلن  مفاعلن  فاعلاتن  وزن:  بر  که 
چنین  آن  هجایی  نمایش  می کنیم؟  وزن  احساس  چرا  است؟ 

است.
_U_U /_ _ U_ / _ _

تــنــاوب و نــه هیچ تناسب  ــده مــی شــود، نــه  تــکــرار در آن دی نــه 
سال ها  ــت.  اس نــمــودار  هجایی  نمایش  در  کــه  دیگر  هجایی 
و  موسیقی  اســاس  بر  می توان  که  رسیدم  نتیجه  بدین  پیش 
دیده  موسیقی  عبارات  در  که  سکوت هایی  و  کشش ها  رعایت 
ع اشعار  پی برد. یعنی همان تکرار  می شود، به راز وزن در این نو
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چگونه می توان 
انگاشت ملتی با این 

که  سابقۀ فرهنگی 
شعار نیست و واقعیت 

است و اسنادش در 
اختیار محققان است و 

گاتهای زردشت موجود 
و حاضر است، از خلیل 
بن احمد، عروض خود 
گرفته باشد. زهی  را فرا

تصور باطل، زهی خیال 
محال!

این  لازم.  کشش های  و  سکوت ها  و  زمانی  فواصل  رعایت  با 
که نشان دهندۀ  نظریه را می توان با خط نت )الفبای موسیقی( 
تساوی و هم آهنگی عبارات موسیقی است به صورت چنگ و 

گرد نشان داد.  دولاچنگ و سیاه و 
بحث دیگر گفتنی در مورد موارد خروج از وزن در اشعار قدماست 
که مثلًا یک مصراع آهنگی دارد مغایر با  و بحث در این موارد 

مصراع دیگر همان بیت.
ظاهر  معضل:  این  از  رهایش  و  گشایش  در  نگارنده  نظریۀ  اما 
در  است  سنتی  انتخابی  قوالب  و  افاعیل  هماهنگی  عدم  امر 
و  کوتاه  هجاهای  ترکیب  نحوۀ  به  گــر  ا حــال  اوزان،  این گونه 
از  شاید  بیابیم،  آنها  با  متناسب تر  قوالبی  و  کنیم  بسنده  بلند 
این جهت تسهیلی در این امر پیدا شود. قدما تن و ت را برای 
کوتاه )مقطّع ممدود و مقصور( در نظر داشته اند.  هجای بلند و 

به خصوص در موسیقی.
من چنگ توام بر هر رگ من

تو زخمه زنی، من تن تننم
)مولوی، 1378: 74(

که پنجاه رفت و در خوابی(  بنابراین نظر بیت مورد نظر )ای 
چنین تقطیع می شود: تن تتن تن تتن ت تن تن تن

هجایی  ترکیبات  نحوۀ  با  هم  و  اســت  موسیقایی  هم  که 
متناسب تر. اما آنچه مهم است، پایه بندی افاعیل یعنی تعیین 
در  که  چنان  می شود  وزن  موجب  آنها  تکرار  که  میزان هایی 
موسیقی هم چنین است. برای تحقق این امر به طور قراردادی 
از  و  بلند  هجای  بــرای  اســت  دوچنگ  معادل  که  سیاه  نت  از 
کوتاه  برای هجای  که معادل یک دوم سیاه است  نت چنگ 
به  می توانیم  اینکه  برای  قــراردادی  گفتیم  می کنیم.  استفاده 
برای  دولاچنگ  از  و  بلند  بــرای  چنگ  از  چنگ،  و  سیاه  جای 
که  کنیم. فرقی ندارد. آنچه مهم است این است  کوتاه استفاده 
که تکرارشان موجب  به پایه های موسیقایی هماهنگ برسیم 
زمانی  به  را  تفضیلی تر  و  علمی تر  تحقیق  اســت.  شــده  آهنگ 
دیگر وا می گذاریم و در اینجا از دو نت سیاه برای هجای بلند 
به  سپس  و  می کنیم  استفاده  کوتاه  هجای  برای  چنگ  نت  و 

پایه بندی آن بر اساس میزان های قراردادی می پردازیم.
که آمد عمارتی نو ساخت هر 

که در این پایه بندی پنج هشتم، هر میزانی  ملاحظه می شود 
گونه های مختلفی آمده است.  که به  عبارتست از پنج چنگ 

شده  بنا  معینی  زمانی  واحد  پایۀ  بر  پایه ها  که  است  آن  مهم 
از  مرکب  پایه های  از  دیدیم  چنانکه  مزبور  شعر  گردد.  تکرار  و 
البته ممکن  تکرار شده است.  و  یافته  پنج دولاچنگ تشکیل 
بر  و  داشته  دیگری  میزان های  که  برخوریم  ابیاتی  به  است 
پایۀ واحدهای زمانی دیگری بنا شده باشد. آنچه مسلّم است 
مصراع،  یک  در  وزن  احساس  بدانیم  محقق  که  اســت  ایــن 
مشخص  زمانی  میزان  با  موسیقایی  واحد  یک  تکرار  نتیجۀ 
ناهنجار  ظاهر  بــه  دگرگونی های  کــه  انگاشت  نباید  و  اســت 
)غیرمتعارف: تکرار یا تناوب( مشکل وزنی القا می کند. نیز در 

بیت زیر :
ماییم و نوای بی نوایی

یف مایی گر حر بسم الله ا
)نظامی، 13۶3: 213(

مفاعلن  مفعول  کنیم:  پایه بندی  قدیم  افاعیل  با  وقتی  که 
ع افاعیل دیگری،  فعولن و یا فعلن فَعلن فَعل فعولن و یا هر نو
نه  و  تناوبی  نه  تکرار  نه  نمی کند،  تداعی  را  هجایی  تناسبی 
است  مسلّم  اما  است.  شده  ارائــه  فوق  در  که  هجابندی  ظاهر 
که مصراع موزون و انکار وزن در آن نادرست است .پس علت 

چیست؟ حال مصراع را نت نگاری می کنیم:

که با تکرار میزان و پایه ای بر اساس دو چهارم روشن می شود 
و آهنگین بودن مصراع مشخص می گردد. و یا در مصراع زیر:

فواره چون بلند شود سرنگون شود.
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن

که معیار وزن است تداعی نمی کند.  که هیچ تناسب هجایی را 
کنیم، به صورت زیر در می آید: گر این مصراع را نت نگاری  اما ا

که بر اساس دو چهارم، پایه های موسیقایی تکرار شده است و 
بر میزانی واحد، زمان خاصی را تداعی می کند و نشان می دهد و 

علت موزونی مصراع را می نماید .
کتاب  در  معاصر  بــزرگ  موسیقیدان  دهــلــوی،  حسین  اســتــاد 
شعری  آهنگ های  کرده اند،  سعی  آوازی  موسیقی  و  شعر  پیوند 

کاری  و  دهند  تطبیق  آوازی«  »شاید  اصطلاحی  موسیقی  با  را 
کرده،  کرده اند و مثلًا همین بیت: فواره ... را نت گذاری  سترگ 
که با آواز جور درآید، اما هدف نگارنده چیزی دیگر  گونه ای  به 
زبان  در  را  مصراع  بــودن  مــوزون  علت  می خواهم  بنده  اســت، 
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آهنگین  علت  که  رسیده ام  نتیجه  بدین  و  کنم  مدلّل  فارسی 
بودن مصراع و بیت، تکرار میزان های موسیقایی است، چنانکه 

نشان داده شده است.
و محققِ صاحب نام، حسینعلی ملاح  این هنرمند  از  پیش 
به  را  رفته در شعرِ حافظ  به کار  اوزانِ  حافظ و موسیقی  کتابِ  در 
با اوست. جالب آنکه آن  خط نت نگاشته است و فضلِ تقدّم 
گویا ریتم های لنگ در موسیقی را متناوب  که  مرحوم از آنجایی 
ساده  ریتم های  صورت  به  را  اوزان  تا  است  کوشیده  ندانسته، 
بیشتر  یا  کمتر  را  هجایی  گاه  است  مجبور  روی  این  از  بیاورد؛ 

کند. نت نگاری 
کرده است: مثلًا بحرِ خفیف را به شکل زیر نت 

یعنی براساسِ این وزن، ریتمی ساخته؛ امّا ریتم دقیقاً منطبق با 
کار - به صورتِ  کلّی لازم است پیش از این  وزن نیست. به طور 
گــردد؛ همانند  بــرای هر هجا نت هایی مشخص   - قـــراردادی 
آنچه استاد دهلوی در کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی آورده اند. 
مثلًا برای هجای کوتاه، نتِ چنگ، و هجای بلند، نتِ سیاه. بر 

این اساس، نت نگاری این وزن می تواند چنین باشد: 

این  میزانِ  کسرِ  ملاح،  استاد  مرحوم  گفتۀ  خلافِ  که  می بینید 
ملّاح  نت نگاریِ  در  که  است  گفتنی   .3/۴ نه  است   7/8 ریتم 
»فا« در فاعلاتن به اندازۀ »لا« نیست؛ خلافِ آنچه در عروض، 

هردو آنها را یک هجای بلند می دانیم.
به صورت  که   - ح  منسر بحرِ  نت نگاری  در  ملاح  حسینعلی 
نــوشــتــه - صــراحــتــاً مــی گــویــد: مـــی تـــوان شــش ضــربــی یا   5/8
که  است  نظر  آن  بر  منطبق  ما  عقیدۀ  به  و  نوشت.  سه ضربی 
که  قــاعــده ای  طبقِ  بر  نـــدارد!  تناوب  لنگ،  ریتم های  اوزان 
ح و وزنِ »فاعلاتن  پیش از این بیان شد، نت نگاری بحرِ منسر

مفاعلن فعلن« به شکلِ زیر است:

دیگر نکته آنکه ملاح خواسته هر رکن را در یک میزان بیاورد، 
که به ما در سرِ  بدون توجه به اینکه این نامگذاریِ ارکان است 
کسان می دهد. چنانکه بدیهی است در شعر هیچ گاه  هر ضرب آ
در  روی  این  از  و  نیست  ارکــان  نامگذاری  با  منطبق  کسان ها  آ

کار قرار داد. ک  نت نگاری هم نبایست آن را ملا
مــلاح،  و  فـــروغ  ــادان  اســت روانِ  و  دراز  اســتــاد دهــلــوی  عــمــرِ 

پیشگامانِ علمی پیوند شعر و موسیقی شاد باد!1

ج - اشارتی به تحولات وزنی شعر
در طول عمر پربار بیش از 1300 سال شعر دری، وزن شعر فارسی 
با مقتضیات دوره های مختلف و تحول سیر صوری و  مطابق 
است.  شده  توجه  درخــور  تغییراتی  دستخوش  شعر  محتوایی 
مسلم اوزان شعر رودکی و پیش از او، بدون تغییر نمانده و راه 
گفتنی اینکه مرزبندی های  گرفته است. نکتۀ  تکامل در پیش 
سبکی خراسانی، عراقی، هندی و... و تطبیق آنها با دودمان ها 
و....  سلجوقیان  غزنویان،  سامانیان،  تاریخی  سلسله های  و 
می توانیم  دوره ای  هر  در  ما  نیست،  دقیقی  مرزبندی  چندان 
کم و بیش  مختصات سبکی ذکر شده برای دوره های دیگر را 
به  و  ما  بحث  مقولۀ  از  بیرون  اســت  بحثی  خــود  ایــن  ببینیم. 
گون تحولات  گونا وقت دیگر موکول می کنیم .اما بُعدی از ابعاد 
که مورد  فارسی  تاریخ شعر  و تکامل شعری در طول سده های 
توجه ماست، آهنگ شناسی و دگرگونی های وزنی است. به طور 

و  گذاشتم  میان  در  سپنتا  ساسان  دکتر  زنده یاد  موسیقی دانم،  همکارِ  با  را  بحث  این   .  1
کر است، زحمتِ نت نویسی و نقدِ استاد  ایشان در این باب رهنمودهایی دادند. لازم به ذ
ملاح را دوستِ موسیقی شناسم محمود سیدهندی متحمل شده است. از او سپاسگزارم. 
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که  خلاصه وزن شعر از دیرباز به مَثَل چون درخت تناوری است 
شده  افــزوده  آن  بر  دراز  سالیان  طول  در  گونی  گونا شاخه های 
که  گردیده است  کهنسالی  است. اول نهالی بوده، بعد درخت 
درخور مقایسه با آن نهال نیست. وزن پیش از زمان رودکی با 
کهنسال.  درخــت  و  است  نهال  آن  حکم  مولوی  دوران  اوزان 
از  کیفی  چه  و  کمّی  چه  وزنی  تغییرات  کهنسال  درخت  آن  در 
از منوچهری است،  آنها  قرن پنجم هجری آغاز شده و سرآغاز 
کیفی در وزن  کَمّی و  که برای اولین بار تحولی  با مسمّط هایش 
شعر پدید آورده است. وارد بحث اوزان منوچهری و دگر شاعران 
گانه است برای  که این قسمت هم خود بحثی جدا نمی شویم 
راستای  در  منوچهری  که  است  قدمی  مــراد  اما  دیگر.  فرصتی 
کیفیتی  کیفی شعر برداشته است و مصراع ها را از  کمّی و  تحول 
قافیۀ خاص در  با  آورده است. )پنج مصراع و...  که داشته در 
چندان  و  بــود  محدود  همچنان  اوزان  امــا  و...(  تسمیط  بند 
و  ناصرخسرو  با ظهور  کیفیت  این  بوده است.  نیافته  دگرگونی 
گانه  جدا که  یافته  تغییراتی  گرگانی  لامعی  و  جبلی  عبدالواسع 
در  اســت  خاصی  اوزان  نماد  ناصرخسرو  بپردازیم.  بــدان  باید 

تاریخ وزن شعر فارسی. 
آهنگ های سنگین خراسانی، انوری و خاقانی و ظهیر و مسعود، 
و... چندان تحولی در وزن پدید نیاوردند و حتی استادان شعر 
در  کمّی  و  کیفی  تحول  هیچ گونه  حــافــظ،  و  سعدی  عــراقــی، 
و  نو  اوزان  و  است  دیگر  لونی  از  مولانا  اما  نکردند.  ایجاد  وزن 
ناهنجاری های  بعضی  اصلی  بحث  اما  دارد.  زیاد  غیرمسبوق 
داده انــد.  نشان  فارسی  شعر  در  محققان  بعض  که  است  وزنی 
که نشان داده  که این ناهنجاری  ح است  حال این سؤال مطر
شاعری  اختیارات  از  می تواند  و  بــوده  صــورت  همین  به  شــده 
شمرده شود و یا اینکه تحریف و تصحیفی در ابیات مورد نظر 
گرفته است. به نظر نگارنده تصحیف و تحریف است.  صورت 
اما شمس قیس نیز آنها را ذکر و خانلری آنها را چنانکه هست 
است  داده  قــرار  شاعری  اختیارات  چارچوب  در  و  کــرده  تأیید 
از تغییرات  266( اختیارات شاعری برگرفته  )خانلری، 13۴5: 
تاریخ  و  گذشته  که شاعران در طول قرون  کمّی هجایی است 

شعر فارسی در اشعار خود آورده اند.
تغییرات  اعصار،  و  قرون  در  گذشته  بزرگ  شاعران  نخست 
که استادان شعر و آشنایان به  کیفی در آن محدوده ای  کَمّی و 
عروضیان  سپس  ســروده،  اشعاری  دانسته اند،  مُجاز  شعر  وزن 
که  کرده اند. شمس قیس، اشعاری را  برای آنها قواعدی وضع 
کمی با ذوقیات او جور نمی آمده، متقشفانه و متکلّفانه خوانده 

اشتباههای  راستا  همین  در  و  نـــدارد!  ذوقــی  هیچ  گفته:  یا  و 
دیگری هم دارد، مثلًا بحوری را تحت عنوان بحور مستحدث 
نام برده که معتقد است از بحور عربی است که همۀ آنها از بحور 
ع و یا دستخوش بعضی سکته های  فارسی است. بحور نامطبو
کوتاه به یک بلند و امثال اینها، در  ناشی از تبدیل دو هجای 
طول قرون و اعصار زیاد دیده شده است. بعضی از این ابیات 
را می آوریم. در المعجم تحت عنوان بحور مستحدث از بهرامی 
به  اینجا  در  که  اســت  شــده  ذکــر  قسیمی  بزرجمهر  و  سرخسی 
که در این راستا در وزن شعر آمده اشاراتی  بعضی اشتباههایی 

می کنیم )شمس قیس، 1361: 181(.
در وزن شعر فارسی به چند مورد شعر اشاره شده و در قسمت 
که آن شعرها مسلماً یا تحریفی در آنها روی  اختیارات شاعری 
افــزوده شده  کلمات در بعضی حالات بدان ها  یا بعضی  و  داده 
آورده اند.  اختیارات شاعری  قواعد  را تحت  اینها همه  امثال  و 
البته بعضی از آنها مورد بحث شمس قیس هم بوده است و او 
کرده و به نوعی از اختیارات  نیز تحت عناوین خاصی از آنها یاد 
)خانلری،   )122  :1361 قــیــس،  )شــمــس  اســت  گرفته  مــجــاز 

.)266 :13۴5
ابیات مورد نظر:
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در راستای عروض 
گرفت  هم باید نتیجه 
که خلیل با هوش 
سرشار خود مبانی 
آهنگ شناسی ایرانی را 
گرفته  از ایرانیان ادیب 
و با شعر جاهلی تطبیق 
کنونی  داده و به صورت 
در آورده است.

یـاد و ســود گــنج چه فر از حَشَم و 
کند بر تـــن او تاختـــن )که( مــرگ 

می رسد  نظر  به  مسلماً  است،  زاید  بیت  در  )ک(  کوتاه  هجای 
که اول ابیات آمده  گه گاه هجای بلند  کوتاه و  که این هجای 
افزوده هایی بوده که در معنای شعر در نظر گرفته شده و احتمالًا 
که  اســت  .عجب  اســت  کــرده  وارد  شعر  متن  در  را  آن  ناسخی 
کتب عروضی  استادان قدیم هم این را تحت عنوان )خزم( در 

آورده اند )شمس قیس، 1361: 6۴(.
)مر( ما را نگارا داد خواهی درد و بیمـــاری

کار عشق بیزاری کردمان باید ز  کنون  هم ا
کرده است: شمس قیس چنین تقطیع 

- - - U - - - U - - - U - - -

U - - - U - - - U - - -U  - - -

خانلری در وزن شعر، همین بیت را جزو اختیارات شاعری 
اول  مصراع  آغاز  در  کوتاهی  هجای  گفته اند  و  گرفته  »حذف« 
کرده و عیناً  گفت ایشان حفظ امانت  که باید  حذف شده است 
که ممکن است )مر( تحریفی  بیت را آورده اند و حدس نزده اند 
از )همی( باشد. البته شمس قیس هم همین گونه آورده، تحت 

ابیات ثقیل )شمس قیس، 1361: 122(.
مـــی آرد شـــرف مـــرد مــی پــدیــد

یـــــــد و آزاده نــژاد از درم خــر
ودکی، 1374: 25( )ر

ایشان از قول شمس قیس بی کم و کاست آورده اند جز اینکه 
به  که نمی توان  آورده است  »آزاده«  شمس به جای »وازاده«، 
می توان  که  آورده  »وآزاده«  خانلری  امــا  خواند.  دیگری  نحو 
»اُآزاده« خواند. تا هیچ اشکالی پیش نیاید و مسلّماً شاعر چنین 

خوانده بوده است.
سعید  تصحیح  از  خانلری  استاد  که  عطار  از  اســت  شعری  نیز 

نفیسی چنین آورده اند:
گبر قدیم نامسلـــمانـیم ما 

کـــفر و ننـگ ایمانیم نام آور 
گهی ما که نا کی  کی باشد و 

کار خویش بدرانیم این پرده ز 
عطار شکسته را به یک ذوق

کـــون برهانیم از پردۀ هر دو 
)همان: 257(.

کرده  استفاده  نامعتبر  از نسخه ای  نفیسی در 1319  گویا سعید 
که اصح است  و چنین آورده اند. در چاپ مصحح تقی تفضّلی 

چنین آمده، دو بیت اخیر مورد بحث ما:
گاهی که نا  کی بود  کی باشد و 

کار خویش بدرانیم این پرده ز 
عطار شکسته را به یک دفعت

کون برهانیم از پـــردۀ هر دو 
)عطار، 1345: 507-50۶(

که از نظر کمیّت هجایی همه مصاریع یکسان و بلااشکال است.
دور شد از من قرار و آرامم

تا شدم از پیش آن صنم دور
-U-U--UU ــــــــــــــ)-(
-U-U--UU--

که در مصراع دوم یک هجای بلند حذف شده است. خانلری 
که  انگاشته است. در صورتی  اختیارت شاعری حذف  از  را  آن 
چنین بی ذوقی از شاعران قدیم بعید به نظر می آید. شاید بتوان 

مصراع اول را چنین انگاشت:
دور شد از من قرار و آرام

تا شدم از پیش آن صنم دور
-UUــــــــــــــU-U--

که دیگر حذفی متصور نشود.
دلبر بتی شکرلبی سیمین بری
بودن عمدا همی خواهد دلم بر

--U--/-U--/-U-

--U--/-U-/---
حدس  اســت؛  شــده  حــذف  کوتاهی  هجای  دوم  مصراع  در  که 
)سیمین بر(  پایانی  کلمۀ  اول  مصراع  در  که  است  این  نگارنده 

که وزن هم درست است. است نه )سیمین بری( 
شده  ذکر   129 صفحۀ  المعجم  در  صورت  بدین  شعر  این  البته 

است .
در المعجم بیتی دیگر آمده بدین صورت:

دل برگرفت از من بتم یکبارگی
ین بیچارگی جاوید ماندم من در

)شمس قیس، 13۶0: 127(
کم ندارد. که هیچ هجایی 

ناهنجاری  چنین  که  برسیم  نتیجه  بدین  می توانیم  بنابراین 
گر چنین موردی  در شعر قدیم فارسی مشکل یافت می شود و ا
کرد و  کاتبان  دیده شد، بیشتر باید حمل بر تحریفات یا اشتباه 
ع تحریفات را از اختیارات شاعری  به هر صورت نمی توان این نو
که به نظر بنده بسیار بعید  که چنین امری  انگاشت. بر فرض 
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که نیما  کاری  در واقع 
کرد، صرفاً شکستن وزن 
بود و خروج از محدودۀ 

کاری  عروض و این 
سترگ نیست و چندان 

بدیع هم نیست و پیش 
از او، این  رویّه در شعر 

نو فرانسه و شعر حدیث 
عرب و حتی در ایران 

مسبوق است و اصالتی 
ندارد. شکستن هنری 

نیست، ابداع اوزان 
جدید و کمتر مسبوق 

دالِّ بر خلاقیت و 
استادی شاعر در تحوّل 

موسیقی شعر است. 
پوشیده نماند آنچه 

راجع به شعر نیما گفته 
شده، صرفاً از دیدگاه 

موسیقی شعر است، نه 
که  محتوا و جوهر شعری 

خود مقوله ای دیگری 
است و خارج از موضوع 

بحث ما.

از ناهنجاری های وزنی  است روی داده باشد، باید آن مورد را 
گویندگان آن ابیات به شمار آورد، نه اختیارات شاعری.

بحث ناهنجاری های وزنی در شعر فارسی خود بحثی دیگر 
در  که  می شود  دیــده  شمس  غــزل  در  آن  کامل  نمونۀ  و  اســت 

صورت لزوم در مقاله ای دیگر متعرّض آن می شویم.
و  کمّی  تغییرات  که  کنم  اشــاره  نکته  بدین  باید  پایان  در 
که در طول بیش از هزار سال شعر فارسی روی داده ، همه  کیفی 
کثرت بحور در موسیقی  ع و  و همه از عوامل تحول اوزان و تنو
گاه  گفتم  که البته چنانکه  شعر فارسی است. اوزان شعر عراقی 
ملال  موجب  هم  می شود،  دیده  نیز  خراسانی  سبک  اشعار  در 
زیبایی شعر می کاهد. چون قسمتی  از  و هم  خواننده می گردد 
گاه  ع وزنی و حتی  از آن به تنو از زیبایی شعر و احساس لذت 
یا بعضی سکته های شعری مربوط است.  اوزان و  به سنگینی 
که اوزان ساده و تکراری سبک عراقی برای عموم  درست است 
کثر مردم از اوزان سنگین خوششان نمی آید،  پسندیده تر است و ا
و سنگینی  وزنی  ع  تنو دنبال  بسیاری هم  که  بدانیم  باید  ولی 
اوزان بوده اند و تکرار اوزان ساده برای آنها خسته کننده به نظر 
می آید. اشعار حافظ و سعدی و عراقی و صائب و بسیاری دیگر 
گه گاه  که هر یک از لحاظ محتوای شعری و سبکی در اوج اند و 
صاحب سبک شمرده می شوند، اما از دیدی دیگر خسته کننده و 
یکنواخت به نظر می آیند و از این روی بوده که انحراف شکسته 
شدن نامعقول و ناساز وزن شعر در سدۀ اخیر، معلول و بازتاب 
همین دلزدگی از یکنواختی اوزان است و به همین دلیل بوده 

ع وزنی رفته اند. که بعضی شاعران به دنبال تنو
وزنــی  ع  تنو دنــبــال  کــه  کسانی  کــه  اســت  گفتنی  اینجا  در 
کــلًا از خــط عـــروض شعر و  گــونــه انــد. دســتــه ای  رفــتــه انــد؛ دو 
همان  چارچوب  در  بعضی  و  جسته  دوری  مصاریع  هماهنگی 
ــی  اوزان از  حتی  و  ــد  ــ آورده ان پدید  موسیقایی  تنوّعات  اوزان، 
در  اســت.  مسبوق  کمتر  یا  و  نیست  مسبوق  که  کــرده  استفاده 
گذشته، مولانا در این قسمت سرآمد است و  بین استادان شعر 
که سرآمدشان سیمین بهبهانی،  در روزگار ما چند تنی هستند 
کرده و اوزانی غیرمسبوق و یا  کاری سترگ  که به نظر من  است 

کرده در چارچوب موسیقیِ شعر. کمتر مسبوق ابداع 
کرد، صرفاً شکستن وزن بود و خروج  که نیما  کاری  در واقع 
از محدودۀ عروض و این کاری سترگ نیست و چندان بدیع هم 
نیست و پیش از او، این  رویّه در شعر نو فرانسه و شعر حدیث 
ندارد. شکستن  اصالتی  و  ایران مسبوق است  در  عرب و حتی 
کمتر مسبوق دالِّ بر خلاقیت  هنری نیست، ابداع اوزان جدید و 

نماند  پوشیده  است.  شعر  موسیقی  تحوّل  در  شاعر  استادی  و 
گفته شده، صرفاً از دیدگاه موسیقی شعر  آنچه راجع به شعر نیما 
که خود مقوله ای دیگری است  است، نه محتوا و جوهر شعری 

ع بحث ما. ج از موضو و خار
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حالات و مقامات ابوالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن نجفی*
ود مثل همیشه همراه هم قدم می زنیم1 کنار زاینده ر

و مرگ را به تو دسترس نیست

ترجمه  کتاب هایی  که  بعضی  مانند  نجفی  ابوالحسن  استاد 
برای  را  کتاب هایش  و  نبود  نمی فهمند  را  آن  حتّی  و  می کنند 
ترجمه با دقّت خاصّی انتخاب می کرد. در مورد دیگران در طول 
دوران دوستی چهل سالۀ  ما هرگز صحبت، غیبت، پیشداوری 

و قضاوت نمی کرد. 
ما هر هفته جمعه ها چند ساعتی را در خدمت ایشان بودیم 
که برای آن جلسات خود استاد با ما تماس می گرفت و می گفت 
مطلبی بیاورید تا بخوانیم. در جمع ما فردی بود که هر هفته به 
عشق و شوق نجفی می آمد و نجفی به خاطر همان یک نفر از 
گفت فلانی هر جمعه می آمد،  گرفت و  بیمارستان با من تماس 
کنید ایشان  که من بیمار شده ام شما آن جلسات را برگزار  حالا 
گاهی استاد از مجلّه ای داستانی زیبا  هم بیایند. در آن هفته ها 
کیست  آن  نویسندۀ  می پرسیدیم  وقتی  و  می خواند  برایمان  را 
که  و نام ناشناس او را می شنیدیم، متوجّه احترامی می شدیم 
آن  طبعاً  چــون  می گذاشت.  کارهایشان  و  جوان ها  به  نجفی 
ورق  را  مجلّات  نمی شناختیم.  را  او  ما  که  بود  جوان  نویسنده 
می زد و با دیدۀ قبول می خواند و در پی غلط گیری نبود. ایشان 
کرده بود، اظهار  کشف  چندین بار از اینکه استعدادهایی را دیر 
حــرام  می یافتم  را  آنها  زودتـــر  ــر  گ »ا می گفت:  و  مــی کــرد  تــأسّــف 

نمی شدند«. 
می کشم  خجالت  مــن  می گفت  مــا  دوســتــان  از  یکی  گاهی 
می دانم  چون  کند  ویرایش  و  بخواند  استاد  بدهم  را  نوشته ام 
که من  کار می  کند، بیشتر از وقتی است  که او صرف این  وقتی 

کرده ام. صرف نوشتن آن 
ایشان نمی گذاشت جلو اسمش »دکتر« بنویسند چون ایشان 

وز  *. متن سخنرانی دکتر ضیاء موحّد در مراسم »سایۀ خورشید«، به مناسبت چهلمین ر
وز سه شنبه 18 اسفند ماه 1394 در دانشکدۀ  که در ر درگذشت استاد ابوالحسن نجفی، 

ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ایراد شد.

که برای تحصیل به فرانسه رفته بود  مدرک دکتری نداشت. او 
پایان نامه هم  و  بود  کرده  کلاس های مارتینه هم شرکت  و در 
گهان به اصفهان آمد و دیگر بازنگشت و بلافاصله  نوشته بود، نا
که  کرد. یک بار هم  كوچک قرن را منتشر  کتاب ترجمۀ بچه های 
به  امتناع ورزید. شاید  او  از دیدن  استاد  آمد،  ایران  به  مارتینه 

گذاشتن تحصیل از او خجالت می کشید. دلیل ناتمام 
است  استاد  هــمــدوره هــای  از  که  صادقی  علی اشرف  دکتر 
می گوید: »کار پایان نامۀ نجفی تمام شده بود«. ایشان از مدرک 
از  پر  دانشگاه  که  زمانی  و  بود  فــراری  ظاهری  موفّقیّت های  و 
بیشتر  دانشگاه  از  بیرون  را  خود  جای  شد،  تقلّبی  مدرک های 
پیش  آنها  کــه  راهــی  دو  از  یکی  انتخاب  بــه  حاضر  و  پسندید 
دیگری  و  شدن  مربّی  راه  دو  آن  از  یکی  نشد.  گذاشتند  پایش 
گذاشتن منّت بر سر این مرد بزرگ  دریافت سمت استادیاری با 
خودش  که  شکلی  آن  به  نجفی  ننویسیم  غلط  امــیــدوارم  بــود. 

گردد.  می خواست منتشر شود و بیش از پیش مرجع 
که  کار عروضیات ایشان هم به عهدۀ دکتر طبیب زاده است 

انتخاب آقای نجفی هم همین بود.

وییده که در باغچه ات ر گلی  با این 
مرگ را به تو دسترس نیست

کرده آفتابی از سایه ها شب را نورانی 
گرفته اند گل و مرغ جان  در نقش جهان 

کرده گوش پهن  گل 
کت نشسته اند و مرغان سا

گوش سپارند تا به هزار و یک شب تو 
و مرگ را به تو دسترس نیست

ن های تو در ایوان می رقصند وشن ها با آهنگ وز سایه ر
و مرگ را به ایوانت دسترس نیست

ود مثل همیشه همراه هم قدم می زنیم کنار زاینده ر
و مرگ را به تو دسترس نیست



قبلًا  که  فعلی  انقلاب  میدان  در  ــودم.  ب دبیرستان  نهم  ســال 
میدان مجسمه یا 2۴ اسفند نام داشت، میتینگ برقرار بود و 
کنار خیابان به تماشای آنها ایستاده  ارتشیان رژه می رفتند. در 
بود،  نصب  اطراف  در  که  بلندگوهایی  از  برنامه  مجری  بودم. 
مرتب یادآوری می کرد "قیام ملی 28 مرداد" و مدعی بود، افراد 
گرد آمده اند. من برای اولین بار  حاضر برای یادآوری آن قیام 
که  واداشــت  مــرا  کنجکاوی  حس  و  می شنیدم  را  مطلب  ایــن 
کنم. فردای آن روز در دبیرستان  دربارۀ آن حادثه پرس و جو 
گرفتم  تصمیم  شــدم.  روبــه رو  مدرسه  معلمان  از  یکی  با  ادب 
ع  موضو علیک  و  سلام  از  پس  ادب  رسم  به  بپرسم.  ایشان  از 
کــراه در این مــورد سخن  ا با  ابتدا  او  کــردم.  ح  را طر 28 مــرداد 
بورزم  اصــرار  بیشتر  شد  باعث  من  کنجکاوی  حس  می گفت، 
بوده؟  افتاده  اتفاقی  چه  چه؟  یعنی  مرداد   28 ملی  قیام  »آقا، 

روز  آن  در  مــردم  مگر  مــی کــرده؟  تهدید  را  کــشــور  خــطــری  چــه 
بود  دیده  مرا  بار  اولین  برای  که  ایشان  می کردند؟«  کاری  چه 
سپس  و  کرد  اشــاره ای  ابتدا  مــی داد.  پاسخ  تردید  و  به سختی 

گفت من هم اصرار داشتم بیشتر بدانم.  بخشی از ماجرا را 
همان  در  او  مهربانانۀ  رفتار  و  بزرگمنشی  تواضع،  صلابت، 
لحظات مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد. در آن مدرسه معلمان 
کــه همه اهــل فضل و دانــش بــودنــد، ولــی او  فــراوانــی بــودنــد 
و  عربی  زبان  بر  او  تسلط  داشت.  به فردی  منحصر  ویژگیهای 
کم نظیر ساخته  از او استادی  ادبیات فارسی و همچنین فقه، 
بود. فضای دبیرستان ادب فضای درس و رقابت درسی بین 
نعمتی  آنها  برای  معلمانی  چنین  طبع  به  و  بود  دانش آموزان 
که من هم  ع باعث شد  بزرگ به شمار می آمدند. همین موضو

به ادبیات علاقه مند شوم. 

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

زانه  به یاد اســـــــــــــــــــــــــــــــتاد فر
هدایت الله علایی

حسین ملایی
مدیرمسئول فصلنامه
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کلاس های شبانه در دبیرستان ادب دایر شده بود و ایشان  که  به یاد دارم 
کلاس ششم ریاضیِ شبانه نیز ادبیات درس می دادند و من با اینکه به لحاظ  در 
کلاس درس حاضر می شدم. علاقه مندی  درسی نیاز نداشتم، با اجازۀ ایشان سر 
با  برفی  هــوای  وجــود  با  و  زمستان  شبهای  در  که  بــود  حــدی  تا  ایشان  به  من 

کلاس ایشان حاضر شوم. دوچرخه به مدرسه می رفتم تا سر 
توضیحات او از حوادث 28 مرداد مرا به شناخت مسائل سیاسی واداشت و 

که سالهاست می پیمایم، پیش روی من قرار داد.  مسیری را 
هر  به  و  آمدم  پرورش  و  آموزش  به  دانشگاه،  تحصیل  از  فراغت  از  بعد  من 
بهانه ای با او تماس می گرفتم. چون مجذوب شخصیت او بودم. از زمانی هم 
که به دلیل بیماری )سکته( در خانه بستری بود، مرتب به دیدنش می رفتم. او 
هم از خاطرات شیرین خود، از قبیل مواجه شدن با آقای عجمی، رئیس وقت 
که طلبه بود، یا چگونه در لباس طلبگی در  دبیرستان هراتی، خاطراتی از زمانی 
کرده بود و.... برای ما تعریف می کرد،  امتحان دیپلم به صورت متفرقه شرکت 
که بسیار به  گرانمایه، پسری داشت  که چه بسیار زیبا و شنیدنی بود. این استاد 
او علاقه مند بود و از قضای روزگار در ایام جنگ ایران و عراق به شهادت رسید. 

گذاشت.  که فردی به شدت عاطفی بود اثر  این امر خیلی بر روحیۀ او 
استاد، دو قطعه شعر برای فرزند خود سروده است، یکی از باب نصیحت به 
اندیشۀ این  او. اوج  از شهادت  را پس  از شهادت و قطعۀ دیگر  فرزند خود قبل 

کشور را در لابه لای این اشعار می توان دریافت.  بزرگمرد فرهنگ 
که فراز و فرود آن نیز برای اهل نظر قابل  دوران زندگی او حیات طیبه است 

تأمل و عبرت آموز خواهد بود. 
استاد هدایت الله علایی فرزند محمد اسماعیل در سال 1311 هجری شمسی 
به مکتب  بویین  در  در دوران طفولیت  متولد شد،  فریدن  میاندشت  بویین  در 
کرد. بعد از دوران مکتب در ده سالگی  کار را با علوم مکتبی آغاز  رفت و شروع 
به اصفهان نزد پدربزرگ خود مرحوم آیت الله شیخ محمدجواد محمدی فریدنی 
که از علما و مجتهدین بزرگ اصفهان بود آمد )در زمان رحلت ایشان بازار بزرگ 
اصفهان یکپارچه تعطیل شد( استاد دروس قدیمه را در مدرسۀ چهارسو مقصود 
دروس  تحصیل  با  همزمان  و  کرد  تحصیل  اصفهان  امام  میدان  پشت  عربان 
گرفت.  قدیمیه و حوزوی، دروس جدید را به صورت متفرقه خواند و دیپلم ادبی 
ج ادامه داد و مدت 7 سال  استاد مدت 16 سال دروس حوزه را تا سطح خار
گردان خاص مرحوم حضرت آیت الله ادیب بود. در ادبیات عرب و ادبیات  از شا
ادامۀ تحصیل در دانشکدۀ حقوق  بود. در  و  صاحب نظر  فارسی بسیار مسلط 
حقوق  رشتۀ  در  لیسانس  مدرک  با   1337 سال  و  شد  پذیرفته  تهران  دانشگاه 
غ التحصیل شد. از طرف دوستان پیشنهاد خدمت در دادگستری به  قضایی فار

او داده شد، ولی با مشورت مادر از خدمت در آن وزارتخانه خودداری نمود. 
ناحق  را  حقی  است  ممکن  دادگستری  در  خدمت  با  می گوید:  ایشان  مــادر 
بود  ممکن  و  می کرد  دخالت  مملکت  امور  همۀ  در  ک  ساوا زمان  آن  )زیرا  کنی. 

حقی تضییع شود.(

بــود، در آمـــوزش و پــرورش  کــار دبــیــری  اســتــاد عــلایــی چــون علاقه مند بــه 
را به علت نزدیکی به بویین برای محل خدمت  الیگودرز  استخدام شد و شهر 
الیگودرز  در  شد.  تدریس  مشغول  شهر  این  در  سال   8 مدت  به  و  کرد  انتخاب 
تدریس  نجف آباد  شهر  معلم  تربیت  در  سال   ۴ مدت  آن  از  پس  و  کرد  ازدواج 
کرد و بالاخره در سال 13۴9 به اصفهان منتقل شد و در دبیرستان ادب و چند 
گردید و طی دوران بعد از انقلاب اسلامی به طور  کار  دبیرستان دیگر مشغول به 
 
کبری)س( تمام وقت در تربیت معلم شهید دکتر باهنر و فاطمه زهرا)س( و زینب 

ایشان  از  که  دعوتی  طی  معلم  تربیت  کار  از  فراغت  ساعات  در  و  کرد  تدریس 
در دانشگاه صنعتی  و اصول  فقه  و  به عنوان مدرس علوم عربی  آمد،  به عمل 
کار شد تا روزی  اصفهان و در دانشگاههای آزاد شهرکرد و نجف آباد مشغول به 

کرد و بازنشسته شد.  که سکته 
که دانشجوی رشتۀ زیست شناسی در دانشگاه  تنها پسر ایشان به نام علی 
با  مبارزه  به  دانشجویان،  اسلامی  انجمن  در  انقلاب  دوران  در  بــود،  اصفهان 
او در این راه  از جمله منافقین و مارکسیست ها پرداخت.  مکتب های انحرافی 

ز پدر  زندش قطعه شعری به رسم پند و اندر در خرداد 1353 برای فر
وده است.  زند سر به فر
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دانشگاهها  تعطیلی  از  گرفت. وی پس  قرار  آنها  و شتم  بار مورد ضرب  چندین 
با  و  شد  کــار  به  مشغول  اسلامی  انقلاب  پــاســداران  سپاه  در  فرهنگی(  )انقلاب 
غدیر  پادگان  در  نظامی  مربی  عنوان  به  داد  نشان  خود  از  که  لیاقتی  و  پشتکار 

منصوب شد. 
ایشان  به  نیاز  علی رغم  ــران،  ای علیه  عــراق  تحمیلی  جنگ  دوران  طی  در 
به عنوان مربی در پادگان، به اصرار خود به جبهه اعزام شد و پس از شرکت در 
 )7 )ایستگاه  آبادان  اطراف  مناطق  کسازی  پا هنگام  در  ثامن الائمه)ع(  عملیات 
از مین های دشمن بر اثر انفجار یک مین ضدّ تانک در 20 مهرماه 1360 در 21 
اصفهان مدفون  گلزار شهدای  در  و  گردید  نایل  رفیع شهادت  به درجۀ  سالگی 

شد، روحش شاد و قرین رحمت باد. 
که همۀ آنها تحصیلات دانشگاهی  استاد هدایت الله علایی چهار دختر دارد 
و  آموزش  دبیر  دیگر  دختر  دو  دندانپزشک،  آنها  از  یکی  رسانده اند.  پایان  به  را 

پرورش و دیگری فوق لیسانس مرمّت آثار تاریخی است.
همسر ایشان ضمن همراهی در همۀ دوران زندگی، در اوقات بیماری همه 
کردن به ایشان را از اهمّ  وقت مراقب حال ایشان بود و در همۀ حالات خدمت 

کند.  کار اجر عطا  امور زندگی می دانست خداوند به این همسر فدا
آثار باقی مانده از ایشان: 

که به چاپ نرسیده است.  1ـ مجموعه شعری است 
که به چاپ نرسیده است.  2ـ جمع آوری لغات مشکل قرآن )جزء سی ام( 

اســت.  شــده  تکثیر  ایــشــان  از  دستنویس  صــورت  بــه  کــه  عمره  سفرنامۀ  3ـ 
)1365(

و اما ویژگی های اخلاقی استاد هدایت الله علایی: 
اغــراق و مداهنه یک عــارف و یک  بــدون  شــادروان حاج هدایت الله علایی 
معلم اخلاق بود. از نظر علمی، علوم قدیم و جدید را خوب خوانده و عمیق درک 
با درجۀ علمی دکتری،  از استادان دانشگاهها  که بسیاری  کرده بود، به نحوی 
سؤالات و اشکالات علمی و فقهی و عربی خود را از ایشان می پرسیدند و استاد 
از جنبۀ  پاسخ می داد.  را  ادعایی سؤالات  بدون هیچ  فروتنی  و  تواضع  کمال  با 
گفت نمونه و سرمشق بودند و همۀ محصلان و دانشجویان  اخلاقی به حق باید 
که با استاد علایی مأنوس بودند، او را مرشد و مراد خویش در اخلاق و  و معلمان 
گرانبهای علم و اخلاق و  گوهر  در تعلیم و تربیت اسلامی می دانند. ایشان هرگز 
کمال و فضیلت را بندۀ درم و دینار و پست و مقام دنیوی نساخت و هرگز ایمان 

کدامنی را آلودۀ ریا و تظاهر ننمود.  و انسانیّت و پا
هر چند شهادت یگانه پسرش علی بسیار برای ایشان سخت بود، ولی هرگز 
با  از مزایا و عناوین پدر شهید بودن استفاده نکرد و پیوسته می فرمود: معامله 
کرده ام و شهید مهمان خداست و بر سفرۀ خالق خویش مهمان است و ای  خدا 

کاش علی دست ما را بگیرد و شفاعت ما را بنماید. روحش شاد. 
از مقالات ایشان  از یکی  در خاتمه قسمتی از سخنان پایانی استاد علایی را 

برای حسن ختام یادآور می شویم. 

وده  زندش قطعه شعر دیگری سر در زمستان 13۶4 بعد از شهادت فر
ز داده است.  زند به پدر پند و اندر گویی فر که 

تقوی  به  توصیه  از  پس  معظّم  همکاران  و  خود  به  می خواهم  اینجا  »در 
و  پیشرفت  در  سعی  و  مستمر  مطالعۀ  که  شوم  یادآور  بر خدا  توکّل  و  تزکیه  و 
این  در  و  اوست  دانش  معلّم  سرمایۀ  زیرا  ننمایند.  فراموش  را  علمی  ارتقای 
کتفا می کنم. پیش از آنکه ادوات و  باره به ترجمۀ شعری از یک شاعر عرب ا
را به دست آوری، آن را مورد توجه قرار مده.  اسباب تصدّی مقام و مرتبه ای 
و  هستند.  گــوارا  و  شیرین  برسند  که  هنگامی  و  تلخ  رسیدن  از  قبل  میوه ها 
اشتغال  سال  انــدی  و  سی  از  پس  حقیر  این  که  مــی دارد  معروض  خاتمه  در 
توفیق  این  بر  را  کریم  خداوند  و  شاد  خود  گذشتۀ  از  تعلیم  مقدّس  شغل  به 

است.« سپاسگزار 
استاد هدایت الله علایی در هفتم فروردین 1382 در 71 سالگی دعوت حق 
را لبّیک گفت و به دیار باقی شتافت. وی در باغ رضوان اصفهان قطعۀ نام آوران 

مدفون شد. روحش شاد و قرین رحمت باد. 



لی عجب است خلق را از خود و از عمر ملا
که سالی عجب است این چه سالست دگرباره 

کردند ک برابر  صدرِ عالم را با خا
وز فلک سنگ نمی بارد حالی عجب است

ین پس و چون من همه کس، چون دانیم من و غم ز
که دلِ خوش پس از این حال محالی عجب است

)کمال اسماعیل در مرثیۀ صدر شهید، رکن الدین صاعد(

گــر  چــنــد هــفــتــه پــیــش در ســـوگ یــکــی از دوســـتـــان نــوشــتــم؛ ا
درست  پیداست«  بهارش  از  نکوست  که  »سالی  ضرب المثل 
که در ابتدای بهار شنیدیم )از  باشد، با توجه به چند خبر بدی 
و...(،  کیارستمی  و  شجریان  بیماری  تا  ستوده  منوچهر  مرگ 
پیش بینی ام  متأسفانه  گویا  داشــت.  نخواهیم  خوبی  ســال 

درست از آب در آمد....
گفت:  که یکی از دوستان زنگ زد و  در خانه نشسته بودم 
)جواد  جواد؟  پیشِ  کسایی،  استاد  خانۀ  بروی  الان  می توانی 
خلیلِ  گــفــت:  و  کــرد  منی  و  مِــن  شـــده؟  چــه  گفتم:  کــســایــی( 

استاد.... خلیل فوت شده.
یک  مثلِ  برایم  آخر؟  چه  یعنی  می گوید.  چه  نمی فهمیدم 
را  آن  معنی  یــا  شــنــیــده ام،  اشتباه  مــن  یــا  کــه  بــود  غلط  جملۀ 
دقیقه  چند  گفتم:  و  زدم  زنگ  رفتن  راهِ  در  حتی  نمی فهمم. 

پیش تو زنگ زدی و این خبر را دادی؟ من درست شنیدم؟
کسایی  حسن  استاد  کوچک  فرزند  کسایی  محمدخلیل 
بود. او ازدواج نکرده بود و هنوز در خانۀ قدیمی فوق العاده ای 
مؤدب  می کرد.  زندگی  مانده،  یادگار  به  کسایی  استاد  از  که 
حــدودی  تا  غریبه ها  با  بــرخــورد  در  و  کم حرف  و  محجوب  و 
کنند  فکر  بــود  ممکن  بعضی ها  کــه  حــدی  در  بــود،  خجالتی 
می خندید،  وقــتــی  و  بـــود  خــوش خــنــده  مــی گــیــرد.  را  ــودش  خـ
برمی داشت.  موج  بلندش  قد  که  می شد  هیجان زده  آن چنان 
او ظاهری آراسته داشت و یاد ندارم هیچ وقت او را با ته ریش 

برای خلیل که در بهار رفت....
محمدرضا ضیاء
ٰـالاتدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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و صورت اصلاح نشده دیده باشم. موهایش در آغاز 
برق  تمیزی  از  سرش  همیشه  و  بود  ریخته  جوانی 
می زد. حتی در خانه هم لباسش آراسته و تمیز بود. 
که  گاهی  مــی کــرد.  ــازی  ب تنیس  و  بــود  ورزش  اهــل 
کودکانه دربارۀ  لباس تازه ای می خرید با نوعی ذوق 
در  می کرد.  نظرخواهی  دیگران  از  لباسش  کیفیت 
همت  به  اصولًا  که  دوستانه ای  مکرر  مهمانی های 
اوج  در  می شد،  برپا  پدری  خانۀ  در  بــرادرش،  جواد 
مجلس چند ثانیه ای غیبش می زد و بعد،  از بیرونِ 
گویا از شگفتی یی  محفل، نی زنان وارد اتاق می شد. 
ایجاد  دوســتــان  بـــرای  حــضــور  و  غیبت  ایــن  از  کــه 

می کرد، لذت می برد.
کسایی و از جوانی  با آنکه در زمان حیات استاد 
کرده بود، ولی پس از فوت پدرش  نی نوازی را شروع 
همیشه  و  کــرد  دنــبــال  جــدی تــر  خیلی  را  نــوازنــدگــی 
ای  که  بــود  ذهنمان  در  فکر  ایــن  می نواخت  وقتی 
را می دید.  امـــروزش  و ســازِ  بــود  زنــده  کسایی  کــاش 
این  کاش  ای  می گفت:  حسرت  با  بارها  استاد  خودِ 
که  کُنَد. بارها دیده بودم  خلیل نی را جدی تر دنبال 
پیدا و پنهان تحسینش می کرد و حتی او را جانشین 
آنقدر  کسایی  البته  بود.  کرده  معرفی  خود  بلافصل 
که حتی  بود  در هنر، حرفه ای و جدی و سخت گیر 
برای فرزندانش هم امتیاز ویژه ای قایل نبود و حُب 
کند. با آنکه  که در حق آنها غلو  پدری باعث نمی شد 

جواد را در سه تارنوازی و خلیل را در نی، خیلی قبول 
فرزندانش  با  رسمی  اجــرای  هیچ وقت  ولــی  داشــت 
که بسیاری از اهالی  نکرد. این مسأله در زمانی است 
وارد  زور  به  حتی  را  خود  بیتِ  اهل  گاهی  موسیقی، 
حد  در  آنها  از  بعضی  که  حالی  در  و  کردند  موسیقی 

کردند. مبتدی ساز می زدند، با آنها موسیقی اجرا 
پدرش  یحیای  ــارِ  ت جــواد،  که  افــتــادم  شبی  یــاد 
ــاخــن مــثــل ســه تــار  ــت بـــا ن ــ ــود و داش ــه بـ ــت ــرداش را ب
گر از این به بعد بخواهی  گفتند: ا می نواخت. استاد 
تار بزنی، این تار را به تو هدیه می کنم. )کسایی یک 
تار یحیی به لطف الله مجد، یکی به علی تجویدی و 
کرده بود( و بعد  یک ساز یحیی هم به شهناز هدیه 
)منظورش  داری  را  کاری  اصل  که  »تو  کرد:  اضافه 
توانایی دست چپ و تسلط بر پرده های یکسانِ تار 
کاری ندارد، مضراب  و سه تار بود( دستِ راست هم 
را دست می گیری و می زنی. مهم دست چپ است 
که باید بر پرده ها مسلط باشی«. من در آن لحظه با 
که استاد می زند؟  گفتم: »این حرف ها چیست  خود 
نوازندگی  در  که  نمی داند  من  از  بهتر  خــودش  مگر 
نباشد،  از دســتِ چپ  گــر مهمتر  ا راســت  تــار، دســتِ 
کم اهمیت تر نیست، لابد ایشان برای تشویق فرزند 
فکر  این  از  هنوز  می گوید....«  چنین  تــارنــوازی  به 
گفت:  و  استاد خندید  یکهو  که  بودم  نیامده  بیرون 
کند! مگر  چه نادانی است آنکه این حرف ها را باور 

نیست؟  مهم  راســت  دســتِ  بگویی  که  اســت  الکی 
کرد! کلی تمرین  باید 

فراوانی  سفرهای  و  بــود  زندگی  از  سرشار  خلیل 
زد  زنگ  یک بار  پیش،  وقت  چند  همین  بود.  رفته 
دربارۀ موی  از موهایم سفید شده،  تا  گفت: چند  و 
گویا این  سفید، چه شعری سراغ داری؟ )نمی دانم، 
من  می خواست(  موسیقی  با  ترکیب  برای  را  شعرها 

این رباعی را برایش خواندم:
که غنچه در چمن می خندد هر صبح 

له، سمن می خندد گل و لا وی  بر ر
گوش، یکی مویِ سپید بینم ز بُنا 

یش عمرِ من می خندد کرده، به ر سر 
گفت:  نپسندیده،  خیلی  را  رباعی  این  کردم،  حس 

دیگر چه هست؟
این قطعۀ جمال الدین عبدالرزاق را خواندم؛

موی سپید چیست ندانی زبان مرگ
که دید ز خود ناامید شد که هر  یرا  ز
گفت با دلم دی از زبان حال همی 

که جان ز ترس چو از باد بید شد ی  چیز
هین برگ مرگ بساز ار نخفته ای

که زبانم سپید شد! گویمت،  تا چند 
نــاامــیــدی  بـــوی مـــرگ و  ایــنــهــا خیلی  ــه...  ــ ن گــفــت: 

می دهد. چیز دیگری می خواهم....
گفت:  جــواد  بی موقعش،  رفتن  از  پیش  روز  چند 
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گفت  بنشینیم. حتی  با هم  و شبی  بگذاریم  قراری 
نیست،  سرحال  خیلی  که  اســت  روزی  چند  خلیل 
یار  گفتم:  است.  خوب  هم  او  برای  باشیم  هم  دور 
گلگشت  کار باقی. من این هفته را تماماً به  باقی و 
برای  باشد  است  ممکن  گر  ا گــذرانــده ام،  مهمانی  و 

کرد.  هفتۀ آینده. او هم موافقت 
همیشه وقتی چنین جلساتی را به تعویق می اندازم، 

که:  این بیتِ حافظ در سرم می گردد 
وز به فردا فکنی ای دل ار عشرتِ امر

که ضمان خواهد شد؟ مایۀ نقد بقا را 
اصلًا  نکردم.  فکر  شعر  این  به  اصلًا  ولی  بار  این 
مــردن  بــه  ــردن  ک فکر  وقــت  چــه  اردیبهشت  و  بهار 
بمیرد؟  که  می آید  دلــش  کسی  چطور  اصــلًا  اســت؟ 
در  حکایتی  کی،  افلا مناقب العارفین  در  که  همان طور 
بودن،  خدا  مرد  گفته:  مولانا  که  هست  زمینه  این 
با مُردن در بهار تناقض دارد و فصل مُردن خزان و 

زمستان است، نه بهار!
وفات  بهار  اول  در  عصر  آن  مشایخ  از  »درویشی 
که او ولیِّ خداست؛  یافت و اعتقادِ هوامِ عوام آن بوذ 
ولی  مــردِ  فلان  آن  که  کردند  اعــلام  مولانا  بحضرت 
که تمامتِ اشیا و اجزای عالم رو بحیات  مُرد؛ فرموذ 
نهاذه اند او چون مُرد؟ پس چگونه مردِ خداست؟ تا 
و  نیست  دسترسی  او  بر  را  مرگ  ندهذ  رضا  خدا  مرد 
که در فصلِ خزان و قلبِ  کابرِ اولیا بایذ  اغلبِ انبیا و ا

زمستان  در  حضرتش  چنانکِ  کنند؛  نقل  زمستان 
رحلت  بــوذ  شــذه  حدید  چــون  زمین  روی  که  شدید 
)مناقب العارفین،  الــوَلایــه«  اَمـــاراتِ  من  هــذا  و  فرموذ 

تصحیح تحسین یازیجی، ص۴20(.
ــد، بــمــیــرد؟ و  نــمــی دانــم چــطــور خلیل دلـــش آمـ
چنین  بهار  در  او  با  و  ما  با  آمد  دلش  چطور  طبیعت 
گویی این مرثیه  کمال اسماعیل، قرن 6 و 7،  کند؟ 

را از پس چند قرن، برای او سروده است؛
گهانی که پژمرده شد نا یغا  در

وزِ جوانی گلِ باغ دولت به ر
گردون نهالی سرافراز بُد، لیک 

نداد آبش از چشمۀ زندگانی
گلبرگِ او چون برآمد بنفشه ز 
ز آفت بر  او جَست باد خزانی

ون، گل از غنچه بیر که آمد  به وقتی 
کفن همچو غنچه نهانی شد اندر 

که بی او، جهانا! تو را شرم ناید 
گل بوستانی؟ کنی عرضه بر ما 

کنی، پس به پیرانه سر خود جوانی 
کنی جان ستانی به قهر  از جوانان 

وقامت نبخشودی آخر بر آن سر
چه سنگین دلیّ و چه نامهربانی

ی ی توست، شهر چه اِنگامِ سرسبز
گهانی ین ماتمِ نا گشته ز سیه 

گِـــل یخت در دامنِ  ز بادِ فنا ر
گُل بوستانی گُلی تازه تر از 

وا! نگویی چه بودت؟ خرامنده سر
گِرد چمن ناچمانی وز  که امر

چو نرگس یکی دیده از خواب بگشا
ز بیماری ار چند بس ناتوانی

نشسته ست صدرِ جهان، بار داده
تو غایب چرایی؟ همانا ندانی

ی بارگاهِ برادر خرامی نه ز
نه ما را سویِ حضرت خویش خوانی

ینَت از یک سفر ناشده خشک، نمد ز
کجا می دوانی؟ گرمی آخر  بدین 
ی و ترسم، رهی دور در پیش دار
که این نوبت اندر سفر دیر مانی

ی ولیکن، تو بس چابکی در سوار
چو چوبین بوَد مرکبت، چون بِرانی؟

گرچه ز بالای چرخست نام تو، 
یر زمین می دهندت نشانی ز ز

یید بنالید ای دوستان و بگر
کیانی بر آن طلعتِ خوب و فرّ 
همیشه پی شادمانی غم آرَد

گیتیِ فانی چنین بود تا بود 
)کمال اسماعیل(



که  مطالعاتی  سفری  در  آمریکایی  پژوهشگر  یــک 
از  قسمتی  در  داشته،  ایــران  به  بیست  دهۀ  اواســط 
نوازندۀ  ایران  »در  می نویسد:  چنین  خود  یادداشت 
که  می کند  زندگی  صبا«  »ابوالحسن  نــام  به  ویلنی 
گــرفــتــار تــدریــس مـــدام و  ــدگــی،  گـــذران زن گــر بـــرای  ا
تمرین های  بــه  مــی تــوانــســت  و  نــبــود  ــه روزی  ــان ــب ش
در  را  دوم«  گانینی  »پا رویای  بپردازد؛  خود  شخصی 

جهان امروز زنده می کرد« ]نقل به مضمون[.
که  می نویسم  صدق  سرِ  از  و  واقــع  به  اینجا  در 
نی  نواختن  در  را  دوم«  کسائی   “ “رویـــای  »خلیل 
در  که  فزاینده ای  رشد  با  بسا  چه  و  بود  کرده  زنده 
این هنرـ به ویژه در سال های اخیرـ داشت، می رفت 
ــای احــتــمــالــی نــارفــتــه در ایـــن ســـاز مــلّــی را  ــه ــا راه ت

کند. رمزگشایی 
کتفا نمی کرد. با نامتعارف ساز  او به تکرار و تقلید ا
زدن )به بهانۀ نوآوری(، سخت مخالف بود و آن را 

کار نوازندگی می دانست. مغایر با اصالت در 
که به آب و آتش  خلیل برخلاف بسیاری از افراد 

بهانه ای  هر  به  و  قیمتی  هر  به  را  خــود  تا  می زنند 
از  بسیارتر  ما  روزگــار  در  متأسفانه  که  ـ  کنند  ح  مطر
تعالیِ  گوشه ای به  گزیده بود و در  ـ خلوت  بسیارند 
راستی  بــه  او  مــی پــرداخــت.  خویش  هنر  و  خویش 
که در »خانۀ  امتداد نفسِ »کسائی بزرگ« بود، چرا 
نی ایران« به دنیا آمده بود، آن ژن را به ارث برده 
گوش جان شنیده بود  بود، آن نواها را شبانه روز به 
مستقیم  درس هـــای  پــدر  محضر  از  ســال  سالیان  و 
گرفته بود ...؛ برگ برگ درختان آن خانه  بسیاری 
و خشت خشت بنای آن خانه شاهد این مدعاست.
را  دوستم  بهترین  و  کوچکم  ــرادر  ب تنها  نه  من 
نــوازنــده ای  نیز  ایـــران  موسیقی  کــه  دادم،  دســت  از 
خوش قریحه، صاحب تفکر و در یک کلام: هنرمندی 
غ و آینده دار را از دست داد. با اندوهی فراوان  با نبو
که مجید اوحدی  و جانفرسا فقط می توانم مرثیه ای 
پیش  سال ها  کلانتری«  ــاب  »وه فقدان  در  )یکتا( 
که زبان حال من در این واقعه  سروده است ـ و انگار 

است ـ را باز نویسم:

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

یخت باد صبا که ر گُل  حیف از آن 
کسائی محمدجواد 

وهشگر موسیقی نوازنده و پژ

کسائی( رگ )محمدخلیل  کوچک و دوستی بز در اندوه برادری 

رفـتـی ای مـونس دلـــم رفـتـی
رفتـی و بـر دلـم نشـانـدی غم

یک گشت عالم به چشم مـن تـار
تـا تو خود رخت بستی از عالم

گـویم از این سپس غم دل کـه  با 
کــه بـجز تـو نداشتم محرم

یدی دل چـون شد از صحبتم بـر
بـه ز مـن یـافتی مگــر همـدم

در فــراق تـو پشت مـن خـم شد
که دوستانت هم پشت من نه ، 

کـی مــرا بود از تـو ایـن بـــاور
کـه بگیرم بـه مــرگ تـو ماتم

کــز مـا این نَبُـد رسـم دوستـی 
کـشی درهـم و  دل بگیــری و ر

تا چه شد عهد خویش بشکستی
کـه به یک عمـر بود مستحکم

رفتی و مـونسم نـمـاند بـه جــز
دل پــر آه و دیـده ی پُــر نــم

دوستـان را پـنـاهـگـاه بــرفــت
تــا تـو بـودی میـان جمع علم
رفتـی و آن پـنــاهـگـاه بــرفـت
نـه دگــر پـایه ماند و نه پرچم

وش با چنین خُلق و خوی و مشی و ر
وزگــــار خـویش دژم بـود از ر

گشت در فـردوس لا جـرم رفت و 
گـونه نعم گــونــه  م بـه  متنعّـ

استاد  شــادروان  بی همتا،  هنرمندِ  برومندِ  فرزند  کسایی  خلیل  امسال  بهار 

کسایی به پدر پیوست و چشم از دنیا فروبست. فصلنامۀ دریچه این  حسن 

ضایعه را به خاندان محترم کسایی و خانوادۀ هنر و موسیقی اصفهان تسلیت 

عرض نموده و برای روان آن جوان، آرزوی آرامش و مغفرت دارد.


